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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

درباره 
مســئله، بســتر تبییــن و ترویــج موضوعاتی اســت کــه در بطن سیاســت گذاری عمومــی و عرصه هــای تخصصــی حکمرانی جــای دارند. با 
رویکردی موضوع محور، هر شماره به واکاوی یکی از مسائل سیاستی می پردازد و آن را از زوایای چندگانه، در پرتوی تحلیل های تخصصی 
و خوانش های متکثر به نظاره می گذارد. تحقق این مهم، با مشــارکت حداکثری اندیشــکده های تخصصی ممکن شــده است که مسئله را 

نه یک پروژه بلکه فرصتی برای حضور در عرصه عمومی می بینند.
خانه اندیشــه ورزان در مســئله، نه ســفارش دهنده اســت و نه بازنشــرکننده، بلکه نقش خود را در مقام حامی تعریف کرده اســت؛ 

حامــیِِ اندیشــکده ها و اندیشــه ورزانی که دغدغــه ارتقای گفت وگوهــای راهبردی در حوزه‌های تخصصــی خود را دارنــد و در پی آن اند که 
ادبیات نظری و کاربردی آن حوزه را غنا بخشند. اندیشه ورزان و اندیشه وران، با ارائه پیشنهادهای محتوایی و اتکا بر ظرفیت های درونی 
اندیشــکده های خود، همکاران اصلی این مجله اند؛ و خانه با افتخار و اعتماد به قابلیت‌های ایشــان، هر شــماره از مســئله را به دغدغه 

یک اندیشکده می سپارد.
غایــت مســئله، یکــم چرخــش آرا و نظرات در زیســت بوم اندیشــه ورزی و سیاســت پژوهی و دوم توانمندســازی کنش گران اندیشــه 
و فراهــم آوری فرصتــی برای مشــق ترویج و تقویت زبان سیاســت گذاری اســت؛ تلاشــی برای آن که افکار سیاســتی، پیکــره و پویش یابند و 

تحلیل های تصمیم ساز، پژواک و پرتو.
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بعثت اقتصادی مردم

 z اندیشه مردمی‌سازی در کلام اقتصادی؛ مبانی  تا بعثت  از بعثت سیاسی 
رهبران انقلاب

تحقــق اقتصــاد مردمــی در منظومــه اندیشــه‌ای انــقلاب اسلامــی، فراتــر از یک 
سیاســت مقطعی یا صرفا »خصوصی ســازی« به معنای متعارف آن اســت. این 
راهبــرد به معنــای بازتعریف بنیادیــن عاملیت، ماموریــت و هویت آحاد جامعه 
در تعیین سرنوشــت اقتصادی کشــور و توزیع عادلانه قدرت و ثروت است. ما 
نیازمند طراحی بومی براساس محدودیت ها و فرصت های نهادی ایران هستیم 
تــا از تلــه الگوهــای وارداتی کــه مردم را بــه حاشــیه رانده‌اند، رهــایی یابیم. این 
مفهوم ریشه در سه لایه بنیادین دارد: آموزه های دینی درباره »خلافت انسان 
بر زمین«، تجربه عینی دفاع مقدس هشــت ســاله و جنگ رمضان که کارآمدی 
»حضور مردم در میدان« را اثبات کرد، و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 

بر »مردمی بودن« تاکید می‌ورزد.
رهبــر شــهید انــقلاب حضــرت آیــت‌الله العظمــی ســیدعلی خامنــه‌ای در 

سال های متمادی، بارها بر این اصل حکیمانه تاکید فرموده‌اند:
این هنر امام بود؛ این هنر امام بزرگوار بود؛ صحنه را داد دســت صاحبان 
؛ چون کشور صاحب دارد. در دوران طاغوت می‌گفتند کشور صاحب  کار
بار و  دارد؛ صاحــب کــشور کیســت؟ شــاه؛ درحالی‌کــه او یــک انــگل و سر
؛ صاحب کــشور مردمنــد؛ بله،  یــادی در کــشور بــود، نــه صاحــب کــشور ز
کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیســت؟ مردم. کار وقتی دســت خود 
مــردم ســپرده شــد -کــه صاحبــان کشورنــد، صاحبــان آینده‌انــد- آن‌وقــت 

کارهــا به ســامان خواهد رسید. تدبیر مســئولان در هر برهــه‌ای از زمان در 
یزی،  ، بــا برنامه‌ر دوران جمــهوری اسلامــی، باید این باشــد؛ کارها با تدبیر
بــا ملاحظــه همه ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشــته بشــود؛ آن‌وقت 
کارهــا پیــش خواهد رفت. ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری 
را مــحول بــه مــردم کردیم، آن کار پیش رفته اســت؛ هــر کاری را انحصاری 
در اختیــار مســئولان و روســا و مانند این‌هــا قرار دادیــم، کار متوقّّف مانده 
 یا متوقف یا کُُند 

ً
ییم حالا همیشه هم متوقف مانده اما غالباً است. نمی‌گو

]شده‌[؛ اگر متوقف نمانده است، کُُند پیش رفته است. اما کار دست مردم 
که افتاد، مردم کار را خوب پیش می‌برند. )1393/11/29، بیانات در دیدار 

بایجان شرقی( مردم آذر
ایشــان اقتصــاد مردمی را یــک ضرورت انقلابی می‌دانســتند؛ چراکه تحقق 
»جهــش تولیــد« و »عدالــت اجتماعــی« بــدون حضــور فعــال و نقش‌آفرینــی 

مستقیم مردم در عرصه اقتصاد ممکن نیست.
در امتــداد ایــن نــگاه، رهبــر جدیــد انــقلاب حضــرت آیــت‌الله ســیدمجتبی 
خامنــه‌ای، بــا تامــل در تاریــخ پرافتخــار انــقلاب اسلامــی، بــا اشــاره بــه یکــی از 
برجســته‌ترین هنرهــای حضــرت امــام خمینــی )ره( و نیــز رهبــر شــهید انقلاب، 

فرمودند:
»ازجملــه هنرهای رهبر شــهید و سََــلف کبیر ایشــان، واردکردن مــردم در همه 
گاهی‌دادن مستمر به ایشان، و در مقام عمل تکیه بر  عرصه‌ها و بصیرت و آ
یت را فعلیت  نیروی آنان بود. ایشان این‌طور معنای حقیقی جمهور و جمهور

بخشیدنــد و از عمــق جان هم بــه آن معتقد بودند. اثر واضح این مطلب در 
این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود، دیده شــد. 
بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت 
و حضورش، دوســت را به تحسین و دشــمن را به حیرت واداشت. این شما 

مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.
ایشان همچنین در پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر فقید 
انقلاب با اشاره به تحول عظیم ملت ایران پس از شهادت رهبرشان، به مفهوم 

»بعثت امت« اشاره فرمودند:
»چهل شب و روز است که خداوند متعال پیشوای این امت را به میقات 
خــود فراخوانــده؛ امــا این‌بــار بــرخلاف آنچــه در عصــر کلیــم‌الله رخ داد، 
اصحــاب رهبــر شــهید و امت او برای اقامه حــق و مقابله با باطل مبعوث 
شــدند و چون کوه‌های اســتوار در برابر ســامری و گوســاله‌اش ایســتادگی 
کرده و همچون گدازه‌های آتشین بر سر متجاوزان و فرعونیان فرود آمدند«
بنابراین ازمنظر رهبر جدید انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین هنرهای رهبر 
شــهید »تکیه بر مردم و مبعوث کردن آنان« اســت. اما این »بعثت« محدود به 
عرصه سیاســت و نظامی‌گری نبوده اســت؛ در دفاع مقدس، جهاد سازندگی و 
عرصه هــای عمرانی نیــز مردم معجزه آفریدند.  اکنون در طلیعه تمدن اسلامی 
نویــن، نوبــت بــه »بعثت اقتصــادی مردم« رســیده اســت. باید بســترهای لازم 
فراهم شــود تا مــردم، به مثابه خلیفه‌الله در زمین، خــود متولی تولید، توزیع و 

بهره مندی شوند و از جایگاه مصرف کننده یا مزدور دیگران خارج شوند.

 zخلاهای ادبیات موجود و ضرورت بحث
»مروز  بــه   »۱ مردمــی  »اقتصــاد  عنــوان  بــا  مســئله  فصلنامــه  دوم  شــماره 
نظام مندمطالعــات اقتصــاد مردم بنیــان« اختصــاص داشــت. در آن شــماره، با 
بررســی ۸۳ مطالعــه علمی منتشرشــده در بازه زمانی ۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۳، تصویری 
کلان از وضعیت پژوهش های این حوزه ترســیم شــد. نتایج این مرور نظام مند 
نشــان داد که مطالعات موجود در ســه دســته کلی قابل طبقه بندی هســتند: 
»حکمرانی، سیاست گذاری و اجرا« )۴۰ مطالعه(، »مطالعات نظری و بنیادین« 
)۱۹ مطالعه( و »تجربه‌نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« )۲۴ مطالعه(. تحلیل 
محتوا نشــان داد که می توان آن ها را براســاس سه ســوال ریشه‌ای »چیستی«، 

»چرایی« و »چگونگی« اقتصاد مردمی دسته بندی و نقد کرد.
نقدهای وارد بر ادبیات موجود، راهگشــای مســیر پیش روی خواهد بود. 
در حــوزه »چیســتی«، اصلی‌ترین نقــد، فقدان یک تعریف جامــع، مانع و مورد 
اجمــاع از اقتصــاد مردمــی اســت. در حــوزه »چــرایی«، نیــاز به ارائــه توجیهات 
عمیق تــر عقلــی، علمــی و تــجربی احســاس می‌شــود. در حــوزه »چگونگــی«، 
اختلاف نظرهــا و چالش هــای اجــرایی بیشــتر اســت. شــماره حاضــر فصلنامــه 
بــا هــدف پاســخ بــه بخشــی از ایــن خلاهــا، به‌ســراغ »تجــارب داخلــی و خارجی 
مردمی ســازی اقتصــاد« رفتــه اســت. تجربه نــگاری، به‌ویژه در حــوزه چگونگی، 
می تواند چراغ راهی برای سیاســت گذاران و پژوهشــگران باشــد. آنچه در ادامه 
می خوانید، حاصل تامل در پنج پرونده کلیدی است که هر یک ابعاد متعددی 

از این مفهوم گسترده را پوشش می‌دهند:

بعثت اقتصادی مردم
راهبرد نوین مردمی سازی اقتصاد برای جهش تولید و عدالت

سرمقاله

دکتر سعیدسید حسین‌زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر اندیشکده رصد
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بعثت اقتصادی مردم سرمقاله

پرونده اول: 
جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

ایــن پرونده به بررســی این حقیقت می پردازد که چگونــه بزرگ‌ترین بحران های 
امنیتی تاریخ معاصر ایران، با تکیه بر ظرفیت های بی پایان مردم به فرصتی برای 
نهادســازی تبدیــل شــدند. در ایــن بخش، دلالت های مســتقیم دفــاع مقدس 
بــرای »اقتصــاد مقاومتــی« و نقش حیاتی »امنیت مردم پایه« بررســی می شــود. 
همچنیــن دلالت هــای نهادهای برآمــده از انقلاب اسلامی و جنــگ ازجمله بنیاد 
مســکن انقلاب اسلامی و جهادســازندگی برای بازسازی اقتصادی کشور ازجمله 

در حوزه سازندگی و ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.

الف( سطح میانی اقتصاد و حکمرانی زنجیره‌ای
دکتــر روح‌الله ایزدخــواه، نماینــده مجلــس و پژوهشــگر سیاســت صنعتی، در 
گفت‌وگو با فصلنامه، بر ضرورت فعال سازی سطح میانی اقتصاد  تاکید می کند. 
او معتقــد اســت اقتصاد ایران ناخواســته دچار دوگانه »کلان« )سیاســت‌های 
پولــی و مالــی( و »خــرد« )مدیریت بنگاه( شــده اســت؛ درحالی که در بســیاری 
از کشــورهای در حال توســعه، لوکوموتیو پیشــرفت فناوری و توسعه صنعتی 
همین سطح میانی -یعنی سطح زنجیره و صنعت- است. به باور او، بازسازی 
کشــور پــس از بحران‌هــا نیازمنــد فرمــان جهــاد دوم  اســت. امــا نه جهــادی با 
بروکراســی متمرکــز، بلکه »حکمرانــی زنجیــره‌ای« و اتصال تولیدکننــدگان خُُرد 

بــه بــازار. مفهوم »زنجیــره ارزش« به جــای تمرکز صرف بر 
محصــول نهایی، و ضرورت تقویت نهادهای واســط میان 
مــردم و دولــت، از دیگــر محورهــای ایــن گفت‌وگوســت. 
ایشان تاکید می کند که اگر ماموریتی روشن و هویت بخش 
بــه مــردم واگــذار شــود، همان معجــزه دفاع مقــدس در 

عرصه اقتصاد نیز رخ خواهد داد.

ب( تجربه جهاد ســازندگی؛ »رســم جهاد« و نگاه امپراتور 
ژاپن

تجربــه دفــاع مقــدس و جهــاد ســازندگی نشــان داد کــه 
وقتــی جنــگ توســط خــود مــردم اداره شــد، نهادهــایی 
چون بسیج و جهاد سازندگی فراتر از یک سازمان اداری، 
بــه بســتری بــرای رشــد انســان ها تبدیــل شــدند. در آن 
دوران، هــر جهادگــر در محــدوده ماموریت خــود »یک پا 
رئیس جمهــور« بــود و ایــن اعتمــاد بــه مــردم، معجــزات 
مهندســی بزرگــی را رقــم زد؛ از پــل بعثــت تــا جاده هــای 
دسترســی به روستاهایی که حتی روی نقشه ثبت نشده 
بودند. کتاب »رسم جهاد« به روایت مهندس حسینعلی 
عظیمی )از پیشکسوتان جهاد سازندگی(، نشان می‌دهد 
که جهاد ســازندگی چگونه نهادی فراتر از ســازمان اداری 
شــد. بچه های جهاد تعداد بســیار زیادی روستا را کشف 
کردنــد که اســم آن ها حتــی روی نقشــه ها نبــود. امپراتور 
ژاپن در دیدار با آقای هاشــمی رفســنجانی پرسید: چطور 
جهاد ســازندگی توانست در مدت کوتاهی، مردم مناطق 
مــحروم را بــا خــود همــراه کنــد و بســیاری از آن مناطــق را 

توســعه دهد؟ پاسخ در همان »واگذاری ماموریت« و »انسان سازی همراه با 
سازندگی« نهفته بود. از نظر جهادی ها مهم‌ترین عنصر در سازندگی، انسان 

است؛ با ایمان، دانش، بصیرت و همت.

ج( تجربه دفاع مقدس؛ الگویی مردم پایه از اقتصاد مقاومتی
دکتــر مجتبــی حســنی به بررســی عوامــل موثر بر حضــور حداکثری مــردم در 
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس و دلالت هــای آن بــرای اقتصــاد مقاومتــی 
پرداخته است. ایشان با تحلیل مدل تاثیرپذیری عوامل مختلف مانند رهبری 
امام خمینی )ره(، روحانیت، خانواده، مســئولین، مســاجد و بسیج، و رسانه، 
نشــان می‌دهد که چگونه ایمان و باورهای دینی همراه با ساختارهای جهادی 
توانســت ملــت ایــران را بــه صحنــه دفــاع بکشــاند. وی تاکید می کند کــه برای 
حضور مردم در عرصه اقتصاد، نیازمند »تفکر جهادی« و »ساختار جهادی« 
هســتیم که ریشــه در دیــن و باورهای انــقلابی دارد. در ایــن مصاحبه، ضمن 
تحلیــل دو رویکــرد فعالانــه و منفعلانــه در برابــر تحریم هــا، مولفه هــای موثر 
از طــرف مــردم و مســئولان در دفــاع مقدس تبیین شــده و راهکارهــایی برای 

به کارگیری این مولفه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

ج( امنیت مردم پایه در مکتب شهید سلیمانی
دکتــر احمــد زارعــان عضو هیئــت علمی دانشــگاه جامع امام حســین )ع(  به 
مفهــوم »امنیت مردم پایه« در مکتب شــهید ســلیمانی می پردازد و اســتدلال 
می کنــد کــه اقتصاد مقاومتــی بدون امنیت پایــدار ممکن 
نیست؛ امنیتی که توسط مردم تولید شود، بسیار ارزان تر 
و ماندگارتــر از امنیــت پلیســی اســت. درمقابــل »امنیــت 
امنیت‌انــد،  انحصــاری  کارگــزار  دولت‌هــا  کــه  رژیم پایــه« 
امنیــت مردم پایــه بــر نقــش اساســی مــردم و گروه هــای 
اجتماعی در تولید امنیت تاکید دارد. شــهید ســلیمانی با 
بســیج »ســرمایه اجتماعی ســرگردان« و »ترمیم سرمایه 
اجتماعی آسیب‌دیده« در عراق )در قالب حشدالشعبی( 
و ســوریه )در قالب دفاع وطنی(، ثابت کرد که امنیتی که 
توســط مردم تولید شــود، ارزان تر، ماندگارتــر و عمیق تر 
اســت. در اســتان های جنوب شــرقی نیز نیروهــای محلی 
و ریش ســفیدان طوایــف، الگــوی موفقــی از ایــن امنیــت 
مردم پایــه ارائــه دادنــد. تجربــه دفــاع مقــدس )بســیج 
مســتضعفان( نخســتین تجربه میدانــی از کارآمــدی این 

رویکرد بود.

د( مردمی سازی مسکن و الگوی حساب ۱۰۰ امام خمینی 
در حــوزه مســکن، الگــوی »حســاب ۱۰۰ امــام خمینــی« 
از  ســه‌وجهی  تجربــه‌ای  مســکن(  بنیــاد  محوریــت  )بــا 
مردمی ســازی را نشــان می‌دهــد: تامیــن مالــی مردمــی، 
واگذاری زمین رایگان و ساخت مشارکتی. دکتر سیدمنان 
رئیســی معتقــد اســت مســکن ملموس‌ترین حــوزه برای 
مردمی ســازی اســت، اما باید دولت از نقــش تصدی‌گری 
خــارج شــود و نقش تســهیل گر را بپذیرد تــا این بخش از 

سوداگری نجات یابد. 

پرونده دوم: 
مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

ایــن پرونده به ریشــه های کهن مشــارکت در ایــران می پردازد و نشــان می‌دهد که 
»مردمی ســازی« بازگشــت به تمدنی اســت که بر شــانه های همیاری بنا شده بود. 
همچنیــن در ایــن پرونــده، روندهای تاریخی مردمــی‌زدایی از اقتصاد ایران بررســی 
شده و به برخی نهادسازی های اسلامی برای ایجاد ساختار مردمی سازی در اقتصاد 
اشاره می شود ازجمله الگوی تکافل اجتماعی و زیارت اربعین. مردمی سازی تولید 
نان به عنوان نمونه‌ای از کالاهای اساســی و نیز مردمی سازی تجارت در سیره نبوی 

)ص(  پایان بخش مباحث مطرح شده در این پرونده است.

الف( انسان شناسی یاریگری؛ نهادهای »واره« و »قنات«
دکتــر مرتضی فرهادی، پدر علم انسان شناســی یاریگری ایــران، با معرفی نهادهایی 
چون  »واره« سنتی زنان عشایر در فرآوری شیر، بُُنه )سازوکار همیاری در کشاورزی( 
و مدیریــت قنــات، اثبات کرد که ایران یکی از بزرگ‌ترین زادگاه های تعاون و همکاری 
در جهان است. او هشدار می‌دهد که جایگزینی چاه عمیق به جای قنات، نه صرفا 
تغییــر فنــاوری، بلکه نابــودی حکمرانی بومی آب و فرهنگ قناعــت و اعتماد متقابل 
بوده اســت. به باور او، قنات فقط یک ســازه آبی نیســت، بلکه یک شیوه حکمرانی 
مبتنی بر اعتماد، همکاری و عدالت در تقســیم آب بوده اســت. همچنین نظام های 
ســنتی »کدخدایی«، مدیریت آب و کشــاورزی و نظام تحکیم )داوری( ازجمله دیگر 

نظام های ســنتی در تمدن اسلامی-ایرانی اســت که چارچوب 
مردمی سازی را در این تمدن شکل می دادند.

ب( روند تاریخی مردم‌زدایی از اقتصاد
دکتر محســن خاکــی، روند تاریخــی »مــردم‌زدایی از اقتصاد 
ایــران« را کالبدشــکافی می کنــد. بــه بــاور او، ایــن ریشــه ها 
بــه دوران قاجــار و قراردادهــای اســتعماری )رویــترز، رژی( 
بازمی گــردد کــه دولــت را از منابع داخلــی بی نیــاز و به خارج 
مــردم  از  را  دولــت  نفــت  پهلــوی،  دوره  در  کــرد.  وابســته 
مســتقل ســاخت و اصلاحات ارضی، نهادهــای کهن همکاری 
همچون »بنه« در روســتاها و »واره« در عشــایر را نابود کرد 
و آن هــا را با نظام های وابســته و مونتاژی جایگزین ســاخت. 
در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ شمســی نیــز نفــوذ »مکتــب نیــاوران« 
)جریان هــای فــکری ترویج کننده نئولیبرالیســم بومی شــده( 
مســیر را به ســوی خصوصی ســازی های خــاص و تضعیــف 
خدمات عمومی تغییر داد. او »هفت موتور تولید تبعیض« 
)پول و بانک، مالکیت‌های طبیعی، نظام حقوق و دســتمزد، 
امتیازات انحصاری، تشکل یابی، مالیات و بازتولید اجتماعی( 
را معرفــی می کند و معتقد  اســت بدون مقابلــه با این هفت 

موتور امکان مردمی سازی اقتصاد میسر نیست.

ج( الگوی تکافل اجتماعی و تجربه اربعین
دکتــر محمدرضا آرام مولف کتاب »نظام ســازی برمبنای تکافل 
اجتماعــی«، بــه بررســی الگــوی تکافــل اجتماعی به عنــوان یک 
ســازوکار مردمــی بــرای فــقرزدایی پرداختــه اســت. از آنجــا کــه 

انســان ها در حالت کلی با هم زندگی می کنند، اتفاقات ناگوار اطراف ما اساســا مشکل 
همگی ماســت و رفع آن وظیفه و مســئولیت همگانی اســت.  براساس میزان علقه ها، 
وابستگی ها و مسئولیت پذیری های متقابل، نهادهای موضوع تکافل شامل خانواده، 
خویشــاوندان، عشیره، همسایه، دوستی، برادری و ولایت طبقه بندی می شوند. این 
نهادها که براســاس تراحم، تعاون، عدالت، احسان و ایثار شکل گرفته‌اند، می توانند 
پیــش از هرگونــه مداخلــه دولتــی، نیازهــای افــراد را تامین و از ســقوط آنــان به ورطه 
فقــر جلوگــیری کننــد. در این الگــو، نقش دولت نــه جایگزینی این نهادهــا، که تقویت 
و تکمیل کنندگــی آن هاســت. تجربه کشــور عــراق در ایــام اربعین، نمونــه‌ای موفق از 
کارآمــدی ایــن رویکــرد در عمــل اســت. دکتر علی ســعیدی تبییــن می کند کــه اربعین 
چگونــه منطق ســودمحور بازار را به چالش می کشــد و نشــان می‌دهــد که »محبت« 
می توانــد مبنــای یک نظــم اقتصادی برکت محور باشــد؛ نظمی کــه در آن موکب‌داران 
رقابــت ســوداگرانه ندارنــد و نــان و خرمــا بــدون قیمت گــذاری مبادلــه می شــود. این 
تجربه، الگویی برای اقتصاد همبستگی مبتنی بر ارزش های غیرمادی ارائه می‌دهد.

د( وقف به عنوان بخش سوم اقتصاد
دکتر مرتضی درخشان، وقف را به عنوان بخش سوم اقتصاد )در کنار دولت و بازار 
خصوصی( معرفی می کند؛ نهادی که قرن ها پیش از شــکل گیری نظریه های مدرن، 
در جامعه اسلامی برای جبران ناکارآمدی های دولت و بازار به کار گرفته می شد. وی 
بــا مرور تجربــه تاریخــی وقف در ایــران و جهان، به کارکردهای این نهاد در توســعه 
شــهری، ایجــاد ســرمایه اجتماعی، تمــرکززدایی از دولــت و پایداری مالــی بلندمدت 
اشــاره می کند. درعین حال، چالش های امروز موقوفات ایران 
ماننــد بهــره‌وری پاییــن، مدیریــت غیرحرفه‌ای و عــدم تطابق 
کاربری ها با نیازهای روز را بررســی می کنــد و راهکارهایی مانند 
مدیریت نوین، شــفافیت و سامانه ســازی اطلاعات موقوفات 

را پیشنهاد می‌دهد.

هـــ( تجارت مردم پایه و مردمی ســازی تولیــد، توزیع و مصرف 
کالای اساسی 

حجت‌الاسلام احســان ســلطانی الگــوی تجــارت مردم پایه با 
تســهیل‌گری حاکمیت را از ســیره نبوی اســتخراج می کند. در 
ایــن الگو، حاکمیت به جای دخالت در معاملات، به آموزش 
بازاریــان، قضــاوت در دل بــازار و تامین امنیــت می پرداخت. 

این رویکرد، فقر را در مدینه ریشه کن کرد. 
حجت‌الاسلام والمسلمین واسطی، با بهره گیری از آیات 
و روایــات و بــا نگاهــی نظام منــد، اســتراتژی جامــع اسلام در 
زنجیــره تولیــد، توزیــع و مصرف نــان را تبیین کرده اســت. از 
منظر ایشــان، نــان به عنوان اصلی‌ترین قوت انســان، دارای 
بالاترین ضریب اهمیت در تغذیه بوده و روایات معصومین 
)ع( در ســه ســطح نگرشــی، راهبردی و قانون‌گــذار، الگویی 
عملیاتی برای انتقال چرخه تولید نان از نانوایی ها به خانه ها 
ارائــه می‌دهنــد. این مــدل ضمن حــذف ضایعات گســترده 
نــان، کاهــش وابســتگی بــه واردات گنــدم، ارتقــای سلامــت 
جامعه و جذب سرمایه های خرد مردمی، می تواند به عنوان 
راهکاری اساســی برای مردمی ســازی اقتصــاد و تحقق امنیت 

غذایی پایدار در کشور مورد توجه قرار گیرد.

تجربه دفاع مقدس و 
جهاد سازندگی نشان 
داد که وقتی جنگ 
توسط خود مردم اداره 
شد، نهادهایی چون 
بسیج و جهاد سازندگی 
فراتر از یک سازمان 
اداری، به بستری برای 
رشد انسان ها تبدیل 
شدند. در آن دوران، هر 
جهادگر در محدوده 
ماموریت خود »یک پا 
رئیس جمهور« بود و 
این اعتماد به مردم، 
معجزات مهندسی 
بزرگی را رقم زد؛ از پل 
بعثت تا جاده های 
دسترسی به روستاهایی 
که حتی روی نقشه ثبت 
نشده بودند

از آنجا که انسان ها 
در حالت کلی با هم 
زندگی می کنند، اتفاقات 
ناگوار اطراف ما اساسا 
مشکل همگی ماست 
و رفع آن وظیفه و 
مسئولیت همگانی 
است.  براساس میزان 
علقه ها، وابستگی ها و 
مسئولیت پذیری های 
متقابل، نهادهای 
موضوع تکافل شامل 
خانواده، خویشاوندان، 
عشیره، همسایه، 
دوستی، برادری و ولایت 
طبقه بندی می شوند. 
این نهادها که براساس 
تراحم، تعاون، عدالت، 
احسان و ایثار شکل 
گرفته اند، می توانند 
پیش از هرگونه مداخله 
دولتی، نیازهای افراد را 
تامین و از سقوط آنان 
به ورطه فقر جلوگیری 
کنند.
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بعثت اقتصادی مردم سرمقاله

پرونده سوم: 
الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

فضــای ایــن پرونــده بــر تغییر مقیــاس و شــیوه تولید بــرای بازکــردن میــدان برای 
مشــارکت آحــاد مــردم اســتوار اســت. در ایــن پرونــده، تجــارب جهانــی معاصر و 

مناقشه »کوچک زیباست« دربرابر »بزرگ زیباست« نیز بررسی می شود.

الف( مناقشه نظری؛ کوچک زیباست یا بزرگ زیباست؟
مبنای نظری با ایده ارنســت شــوماخر در کتاب »کوچک زیباســت« شکل می گیرد 
کــه بــر فناوری »مقیاس انســانی« تاکید دارد. درمقابل، برخــی اقتصاددانان مانند 
اتکینســون و لینــد بــر مزیت هــای بنگاه هــای بزرگ تاکیــد می کنند. نقــد نهادی این 
مناقشــه نشــان می‌دهــد کــه انتخاب مقیــاس مطلــوب بنگاه هــا تابعی از شــرایط 
نهادی، فرهنگی و تاریخی هر کشــور اســت و نمی توان نســخه‌ای واحد برای همه 
تجویــز کرد. گاهی »بنگاه های بزرگ« هم می توانند مردمی باشــند )مانند »ســهام 
مردمــی« فولکس‌واگــن در آلمان(، و گاهی بنگاه های کوچک در قالب خوشــه ها و 

شبکه ها می توانند کارآیی جمعی پیدا کنند.

ب( اردولیبرالیسم آلمانی و مفهوم »اقتصاد انسانی« و »تمرکززدایی از اقتصاد«
دکتــر رضــا تنهایی مقــدم بــا بازخوانــی مکتــب »اردولیبرالیســم آلمانــی« )مکتــب 
فرایبورگ(، هدف را »پرولتری‌زدایی« و تبدیل حقوق بگیران به کارآفرینان مسئول 
در قالــب یــک »اقتصاد انســانی« می‌دانــد. اردولیبرالیســم تاکیــد دارد دولت باید 
به جای بنگاه‌داری، نقش »داور فوتبال« را ایفا کند: فقط قوانین بازی )رقابت، ضد 
انحصــار، حمایت از مصرف کننــده( را وضع کند و از خطاهای بزرگ جلوگیری کند. 
این مکتب با نقد دموکراسی توده‌ای و تاکید بر نظم رقابتی و تمرکززدایی، الگویی 

برای مردمی سازی مبتنی بر »دولت کوچک ولی قوی« ارائه می‌دهد.

ج( تعاونــی فراگیــر ملــی و دانش‌بنیــان در کنــار دموکراســی 
اقتصادی

دکتــر احمدعلــی یوســفی، مــدل »تعاونــی فراگیــر ملــی« را 
پیشــنهاد می‌دهد. در این مدل، هر عضو، ســه شــخصیت 
و  کار«  »نــیروی  »صاحب ســرمایه«،  دارد:  همزمــان  را 
»مصرف کننــده«. ایــن تلفیــق، نزاع هــای طبقاتــی ســرمایه و 
کار را رفــع می کنــد و عدالت توزیعی را نهادینه می ســازد. این 
مدل با دموکراســی اقتصادی در ســه ســطح )مشــارکت در 
ســود، مشــارکت در مدیریــت و مالکیت کارگــران( همخوانی 
دارد.  همچنیــن در این قســمت تعاونی موندراگون اســپانیا 
به عنــوان بزرگ‌ترین نمونه دموکراســی اقتصادی کارگری که 
در آن کارگران مالک و مدیر بنگاه های خود هســتند، معرفی 
می شود. گروه توسعه تعاون، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز 
پژوهش هــا تلاش دارد تعاونی ها را به مثابه ابزاری درراســتای 
سیاســت های مردمــی و مشــارکتی کردن اقتصــاد پیشــنهاد 
کــه  دهــد. مرور تجربــه کشــورهای دیگــر نشــان می‌دهــد 
تعاونی هــا همچون یک نهاد میانی و واســط، با ســازماندهی 
مــردم و خارج کــردن آن هــا از شــکل تــوده‌ای، امــکان ارتبــاط 
مســئولان بــا مــردم و برعکس بــرای اجــرای پروژه هــای ملی، 

مشــارکت در تصمیمــات ملــی، انتفــاع از منافع نهــایی پروژه ها و آمــوزش عمومی 
مردم را فراهم می‌آورند.

د( تجارب جهانی؛ از مایتسلند آلمان تا الگوی تولید غیرکارخانه‌ای
در این بخش، تجارب موفق کشورهای مختلف در مردمی سازی اقتصاد در الگوی 

تولید بررسی شده است:
مدل »مایتســلند آلمان«: بنگاه‌های کوچک و متوسط خانوادگی چندنسلی �	

بــا وحدت مالکیت و مدیریت، ســرمایه صبور و نــوآوری تدریجی را نهادینه 
مهندســان  و  متخصــص  پناهنــدگان  بنگاه‌هــا،  ایــن  خاســتگاه  می‌کننــد. 

کارخانه‌های تجزیه‌شده بودند؛
خوشــه جراحــی ســیالکوت )پاکســتان( و خوشــه پوشــاک تیروپــور )هنــد(:  �	

بنــگاه کوچــک  آن هــزاران  کــه در  از »تولیــد غیرکارخانــه‌ای«  نمونه‌هایــی 
شبکه‌شــده، بــدون نیــاز به کارخانــه عظیم، محصــولات پیچیــده صادراتی 

تولید می‌کنند.

هـ( تولید به سبک ۴۳ و قدرت سه صفر و پالایشگاه و معادن کوچک مقیاس
دکتــر احســان دادخــواه در طرح تولید به ســبک ۴۳ ، از قدرت ســه صفر ســخن 
می گویــد: تجمیــع هــزاران ســرمایه خُُــرد )بــا حداقل مبلــغ ۵۰۰ هزار تومــان( برای 
اتصــال تولیدکنندگان کوچک به یک زنجیره ارزش بزرگ. همچنین پالایشــگاه های 
کوچک مقیــاس و معــادن کوچک مقیــاس که توســط ســعید نوری کــرم و امیرعلی 
کــه می تواننــد ســرمایه های  تبییــن شــده‌اند بســترهایی هســتند  وطن‌دوســت 
ســرگردان و نیروهای متخصص محلی را به‌ســمت تولید واقعی هدایت کنند. ۹۵ 

درصد محصولات دنیا در کارگاه های کوچک قابل تولید است.

و( الگوی مشاغل مردم پایه
حجت‌الاسلام کشــوری، با نقد رایج‌ترین تفســیر از مردمی ســازی اقتصاد توســعه 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط معتقــد اســت  SME  حداقل 
پنج اشکال اساســی دارد: گسترش بی عدالتی و فقر کارگری، 
محصــولات،  بــودن  زیســت محیطی، ضدسلامــت  آلودگــی 
تمرکزگــرایی و جــدایی کار از زندگــی، و تضعیــف خانــواده. 
درمقابل، ایشــان الگوی مردم پایه مشــاغل برتر را پیشــنهاد 
می‌دهــد با پنــج ویژگی: هــدف »تولیــد طیبــات« )پاکیزه ها(، 
حــذف حــداکثری اســتخدام و گســترش مشــاغل مســتقل، 
تامیــن مالــی بــا الگــوی هشت بخشــی اسلامــی )نــه بانــک و 
بــورس(، رعایــت فاصلــه محل کار و ســکونت و بســته بندی 
طبیعــی. بــرای تحقــق آن، ســه دســته تصمیم همزمــان نیاز 
حیــاط‌دار،  خانه هــای  رایــگان،  )زمیــن  زیرســاختی  اســت: 
بازارهــای رایــگان(، مشــارکتی )تولید غیرمتمرکز نــان، روغن، 
لبنیــات، داروهای گیاهــی( و ارتباطی )فروشــگاه‌های طیبات، 

جشنواره ها(.

ز(  مردمی سازی تولید خودرو
امیرحســین حســینی و دکتر علی سعیدی  دو مانع اصلی 
برای مردمی ســازی صنعت خودرو را شناســایی کرده‌اند: 
مانــع فنــی )تولیــد انبوه( کــه با تمرکــز ســرمایه و جدایی 

مالکیــت از مدیریــت، مشــارکت مــردم را منتفــی می کنــد؛ 
و مانــع نهــادی )حقــوق مالکیــت متمرکز( کــه در قوانینی 
مانند بخشنامه حداقل ظرفیت ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو 
بازتولیــد می شــود. شــاخص ها نشــان می‌دهــد صنعــت 
خودروی ایران در انحصار شــدید اســت، دو شرکت ٪۸۰ 
بــازار را در اختیــار دارنــد. درمقابل، تجــارب جهانی موفق 
ماننــد خودروهــای KEI ژاپــن، اتحادیــه  ESCAاروپــا )۱۴ 
هــزار خودرو با ۷۲ هزار اشــتغال( و قانــون تولیدکنندگان 
اثبــات  را  خردمقیــاس  تولیــد  امــکان  امریــکا،  کم حجــم 
می کننــد. راهکارهــا عبارتند از: تغییر شــیوه تولید از انبوه 
بــه ناب، تفکیــک فرآیندهــا، بازتعریــف حقــوق مالکیت و 

بازنگری در قوانین محدودکننده.

ح( الگوی پیشرفت مردم پایه
دکتــر یاســین کیخا در این قســمت به موضــوع »اقتصاد 
»پیشــرفت  الگــوی  و  می پــردازد  دانش بنیــان«  مردمــی 
مردم پایــه« را به عنوان راهبردی جهشــی بــرای برون‌رفت 
از وضعیــت کنونــی اقتصــاد دانش بنیــان کشــور تشریــح 
می کنــد. ایشــان با نقد کمیت و کیفیت رشــد شــرکت های 
دانش بنیــان و ســهم پاییــن آن هــا از درآمدهــای کشــور، 
تجــارب جهانــی در تولیــد دانش بنیــان در غــرب )اروپا( و 
شرق )چین( را بررسی می کند و  در ادامه نتیجه می گیرد: 
تحقــق اقتصــاد اسلامــی ازطریــق تولیــد ثروت و توزیــع 
عادلانــه آن، بــدون تعییــن نقــش بــرای نخبــگان و مــردم 
در نســبت با یکدیگر و تســهیل حاکمیت برای هم‌افزایی 

آن ها، امکان پذیر نیست.

پرونده چهارم: 
حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

این پرونده به چالش صیانت از منابع مشترک و بازگرداندن حق بهره برداری به 
مردم می پردازد. چارچوب اصلی با اصول هشت گانه الینور اوستروم )برنده نوبل 
اقتصــاد ۲۰۰۹( شــکل می‌گیــرد. او اثبات کرد که اجتماعات محلــی با بهره گیری از 
سرمایه اجتماعی و روابط شخصی، می توانند منابع اشتراکی )آب، مرتع، جنگل( 
را بدون نیاز به دولت یا خصوصی سازی کامل، کارآمدتر اداره کنند. هشت اصل 
او )مرزهای شفاف، تناسب قواعد با شرایط محلی، تصمیم گیری جمعی، نظارت 
موثــر، مجــازات پلکانــی، حــل اختلاف محلــی، به‌رسمیت شناخته شــدن توســط 

حاکمیت و سازماندهی چندلایه( نقشه راه طراحی نهادهای مشارکتی است.

الف( تجربه داچا در روسیه و نظام مسئولیت خانوار در چین
تجربه »داچا« در روسیه که با  واگذاری »حق بهره برداری« زمین به خانوارها )نه 
مالکیت مطلق( جهش بزرگی در امنیت غذایی ایجاد کرد، اما تبدیل تدریجی این 
حق به مالکیت مطلق، منجر به احتکار و خروج از تولید شــد. نظام مســئولیت 
خانوار در چین در قالب، »بنگاه های شهر و روستا و سیاست »بزرگ را بچسب، 
کوچک را رها کن« پیاده شد. چین نشان داد که واگذاری حق بهره برداری ناشی 

از احیا، می تواند جهش های خیره کننده‌ای ایجاد کند.
ب( نقــد ملی شــدن مراتــع و ضرورت بازگشــت مدیریــت به 

مردم
دکتــر محســن بــاقری در پژوهــش خــود بــه این دســتاورد 
رسید که قانون ملی شدن مراتع در سال ۱۳۴۱، یک غصب 
بزرگ در حــق بهره بــرداران محلــی بــود. او معتقــد اســت 
مدیریــت اکولوژیــک باید به خــود مردم بازگردانده شــود، 
چراکــه دولــت انگیزه و اطلاعــات کافی بــرای مدیریت پایدار 
نــدارد. در تاریــخ ایــران، نظــام »از کدخــدا تا قنــات« نمونه 

موفقی از مدیریت مشارکتی بوده است.

ج( نظام تولید خانواده محور در کشاورزی ایران
هاشــم ســوداگر در یادداشــت »نظام تولید خانواده محور 
در کشــاورزی ایران« نشــان می‌دهد که بهره‌وری واحدهای 
خانوادگــی به‌‎دلیــل وحــدت مالکیــت و مدیریــت، بالاتــر از 
مدل های دولتی )کشــت و صنعت ها و شرکت های سهامی 
زراعی( اســت. بیــش از ۹۰ درصد واحدهای کشــاورزی دنیا 
خانوادگی هستند و بیش از ۸۰ درصد غذای جهان را تولید 
می کننــد. مزیــت کشــاورزی خانوادگــی محدود بــه اقتصاد 
نیســت؛ بلکه انطباق »نهاد اقتصادی کسب‌وکار« بر »نهاد 

اجتماعی خانواده« مزایای فرهنگی و تربیتی نیز دارد.

ج( قاعده فقهی اقطاع و واگذاری حق بهره برداری منابع
حجت‌الاسلام جابر ابوزاده، قاعده فقهی اقطاع را راه سومی 
می‌دانــد: دولــت بــا حفــظ مالکیت »رقبــه« )منبــع(، »حق 
بهره بــرداری« را بــه مــردم واگــذار می کند و درصــورت عدم 
استفاده به مدت سه سال، آن را بازپس می‌گیرد. این الگو، 
برخلاف مدیریت دولتی )تصدی‌گری متمرکز( و خصوصی ســازی ســرمایه‌داری، 
عاملیت تولید را به بدنه مردم می سپارد. ایشان بر ضرورت پیمایش سرزمینی، 
معیارهای شفاف واگذاری، اولویت با جوامع محلی و تعاونی ها، و نظارت مستقل 
تاکید می‌کند. اگر دولت تنها یک درصد از ۱۷ میلیون هکتار زمین معطل مانده را 
با این الگو واگذار کند، درآمدی معادل سه برابر بودجه کشور حاصل می شود.

پرونده پنجم: 
نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

پرونده آخر به آسیب‌شناســی ســاختارهای فعلی می پردازد که مانع مشــارکت 
واقعــی مردم هســتند. در این پرونده، نقد ابرشرکت ســالاری، اصلاح ســاختار 
بازار ســرمایه، نقد سیاســت های یارانه‌ای و نقد انسان شــناختی نئولیبرالیسم 

جای می گیرد.

الف( نقد ابرشرکت سالاری و ایده خانه های مولد
مهنــدس امیرحســین کمالــی با نقــد ابرشرکت‌ســالاری در ایــران )ماننــد انحصار 
خانــدان مدلــل در نهاده های دامی، انحصار قطعه ســازان خودرو، خام‌فروشــی 
فــولاد و پتروشــیمی توســط ابرشــرکت ها( معتقــد اســت ایــن ســاختارها اجــازه 

دولت باید به جای 
بنگاه داری، نقش »داور 
فوتبال« را ایفا کند: فقط 
قوانین بازی )رقابت، 
ضد انحصار، حمایت 
از مصرف کننده( را 
وضع کند و از خطاهای 
بزرگ جلوگیری کند. 
این مکتب با نقد 
دموکراسی توده ای و 
تاکید بر نظم رقابتی و 
تمرکززدایی، الگویی 
برای مردمی سازی 
مبتنی بر »دولت کوچک 
ولی قوی« ارائه می دهد.

الینور اوستروم
اثبات کرد که اجتماعات 
محلی با بهره گیری 
از سرمایه اجتماعی 
و روابط شخصی، 
می توانند منابع اشتراکی 
)آب، مرتع، جنگل( را 
بدون نیاز به دولت 
یا خصوصی سازی 
کامل، کارآمدتر اداره 
کنند. هشت اصل 
او )مرزهای شفاف، 
تناسب قواعد با شرایط 
محلی، تصمیم گیری 
جمعی، نظارت موثر، 
مجازات پلکانی، 
حل اختلاف محلی، 
به رسمیت شناخته شدن 
توسط حاکمیت و 
سازماندهی چندلایه( 
نقشه راه طراحی 
نهادهای مشارکتی است
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بعثت اقتصادی مردم سرمقاله

نمی‌دهنــد منابــع وارد زنجیــره ارزش شــوند. راهکارهــای او 
عبارتند از:  خانه های مولد )ترکیب مسکن و کارگاه تولیدی( 
کــه تجربــه موفق چیــن در ریشــه کن کردن فقــر و ایجاد ۱۰ 
میلیون شغل است؛ تحقیق و توسعه وقفی که دانش فنی 
به جای انحصار در قالب پتنت، به صورت رایگان در اختیار 
عمــوم قــرار گیرد؛ و واگذاری زمین بــه ۲۴ میلیون جوان در 
ســن ازدواج. همچنیــن به گفتــه او، ۹۵ درصــد محصولات 

دنیا در کارگاه های کوچک قابل تولید هستند.

ب( نقــد مالی ســازی و طراحــی صندوق های ســرمایه گذاری 
توسعه‌ای-مشارکتی

حجت‌الاسلام نحوی ابتدا به تبیین »مردم سالاری اقتصادی 
دینــی« و ارکان چهارگانــه آن )از مردم، با مردم، برای مردم، 
به مردم( پرداخته است. سپس با استفاده از همین ارکان، 
وضعیت صندوق های سرمایه گذاری بورسی موجود را نقد 
می کند و نشــان می‌دهد که چگونــه این صندوق ها به جای 
تحقق مردم سالاری، به ابزاری برای مالی سازی، تمرکز ثروت 
و ســوداگری تبدیل شده‌اند. در ادامه، ایده »صندوق های 
سرمایه گذاری توسعه‌ای-مشارکتی« با مدل مثلثی )مردم، 

نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های تولیدی( به عنوان راهکاری عملیاتی برای 
مهار این آسیب ها و بازگشت به سرمایه گذاری مولد و مردمی ارائه می شود. 

ج( نقد سیاست های یارانه‌ای و تاکید بر تقویت قابلیت ها
دکتــر علــی مصطفوی با نقد سیاســت های یارانه‌ای )که بــه »خرافه درآمدی« 
تعبیــر می کند(، خواســتار تغییر ریل به‌ســمت »تقویت قابلیت ها« براســاس 
اندیشــه آمارتیــا ســن اســت. به جــای دادن ماهــی، باید قایــق و تــور و مهارت 
ماهیگیری در اختیار مردم گذاشت. این رویکرد با تاکید بر توانمندسازی پیش 

از مشارکت‌دهی همخوانی دارد.

د( نقد انسان شناختی نئولیبرالیسم؛ ضرورت ظهور انسان مقاوم
دکتر ســید عقیل حســینی بــه عمیق‌تریــن لایه نقد می پــردازد: نئولیبرالیســم 
انسان را به یک »عامل خودمحاسبه گر« )انسان اقتصادی( تقلیل داده است 
که با معیار قیمت و بازدهی سنجیده می شود. در این رژیم حکمرانی، »حق« 
بــه »نفع« و »کارایی« فروکاســته می شــود. درمقابل، اقتصــاد مردمی نیازمند 
ظهور انســان مقاوم اســت؛ انســانی که ارزش خــود را به قیمت نمی‌فروشــد، 
در مــدار محاســبه‌گری ســود-زیان قرار نمی‌گیــرد و با هویت، ایمــان، دانش، 
بصیــرت و همــت حرکــت می کنــد. مقاومــت دربرابــر نئولیبرالیســم یک کنش 

هستی شناختی است: تولید نحوه جدیدی از »انسان بودن«.

هـ( بازتعریف نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای
دکتــر علــی نعمتی، بــا نگاهــی تحلیلی و انتقــادی، نســبت مفاهیــم و نهادهای 
موجــود در حوزه هــای گوناگــون اقتصــادی را بــا آرمــان مردمی بــودن بررســی 
می کنــد. از نظــر ایشــان، مردمی ســازی اقتصاد صرفــا به معنای کوچک ســازی 
دولت یا گســترش بخش خصوصی نیســت، بلکه به معنای بازتعریف نهادها 
و سازوکارهای اقتصادی براساس مبانی اسلامی است که در آن منافع اکثریت 

مــردم، عدالــت بین نســلی، مشــارکت واقعــی و کارآمــدی 
ایــن  بــا معنویــت و خیرخواهــی تامیــن شــود. در  تــوام 
مصاحبــه، موضوعاتی چون نظــام پولی و بانکی، بیمه ها، 
بنگاه هــای تولیــدی، تعاونی هــا، تامین اجتماعــی، انفال و 
منابع طبیعی )به‌ویژه نفت(، امنیت و دفاع، بهداشــت و 
درمــان، زمین و مســکن، مدیریت شــهری، اوقاف و امور 
خیریــه، و آمــوزش از این منظــر مورد کنکاش قــرار گرفته 
و پرســش های بنیادیــن و راهکارهای پیشــنهادی برای هر 

حوزه مطرح شده است.

تجربــه  بــر  تکیــه  بــا  بازاندیشــی در محرومیــت‌زدایی  ز( 
خراسان رضوی

دکتر وحید ارشدی، به آسیب شناسی و بازاندیشی تجارب 
محرومیــت‌زدایی در اســتان خراســان رضــوی پرداختــه 
اســت. ایشــان بــا تکیــه بــر ایــن اســتدلال کــه محرومیت 
صرفا با تزریق منابع مالی یا اجرای پروژه های عمرانی حل 
نمی شــود، بر ضرورت گــذار از الگــوی دولتی-پروژه محور 
به ســوی مردمی ســازی محرومیــت‌زدایی تاکیــد می کنــد. 
وی بــا آسیب شناســی رویکردهــای رایــج )پروژه محــوری، 
مشارکت صوری، پراکندگی نهادی و غفلت از سرمایه های اجتماعی( و با تکیه 
بــر تجارب موفق گروه هــای جهادی، خیریه‌های محلی، تعاونی های روســتایی 
و شبکه های مســجدمحور، چارچوبی برای تحقق محرومیت‌زدایی مردم پایه 

ارائه می‌دهد.

 zاز تجربه تا نظریه؛ چشم‌انداز مردمی‌سازی اقتصاد در ایران
آنچه از مجموع مباحث این پنج پرونده به‌دســت می‌آید، چند نکته اساســی 

برای آینده مردمی سازی اقتصاد در ایران است:
تجــارب جهانــی  نخســت، ضرورت »طراحــی بومــی« به جــای »تقلیــد الگــویی«: 
موفــق نشــان می‌دهــد کــه هــر کشــور بــا توجــه بــه شــرایط نهــادی، فرهنگــی و 
تاریخــی خــود، الگوی متناســب بــا خویش را طراحی کــرده اســت. به تعبیر دنیل 
رودریــک، اقتصاددان برجســته توســعه، »سیاســت های صنعتی موفــق باید با 
محدودیت هــای نهــادی هر کشــور تطبیــق داده شــوند«. ایران نیز بــا بهره گیری 
از تجــارب جهانــی، امــا بــا تکیــه بــر ظرفیت‌های بومــی خــود )مانند نهــاد وقف، 
تعاونی هــای ســنتی »واره« و »بنــه«، نظــام استاد-شــاگردی، ســرمایه اجتماعی 

محلی و سنت های یاریگری( می تواند الگویی متناسب طراحی کند.
دوم، نقــش »دولــت تســهیل گر« به جــای »دولــت تصدی گــر: تجــارب موفــق )از 
موندراگون تا ســیالکوت، از اردولیبرالیســم آلمانی تا مدل چین( نشــان می‌دهد 
که دولت ها باید با ایجاد بســترهای قانونی، تامین زیرســاخت ها، و حمایت های 
هدفمند، زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کنند، نه اینکه خود مستقیما وارد 
میدان شــوند. تجربه نیجریه در خوشــه فناوری اطلاعات ای کجا نشان می‌دهد 

که مداخلات نادرست دولتی می تواند نظام های خودجوش را نابود کند.
ســوم، توجه به »ســطح میانی« و »زنجیره ارزش«: مردمی سازی اقتصاد نباید به 
ســطح خــرد )بنــگاه( یــا کلان )دولت( محدود شــود. آنچه بــه بنگاه های کوچک 
قــدرت رقابــت می‌دهد، شبکه ســازی و همکاری در قالب خوشــه ها، تعاونی ها و 
کنسرسیوم هاســت. نگاه زنجیره‌ای به تولید، از ماده اولیه تا بازار مصرف، شرط 

لازم برای حکمرانی کارآمد اقتصادی است.
چهارم، ضرورت »توانمندسازی« پیش از »مشارکت‌دهی«:  
نیازمنــد  اقتصــاد  عرصــه  در  موثــر  حضــور  بــرای  مــردم 
مهارت‌آموزی، دسترســی به اطلاعات و تامین مالی مناسب 
هســتند. نظام هــای آمــوزش مهارتی غیررســمی، تســهیلات 
خرد و مشــوق های مالیاتی ازجمله ابزارهای توانمندســازی 
هســتند. مفهوم »پرولتری‌زدایی« در اندیشه اردولیبرال ها 
و تأکیــد دکتــر فرهــادی بــر احیــای »دانش ضمنــی« و نظام 
استاد-شــاگردی، هــر دو بــه یــک حقیقــت اشــاره دارنــد: 
مردمی سازی بدون توانمندسازی، سرابی بیش نیست.

پنجــم، ایجاد »تعادل میان رسمی ســازی و حفظ مزیت های 
غیررسمی«:  تجربه خوشه کامپیوتر ای کجا در نیجریه نشان 
می‌دهد که رسمی سازی اجباری می تواند مزیت های رقابتی 
خوشه های خودجوش را از بین ببرد. سیاست گذاران باید 
بــا رویکردی تدریجی و مشــارکتی به ســمت رسمی ســازی و 
حمایت از کارگران حرکت کنند، بدون آنکه انعطاف پذیری و 

هزینه های پایین آن ها را قربانی کنند.
بــرای  نویــن«  »فناوری هــای  از  بهره گــیری  ششــم، 
»تمرکززدایی«:  فناوری های دیجیتال و پلتفرم ها می توانند 
شــکاف میــان بنگاه هــای کوچــک و بزرگ را کاهش دهند. 
»پلتفرم های تعاونی« نمونه‌ای از بهره گیری از فناوری برای 
مردمی ســازی اقتصاد دیجیتال اســت. همچنین استفاده 

از بلاک چین برای شــفافیت صندوق های سرمایه گذاری و رای گیری الکترونیکی 
برای مشارکت مردم در تصمیم گیری ها از ابزارهای نوین این مسیر است.

هفتــم، توجــه به »ســرمایه اجتماعی« و »روح تعــاون«: تجــارب دکتر فرهادی 
از نهــاد »واره« و تاکیــد او بــر »روح تعــاون« دربرابــر »عــدد و رقــم و ســازه و 
ســازمان‌دهی«، یــادآور این نکته اســت که مردمی ســازی صرفا یــک پروژه فنی 
نیســت، بلکــه نیازمند بازســازی پیوندهــای اجتماعی و اعتماد متقابل اســت. 
همان طــور کــه قنــات فقط یک ســازه آبی نیســت، بلکــه یک شــیوه حکمرانی 

مبتنی بر اعتماد و همکاری بوده است.

 zجمع‌بندی و پیشنهاد برای مطالعات آتی
مرور نظام مند مطالعات اقتصاد مردم بنیان که در شــماره پیشــین فصلنامه 
منتشــر شــد، نشــان داد کــه ادبیــات ایــن حوزه بــا وجــود غنای نســبی، هنوز 
بــه بلــوغ و انســجام نــظری کافــی نرســیده اســت. شــماره حاضر کوشــید تا با 
ارائــه تجــارب داخلــی و خارجی در قالب پنــج پرونده تفصیلــی، گامی در جهت 
غنابخشــی بــه ادبیات »چگونگی« بــردارد. بااین حال، مســیر پیش رو طولانی 

است و نیاز به پژوهش های بیشتری احساس می شود:
	1 تدویــن چارچــوب مفهومــی یکپارچــه:  انجــام مطالعاتــی بــرای ارائه یک .

تعریف جامع و مورد اجماع از اقتصاد مردمی که تمامی ابعاد چیســتی 
را پوشــش دهــد و بتوانــد میــان رویکردهــای مختلــف )از اوســتروم تــا 
اردولیبرالیســم، از یاریــگری ســنتی تــا مدل‌هــای تعاونــی مــدرن( پیوند 

برقرار کند؛
	2 تعمیــق مبانــی نظــری:  انجــام پژوهش‌هــای بنیادین برای تقویــت مبانی .

»چرایی« اقتصاد مردمی با استفاده از ادبیات نهادگرا، اقتصاد اسلامی، 

انسان‌شناسی اقتصادی و مطالعات تطبیقی؛
	3 بررســی . و  نقــد  ســازوکارها:  انتقــادی  ارزیابــی 

SME تعاونــی،  )ماننــد  پیشــنهادی  ســازوکارهای 
ها، بخش ســوم، پلتفرم‌هــای تعاونی، صندوق‌های 
توسعه‌ای-مشــارکتی( با توجــه به تجارب داخلی و 
خارجی و شناسایی الزامات نهادی هر یک برای اجرا 

در ایران؛
	4 دقیــق . مطالعــات  انجــام  بخشــی:   مطالعــات 

مناســب‌ترین  شناســایی  بــرای  موشــکافانه  و 
ســازوکارهای مردمی‌سازی در هر یک از بخش‌های 
اصلــی اقتصاد ایــران )صنعــت، کشــاورزی، معدن، 

مسکن، بانکداری، منابع طبیعی، انرژی و...(؛
	5 تصریــح . و  توســعه  دقیــق:  شــاخص‌های  طراحــی 

شــاخص‌های کمــی و کیفــی بــرای ســنجش میــزان 
تحقــق اقتصــاد مردمــی در ســطوح خــرد و کلان، با 
توجــه به ابعــاد چهارگانه »از مردم، بــا مردم، برای 

مردم، به مردم«.
	6 تحلیــل . و  ثبــت  بومــی:  تجــارب  مستندســازی 

نظام‌منــد تجــارب موفــق داخلــی ماننــد گروه‌هــای 
جهادی، خیریه‌های محلی، تعاونی‌های روســتایی، 
شبکه‌های مسجدمحور، سنت‌های یاریگری )واره، 
بنه، شــیرواره( و تجربه حســاب ۱۰۰ امام، به‌عنوان 

الگوهایی برای مردمی‌سازی بومی.

 zسخن پایانی
تحقق »اقتصاد به‌دســت مردم« یک انقلاب پارادایمی اســت که از میدان های 
جنگ تا ریشــه های تمدنی در ایران را دربرمی گیرد. ازمجموع این پنج پرونده، 
چهــار رکــن اساســی بــرای موفقیــت اســتخراج می شــود: بازگشــت بــه هویت 
جهادی و تمدنی یاریگری؛ تمرکز بر ســطح میانی اقتصاد و زنجیره های ارزش؛ 
به‌رسمیت شــناختن حقــوق بهره بــرداری مــردم در منابــع طبیعــی )بــا الگــوی 

اقطاع(؛ و گذار از انسان اقتصادی محاسبه گر به انسان مقاوم و بااراده.
دولــت در ایــن الگــو نــه یــک کارفرمــای بزرگ و نــه متصــدی مســتقیم، 
بلکــه »تســهیل گر و داور هوشــمند« اســت که بــا برچیدن بســاط انحصارات 
)ابرشــرکت ها(، تامیــن امنیــت ســرمایه گذاری، ارائــه آمــوزش و R&D وقفی، و 
اصلاح نظام پولی و بانکی، میدان را برای اراده جمهور باز می کند. اقتصاد زمانی 
شــکوفا می شــود که فناوری و نوآوری در بستر تولید مردمی قرار گیرد و دولت 
از نقــش متصدی مســتقیم به نقش تســهیل گر، پشــتیبان و پرورش گر تغییر 

جایگاه دهد.
امروز، در طلیعــه تمــدن اسلامــی نوین، نوبت »بعثــت اقتصادی مردم« 
است؛ همانگونه که مردم در سیاست مبعوث شدند، اکنون باید در اقتصاد 
نیز مبعوث شــوند تــا معجزه »جهش تولید« و »عدالــت« را در پرتوی امنیت 
و وحــدت ملی رقم بزنند. از تمامی اســاتید، پژوهشــگران و صاحب نظرانی که 
با قلم و اندیشــه خود ما را در تدوین این فصلنامه یاری رســاندند، صمیمانه 
سپاســگزاریم. امیــد کــه ایــن مســیر بــا نقدهــا و پیشــنهادهای شــما عزیــزان 

استوارتر و پربارتر ادامه یابد.

فناوری های دیجیتال 
و پلتفرم ها می توانند 
شکاف میان بنگاه های 
کوچک و بزرگ را کاهش 
دهند. »پلتفرم های 
تعاونی« نمونه ای از 
بهره گیری از فناوری 
برای مردمی سازی 
اقتصاد دیجیتال است. 
همچنین استفاده 
از بلاک چین برای 
شفافیت صندوق های 
سرمایه گذاری و 
رای گیری الکترونیکی 
برای مشارکت مردم 
در تصمیم گیری ها از 
ابزارهای نوین این مسیر 
است.

دکتر علی مصطفوی 
با نقد سیاست های 
یارانه ای )که به »خرافه 
درآمدی« تعبیر می کند(، 
خواستار تغییر ریل 
به سمت »تقویت 
قابلیت ها« براساس 
اندیشه آمارتیا سن 
است. به جای دادن 
ماهی، باید قایق و تور 
و مهارت ماهیگیری در 
اختیار مردم گذاشت. 
این رویکرد با تاکید بر 
توانمندسازی پیش از 
مشارکت دهی همخوانی 
دارد.
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یکم
فصل 

جنگ و 
مردمی سازی 
اقتصاد؛
از معجزه دفاع
تا جهاد نوین
ایــن پرونــده بــه بررســی ایــن واقعیت می پــردازد 
کــه چگونــه بزرگ‌تریــن بحران های امنیتــی تاریخ 
معاصــر ایــران، با تکیــه بــر ظرفیت هــای بی پایان 
مردم به فرصتی برای نهادســازی تبدیل شــدند؟ 
در این بخش، دلالت‌های مستقیم دفاع مقدس 
بــرای »اقتصاد مقاومتی« و نقــش حیاتی »امنیت 
مردم پایه« بررسی می شود. همچنین دلالت های 
نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی و جنگ ازجمله 
بنیاد مســکن انــقلاب اسلامــی و جهادســازندگی 
برای بازســازی اقتصادی کشــور ازجمله در حوزه 
ســازندگی و ســاخت مســکن مــورد بررســی قــرار 

گرفته است.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

بخش اول: نقد ساختار موجود؛ غفلت از سطح میانی اقتصاد
آقــای ایزدخواه، شــما بارها از »ســطح میانی« اقتصاد ســخن گفته‌اید. �	

این سطح چیست و چرا در اقتصاد ایران مغفول مانده است؟
در ســاختار رایج، اقتصاد به دو ســطح کلان و خرد تقســیم شده است. در سطح 
کلان، تمرکــز بــر سیاســت گذاری های پولی و مالی، بانک و بیمه اســت و در ســطح 
خــرد، بــر مدیریــت بنــگاه و کارآفرینــی تاکیــد می‌شــود. امــا ســطح میانــی اقتصاد، 
یعنــی ســطح زنجیره و صنعت، کمتر مــورد توجه قرار گرفته اســت. درحالی که در 
بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه، لوکوموتیــو پیشــرفت فناوری و توســعه 

صنعتی همین سطح میانی است، نه در دانشگاه ها آموزش 
نظام مند درباره آن ارائه می شــود و نه در سیاســت گذاری ها 
جایــگاه روشــنی دارد. در ایــن ســطح، به جــای تمرکــز بر یک 
کارخانــه منفــرد، بایــد بــر کل زنجیــره صنعــت تمرکــز کــرد؛ 
به عنــوان مثــال، به جــای تمرکــز صــرف بــر یک خودروســاز، 
بایــد زنجیره قطعه ســازی، تامین مواد اولیــه، توزیع و بازار را 

به صورت یکپارچه دید.

بخش دوم: مفهوم زنجیره اقتصادی و چالش حکمرانی
مفهــوم »زنجیره ارزش« چــه تفاوتی با نگاه رایج به �	

صنعــت دارد و چــه چالش‌های حکمرانــی را پیش 
می‌کشد؟

تغییــر نگاه از محصول به زنجیره، یک تحول اساســی 

در حکمرانی اقتصادی اســت. در بســیاری از صنایع، مسئله اصلی کمبود 
تولیــد نیســت، بلکه اختلال در حلقه‌های زنجیره اســت. بــرای نمونه، در 
صنعــت مرغــداری ممکــن اســت مــازاد تولیــد وجــود داشــته باشــد، اما 
انحصار یا گره در حلقه هایی مانند کشــتارگاه ها، کل نظام را دچار مشکل 
کند. بنابراین تمرکز بر محصول نهایی، بدون توجه به پیوستگی زنجیره، 

راهگشا نخواهد بود.
در ساختار اداری کشور، برای صنایع مختلف وزارتخانه یا متولی مشخص 
وجود دارد، اما نگاه زنجیره‌ای کمتر دیده می شود. ما متولی کارخانه یا بخش 
خــاص داریــم، امــا متولــی یــک زنجیــره کامــل ارزش -از 
تولیــد مــاده اولیه تا بازار مصرف- تعریف نشــده اســت. 
اقتصــاد در ســطح منطقــه، شهرســتان و روســتا شــکل 
می گیــرد،  بااین حــال، ســاختار اداری متمرکز، اختیار کافی 
بــرای بومی ســازی سیاســت ها متناســب بــا اقتضائات هر 
منطقه را فراهم نکرده است. تفاوت های اقلیمی، فرهنگی 
و ظرفیت هــای محلــی ایجــاب می کنــد کــه سیاســت های 
اقتصادی با انعطاف و نگاه منطقه محور طراحی شوند.

بخش سوم: فناوری به مثابه یک فرآیند اجتماعی
رابطه فناوری و اقتصاد را چگونه تحلیل می‌کنید؟�	

فنــاوری صرفــا مجموعــه‌ای از تجهیــزات یــا دارایی هــای 
فیزیکــی نیســت، بلکــه یــک فرآینــد اجتماعی اســت که 

از جنگ تا جهاد بازسازی
بازاندیشی در حکمرانی اقتصادی با تاکید بر سطح میانی و مردمی سازی 
در گفت‌وگو با دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی

ایران در آستانه دورانی تازه پس از یک جنگ بزرگ قرار دارد؛ دورانی 
که تثبیت دستاوردها و بازسازی کشور نیازمند فرمانی شبیه »جهاد 

سازندگی« اما با مختصات جدید است. چرا اقتصاد ایران با وجود 
سیاست گذاری های کلان و توجه به کارآفرینی خرد، همچنان در تحقق 

توسعه صنعتی و مردمی سازی واقعی ناکام مانده است؟ چرا نقشی 
برای »سطح میانی اقتصاد«، »زنجیره های ارزش« و »نهادهای 

واسط« در این میان تعریف نشده است و چگونه می توان با فعال سازی 
این سطوح، الگویی بومی برای جهش تولید و مشارکت مردمی 

طراحی کرد؟

دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر حوزه سیاست صنعتی و فناوری، در این گف‌وگو به بررسی چالش های 
حکمرانی اقتصادی در ایران و راهکارهای مردمی ســازی واقعی اقتصاد پرداخته اســت. ایزدخواه با نقد ســاختار رایجی که اقتصاد را به دو 
ســطح کلان )سیاســت های پولــی و مالی( و خــرد )مدیریت بنگاه( تقلیل داده، بر ضرورت توجه به »ســطح میانی« یعنی ســطح زنجیره و 
صنعت تاکید می کند. به باور او، در بســیاری از کشــورهای در حال توســعه، لوکوموتیو پیشــرفت فناوری و توســعه صنعتی همین سطح 
میانــی اســت کــه در ایــران نه در دانشــگاه ها آموزش داده می شــود و نه در سیاســت گذاری ها جایگاه روشــنی دارد .او بــا تاکید بر مفهوم 
»زنجیره ارزش« به جای تمرکز صرف بر محصول نهایی، بر لزوم تقویت نهادهای واســط، توســعه خوشــه های صنعتی و بازتعریف نقش 
دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری تاکید می کند. تجربه جهاد سازندگی در آغاز انقلاب و مطالعه موردی زنجیره خرما در منطقه سرباز 
و ایرانشــهر، مصادیــق عینــی این دیدگاه در این گفت‌وگو هســتند. در بخش ویــژه این گفت‌وگو، دکتر ایزدخواه با اشــاره به فضای پس از 
جنگ و ضرورت »فرمان جهاد دوم«، تفاوت بازسازی امروز با دهه ۶۰ را در پیچیدگی زنجیره های ارزش و لزوم حکمرانی زنجیره‌ای به جای 
بروکراسی متمرکز می‌داند. او تاکید می کند که جهاد سازندگی نوین نباید به تاسیس وزارتخانه جدید بینجامد، بلکه باید به فعال سازی 
سطوح میانی اقتصاد، اتصال زنجیره های ارزش و واگذاری ماموریت مستقیم به مردم منجر شود؛ وگرنه باز هم بروکراسی جای عاملیت 

را خواهد گرفت.

مردمی سازی اقتصاد 
به معنای اعطای عاملیت 
و ماموریت مستقیم به 
مردم است. مردم بیش 
از آنکه با سرمایه مادی 
حرکت کنند، با هویت 
و انگیزه های معنایی 
حرکت می کنند.

مصاحبه و تنظیم: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

فرمان جهاد سازندگی 
نوین نباید به تاسیس 
وزارتخانه جدید 
بینجامد، بلکه باید 
به فعال سازی سطوح 
میانی اقتصاد، اتصال 
زنجیره های ارزش و 
واگذاری ماموریت 
مستقیم به مردم منجر 
شود؛ وگرنه باز هم 
بروکراسی جای عاملیت 
را خواهد گرفت.

در بســتر تعامــل میــان علــم، صنعــت و اقتصاد شــکل 
می گیــرد. تجربه هایی مانند شــکل گیری ســتاد توســعه 
فنــاوری نانو نشــان داد کــه وقتی سیاســت‌گذاری از مرز 
یــک وزارتخانــه فراتر مــی‌رود و کل زنجیره علــم تا بازار را 
دربر می گیرد، امکان جهش فناورانه فراهم می شود.

بخش چهارم: نهادهای واسط؛ ضلع سوم اقتصاد
شــما از نهادهــای واســط به‌عنــوان ضلــع ســوم �	

اقتصــاد یــاد می‌کنید. ایــن نهادها چه نقشــی در 
مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانند داشته باشند؟

اقتصــاد تنهــا حاصــل برهم کنــش دولــت و بازار نیســت؛ 
بلکه ضلع ســومی به‌نــام »نهادها« نیــز دارد. این نهادها 
می توانند نقش واسط و تسهیل گر را ایفا کنند. کشورهایی 
مانند کره جنوبی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، 
مجموعه‌ای از نهادهای پشتیبان، صندوق‌های تخصصی 
و ســاختارهای حمایتــی ایجــاد کردنــد کــه هر یک بخشــی 
از نیازهــای بنگاه هــا را پوشــش می‌دادنــد. در ایــران نیــز 
اتحادیه هــا و انجمن هــای متعددی وجــود دارد، اما غالبا 

ماموریــت حاکمیتــی مشــخص و نقــش فعــال در سیاســت صنعتــی بــه آن ها 
واگذار نشــده است. این نهادهای واسط می توانند نیازهای واحدهای کوچک 

را تجمیع کرده و آن ها را به صنایع بالادستی و بازار متصل کنند.

بخش پنجم: مردمی سازی اقتصاد؛ فراتر از خصوصی سازی
مردمی‌ســازی اقتصــاد از منظر شــما چــه تعریفی دارد و چــه تفاوتی با �	

رویکردهای رایج مانند خصوصی‌سازی دارد؟
مردمی ســازی اقتصــاد صرفــا بــه معنــای واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصی 
یــا تشــکیل ســازمان های مردم نهــاد نیســت، بلکــه به معنای اعطــای عاملیت 
و ماموریــت مســتقیم بــه مردم اســت. مــردم بیــش از آنکه با ســرمایه مادی 
حرکت کنند، با هویت و انگیزه های معنایی حرکت می کنند. تجربه هایی مانند 
جهاد ســازندگی، نهضت ســوادآموزی و حرکت عظیم اربعین نشــان می‌دهد 
کــه وقتی ماموریت روشــن و هویت بخــش تعریف شــود، ظرفیت های عظیم 
مردمی فعال می شــود. در آغاز انقلاب، به‌جای گســترش بروکراســی اداری، به 
مردم ماموریت داده شــد و همین امر دســتاوردهای چشــمگیری در توسعه 
روســتاها و پشــتیبانی جنگ به همراه داشــت. در حرکت مردمی، دولت نباید 
خود متصدی مســتقیم همه امور باشــد، بلکه باید بســتر را برای شناســایی، 
اتصال و هم‌افزایی عوامل مختلف فراهم کند. نقش دولت از اجرا به تسهیل 

و پشتیبانی تغییر می‌یابد.

بخش ششم: نقد مکاتب اقتصادی و ضرورت سیاست صنعتی
ارزیابی شــما از مکاتب اقتصادی رایج در مواجهه با مســائل توســعه �	

صنعتی ایران چیست؟
در اندیشه بازار آزاد، تاکید بر سازوکار قیمت ها و دست نامرئی بازار است. اما 
در شرایط اقتصاد ایران، تمرکز صرف بر تعادل دخل و خرج، بدون توجه به 
توســعه صنعتــی و ملی، می تواند به تضعیف بنیان هــای تولیدی بینجامد. در 
مکتب تاریخی اقتصاد، توسعه ملی نیازمند حمایت هدفمند دولت از صنایع 
نوپا است. این دیدگاه معتقد است آزادسازی کامل تجارت برای کشورهای در 

حال توسعه می تواند به وابستگی و عقب‌ماندگی صنعتی 
منجر شود. کشورهای شرق آسیا با مداخله هوشمندانه 
دولت، ایجاد کنسرســیوم ها و حمایت مشروط از فناوری 
و صادرات، توانستند جهش صنعتی و اقتصادی را تجربه 
کنند. این الگو نشــان می‌دهد که سیاست صنعتی فعال، 

شرط لازم توسعه فناورانه است.

بخش هفتم: خوشه های صنعتی و مدیریت زنجیره
خوشــه‌های صنعتــی چــه جایگاهــی در ایــن الگو �	

دارند؟
و  کوچــک  واحدهــای  از  مجموعــه‌ای  صنعتــی  خوشــه 
متوسط است که در یک حوزه تخصصی فعالیت می کنند 
و ازطریــق همــکاری و رقابــت هم‌زمــان، ماننــد یــک بنگاه 
بزرگ عمل می کنند. تجربه برخی مناطق صنعتی در ایتالیا 
نشــان می‌دهد که بخش عمده اشــتغال در قالب چنین 
خوشــه هایی ســازمان یافتــه اســت. در یــک اکوسیســتم 
خوشــه‌ای پویــا، بنگاه ها از یکدیگر یــاد می‌گیرند و نوآوری 
به ســرعت منتشــر می شــود. این تعامل مســتمر، قدرت 

رقابت پذیری را افزایش می‌دهد.

بخش هشتم: مطالعه موردی؛ زنجیره خرما در منطقه سرباز و ایرانشهر
یــک نمونــه عینــی از کاربســت ایــن دیــدگاه در اقتصــاد ایــران را ذکر �	

می‌کنید؟
در بررســی میدانــی یکــی از مناطــق مــحروم کشــور یعنــی منطقــه سربــاز و 
ایرانشــهر، مشــخص شــد مشــکل اصلی کمبــود ســرمایه نیســت، بلکه عدم 
اتصــال حلقه هــای زنجیره ارزش اســت. درحالی کــه محصول خرمــا در باغات 
منطقــه ضایع می شــد، کارخانه فرآوری به‎دلیل کمبود مــواد اولیه راکد مانده 
بود. با به هم‌رســانی بازیگران مختلف، ازجمله تاجر محلی، مراکز پژوهشــی و 
واحدهای تولیدی، امکان فعال ســازی زنجیره و ایجاد ظرفیت صادراتی فراهم 
شــد؛ آن هم بدون اتکا به منابع مالی مســتقیم دولت. در این مســیر، اعتماد 
و واگذاری اختیار به اتحادیه ها و تعاونی های محلی نقش کلیدی ایفا کرد. این 
تجربه نشــان می‌دهد که بســیاری از مشــکلات ما با ســرمایه گذاری کلان حل 
نمی شــود، بلکه با اتصال حلقه های زنجیره و فعال سازی ظرفیت های موجود 

قابل حل است.

بخش نهم: از جنگ تا جهاد بازسازی؛ افق مردمی سازی در شرایط بحران
بــا توجــه به تاکید شــما بــر مردمی‌ســازی اقتصــاد و نهادهای واســط، �	

لطفــا بفرمایی: چه تفاوتی میان »بازســازی پــس از جنگ تحمیلیِ دهه 
۶۰« بــا »بازســازی پــس از جنگ رمضــان« ازمنظر الگوی مردمی‌ســازی 
اقتصــاد وجــود دارد؟ و چگونه می‌توان از تجربه جهاد ســازندگی برای 
فعال‌سازی سطح میانی اقتصاد در شرایط کنونی بهره برد، بدون آنکه 

دوباره به بروکراسی دولتی یا تصدی‌گری متمرکز بازگردیم؟
ســوال بســیار دقیقی مطرح کردید. بگذارید با یک تفکیک اساســی شروع 
کنــم: جهاد ســازندگی در آغاز انقلاب، یک »حرکــت بروکراتیک« نبود؛ یک 
»واگذاری ماموریت به مردم« بود. مردم بدون اینکه منتظر تشکیل اداره 
مرکزی یا بودجه کلان باشند، راه روستاها را ساختند، پل زدند، مدرسه بنا 

کردنــد. آنجا دولت فقط »تســهیل گر« بود، نــه تصدی گر. اما در دهه های 
بعد، متاســفانه ما یادمان رفت که آن موفقیت حاصل »ســاختار موازی با 
بروکراسی« بود، نه خود بروکراسی.  جهاد سازندگی یک نهاد انقلابی بود 
کــه در دل مردم رشــد کرد، نه یــک وزارتخانه از بالا تحمیل شــده. حالا در 

جنگ فعلی شرایط تفاوت دارد:
	1 افول اعتماد به نهادهای قبلی: مردم تجربه کرده‌اند که بسیاری .

از نهادهــای انقلابــیِ دهــه ۶۰ امــروز یــا بوروکراتیک شــده‌اند یا 
کارایی خود را از دست داده‌اند؛

	2 پیچیدگی زنجیره‌های ارزش: بازســازی امروز، فقط ســاختن یک .
پل یا جاده نیســت؛ بازسازی معیشت، اتصال تولیدکننده خُرد 
بــه بازار، و فعال‌ســازی خوشــه‌های صنعتی اســت. این نیازمند 

»حکمرانی زنجیره‌ای« است، نه اردوهای جهادی صِرف؛
	3 ســطح میانــی اقتصاد: در دهــه ۶۰، بســیاری از صنایع کوچک و .

متوســط وجــود نداشــتند. امــروز ما با هــزاران بنــگاه نیمه‌راکد، 
زنجیره‌هــای قطع‌شــده )مثــل همــان مثــال خرمــا در ســرباز( و 

انحصار در حلقه‌های خاص مواجهیم.
بنابراین فرمان جهاد دوم باید این سه ویژگی را داشته باشد:

واگــذاری عاملیت به مردم، اما با ابــزار نهادی جدید )مثلا »اتاق‌های �	
وضعیت زنجیره‌ای« در هر استان، نه سازمان مرکزی؛

تمرکــز بــر حلقه‌های گسســته زنجیره ارزش یعنی همــان کاری که در �	
ایرانشهر و سرباز کردیم بدون پول دولت؛

نقــش دولــت به‌عنــوان »اتصال‌دهنــده و پشــتیبان نه »مدیــر و �	
ناظر«.

تثبیــت انــقلاب اسلامی بــا فرمان جهاد ســازندگی اتفــاق افتاد و اکنــون پس از 
یــک جنــگ بزرگ، کشــور نیازمنــد »فرمان جهاد دومی« اســت. اگــر این جنگ 
بتواند آنتالپی واکنش را در مردم بالا ببرد، آنگاه ما به جای گسترش بروکراسی، 
باید »ســتاد تســهیل‌گری مردمــی« در ســطح شهرســتان ها راه بیندازیــم، نه 
وزارت بازســازی. تجربــه نشــان داده اســت کــه بچه هــای حزب‌اللهــی وقتــی 
ماموریــت روشــن و هویت بخــش به‌دســت می‌آورنــد، خــود را میــان مــردم 

می‌اندازند و کار را پیش ببرد. 

 zجمع‌بندی
جهش تولید و توسعه صنعتی مستلزم عبور از بروکراسی صلب و حرکت 
به ســوی حکمرانی زنجیره‌ای اســت. با تمرکز بر زنجیره های ارزش، تقویت 
نهادهــای میانــی، توســعه خوشــه های صنعتــی و مردمی ســازی واقعــی 
اقتصــاد، می تــوان ظرفیت هــای نهفتــه تولیــد ملــی را فعــال کــرد. اقتصــاد 
زمانی شــکوفا می شــود کــه فنــاوری و نوآوری در بســتر تولیــد مردمی قرار 
گیرد و دولت از نقش متصدی مســتقیم به نقش تســهیل گر، پشــتیبان و 
پرورش گــر تغییر جایگاه دهد. تجربه جهاد ســازندگی و نمونه های موفق 
محلــی نشــان می‌دهد که مــردم با هویت و انگیزه می تواننــد کارهای بزرگی 
انجام دهند، به شــرط آنکه ماموریت روشــن به آن ها واگذار شود و بستر 

برای اتصال و هم‌افزایی آنان فراهم شود.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

کتاب »رسم جهاد«؛ روایتی از کار جمعی کتاب »رســم جهاد« نوشــته حسینعلی عظیمی است و انتشارات راه یار در 1
سال 1401 آن را به چاپ رسانده است. این کتاب تجربه های کار جمعی در جهاد 
سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی است. مهندس حاج حسینعلی عظیمی از 
فرماندهان ارشــد یگان مهندســی رزمی جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس و 
از مسؤولان قرارگاه کربلای جهاد بود که نقش موثری در شکل گیری فعالیت های 
جهادی در کشــور داشت و او را می توان دایره‌المعارف عرصه جهاد سازندگی در 
ایران دانست. کتاب »رسمِِ جهاد« که نثری روان دارد و مطالعه آن به کسانی که 
به دنبال کار جهادی هســتند توصیه می شــود، ۱۱ فصل دارد که مهم‌ترین آن ها 
عبارتند از »تشــکیل ســاختار«، »رابطه با مردم«، »دولتی شــدن جهاد«، »کمیته 
فرهنگــی« و »جهاد ســازندگی در جنگ«. »ســاختار منطقه‌ای جهاد ســازندگی«، 
»جهاد در استان ها«، »ساختار شورایی جهاد«، »رابطه جهاد با بقیه سازمان ها« 

و »اعتماد« از دیگر سرفصل های این کتاب را تشکیل می‌دهند.

حاج حسینعلی عظیمی؛ پیشکسوتی که شرکت خود را رها کرد حاج حســینعلی عظیمــی، از پیش کســوتان جهــاد ســازندگی، مهنــدس 2
ســال خورده‌ای اســت که هنوز حال‌وهوای ســال های انقلاب و اوایل تاســیس 
جهــاد ســازندگی را در خــود حفــظ کــرده اســت. وی اصالتــا اهــل شــیراز ولــی 
متولــد اصفهــان در ســال ۱۳۲۶ اســت کــه پــس از فارغ‌التحصیلــی در مقطــع 
کارشناسی‌ارشــد مهندســی عمران آب از دانشگاه شــیراز، وارد پروژه های مهم 

ملی شد.
در زمانی که امام )ره( فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کرد، او شرکت 
مهندســی درآمــدزای خــود را رهــا کرد و با ســایر جهادی ها راهی روســتاها شــد تا 
تخصص خود را برای رفع ویرانی های کشــور به کار گیرد. توانایی هایش در همان 
بدو امر ســبب شــد که فرماندار شــهر بابک در اســتان کرمان و سپس استاندار 
هرمزگان بشود. وی از اولین کسانی بود که در سال ۱۳۵۹ به منظور رسیدگی به 

وضعیت محرومان، پس از دو روز پیاده‌روی وارد منطقه بشاگرد شد.

جهاد سازندگی؛ نهادی مردمی، کارآمد و فراگیر در بخشــی از پیش گفتــار ایــن کتــاب دربــاره چرایی 3
می‌خوانیــم:  ســازندگی«  »جهــاد  نهــاد  بــه  پرداختــن 
»خودمــان هــم هنــوز دقیــق نمی‌دانیــم، جهــاد چگونــه 
شــکل گرفت، چگونه اســتمرار پیدا کــرد و چگونه منحل 
شــد، جهــاد چــه بــود و چــرا مــا دیگــر نمی‌توانیــم نهادی 
کارآمــد، مردمی و فراگیر نظیر آن را در کشــور ایجاد کنیم. 
درعین حــال متاســفانه تاکنــون بــرای دانشــگاه و حــوزه 
مطالعــه ایــن نهــاد یــا دیگــر نهادهــای برآمــده از انــقلاب 
اسلامــی، مهــم نشــده اســت. ایــن کتاب بــا اتکا بــه روش 
تجربه نــگاری و رجــوع بــه خــود جهادگــران، ماننــد دیگر 

تلاش های معدودی که در باب مطالعه جهاد سازندگی انجام شده، به‌دنبال 
آن است که این نهاد انقلابی را بازشناسد.«

مهنــدس عظیمــی در ایــن کتــاب آرا و افــکار بدیعــی دربــاره فرآیندهــا و 
ساختارهای حاکم بر نهاد جهاد سازندگی دارد و سال ها در باره چیستی ابعاد 
ســاختاری ســازمانی و نهــادی جهــاد تامــل کرده اســت. مصاحبه کننــدگان در 
این کتاب تلاش کردند با کمترین دخالت و ایجاد ســوگیری، اندوخته دانشــی 
مهنــدس عظیمــی را ثبــت و آن را در قالــب مقولاتــی برآمــده از خــود مصاحبه 

فهرست بندی و تدوین کنند.

هر جهادگر یک پا رئیس جمهور بود؛ ساختار منطقه‌ای  و شورایی4
مرحوم عظیمی درباره نقش موثر جهادی ها در خاطراتش 
در کتــاب »رســم جهاد« می گوید: »جهــاد خیلی زود مرجع 
توجه مردم شد. برنامه تلویزیونی هم داشت. به‌اصطلاح، 
مارش جهاد در کشــور پر سروصدا بود. یک نفر از شــورای 
مــرکزی جهــاد در هیئــت دولــت حضــور داشــت کــه مانند 
معاون اجــرایی فعلی رئیس جمهور بود؛ هــر کار انقلابی‌ای 
که داشــتند به جهاد ارائه می‌دادند. به اداره های دیگر هم 
می گفتنــد بــه جهاد کمک کنیــد و هماهنگ باشــید. کارها را 
جهــاد پیش می برد و پیشــنهادها را هم جهاد مــی‌آورد. در 
دولــت جایگاهــی پیــدا کرده بود و در اســتان‌ها کمک دســت اســتانداران شــده 
بــود. ســیل می‌آمــد، زلزله می شــد یا مطلب دیگری بــود، جهاد پیشــتاز بود. اگر 
راهپیمــایی بــود، اول بچه هــای جهاد پرچم‌شــان بــالا می‌رفت. اگر می خواســتند 
انتخابــات برگــزار کننــد، بایــد بچه هــای جهــاد صنــدوق را معیــن می کردنــد و در 
روســتاها می چرخاندنــد. اصلا کســی غیــر از جهــاد آنجاهــا بلــد نبــود. همــه جــا 
بچه های جهاد در کارهای انقلابی پیشتاز بودند و امور را برعهده می گرفتند.«

نقــل قــول دیــگری از کتــاب:  »ماننــد رئیس جمهــور که به ســفر اســتانی 
می‌رود و از پروژه های در حال اجرا خبردار می شود؛ هر کدام از بچه های جهاد 

امپراتور ژاپن و معجزه جهاد سازندگی؛
الگویی برای مردمی سازی اقتصاد

تنظیم و نگارش: محمدهادی الماسی

کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی

چگونه یک نهاد انقلابی با واگذاری ماموریت به مردم، بدون بروکراسی 
پیچیده، روستاهای ناشناخته را کشف و آباد کرد و الگویی بومی برای 

اقتصاد مردمی و بازسازی کشور ارائه داد؟

این یادداشت به معرفی کتاب »رسم جهاد« نوشته حسینعلی عظیمی، پیشکسوت جهاد سازندگی، می پردازد؛ کتابی که تجربه های کار 
جمعی در جهاد ســازندگی را به روایت یکی از فرماندهان مهندســی رزمی دوران دفاع مقدس روایت می کند.  از منظر امپراتوری ژاپن که 
به حیرت از معجزه این نهاد ســخن گفته بود، جهاد ســازندگی چگونه با »واگذاری عاملیت به مردم«، »ســاختار شــورایی«، »اعتماد به 
نیروهای محلی« و »انسان سازی در کنار سازندگی«، توانست به مرجع توجه مردم و الگوی مدیریت انقلابی تبدیل شود؟ این یادداشت 
نشان می‌دهد که نکته کلیدی برای مردمی سازی اقتصاد امروز، بازخوانی تجربه نهادی است که در آن هر جهادگر »یک پا رئیس جمهور« 

بود و از تمام روستاهای ایران خبر داشت؛ بدون آنکه در بروکراسی دولتی گرفتار شود.

امپراتور ژاپن از آقای 
هاشمی پرسید: »چطور 
جهاد سازندگی توانست 
در مدت کوتاهی مردم 
مناطق محروم را با خود 
همراه کند و آن مناطق را 
توسعه دهد؟«
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

هــم برای خودشــان یک پا رئیس جمهــور بودند. از تمام 
روســتاهای ایران خبر داشــتند و دقیقا می‌دانستند که در 

آن ها چه می گذرد«.

کشف روستاهای ناشناخته؛ میراث طاغوت آمــده 5 جهــاد«  »رســم  کتــاب  از  بخشــی  در 
است:  »بچه های جهاد تعداد بسیار زیادی روستا را کشف 
کردنــد کــه اوایــل حتی اســم آن هــا هــم روی نقشــه ها نبود. 
برای رفتن به این روســتاها باید از قاطر اســتفاده می کردند. 
اعضــای جهــاد در تهــران هــم خبر داشــتند؛ چــون از تهران 
دائم به شهرستان می‌رفتند و از آن ها اطلاعات می گرفتند«.
تصــور اینکه زمانی در این کشــور روســتاهایی وجود 

داشت که حتی نام آن ها روی نقشه نبود و بسیاری از مسؤولان اصلا از وجود 
آن ها اطلاعی نداشــتند، برای ما که در عصر فناوری های نوین زندگی می کنیم، 
عجیب به نظر می‌رســد اما مرور خاطرات مرحوم حاج حســینعلی عظیمی در 
کتاب »رســم جهاد« نشــان‌دهنده وجود چنین وضعیــت عجیبی بود که باید 
از آن به عنوان میراثی از دوران پر از تبعیض حکومت طاغوتی پهلوی یاد کرد.

انسان سازی؛ محور اصلی جهادسازی در بخشــی از کتاب »رســم جهاد«، مهندس حاج حسینعلی عظیمی در 6
ارتباط با توجه به این ویژگی مهم می گوید: »از نظر جهادی ها مهم‌ترین عنصر 
در ســازندگی، انســان اســت. محور تمام توســعه ها و تمام ســاخت ها انسان 
اســت. کشــور عقــب افتــاده، آدم هایش عقــب افتاده‌اند و کشــور پیشــرفته، 
آدم هایــش پیشــرفته‌اند. بقیــه عناصر ســازندگی و پیشــرفت، فرع بــر قضایا 
است. وقتی انسان را در روستا بالا می کشی، روستا توسعه پیدا می کند. ارزش 
انسان با چه زیاد می‌شود؟ با چهار چیز: 1. ایمان، نه با موعظه بلکه با رفتار؛ 
2. دانش؛ 3. بصیرت که فکر نکند دنیا به همین کوچکی است که می بیند؛ 4. 
همت که از همه مهم تر اســت. حرف جهادی ها با یک روســتایی این بود: »تو 
انسان و خلیفه خدا هستی، چرا فقط یک روستا را آباد کنی؟ بیا انقلاب اسلامی 
را پیش ببر، کشور را نجات بده. مستضعفان را نجات بده«. این کار فقط در 
روستا انجام نمی شد، در جبهه اتفاق می‌افتاد. جوان روستایی‌ای که به جبهه 
می‌آمد، طوری ازلحاظ معنوی متعالی می شــد که در یکی دو ماه می توانســتید 

بوی شهادت را از او استشمام کنید«.

جهاد در جنگ؛ فرمانده طراحی عملیات آبی در کتــاب رســم جهــاد، مهنــدس حســینعلی عظیمــی، در ســال ۶۳ وارد 7
قرارگاه کربلا شد و کمیته آب را در آن قرارگاه تشکیل داد. وی به عنوان فرمانده 
طراحــی عملیــات آبی و خاکــی عمــل می کــرد و تــا معاونــت فرماندهــی قــرارگاه 
مهندســی کربلا پیش رفت. او ازجمله جهادگرانی اســت که از نزدیک در جریان 
ســازماندهی و طراحی و ســاخت بســیاری از دستاوردهای چشــمگیر مهندسی 

جنگ، مانند پل بعثت، قرار داشته و تجربیات زیادی را کسب کرده بود.

بازسازی پس از جنگ؛ الگوی مدیریت جهادی در منجیل و رودبار وی پــس از جنــگ، بــرای بازســازی منطقــه زلزلــه‌زده منجیــل و رودبــار، 8
عــازم ایــن منطقه شــد تا الگوی مدیریــت جهادی را بعــد از جنگ، در خدمت 

سازندگی به کار گیرد.

سوال امپراتور ژاپن؛ اعتراف جهانی به معجزه جهاد کتاب یک خاطره جالب را نقل می کند: روزی که با 9
یکی از مســئولان ســابق جهاد استان لرستان مصاحبه 
می کردیم، ایشان خاطره جالبی به نقل از مرحوم آقای 
رفســنجانی تعریــف کردنــد: »زمانــی کــه به ژاپــن رفته 
بــودم، جلســه‌ای نیــز بــا امپراتــور وقــت ژاپن داشــتم. 
امپراتــور به من گفــت به‌رغم اینکه ما تحــولات انقلاب 
شــما را دنبال می کنیم، ولی برای برخی از سوالات خود 
پاســخ روشــنی نداریــم؛ اول اینکه ما مدتی اســت روی 
ســازمانی در کشور شما به نام جهاد سازندگی مطالعه 
می کنیــم. چطور این نهاد توانســته در مــدت کوتاهی، 
مردم مناطق محروم را با خود همراه کند و بسیاری از آن مناطق را توسعه 

دهد؟«

دغدغه انتقال تجربه به نسل جوان عظیمــی، جهادگــر و جانبازی که تا مرز شــهادت پیش رفته و به دنیا 10
برگشــته بود، مهم‌ترین دغدغه‌اش انتقال تجربه عظیم و بی نظیر جهاد 
ســازندگی بــه نســل جــوان بــود. او معتقــد بــود الگــوی انــقلاب در عرصه 
مدیریــت و ســازندگی، الگوی مدیریت جهادی اســت کــه باید عمیقا مورد 
مطالعــه قرار گیــرد و برای به کارگیری مجدد و متناســب بــا مقتضیات روز، 
تبییــن شــود. عظیمــی، کــه اســفند ۱۳۹۸ بــه یــاران شــهیدش پیوســت، 
از نخســتین کســانی بــود کــه در ســال ۱۳۵۹ بــرای رســیدگی بــه وضعیت 

محرومان طی دو روز پیاده‌روی وارد منطقه بشاگرد شد.

 zجمع‌بندی: چرا امروز به بازخوانی »رسم جهاد« نیاز داریم؟
فرهنــگ جهــادی و زندگی جهادی هر چند امروز تبدیل به واژه‌ای پرکاربرد 
شــده اما هنوز هم که هنوز اســت مواجهه با یک رفتار یا حرکت جهادی، 
بخشــی از جامعــه ایرانــی را با تحیر روبــه‌رو می‌کند. آن هم در شــرایطی که 
روحیــه فعالیت های جهادی در ســال های ابتــدایی پیروزی انقلاب اسلامی 
و دهــه طلایی ۶۰، جزء جدایی‌ناپذیر زندگی مردم ایران بود ولی حالا برای 

مردم به عنوان پدیده‌ای جدید شناخته می شود.
واقعیــت این اســت که اگر فعالیت های گســترده جهــادی دهه ۶۰ که 
در قالب تشــکیلاتی ارزشــمند، موثر و مهم یعنی »جهاد ســازندگی« انجام 
می شد، به‌درستی به نسل های بعدی بازگو می شد و اگر انبوه فعالیت های 
ایــن نهــاد و ســایر نهادهــایی کــه در زمینــه خدمت‌رســانی جهــادی کار 
می کردند، به جامعه امروز معرفی می شــد، شــاید شــنیدن عناوینی چون 
»مدیــر جهــادی« چنــدان به گــوش برخی مخاطبان ناآشــنا نبــود. احتمالا 
به‌واســطه همیــن فراموشــی و نادیده گرفتــن فرهنگ دهــه ۶۰ و الگوهای 
مدیریتی آن دوره است که رهبر شهیدمان بارها از لزوم توجه به ارزش های 

دهه ۶۰ و بازگشت مسئولان به روحیه انقلابی آن دوره سخن گفتند.
در این فضا انتشــار کتاب هایی همچون »رسم جهاد« که دربرگیرنده 
تجربه هــایی از کار جمعــی در جهاد ســازندگی اســت، به خــوبی می تواند 
روایتگر بخشــی از سیل فعالیت های جهادی در سال های ابتدایی پیروزی 
انــقلاب اسلامی باشــد؛ روایت هایی که از دل خاطرات حســینعلی عظیمی 

گردآوری شده است.

مهم ترین دغدغه 
عظیمی انتقال تجربه 
جهاد به نسل جوان 
بود؛ او می گفت الگوی 
مدیریت جهادی باید 
عمیقا مطالعه و برای 
مقتضیات روز تبیین 
شود.

چرا دفاع مقدس الگویی برای اقتصاد مقاومتی است؟
آقــای دکتر، چــه ارتباطی بیــن دفاع مقــدس و اقتصاد مقاومتــی برقرار �	

اســت؟ چــرا بایــد تجربــه دفاع مقــدس را بــرای اقتصاد امــروز مطالعه 
کنیم؟

دکتر حســنی: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که جنگ به‌وســیله مردم 
اداره شــد. هم ارتش، هم ســپاه و هم نیروهای گوناگون، متکی به مردم بودند؛ 
بــه ایمــان مردم، به عشــق مردم، به صفای مردم. خوشــبختانه مــردم ایران در 
صحنه هــای سیاســی و امنیتی حضور خود را به نحو احســن نشــان داده‌اند؛ اما 
یکــی از خلاهــا و نقاط ضعــف امروز در زمینه اقتصاد اســت. هنوز نتوانســته‌ایم 
مردم را آن گونه که شایســته اســت به صحنه اقتصاد وارد کنیم. به همین دلیل 

ضرورت پرداختن به مقوله حضور مردم در اقتصاد و الگوبرداری از تجربه دفاع 
مقدس حائز اهمیت است.

هــدف از بررســی وقایــع تاریخــی، کســب تجــارب مفیــد و عبرت گرفتــن از 
اشتباهات است. اساسا تحلیل وقایع تاریخی تا حد زیادی متاثر از نوع بینش و 
نگرش تحلیل گران است. هرچه این نگاه جامع تر باشد، نتایج حاصل از تحلیل 
ارزش بیشــتری خواهــد داشــت. آن عزتی، اعتمادبه نفســی و احســاس اقتداری 
کــه از ناحیــه معنویت رزمندگان و جامعه اسلامی ما احســاس شــد و توانســت 
آن حادثــه عجیــب و شــگفت‌انگیز یعنــی پیروزی در دفــاع مقــدس را رقــم بزند، 
آن خصوصیــات و آن خصلت هــا، بــرای ملــت مــا و کشــور مــا یکــی از بزرگ‌تریــن 

نیازهاست.

دفاع مقدس؛ 
الگوی مردم پایه برای اقتصاد مقاومتی

گفت‌وگو با دکتر مجتبی حسنی، نویسنده کتاب »اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس«

تجربه مشارکت مردمی در دفاع مقدس چه درس هایی برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد دارد؟ 

عوامل کلیدی این مشارکت چه بودند و چگونه می توان آن ها را در 
عرصه اقتصاد پیاده کرد؟

دکتر مجتبی حســنی، دکترای اقتصاد از دانشــگاه علامه طباطبایی و نویســنده کتاب »اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس« )همراه با دکتر 
جواد کجوری(، در این گفت گو، به بررسی عوامل موثر بر حضور حداکثری مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس و دلالت های آن برای 
اقتصــاد مقاومتی پرداخته اســت. ایشــان با تحلیل مدل تاثیرپذیری عوامــل مختلف مانند رهبری امام خمینــی )ره(، روحانیت، خانواده، 
مسئولین، مساجد و بسیج، و رسانه، نشان می‌دهد که چگونه ایمان و باورهای دینی همراه با ساختارهای جهادی توانست ملت ایران را 
به صحنه دفاع بکشــاند. وی تاکید می کند که برای حضور مردم در عرصه اقتصاد، نیازمند »تفکر جهادی« و »ســاختار جهادی« هستیم 
که ریشه در دین و باورهای انقلابی دارد. در این مصاحبه، ضمن تحلیل دو رویکرد فعالانه و منفعلانه دربرابر تحریم ها، مولفه های موثر 
ازطرف مردم و مســئولان در دفاع مقدس تبیین شــده اســت و راهکارهایی برای به کارگیری این مولفه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه 

می شود.

مصاحبه کننده: سعیدسید حسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

دو منشا حضور مردم در دفاع مقدس
به‌طــور کلی چــه عواملی موجب حضــور مردم در �	

دوران دفاع مقدس شد؟
دکتــر حســنی: حضور مــردم در دوران دفاع مقــدس از دو 

منشا برآمده است:
منشــأ درونی: دلیل اصلی حضور و مشارکت مردم در 
عرصــه جنگ، عواملی اســت که در فکر و اندیشــه و نهایتا 
رفتــار مــردم تغییر و تحــول به‌وجود مــی‌آورد. عنصر اصلی 
این تغییر و تحول، »دین« اســت. عامل دین‌داری و ایمان 
در ســایه زعامت ولی فقیه بر جامعه اسلامی بود که چنین 
شــوری در مردم به‎وجود آورد تا آن همه ســختی را به جان 

بخرند.
منشا بیرونی: منشا بیرونی به چگونگی عملکرد و سازوکار به کارگیری مردم 
در آن دوران برمی گردد؛ مانند اینکه ایجاد رابطه مردم با مســئولین چگونه بود 
و چــه عواملــی فرصت حضور مــردم را در عرصه عمل فراهم می کرد. شــاید در 
جامعــه‌ای مــردم انگیــزه لازم را داشــته باشــند، اما اینکــه چه مقــدار بتوانند این 
انگیزه ها را به حوزه عملی و رفتاری برســانند، به ســاختارها و قوانین رایج در آن 

کشور بستگی دارد.

سازوکار تاثیرپذیری مردم در دفاع مقدس
این عوامل چگونه بر هم تاثیر می‌گذاشتند و درنهایت منجر به حضور �	

مردم می‌شدند؟
دکترحســنی: در یــک مــدل کلــی، می تــوان عوامل موثــر بر حضور مــردم را 
شامل این موارد دانست: شخص حضرت امام خمینی )ره( به عنوان ولی فقیه، 

روحانیــت و مراجــع تقلید، خانواده، مســئولین، مســاجد، 
هیئات و پایگاه های بســیج، فضای جبهه ها و رســانه. تمام 
تاثیــرات نهایتــا به فــرد رزمنده و جهادگر در جبهه و پشــت 
جبهه منتهی می شــد تا زمینه ســاز مشــارکت او شود. نکته 
مهم این اســت که علت اصلی رفتار فداکارانه مردم را باید 
در زنــده شــدن اعتقاد مــردم به دین و فضــای دینی حاکم 
بر جامعه دانســت؛ اما عواملی وجود داشت که این ایمان 
و اعتقــاد را تقویــت می کــرد و موجب پایداری مــردم در این 

مسیر شد.

امام خمینی)ره(؛ نقطه کانونی اعتماد و انگیزه
نقش امام خمینی)ره( در این میان چگونه بود؟�	

دکتــر حســنی: مهم‌ترین عامــل تاثیرگــذار بــر مــردم، حضــور امام خمینــی )ره( 
به عنــوان یــک رهبــر و مرجــع مذهبی-سیاســی بــود کــه به مــردم قــوت قلب و 
اطمینــان خاطــر مــی‌داد. مــردم با منش امام، ساده‌زیســتی و دلســوزی او آشــنا 
بودنــد و بــه او اعتمــاد داشــتند. همیــن اعتماد همراه بــا محبت به امــام، نوعی 
پیروی و اطاعــت مــی‌آورد. مــردم که بــا مفاهیم دینــی درآمیخته بودنــد، تبعیت 
و همراهــی و یــاری امام را تنها مســیر درســت دیــن‌داری تشــخیص داده بودند. 
حضــرت امــام دارای شــخصیتی جامــع در ابعاد مختلــف علمی و عملــی بود که 
تمام خصوصیات یک رهبر را داشت: رهبری روشن بینانه، شجاعت و قاطعیت، 
معنویــت و تــوکل، تواضــع و فروتنی، ســازش‌ناپذیری، باور به مــردم، جمع بین 

دیانت و سیاست و ساده‌زیستی.
تاثیر امام در دو بعد قابل بررسی است:

کارکــرد انگیزشــی:  در دوران دفاع مقدس، هرگاه امام تشــخیص می‌دادند 
کشــور و انــقلاب در خطر اســت، بــا بیاناتی ســازنده و موثر مــردم را به حضوری 
یکپارچه در صحنه جنگ فرامی خواندند. یکی از مفاهیمی که ایشــان در جامعه 
احیــا کــرد، مفهــوم »شــهادت طلبی« بود. ایشــان روحیه شــهادت طلبی را منشــا 

پیروزی بر تمامی قدرت های مادی تلقی می کردند.
کارکــرد نهادســازی:  یکــی از معجــزات امــام خمینــی )ره(، نهادســازی بــرای 
انقلاب بود تا به این وسیله خلاهای موجود برطرف و حضور مردم و افکار دینی 
در جامعه نهادینه شود. نهادهایی مانند بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی و 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زاییده تفکر انقلابی امام بودند و نقش بی بدیلی 

در به صحنه آوردن مردم ایفا کردند.

روحانیت؛ همراه و پیشتاز جبهه ها
روحانیت چه نقشی در این حماسه داشت؟�	

دکتر حسنی: روحانیت با تبلیغ دین و روشن کردن مسیر مبارزه و تقویت معارف 
اسلامی در تک تک مردم و رزمندگان، تاثیر بسزایی در تقویت ایمان و باور مردم 
نســبت بــه پیروزی حــق داشــتند. روحانیت در دفــاع مقــدس نقش‌آفرینی های 

زیادی در خود جبهه و پشت جبهه داشت:
حضــور در جبهه‌هــای جنــگ مانند یک رزمنــده: روحانیون گاه بــرای تبلیغ �	

می‌آمدنــد، گاه به‌عنــوان رزمنــده وارد میــدان می‌شــدند و گاه روحانیــون 
رزمی-تبلیغی بودند که اثرشان از هواپیما و تانک هم بهتر بود. نمونه‌اش 
روحانیونی بودند که با عمامه به ســر، در زیر شــدیدترین آتش دشــمن، 

گردان را از جا می‌کندند و به حرکت درمی‌آوردند.
نقش مدیریتی: برخی روحانیون فرماندهی در رده‌های مختلف را برعهده �	

گرفتنــد. این مســئولیت با توجه به قداســت روحانیــت، زیرمجموعه‌ها را 
بسیار کاراتر می‌کرد.

ترویج ارزش‌های اخلاقی و آموزش‌های دینی: روحانیون از فرصت‌های بین �	
عملیات‌ها استفاده می‌کردند و جبهه‌ها را به دانشگاهی برای رفع شبهات 

اعتقادی و فکری رزمندگان تبدیل کردند.
حضــور علمــا در میدان جنــگ و تقویت روحیــه: حضور علمای شــاخصی �	

چــون رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله بهاءالدینی، شــهید اشــرفی اصفهانی و 
دیگران در جبهه‌ها، به رزمندگان قوت قلب می‌بخشید.

حفظ آرامش و روحیه جبهه و جهاد در پشت جبهه: خطبا، امامان جمعه �	
و جماعت با تکرار مواضع امام و روشن‌ســازی اهمیت دفاع، نقش مهمی 

در این زمینه داشتند.
حمایــت مالی از جنگ: علما بخشــی از وجوهات را به �	

جنگ اختصاص دادند و ستاد کمک‌رسانی فیضیه با 
حمایت‌های آن‌ها اقدامات درخشانی انجام داد.

خانواده و زنان؛ پشتوانه های پنهان دفاع
نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس چه بود؟�	

دکتــر  حســنی:  هر تغییــر و تحول بزرگی در جامعه، ریشــه 
در خانــواده دارد. جامعــه ایــران هــم از این قاعده مســتثنا 
نیســت. مــردان به عنــوان مدیــر خانــواده با لبیک بــه ندای 
بانــوان  ایــن  رهبــر خویــش به ســوی جبهه هــا شــتافتند و 
بودنــد کــه بــار اداره خانــواده در غیــاب همســر را بر دوش 
می کشــیدند. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: »اگر مقاومت 

زنــان نبود، جنگ در همان ســال های ابتدایی تمام می شــد .نقــش خانواده ها با 
محوریت مادران و بانوان را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

مدیریت همه‌جانبه خانواده در حین حضور همسر یا فرزند در جبهه و یا �	
شهادت او: نوع مواجهه مادران و همسران شهدا با شهادت عزیزانشان، 
پدیــده‌ای بســیار مقــدس و آموزنــده بــود که خود موجب می‌شــد ســیل 

رزمندگان بیشتری راهی جبهه‌ها شوند.
پشتیبانی مالی و امکاناتی جبهه‌ها:  زنان کمک‌های نقدی )حتی اهدای طلا �	

و جواهرات( و غیرنقدی )تهیه لباس، پخت مربا و نان، شستن لباس‌های 
خونــی رزمنــدگان( فراوانــی انجــام می‌دادنــد. همچنیــن در طــرح »انصــار 
المجاهدیــن« از خانــواده رزمنــدگان سرکشــی و نیازهــای آنــان را برطــرف 

می‌کردند.
حضــور در میادین جنگی:  زنان در نقش‌های رزمی و �	

نظامی )تهیه کوکتل مولوتف، دیده‌بانی(، پرســتاری 
و  صحرایــی  بیمارســتان‌های  در  امدادرســانی  و 
حتــی نقــش تبلیغــی در جبهه‌های غرب کشــور برای 
خنثی‌سازی تبلیغات دشمن حضور فعال داشتند.

مساجد و پایگاه های بسیج؛ سنگرهای مردمی
مســاجد و بسیج چه کارکردی در جلب مشارکت �	

مردمی داشتند؟
دکتر حســنی: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد تا 
حــدی نقــش اولیه خود را بازیافتند و به عنوان ســالم‌ترین 
مراکــز خبررســانی برای مــردم قــرار گرفتند. بــا شروع دفاع 

جنگ به وسیله مردم 
اداره شد. هم ارتش و 
هم سپاه و هم نیروهای 
گوناگون، متکی به مردم 
بودند؛ به ایمان مردم، 
به عشق مردم، به صفای 
مردم.

امروز برای حضور مردم 
در عرصه اقتصاد، 
نیازمند همان تفکر 
و ساختار جهادی 
هستیم؛ باید نهادهای 
اقتصادی بتوانند مردم را 
سازماندهی کنند و بستر 
حضور آنان را فراهم 
آورند.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

مقدس، مساجد کارکردهای ویژه‌ای پیدا کردند:
مرهــون �	 مســاجد   بالندگــی  روحانی‌محوربــودن: 

تلاش‌هــای خالصانــه روحانیونــی بــود کــه بــا تزریــق 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه اهالی مســجد، موجب 

همراهی هرچه بیشتر مردم می‌شدند.
تربیت نیروهای مبــارز:  فرماندهان و رزمندگان دفاع �	

مقدس غالبا تربیت‌یافته مســاجد بودند و از همین 
پایگاه فرهنگی، تجربیات دفاعی و نظامی آموختند.

و �	 جبهه‌هــا  حــوادث  مقــدس:  دفــاع  تبلیــغ  پایــگاه 
پیامدهای عملیات رزمندگان، بیشــتر از تریبون‌های 

مساجد برای مردم تبیین می‌شد.
جمــع‌آوری کمک‌های مردمی:  مســاجد از مراکز مهم �	

اعلام و جمع‌آوری اقلام موردنیاز جبهه‌ها بودند.
حفظ همبستگی در جامعه: حضور تمامی اقشار در �	

مســاجد بدون توجه به تفاوت‌های ظاهری، باعث یکدلی و اتحاد بیشــتر 
مردم شد.

آموزش‌هــای اولیه نظامی: مســاجد بــا توجه به فضاهای بــزرگ، به یکی از �	
مراکز آموزش نظامی تبدیل شدند.

تشــکیل بســیج مردمی: با فرمان امام در آذر ۱۳۵۸، بســیج مستضعفین �	
شــکل گرفت. با شروع جنگ، بسیج گسترش یافت و پایگاه‌های مقاومت 
بســیج در مســاجد و محــات، نقش کلیــدی در ثبت‌نام، آمــوزش و اعزام 
نیــرو بــه جبهه‌ها ایفا کردنــد. اکثریت قریب به اتفاق رزمنــدگان از اعضای 

پایگاه‌های بسیج مساجد بودند.

رسانه و رادیو؛ قرارگاه بی قرار
رسانه چه نقشی در این میان داشت؟�	

دکتــر حســنی: در بین رســانه های دوران جنگ، آن که بیــش از همه موثر بود و 
نقشی بسیار مهم و وسیع داشت، »رادیو« بود. رادیو به‌دلیل در دسترس‌بودن 
آســان، نقش مهمی در اطلاع‌رســانی جنگ داشــت. مدیران وقت رادیو خاطرات 
جالبــی از آن دوران دارنــد: »جنگ میان افراد همدلــی به‌وجود آورده بود و همه 
عاشقانه کار می کردند. بزرگ‌ترین منبع الهام ما برای فعالیت هایمان خود جنگ 
بــود. در تمــام دوران جنــگ، رئیــس اصلــی رادیــو و تلویزیــون، شــخص حضرت 
امــام )ره( بــود. در اداره رادیو کاملا اســتقلال عمل داشــتیم و مثــل یک خانواده 
اداره می شــدیم. کارکردهــای اصلــی رادیو عبــارت بودند از: ایجــاد روحیه و امید 
در جامعه، ایجاد ارتباط بین جبهه و پشــت جبهه، انتقال رشــادت ها به مردم و 
حمایــت مــردم به سربازان، پخش و تحلیل بیانات امام)ره(، خنثی ســازی جنگ 
روانــی دشــمن، و تهییــج نیروها در مقاطــع عملیاتی. رادیو جبهه از ســال ۱۳۶۵ 
به صورت تخصصی برای رزمندگان راه‌اندازی شد و اهدافی مانند تغذیه فکری و 
اخلاقی نیروها، برقراری ارتباط دائم میان رزمندگان و خانواده هایشان و تحلیل و 

تبیین رهنمودهای حضرت امام را دنبال می‌کرد.

دلالت ها و راهکارهای تجربه دفاع مقدس برای مردمی سازی اقتصاد
چگونه می‌توان از این تجربه برای مردمی‌سازی اقتصاد استفاده کرد؟�	

دکتــر حســنی: رمــز موفقیــت در دفــاع مقــدس، اســتفاده از ظرفیت هــای 
مختلــف خصوصا مشــارکت مردم بود. انگیزه این مشــارکت بــه »تفکر و روحیه 
جهادی« برمی گشــت و زمینه ســاز حضور گسترده هم »سازمان های با مدیریت 

جهــادی« بــود. ورود ایــن دو مولفــه بــه عرصــه اقتصــاد 
می تواند آثار و برکات مشابهی به همراه داشته باشد. رهبر 
معظــم انقلاب اولین لازمــه تحقق اقتصــاد مقاومتی را عزم 
جدی در ســطوح مختلف مردم و مسئولان می‌دانند: »در 
درجــه اول، عزم جدی مســئولان و مدیــران اصلی و فعالان 
مردمی اســت؛ باید تصمیم بگیرنــد... بدون تصمیم جدی 
و راســخ، کار پیــش نخواهد رفت«. برای پیشــرفت و ایجاد 
اقتصادی مقاوم و مردم محور باید در سه سطح عمل کرد:

	1 ایجاد انگیزه در مــردم و فعالان اقتصادی: این انگیزه .
ازطریــق »تربیــت جامــع دینی« شــکل می‌گیــرد. باید 
بــا اســتفاده از ظرفیــت روحانیــت، رســانه، مســاجد 
و خانــواده، فرهنــگ کار و تــاش و خودبــاوری را در 

جامعه تقویت کرد.
	2 »توانمندســازی . لازم:  مهارت‌هــای  و  آگاهــی  ایجــاد 

اقتصــادی« مــردم ازطریــق آموزش‌هــای مهارتــی و آگاهی‌بخشــی دربــاره 
ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور ضروری است.

	3 جهاد اقتصادی در عرصه عمل:  فراهم‌کردن بستر بیرونی و عملیاتی برای .
حضور مردم در اقتصاد، که وظیفه اصلی آن برعهده مسئولان است.

نکته مهم این است که ابتدا باید نقاط ضعف و قوت و ظرفیت های موجود در 
اقتصاد ایران را به‌دقت شناسایی کرد. این شناخت دقیق، زمینه اصلاح موانع و 

به کارگیری ظرفیت ها را فراهم می‌آورد.
برای ایجاد بسترهای درونی مشارکت مردمی، باید به سمت »تربیت جامع 
دینــی« و »توانمندســازی اقتصــادی« حرکــت کنیــم. بــرای ایجاد بســتر بیرونی و 
عملیاتــی، بایــد از عوامــل موثــر در پیشــرفت های دفاع مقدس مانند اســتفاده 
از ظرفیت هــای مردمــی و نخبگانــی، کار جمعــی و هم‌افزایی، طراحــی برنامه های 
جســورانه با دقت کارشناســانه، آزادی عمل در اجرا با حمایت و نظارت، و توجه 

به بهره‌وری استفاده کنیم.
در یــک جمع‌بنــدی کلی، علل اصلی حضور مــردم در دفاع مقدس چه �	

بود و این تجربه چه دلالتی برای اقتصاد مقاومتی امروز دارد؟
دکتــر حســنی: با نــگاه کلی به مجموعه عوامــل موثر بر حضور مــردم در دوران 
دفاع مقدس، »روحیه و تفکر جهادی« و »ساختار جهادی« دو عاملی است که 
دیگر عوامل را دربرمی گیرد. این دو عامل، خود مدیون عامل »دین« هســتند. 
خاصیت دین این است که هدف را طوری تنظیم می کند که گاهی فداکردن جان 
هــم در راه رســیدن بــه ایــن هدف، بر انســان لازم می شــود. دین، هــم به مردم 
»شــور و حماســه« و هــم »شــعور و آگاهــی« می‌دهــد. علاوه‎بر دیــن، دو عامل 
تشــدیدکننده دیگــر هــم موثــر بودند: فضــای جنگ فیزیکــی که مــردم را بیدار 
کــرد و واقعــا احســاس کردنــد مورد هجوم قــرار گرفته‌انــد و دیدن رشــادت‌ها و 
ازخودگذشتگی ها و تلاش خالصانه مسئولین و رزمندگان که خود انگیزه‌ای برای 
مشارکت بیشتر شد. امروز هم اگر بنا باشد که مردم فضای جنگ نرم اقتصادی 
را حــس کننــد، باید بــه آن ها آگاهی داد تا واقعا این جنگ اقتصــادی را به گونه‌ای 
حس کنند که منجر به حضور فعال آن ها در عرصه های اقتصادی شود. نیازمند 
»تفکــر جهــادی« و »ســاختار جهــادی« هســتیم کــه ریشــه در دیــن و باورهــای 
انقلابی دارد. باید نهادهای اقتصادی ما نیز همچون مساجد و پایگاه های بسیج 
در دوران دفاع، بتوانند مردم را ســازماندهی کنند و بســتر حضور آنان را فراهم 
آورنــد. همچنیــن رســانه ها باید بــا امیدآفرینی و شــفافیت، ارتباط میــان مردم و 
مسئولین را برقرار و اعتماد را که سرمایه اصلی مشارکت است، تقویت کنند.

از پادگان تا محله؛ 
امنیت مردم پایه در مکتب شهید سلیمانی

چگونه می توان امنیت را از انحصار دولت ها خارج کرد و با تکیه بر 
مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی، الگویی پایدار و عمیق برای 

تامین امنیت دربرابر بحران های پیچیده منطقه‌ای طراحی کرد؟ تجربه 
شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق و سوریه چه درس هایی برای 

تحقق »امنیت مردم پایه« در جهان اسلام دارد؟

حضــرت آیت‌الله ســیدمجتبی خامنــه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ســال ۱۴۰۵ را بــا عنوان »اقتصاد مقاومتی در پرتــو امنیت و وحدت 
ملی« نام گذاری فرمودند. این نام گذاری هوشــمندانه، پیوندی عمیق و ناگسســتنی میان ســه مقوله »اقتصاد«، »امنیت« و »مشــارکت 
ملــی« را بــه نمایــش می گــذارد. بدون امنیت پایدار، نه ســرمایه گذاری شــکل می گیــرد، نه تولید رونــق می یابد و نه معیشــت مردم تامین 
می شود. ازسوی‌دیگر، امنیتی که صرفا با اتکا به پادگان ها، تجهیزات و قدرت سخت تامین شود، شکننده، پرهزینه و ناپایدار است. تجربه 
چهار دهه انقلاب اسلامی و به‌ویژه دفاع مقدس، الگویی دیگر را روایت می کند: امنیتی که ریشه در متن جامعه دارد، توسط خود مردم 
تولید می‌شود و با سرمایه های اجتماعی گره خورده است. این همان »امنیت مردم پایه« است که در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی 
به اوج خود رسید. او ثابت کرد که مردمی سازی امنیت نه یک شعار آرمان گرایانه، بلکه کارآمدترین و پایدارترین راهکار دربرابر بحران های 

پیچیده منطقه‌ای است. در چنین نگاهی، »اقتصاد مقاومتی« نیز بدون »امنیت مردمی« و »وحدت ملی« تحقق نیافتنی خواهد بود. 
با توجه به ضرورت موضوع امنیت برای تحقق اقتصاد مردمی، دکتر احمد زارعان، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع(، به 
بررسی مفهوم »امنیت مردم پایه« به عنوان رویکردی نوین در تامین امنیت پایدار پرداخته است. درمقابل »امنیت رژیم پایه« که کارگزاران 
آن منحصــرا دولت هــا هســتند، امنیت مردم پایه بر نقش اساســی مردم و گروه هــای اجتماعی در تولید امنیت تاکیــد دارد. این رویکرد که 
ریشه در آموزه های انقلاب اسلامی و تجربه گران بهای دفاع مقدس دارد، در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به اوج خود رسید. ایشان 
با درک عمیق از اهمیت ســرمایه اجتماعی و نقش بی بدیل مردم در تامین امنیت، در بحران های ســوریه و عراق، با بســیج ســرمایه های 
اجتماعی سرگردان و تاسیس نیافته، توانست امنیتی پایدار و عمیق را در منطقه ایجاد کند. این یادداشت ضمن تحلیل ابعاد مختلف این 

رویکرد، بر ضرورت بازخوانی مکتب شهید سلیمانی به عنوان الگویی برای مردمی سازی امنیت در جهان اسلام تاکید دارد.

امروز هم اگر بنا باشد 
که مردم فضای جنگ 
نرم اقتصادی را حس 
کنند، باید به آن ها آگاهی 
داد تا واقعا این جنگ 
اقتصادی را به گونه ای 
حس کنند که منجر به 
حضور فعال آن ها در 
عرصه های اقتصادی 
شود.

دکتر احمد زارعان

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع(
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

 zمقدمه؛ امنیت، نعمت الهی و نیاز فطری
امنیت، یکی از بزرگ‌ترین نعمت های الهی و نیازهای فطری 
بشــر اســت. در آیات و روایات اسلامی، بــر ضرورت امنیت 
به عنــوان الزامــه حیات طیبه توحیدی تاکید شــده اســت. 
خداونــد متعال در آیه ۵۵ ســوره نور به کســانی که ایمان 
آورده‌انــد و عمل صالح انجام می‌دهند، وعده داده اســت 
که بیم آن‌ها را به امنیت تبدیل کند. همچنین در آیه ۱۵۵ 
سوره بقره، فقدان امنیت را وسیله‌ای برای امتحان معرفی 
کــرده و در آیــه ۱۱۲ ســوره نحــل، ناامنــی را به‌دلیــل کفــران 

نعمت های الهی دانسته است.
امنیت دارای ســطوح مختلفی مانند فردی، اجتماعی، 
ملی و بین‌المللی اســت و درطول تاریــخ، به‌ویژه در دوران 
ظهور دولت های مدرن، تامین آن یکی از مهم‌ترین وظایف 
دولت ها به شــمار می‌آمده اســت. اساسا یکی از مهم‌ترین 
شــاخص های ســنجش کارآمدی یک دولت، میزان توانایی 

آن در تامین امنیت در ســطوح و ابعاد مختلف اســت و ناتوانی در این حوزه، از 
نشانه های دولت های ورشکسته محسوب می شود.

 zتعریف و پارادایم‌های امنیت
از امنیت دو نوع تعریف ایجابی و سلبی ارائه می‌شود. در تعریف سلبی، امنیت 
وضعیتی اســت که منافع حیاتی یک کنشــگر ازســوی دیگران در معرض تهدید 
نباشد یا درصورت وجود تهدید، کنشگر توانایی لازم برای دفع یا مدیریت آن را 
داشــته باشــد. در تعریف ایجابی، کنشگران با شناسایی دقیق محیط داخلی و 
خارجی، راهبردهایی برای تولید امنیت و پیشگیری از بروز تهدید اتخاذ می کنند. 
حدود و ثغور پارادایم های امنیتی براساس پنج معیار اصلی مشخص می شود: 

غایت امنیت )تامین امنیت با چه هدفی؟(، 
مرجع امنیت )امنیت چه کسی یا چه چیزی؟(، 
موضوع امنیت )سخت، نیمه سخت یا نرم؟(، 
روش ایجاد امنیت )سلبی، ایجابی یا ترکیبی؟( 

و کارگزار ایجاد امنیت )بازیگران دولتی، غیردولتی یا بین‌المللی(.

 zامنیت رژیم‌پایه درمقابل امنیت مردم‌پایه
براساس کارگزار تامین امنیت، دو رویکرد اصلی قابل شناسایی است:

امنیــت رژیم‌پایه: در این رویکرد، کارگــزاران تامین امنیت، بازیگران دولتی �	
و بین‌المللی هستند. دولت، اصلی‌ترین عامل تولید 
امنیت محسوب می‌شــود و مردم نقش چندانی در 
این فرآیند ندارند. این الگو که ریشــه در دولت‌های 
مــدرن غربــی دارد، امنیت را کالایــی می‌بیند که باید 
توسط نهادهای رسمی تولید و به مردم ارائه شود.

امنیت مردم‌پایــه: در این پارادایم، مردم و گروه‌های �	
اجتماعی، اصلی‌ترین کارگزاران ایجاد امنیت هستند. 
امنیت در پایین‌ترین ســطوح و عمیق‌ترین لایه‌های 
بهره‌بــردار  هــم  مــردم  می‌شــود.  تولیــد  اجتماعــی 
)مرجع( امنیت و هم کارگزار تامین آن هستند. تمایز 
اساســی ایــن دو رویکرد در این اســت کــه در امنیت 
مردم‌پایه، مردم محور امنیت محسوب می‌شوند و 

مشــارکت فعال آن‌ها، زمینه‌ساز تولید امنیت پایدار 
خواهد بود.

 zشهید سلیمانی و مکتب امنیت مردم‌پایه
شــاخص‌ترین  از  یکــی  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید 
شــخصیت های دفاعی-امنیتــی در ســطح جهان اســت که 
تحقق امنیت را براساس رویکرد »امنیت مردم پایه« دنبال 
می کرد. ایشان کارگزاران تامین امنیت را در بازیگران دولتی 
یــا غیردولتــی و ملــی یــا بین‌المللــی محــدود نمی کــرد و در 
مکتب امنیتی ایشان، مردم نقش اساسی در تامین امنیت 

داشتند.
ویژگی های رویکرد مردم پایه شــهید ســلیمانی عبارت 
بود از: مشــارکت جویی )بســیج ظرفیت هــای مردمی برای 
تامیــن امنیــت(، اعتمادآفرینی )ایجاد اعتمــاد متقابل بین 
مــردم و نهادهــای امنیتــی(، پایــداری )تولید امنیــت پایدار 
به‌دلیــل ریشه‌داشــتن در بطــن جامعــه( و سرمایه ســازی اجتماعــی )تولیــد 

سرمایه اجتماعی قابل توجه برای نظام های سیاسی(.

 zبحران‌های غرب آسیا و نقش سرمایه اجتماعی
ماهیت‌شناســی بحران هــای غــرب آســیا، به‌ویــژه بحــران امنیتی ســوریه )۲۰۱۱( 
و عــراق )۲۰۱۴(، نشــان می‌دهــد کــه ایــن بحران‌هــا بــا هــدف نابودی ســرمایه 
اجتماعی دولت ها ایجاد شدند. اگرچه زمینه های آسیب‌زا از دهه ها قبل در این 
کشــورها وجود داشــت، اما عوامل خارجــی نقش غیرقابل‌انکاری در اســتهلاک 
ســرمایه اجتماعــی و شــکل گیری و تصاعــد ایــن بحران هــا ایفــا کردند. فســاد و 
ناکارآمدی، بخشــی از اســتهلاک ســرمایه اجتماعی دولت های عراق و ســوریه را 
تبییــن می کنند، اما عامل اصلــی، جنگ ترکیبی بازیگران امنیت ســوز، به‌ویژه در 
حــوزه جنــگ شــناختی بود. این مســئله به‌ویــژه در بین گروه هــای اجتماعی که 
دچار بی قراری هویتی یا چالش منافع با دولت بودند، باعث سقوط بخش های 

وسیعی از این دو کشور و قرارگرفتن دولت در معرض فروپاشی شد.

 zراهبرد شهید سلیمانی؛ ترمیم سرمایه اجتماعی
شــهید ســلیمانی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و بنا به درخواســت 
دولت های عراق و سوریه برای مدیریت بحران های امنیتی وارد کارزار شده بود، 
از همــان ابتــدا ترمیم ســرمایه اجتماعی آســیب‌دیده دولت های این دو کشــور 
را در دســتور کار قــرار داد. ایشــان معتقــد بــود دولت هــا 
می توانند با اســتفاده از این سرمایه اجتماعی ترمیم شده، 

خود را بازیابی کنند.
ســرمایه اجتماعــی ســرگردان، ســرمایه‌ای اســت کــه 
عینیــت نیافتــه یــا فرصــت ظهــور و بروز عینی پیــدا نکرده 
اســت. شــهید ســلیمانی نســبت به ســازمان‌دهی این نوع 

سرمایه اجتماعی نیز اقدام کرد:
پــس از تصــرف �	 تاســیس حشدالشــعبی در عــراق: 

مناطــق وســیعی از عــراق توســط داعــش در ســال 
بــا وجــود تصــور داعــش مبنی‌بــر ســقوط  و   ۲۰۱۴
ســریع بغداد، فتوای مرجعیت عالی شــیعیان عراق 
و  اطلاعاتــی  آموزشــی،  مستشــاری،  حمایت‌هــای  و 

لجســتیکی جمهوری اســامی ایران، سرمایه اجتماعی ســرگردان در عراق 
را عینیت بخشید و آن را درراستای دفع تهدید و ایجاد امنیت به خدمت 

گرفت.
تشــکیل دفــاع وطنی در ســوریه: هنگامــی که معارضان مســلح تکفیری و �	

غیرتکفیری به دروازه‌های دمشق رسیده بودند و نظام سوریه درمعرض 
سقوط قرار گرفته بود، فرماندهان ایرانی به‌ویژه شهید سلیمانی و شهید 
همدانــی، دولتمردان ســوری را متقاعد کردند تا ســرمایه اجتماعی حامی 
نظــام یــا مخالــف معارضــان مســلح را بــه راه بیندازند. کســانی که ضمن 
انتقاد از نظام ســوریه، با حاکمیت جریان‌های تکفیری و مداخله خارجی 
مخالف بودند، جذب، ســازمان‌دهی و تســلیح شــده و درراســتای امنیت 

محله‌محور به‌کار گرفته شدند.

 zهنر شهید سلیمانی در مردمی‌کردن امنیت
هنــر شــهید ســلیمانی در مردمی کــردن امنیــت ازطریــق بســیج ســرمایه های 
اجتماعــی تاســیس نیافته یــا ســرگردان، به بحران های ســوریه و عــراق محدود 
نمی شــود. ایشــان در تمام ادوار فرماندهی و مدیریتی خــود بر نقش مردم در 

تامین امنیت تاکید داشتند:
دوران دفاع مقدس )۱۳۵۹-۱۳۶۷(: بســیج مستضعفان نقش بی‌بدیلی �	

در دفــع تهدیــد متجــاوز و تامیــن امنیت ســرزمینی ایفــا کرد. ایــن دوران، 
نخستین تجربه میدانی از کارآمدی رویکرد امنیت مردم‌پایه بود.

دوران مقابلــه بــا اشــرار و ضدانقــاب )۱۳۶۷-۱۳۷۶(: نیروهــای مردمــی �	

محلی، ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف در استان‌های جنوب شرقی، نقش 
ارزنــده‌ای در تامیــن امنیت ایفا کردند. این رویکرد بعدها توســط شــهید 

شوشتری تداوم و توسعه پیدا کرد.

 zنتیجه‌گیری
انقــاب اســامی ایــران، هــم در مقطــع شــکل‌گیری و پیــروزی و هــم در مقطع 
تــداوم، بقــا و گســترش، مرهــون مردم بوده اســت. مردم نقــش بی‌بدیلی در 
تامین امنیت و دفع تهدید از انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند. انقلاب اسلامی، یک 
انقلاب مردمی است که نقش مردم را در همه عرصه‌ها نه به‌عنوان یک نقش 
تزئینی و نمایشی، بلکه به‌عنوان یک نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده می‌پذیرد.
رویکــرد امنیــت مردم پایه، با تکیه بر مشــارکت فعال مردمی و ســرمایه های 
اجتماعــی، نه تنهــا امنیتــی پایدارتــر و عمیق تــر ایجــاد می کنــد، بلکــه زمینه ســاز 
مشروعیت بیشتر نظام های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی آن ها نیز خواهد 
بود. تجربه موفق این رویکرد در بحران های ســوریه و عراق، الگویی الهام بخش 

برای سایر کشورها در مواجهه با بحران های امنیتی محسوب می شود.
مردم، یکی از اصلی‌ترین منابع تامین امنیت ملت، کشور، انقلاب اسلامی 
و جمهوری اسلامی به عنوان نهاد سیاســی برآمده از آن هســتند. این مفهوم، 
بــه مردم ایــران محدود نمی شــود و همه ملت های مســلمان و غیرمســلمان 
آزادی خــواه را شــامل می شــود؛ ملت هــایی کــه از تحقــق اهــداف و آرمان هــای 
انــقلاب اسلامــی دفــاع می کنند و ســرمایه اجتماعــی انقلاب اسلامــی در اقصی 

نقاط جهان محسوب می شوند.

سرمایه اجتماعی 
سرگردان، سرمایه ای 
است که عینیت نیافته 
یا فرصت ظهور و بروز 
عینی پیدا نکرده است؛ 
شهید سلیمانی این 
سرمایه را در قالب 
حشدالشعبی در عراق 
و دفاع وطنی در سوریه 
سازماندهی کرد.

در دوران دفاع مقدس، 
بسیج مستضعفان نقش 
بی بدیلی در دفع تهدید 
متجاوز و تامین امنیت 
سرزمینی ایفا کرد؛ این 
نخستین تجربه میدانی 
از کارآمدی رویکرد 
امنیت مردم پایه بود.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

 zپیام تاریخی امام خمینی )ره(؛ الگوی سه‌وجهی مردمی‌سازی مسکن
در ۲۱ فروردیــن ۱۳۵۸، تنهــا دو مــاه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشــت 
که حضرت امام خمینی )ره( در پیامی تاریخی، ملت ایران را به بسیج برای 
مبارزه با فقر و محرومیت فراخواندند. ایشــان با اشــاره به اینکه »در رژیم 
منفور پهلوی مســئله مســکن یکــی از مصیبت بارترین مشــکلات اجتماعی 
مــردم مــا بــود و این میراث شــوم برای ملت مــا باقی مانــده«، تاکید کردند 
کــه »نظــام اسلامی چنین ظلــم و تبعیضی را تحمل نخواهد کــرد« و »همه 
محرومــان بایــد خانه داشــته باشــند و هیچ کســی در هیچ گوشــه مملکت 
نباید از داشتن خانه محروم باشد«. آنچه این پیام را متمایز می کند، نگاه 
جامع ایشــان به مســئله مســکن و نقش‌آفرینی هماهنگ سه ضلع مردم، 
دولــت و نهادهــای انقلابی اســت.امام خمینی )ره( بــرای تحقق این هدف، 
سه گام اساسی برداشتند که می توان آن را الگویی کامل برای مردمی سازی 

اقتصاد در نظر گرفت:

تامین مالی مردمی: حساب ۱۰۰ ایشــان با افتتاح حســاب شــماره ۱۰۰ در تمام شــعب بانک ملی، از همه 1
کســانی که توانایی داشــتند دعوت کردند برای کمک به خانه سازی محرومان 
بــه این حســاب پــول واریز کنند. این اقــدام، یک صندوق مالــی مردمی ایجاد 
کرد که خارج از ساختارهای بانکی مرسوم، به تامین منابع برای تولید مسکن 

محرومان می پرداخت.

تامین زمین بدون دریافت هزینه: راهبرد زمین صفر امام )ره( بر حل مشــکل زمین تاکید کردند و فرمودند: »مشــکل زمین 2
بایــد حل شــود و همه بنــدگان خدا باید از این موهبت الهی اســتفاده کنند... 
در ایــن طــرح به هیــچ وجه پولــی در برابر خریــد زمین پرداخت نشــود«. این 
تأکیــد، راهبــرد »زمین صفر« را مطــرح می کرد که براســاس آن، زمین به عنوان 
مهم‌تریــن نهــاده تولیــد مســکن، بــدون دریافت هزینــه در اختیار طــرح قرار 
می گرفت. ایشــان از بنیاد مســتضعفین و همه کسانی که زمین های وسیع در 
اختیار داشــتند خواســتند که زمین ها را در مناطق مرغوب قابل ســکونت در 
اختیــار این طــرح بگذارند و از اموال مصادره شــده خاندان پهلــوی در این راه 

استفاده شود.

ساخت مسکن با مشارکت مردمی و تخصصی ایشــان بر تشــکیل گروه های جهادی متخصص تاکید داشــتند: »در هر 3
محــل از بیــن افــراد صالــح و مورد اعتمــاد، گروهــی حداقل مرکب از ســه نفر 
از مهندســان و کارشناســان شهرســازی و خانه ســازی و یک نفر روحانی و یک 
نماینــده دولت انتخاب شــوند تا با صرفه‌جویی و دقــت کامل خانه های ارزان 
قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار دهند«. همچنین از مردم خواستند 
که در تامین مصالح ســاختمانی و نیروی کار مشــارکت کنند و وظیفه دولت را 
تامیــن آب، برق، آســفالت، مدرســه و درمانگاه و دیگــر نیازمندی های عمومی 

دانستند.

احیای الگوی حساب ۱۰۰ امام خمینی )ره(
چارچوبی برای مردمی سازی تامین مسکن و مهار کالایی شدن آن در ایران

سعید سیدحسین‌زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چگونه می توان با احیای الگوی حساب ۱۰۰ امام خمینی)ره( و تلفیق 
سه راهبرد »تامین مالی مردمی«، »زمین صفر« و »ساخت 

اجتماع‌محور«، نظام تامین مسکن را از سلطه منطق سوداگری و 
کالایی شدن خارج کرد و دسترسی پایدار اقشار کم‌درآمد و متوسط به 

مسکن مناسب را فراهم ساخت؟

سعید سیدحسین‌زاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، با بازخوانی پیام تاریخی امام خمینی )ره( در فروردین 
۱۳۵۸ درباره تاســیس حســاب ۱۰۰، نشــان می‌دهد که از همان آغاز انقلاب، الگویی ســه‌وجهی و منســجم برای حل مســئله مســکن در 
ایــران طراحی شــده بود؛ الگــویی که بر »تامین مالی مردمی«، »حذف قیمت زمین ازطریق راهبرد زمین صفر« و »ســاخت اجتماع محور« 
اســتوار بود و مســکن را نه یک کالای ســرمایه‌ای، بلکه یک حق اجتماعی تلقی می کرد. تحلیل تحولات چهار دهه اخیر نشــان می‌دهد که 
فاصله گرفتــن از ایــن الگو، به کالایی شــدن زمین و مســکن، غلبه رفتارهای ســوداگرانه، افزایش ســهم زمین در قیمت نهــایی و درنهایت 
حذف بخش بزرگی از اقشــار کم‌درآمد و متوســط از بازار مســکن انجامیده اســت. در این چارچوب، یادداشــت اســتدلال می کند که حل 
پایــدار بحــران مســکن، نه از مســیر سیاســت های صرفا دولتی و نــه ازطریق اتکای کامل به بــازار، بلکه ازطریق احیای یــک الگوی ترکیبی و 
مردمی امکان پذیر است. این الگو با تاکید بر واگذاری »حق بهره برداری« به جای »مالکیت زمین«، توسعه ابزارهای مالی غیرتورمی مبتنی بر 
مشــارکت اجتماعی و تقویت تعاونی ها و ســاخت اجتماع محور می تواند ضمن کاهش هزینه مســکن، زمینه مهار ســوداگری و بازگشــت 
مســکن به کارکرد مصرفی خود را فراهم ســازد. همچنین، اســتقرار الزامات اجرایی شــامل نهاد راهبر یکپارچه، شفافیت اطلاعاتی، اصلاح 

نظام مالی شهری و تنظیم‌گری هوشمند، شرط تحقق پذیری این چارچوب در شرایط امروز اقتصاد ایران است.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

 zتحلیل اقتصادی پیام امام )ره(؛ چرا مسکن نقطه شروع است؟
کاهش هزینه مسکن؛ نقطه آغاز ریشه کن کردن فقر

امــام خمینــی )ره( در پیــام خــود به این نکته کلیدی اشــاره کردند که: »قشــر 
عظیمــی از مســتضعفان جامعه هم به کلی از داشــتن خانه مــحروم بودند...
چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند.« 

در ادبیات سیاست گذاری مسکن، دو شاخص مهم وجود دارد:
شاخص هزینه دسترسی به مسکن 1)Housing Affordability Index(

این شاخص نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به درآمد سالانه خانوار است.
در کشــورهای توســعه یافته، این شــاخص معمولا حدود ۴ تا ۶ اســت )یعنی 
یــک خانوار با ۴ تا ۶ ســال درآمد کامل می‌تواند خانــه بخرد(. اما در ایران این 
رقم براســاس گزارش وزارت راه و شهرســازی در زمســتان ۱۴۰۲، در کلان شــهر 

تهران حدود ۱۸.۶ و در میانگین کشور حدود ۱۲ تا ۱۴ برآورد شده است. 

سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار  2)Housing Expenditure Share(
در کشــورهای توســعه یافته این شــاخص حدود ۲۰ درصد است )براســاس داده های 
OECD در ســال ۲۰۲۴(. امــا در ایــران طبــق نتایــج طــرح هزینــه و درآمد خانــوار مرکز 
آمــار ایــران )۱۴۰۲(: میانگین کشــور: ۳۹ درصد، کلان شــهر تهــران: ۵۲ درصد و دهک 
اول درآمــدی در تهــران: بیــش از ۶۸ درصــد اســت. این یعنــی بیش از نیمــی از درآمد 
خانوارهای شــهری )به‌ویژه مستاجران( صرف اجاره یا تامین مسکن می شود؛ معادل 
آمــاری کــه امــام )ره( در دهــه ۶۰ به صــورت شــهودی هشــدار داده بودند.بنابرایــن 
همچنــان تامیــن مســکن ارزان بــرای دهک هــای پاییــن، نخســتین و موثرتریــن گام در 

کاهش هزینه های اساسی خانوار و ریشه کن کردن فقر باقی مانده است.

تحریک تولید و عرضه مسکن به جای تحریک تقاضا در طــول ۴ دهه گذشــته، رشــد تعداد خانوارهــا در ایران همواره بیش از رشــد 3
تعــداد واحدهای مســکونی بوده اســت. براســاس آخرین سرشــماری )ســال ۱۳۹۵(، 
۲۴.۲ میلیون خانوار در کشــور وجود داشــت درحالی که ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی 
دارای ســکنه ثبــت شــده بــود. برآوردهای تازه تــر مرکــز پژوهش های مجلــس )۱۴۰۳( 
نشــان می‌دهنــد کــه تا انتهــای ۱۴۰۲، این اختلاف بــه حدود ۲.۲ میلیــون واحد کسری 
مســکن رســیده اســت. ازســوی‌دیگر، نســبت خانه هــای خالــی افزایــش یافته اســت؛ 

براســاس اطلاعات سرشماری ۱۳۹۵ تعداد خانه های خالی ۲.۶ 
میلیون بود و برمبنای پایش ســامانه املاک و اســکان وزارت راه 
در ۱۴۰۲ بیــن ۲.۷ تــا ۳ میلیــون واحــد تخمیــن زده می شــود. 
یعنــی خانه هــایی کــه عمدتا در طبقــات قیمتی بالا قــرار دارند و 
در دســترس اقشــار متوســط و ضعیف نیســتند. این وضعیت 
باعث شده مسکن از کالای مصرفی با دوام به کالای سرمایه‌ای 
و ضدتورمــی تبدیــل شــود. بنابرایــن راهبــرد درســت، تحریــک 
تولید و عرضه مســکن از مســیرهایی مانند: کاهش هزینه های 
زمین و صدور پروانه ســاخت، اعطای تسهیلات ساخت با دوره 
بازپرداخــت بلندمــدت، یارانــه ســود بــه تولیدکننــده، حمایــت 
از پروژه هــای مســکن اجتماعی،اســت، نــه سیاســت های صرفــا 

تقاضامحور مانند افزایش وام خرید.
طبق گزارش اقتصادی بانک مرکزی در ســال ۱۴۰۲، هر بار 
کــه ســقف وام خرید مســکن افزایــش یافته، در کمتر از شــش 

مــاه میانگیــن قیمت مســکن نیز به همان نســبت افزایش یافته اســت )مثلا رشــد ۴۰ 
درصــد تســهیلات در ســال ۱۴۰۱ بــا رشــد ۴۱ درصدی قیمــت همراه بوده اســت(. این 
نشــان می‌دهد تحریک تقاضا بدون اصلاح ســمت عرضه، تنها موجب تورم بیشتر در 
بخش مســکن می شود. ازســوی‌دیگر بخش مسکن ضریب اشتغال‌زایی بسیار بالایی 
دارد: هــر ۱۰۰ مترمربــع ساخت‌وســاز به طور میانگین ۱.۵ شــغل مســتقیم و ۳ شــغل 
غیرمســتقیم ایجاد می کند، بنابراین سیاســت ســاخت مســکن علاوه بر کاهش هزینه 

مسکن، سیاست اشتغال‌زایی نیز محسوب می شود.

نقش کلیدی زمین و راهبرد »زمین صفر« زمیــن به‌دلیــل ویژگی‌هــای منحصربه فرد خــود -ازجمله غیرقابــل تولید بودن، 4
غیرمنقــول بــودن، ناهمگنی مکانــی و فقدان جانشــین کامل- مهم‌ترین نهــاده تولید 
مسکن است. براساس گزارش های وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش‌های مجلس 
در ســال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ســهم زمین از قیمت تمام شــده مسکن در تهران معمولا 
بین ۵۵ تا ۷۰ درصد و در بســیاری از کلان‌شــهرها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برآورد می شود. 
ایــن نســبت بــالا نشــان می‌دهــد که بــدون حل مســأله زمیــن، کاهش هزینه ســاخت 

به تنهایی نمی تواند به تأمین مسکن ارزان قیمت منجر شود.
تاکیــد امــام خمینی )ره( بــر »پرداخت نشــدن هیچ پولــی دربرابر خریــد زمین« را 
می توان به منزله طرح یک راهبرد پیشرو در سیاســت گذاری مسکن دانست؛ راهبردی 
که امروز در ادبیات اقتصادی با عنوان حذف هزینه تملک زمین از قیمت تمام شــده 
مســکن مصرفــی یــا »زمیــن صفــر« شــناخته می‌شــود. در ایــن الگــو، دولــت زمیــن را 
نمی‌فروشــد، بلکــه آن را در قالــب حق بهره برداری بلندمدت مانند اجاره ۹۹ ســاله در 
اختیــار خانوارها یا تعاونی ها قرار می‌دهد. براســاس بــرآورد مرکز پژوهش های مجلس 
)۱۴۰۳(، حذف قیمت زمین از پروژه های حمایتی می تواند بســته به موقعیت مکانی، 

حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بهای تمام شده مسکن را کاهش دهد.
علاوه براین، تجربه های جهانی نیز نشان می‌دهد که کنترل زمین، شرط موفقیت 
سیاســت مســکن اســت. UN-Habitat و OECD در گزارش های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تاکید 
کرده‌انــد کــه در شــهرهایی که دولــت مالکیت یا مدیریــت فعال زمیــن را حفظ کرده و 
از ابزارهــایی ماننــد واگذاری حق بهره برداری بلندمــدت، Community Land Trust و 
Leasehold Housing اســتفاده کرده اســت، امکان کنترل قیمت و توســعه مســکن 
استطاعت پذیر بیشتر بوده است. برای نمونه، براساس گزارش سالانه HDB سنگاپور 
2023- 2024، بیــش از ۷۵ درصــد جمعیــت ســنگاپور در مســکن عمومــی ســکونت 
دارنــد؛ الگــویی کــه برپایــه مالکیت گســترده دولت بر زمیــن و واگذاری کنترل شــده آن 
شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن، تخصیــص بهینــه زمیــن توســط 
دولت، جلوگیری از سوداگری و احتکار و جایگزینی فروش زمین 
بــا واگــذاری حــق بهره بــرداری بلندمــدت، از مهم‌تریــن الزامات 
تولیــد و تأمیــن مســکن مناســب بــرای همــه خانوارها به شــمار 

می‌رود.

 zسیر انحراف از گفتمان امام )ره(؛ چگونه مسکن کالایی شد؟
تحلیــل تجربه چهار دهه اخیر نشــان می‌دهد که فاصله گرفتن 
تدریجــی از دیدگاه امــام خمینی )ره( درباره »مســکن به عنوان 
نیــاز اولیــه« ناشــی از مجموعــه‌ای از تحــولات نهــادی، مالــی و 
ســاختاری بــوده اســت. بخش مســکن از دهــه ۱۳۷۰ بــه بعد، 
در مســیر تبدیل شــدن بــه کالای ســرمایه‌ای حرکــت کــرده و در 
ســال های اخیر نیز شــدت این روند افزایش یافته اســت. طبق 
داده هــای بانک مرکزی )گزارش ســالانه ۱۴۰۲(، ســهم معاملات 

ســرمایه‌ای مســکن در کلان شــهر تهــران طی دو دهه گذشــته از حــدود ۳۵ درصد به 
بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ که نشانه‌ای از غلبه رفتار سرمایه‌ای بر رفتار مصرفی 

است.

تغییر نگاه به دولت؛ از نهاد تنظیم گر به بازیگر اقتصادی در دهه هــای پــس از انــقلاب، ســاختار مالــی دولــت و سیاســت گذاری شــهری 1
به تدریــج از »تامین کننــده و تنظیم گــر زمیــن و مســکن« به ســمت »بازیگــر اقتصادی 
و مالــک دارایی« حرکــت کــرد. ایــن رونــد باعــث شــد در بســیاری از دوره هــا، زمیــن و 
دارایی هــای دولتــی به عنــوان منابــع درآمــدی دیــده شــوند، نــه ابــزار سیاســت گذاری 
مسکن. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس )۱۴۰۲(، در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا 
۱۳۹۰ ســهم واگذاری زمین دولتی به نیازمندان به شــدت کاهش یافت و الگوی غالب، 
مشارکت دولت با بخش خصوصی و فروش یا تهاتر زمین شد؛ اقدامی که عملا قیمت 

زمین را با سازوکار بازار گره زد و هزینه تولید مسکن اجتماعی را افزایش داد.

قطع کمک دولت به شهرداری ها و آغاز تراکم‌فروشی پــس از کاهــش کمک هــای بودجــه‌ای دولــت بــه شــهرداری ها در دهــه ۱۳۷۰، 2
شهرداری ها برای تامین هزینه خدمات شهری به فروش تراکم ساختمانی روی آوردند. 
گــزارش ســازمان شــهرداری‌ها و دهیاری هــا )۱۴۰۱( نشــان می‌دهــد کــه در بســیاری از 
کلان شهرها، ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمد پایدار شهرداری ها از محل »عوارض ساخت‌وساز 
و فروش تراکــم« حاصل شــده اســت. این وضعیــت دو پیامد جدی داشــت: افزایش 
انگیزه ساخت‌وســاز سودآور به جای ســاخت مسکن استطاعت پذیر و افزایش قیمت 
زمیــن در مناطــق دارای امــکان تراکــم بیشــتر. ایــن رونــد، زمیــن و مســکن را بــه یکــی 

از اصلی‌تریــن منابــع درآمــد شــهری تبدیل کــرد و نقــش آن هــا را از »کالای مصرفی« به 
»دارایی سرمایه‌ای« تغییر داد.

غلبه رویکرد بازاری در نهادهای عمومی غیردولتی بخشی از نهادهای عمومی )نظیر سازمان های موقوفاتی و...( دارای دارایی‌های 3
گســترده زمیــن و املاک هســتند و طــی دهه هــای اخیــر، بخــش عمــده درآمــد آن ها از 
افزایش ارزش زمین تامین شــده اســت. براساس بررســی های مرکز آمار ایران )۱۴۰۲(، 
رشــد متوســط ســالانه قیمت زمین شــهری در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۴ برابر رشــد 
شــاخص عمومــی قیمت‌هــا بــوده اســت. ایــن رشــد شــدید، انگیــزه مدیریــت دارایی 

مبتنی بر »نگهداری و انتظار افزایش قیمت« را تقویت کرده است.
ترویــج ایــن نــگاه میان نهادهای شــهری و عمومــی، منجر به تقویت نــگاه »زمین 

به عنوان دارایی سرمایه‌ای« و نه ابزار تامین مسکن مصرفی شده است.

انحراف در سیاست‌های واگذاری زمین در سال های نخست پس از انقلاب، زمین در بسیاری مناطق بدون آماده سازی 4
کافــی )زیرســاخت، خدمــات، معابــر( در اختیــار اقشــار کم‌درآمــد قــرار گرفــت. طبــق 
پژوهش‌های دانشگاه تهران )۱۴۰۰( درباره علل ناکامی برخی سیاست های زمین محور 
دهه ۱۳۶۰، حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از زمین های واگذار شده در برخی شهرها به‌دلیل 
فقدان توان مالی خانوارها برای ساخت، درنهایت به بازار ثانویه منتقل شده و توسط 
خریــداران ســرمایه‌ای تملــک شــده اســت. در دهه هــای بعــد، سیاســت گذار به جــای 
واگــذاری مســتقیم زمیــن، بیش تر آن را به تعاونی ها یا انبوه ســازان اختصــاص داد. اما 
طبــق گــزارش دیــوان محاســبات کشــور )۱۴۰۲(، در بخش قابــل توجهــی از پروژه‌های 

 امام خمینی )ره( با 
پیام حساب ۱۰۰، 
الگویی سه وجهی از 
مردمی سازی ساخت 
مسکن را به نمایش 
گذاشتند: تامین مالی 
مردمی، راهبرد زمین 
صفر و ساخت مشارکتی 
با گروه های جهادی.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

مشــارکتی: زمیــن دولتــی ارزان دریافت شــد، پروژه با تســهیلات بانکی تکمیل شــد، اما 
واحدهای ساخته شده به قیمت بازار آزاد فروخته شد. این فرآیند عملا فاصله زیادی 

با هدف »مسکن برای گروه های کم‌درآمد« پیدا کرد.

انحراف تسهیلات انبوه‌سازی در اوایــل دهه ۱۳۸۰، ســهم ساخت‌وســازهای انبوه ســازی به حــدود ۴۰ درصد 5
رســید )گزارش وزارت مســکن، ۱۳۸۲(. اما بخشی از انبوه سازان، طبق همان گزارش ها 
و اظهــار خــود صنــف، به جــای اســتفاده از تســهیلات بــرای تکمیــل پروژه، از آن بــرای 
خرید زمین های دیگر اســتفاده کردند؛ زیرا: نرخ رشــد قیمت زمین در فاصله ۱۳۸۰ تا 
۱۳۸۴ به‌طور میانگین ۳ تا ۴ برابر نرخ سود ساخت‌وساز بوده است )بانک مرکزی(. 
به عبارت اقتصادی، بازدهی سرمایه گذاری در زمین از بازدهی ساخت‌وساز بیشتر شد 

و همین امر موجب انحراف منابع حمایتی شد.

کالایی‌شدن زمین و مسکن برآینــد تحــولات فوق، تبدیــل تدریجی مســکن به کالایی ســرمایه‌ای بــود. طبق 6
داده‌های مرکز آمار ایران )۱۴۰۲(، ســهم خانوارهای فاقد مســکن ملکی در دهک های 
کم‌درآمد از ۴۳ درصد در ســال ۱۳۸۵ به ۶۰ درصد در ســال ۱۴۰۲ رســیده اســت. در 
تهــران، بر اســاس گزارش همان ســال، بیــش از ۷۲ درصد دهک اول و دوم مســتاجر 
هســتند. در نظریــه اقتصــاد شــهری، »تقاضــا« همــواره معــادل »نیــاز« نیســت، بلکه 
تقاضــای مؤثــر اســت؛ یعنی فقط کســانی که توان مالــی دارند، می تواننــد تقاضای بازار 
را شــکل دهند. به همین‌دلیل، در شــرایطی که قیمت زمین و مســکن بر اســاس رفتار 
ســرمایه‌ای تعیین می شــود، اقشــار کم‌درآمد و بخشی از طبقه متوســط از بازار حذف 
شــده و مالکیــت مســکن به ســمت گروه هــای دارای دارایی و ســرمایه بیش تر متمایل 
می شــود. این فرآیند در بســیاری از شــهرهای جهان رخ داده اســت، اما شــدت آن در 

ایران به‌دلیل سهم بالای زمین در قیمت مسکن )۵۵ تا ۷۰ درصد( بیشتر است.

 zناکامی طرح‌های دولتی و خصوصی مسکن
تجربه چهار دهه اخیر نشــان می‌دهد که دو رویکرد غالب در سیاســت گذاری مسکن 
در ایــران -یعنــی مداخلــه مســتقیم دولتی بــدون نظام اجــرایی و مالی پایــدار، و اتکای 
صرف به بازار و انبوه سازی خصوصی- هیچ کدام نتوانسته‌اند مسئله دسترسی پایدار 

اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن مناسب را حل کنند.

محدودیت ها و ناکامی طرح های دولتی طرح هــای دولتی مســکن، به‌ویژه مســکن مهــر، با وجود 1
آن که در ابتدا با هدف کاهش هزینه دسترسی به مسکن ازطریق 
واگذاری زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ســاله طراحی شــدند، در اجرا با 
چالش هــای جدی نهادی، مالی و زیرســاختی روبه‌رو شــدند. بر 
اســاس گزارش هــای وزارت راه و شهرســازی و مرکز پژوهش های 
مجلــس تــا ســال ۱۴۰۳، از مجمــوع حــدود ۲.۳ میلیــون واحد 
تعریف شــده در مسکن مهر، بخش عمده‌ای تحویل شده، اما 
بخشــی از واحدها همچنان به دلایلی مانند مشــکلات حقوقی، 
کمبــود خدمــات زیربنــایی، ضعــف دسترســی، یــا ناتمام بــودن 
پروژه هــا به ســرانجام نرســیده‌اند. در برخی برآوردهای رســمی، 
تــا ســال ۱۴۰۲ هنوز ده ها هــزار واحد نیمه تمام یا فاقد شــرایط 
بهره برداری کامل وجود داشــته است. علاوه براین، ارزیابی های 
رســمی نشــان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، 

فاصلــه زمانــی میــان ســاخت واحــد و تأمیــن زیرســاخت ها و خدمــات عمومــی بــوده 
اســت. گزارش هــای مرکــز پژوهش های مجلس )۱۴۰۲( نشــان می‌دهد که در بســیاری 
از ســایت های مســکن مهر، هنگام تحویل یا پس از آن، کمبودهایی در حوزه: آب، برق 
و فاضلاب، مدرســه و مرکز درمانی، حمل‌ونقل عمومی و دسترســی به مراکز اشــتغال 
وجــود داشــته اســت. در نتیجــه، بخشــی از واحدهــای ساخته شــده با وجــود تکمیل 
فیزیکی، با ســکونت پذیری ناکامل مواجه شــدند. این تجربه نشــان داد که سیاســت 
زمیــن ارزان، اگــر با برنامــه‌ریزی فضایی، خدمــات زیربنایی و منابع مالــی پایدار همراه 

نباشد، به تنهایی برای حل بحران مسکن کافی نیست.
ازمنظر اقتصاد کلان نیز، بخشی از تأمین مالی این طرح ها از مسیرهای پرهزینه و 
تورم‌زا انجام شــد. براســاس ارزیابی های بانک مرکزی و تحلیل های منتشرشده توسط 
مرکز پژوهش های مجلس، شــیوه تامین مالی برخی فازهای مســکن مهر به رشــد پایه 
پولی و فشــارهای تورمی دامن زد؛ عاملی که خود در میان مدت، بخشــی از آثار مثبت 

اولیه طرح بر استطاعت پذیری را خنثی کرد.

محدودیت ها و ناکامی طرح های خصوصی و انبوه سازی درســوی‌دیگر، الگــوی متکی بر انبوه ســازی خصوصی و واگذاری ســاخت به بازار 2
نیز نتوانســت نیاز اقشــار کم‌درآمد را پاسخ دهد. مشــکل اصلی این رویکرد آن بود که 
ســازوکار بازار، به طور طبیعی به ســمت تقاضای موثر حرکت می کند، نه به ســمت نیاز 
اجتماعی. بنابراین، حتی در شرایطی که زمین یا تسهیلات با حمایت عمومی در اختیار 
ســازندگان قــرار می گرفــت، خروجــی نهایی غالبا متناســب بــا قدرت خریــد دهک های 

پایین نبود.
گزارش هــای دیوان محاســبات کشــور و مرکــز پژوهش های مجلس در ســال های 
۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشــان می‌دهــد کــه در بخشــی از پروژه هــای مشــارکتی یــا انبوه ســازی، 
زمین دولتی یا عمومی با قیمت پایین تر از بازار واگذار شــده، اما واحد نهایی با قیمت 
بازار آزاد عرضه شــده اســت. این امر به این معناســت که بخشــی از یارانه عمومی نه 
بــه مصرف کننــده نهــایی، بلکه به ســود ســازنده یا مالک دارایی منتقل شــده اســت. 
ازســوی‌دیگر، تراکم‌فروشی شهرداری ها و رشــد مداوم قیمت زمین، جهت گیری تولید 

را از مسکن مصرفی به سمت ساخت‌وساز با حداکثر بازده مالی سوق داده است.
طبق داده های رســمی و تحلیل های بازار، در بســیاری از کلان شهرها، رشد قیمت 
زمیــن در یک دهه اخیر از رشــد هزینه ســاخت پیشــی گرفته و همیــن موضوع باعث 
شــده اســت کــه ســازندگان، به‌ویــژه در مناطــق شــهری دارای ارزش مکانی بــالا، بیش 
از آن کــه بــه تامیــن مســکن قابل‌اســتطاعت فکــر کنند، بــه حداکثرســازی بــازده پروژه 
بیندیشــند. درنتیجــه، هــم در الگــوی دولتــی و هــم در الگــوی 

خصوصی، یک مشکل مشترک دیده می شود:
سیاســت مســکن در بســیاری از مــوارد از هــدف »تامیــن 
سرپنــاه بــرای خانــوار« به ســمت »تولیــد واحــد ســاختمانی« یا 

»گردش مالی در بازار دارایی« منحرف شده است.

 zجمع‌بندی و راهکارها
مســئله مســکن در ایــران را نمی تــوان صرفــا بــه کمبــود عرضه 
تقلیــل داد؛ بلکــه ریشــه اصلــی آن در غلبــه منطــق دارایی و 
ســوداگری بر این بخش نهفته اســت. در این وضعیت، زمین از 
یک نهاده تولید به ابزار حفظ ارزش و ســفته بازی تبدیل شــده 
و مســکن نیــز از یک کالای مصرفــی به دارایی ســرمایه‌ای تغییر 
ماهیت داده اســت. پیامد این تحــول، افزایش نابرابری، حذف 
تدریجــی گروه هــای کم‌درآمد از بازار و ناکارآمدی سیاســت هایی 

بوده که صرفا بر افزایش تسهیلات یا تولید فیزیکی واحدها تکیه داشته‌اند.
در چنین بســتری، بازگشــت به رویکرد مسکن به عنوان »حق اجتماعی« نه فقط 
یک موضع ارزشــی، بلکه یک ضرورت سیاســتی اســت. این رویکرد مســتلزم بازتعریف 
نقش دولت، بازار و جامعه در تامین مســکن و طراحی ســازوکاری اســت که دسترسی 
بــه مســکن را از نوســانات و نابرابری هــای بــازار تا حدی مســتقل ســازد. براین‌اســاس، 
چارچــوب پیشــنهادی را می تــوان در قالــب یــک راهبــرد تلفیقــی با ســه محــور اصلی و 

الزامات اجرایی درهم تنیده صورت بندی کرد:
نخست »خروج زمین از منطق سوداگری« ازطریق استقرار راهبرد »زمین صفر«

در ایــن رویکــرد، زمیــن به عنــوان یــک دارایی عمومــی حفظ و به جــای فروش 
قطعــی، در قالــب حق بهره‌بــرداری بلندمــدت )مانند اجاره ۹۹ ســاله( واگذار 
می شــود. ایــن سیاســت به طور هم‌زمــان هزینه تمام شــده مســکن را به طور 
معنــادار کاهــش می‌دهد )تا حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد(، امکان کنترل ســوداگری 
و جلوگــیری از احتــکار را فراهــم می کنــد و عدالــت بین نســلی در اســتفاده از 
منابع زمین را تقویت می کند. تحقق این محور، مستلزم اصلاح شفاف حقوق 
مالکیــت، تعییــن محدودیــت برای فروش مجــدد واحدهای حمایتــی و ایجاد 

بانک اطلاعات جامع زمین است.
دوم »بازطراحی نظام تامین مالی مسکن« با تکیه بر سازوکارهای مردمی و غیرتورمی

اتــکای صــرف به منابــع بانکی یــا سیاســت های اعتبــاری انبســاطی، به‌ویژه در 
شــرایط تورمی، نه پایدار اســت و نه عادلانه. درمقابل، توســعه صندوق های 
پس‌انــداز محلــی، تعاونی هــای مالــی، ابزارهــای وقــف و خیریــه و تامیــن مالی 
پروژه محور می تواند منابع خرد را به ســمت تولید مســکن هدایت کند. نقش 
دولــت در ایــن میــان بایــد بــر تنظیــم‌گری، تضمیــن و کاهش ریســک متمرکز 
باشد. پیش نیاز موفقیت این محور، ایجاد شفافیت اطلاعاتی )ازطریق تکمیل 
ســامانه املاک و اســکان و اتصال آن به نهادهای مالی و مالیاتی( و نیز طراحی 

نهاد راهبر ملی برای هدایت یکپارچه منابع است.

سوم »مردمی سازی تولید مسکن« ازطریق توسعه الگوهای اجتماع محور
فاصله ساختاری میان سازنده و مصرف کننده، یکی از عوامل افزایش هزینه و کاهش 
کارایی در بــازار مســکن اســت. تقویت تعاونی هــای واقعی، گروه هــای محلی و الگوهای 
ســاخت تدریجی هدایت شــده، می تواند این شــکاف را کاهش دهــد و نقش خانوارها 
را از مصرف کننــده منفعــل بــه کنشــگر فعال ارتقا دهــد. البته این امر نیازمند اســتقرار 
نظــام نظــارت فنــی، اســتانداردهای کیفــی، اعتبارســنجی تعاونی هــا و تامیــن هم‌زمــان 
زیرســاخت های شهری است. همچنین، پیوند پروژه های مسکن با اشتغال و خدمات 

عمومی، شرط اساسی برای پایداری سکونت‌پذیری خواهد بود.
در کنار این سه محور، یک »نظام تنظیم‌گری هوشمند« به عنوان مکمل ضروری 
باید مستقر شود تا از بازتولید منطق سوداگری جلوگیری کند. ابزارهایی مانند مالیات 
بــر خانه هــای خالــی، مالیــات بــر عایدی ســرمایه، مالیــات بر زمیــن بایر، شفاف ســازی 
مالکیــت، و تنظیــم بازار اجاره، زمانی اثربخش خواهند بود که مبتنی بر داده های دقیق 
و در هماهنگــی بــا سیاســت های عرضه اجرا شــوند. تجربه هــای بین‌المللی )OECD و 
UN-Habitat( نیز نشــان می‌دهد که بدون چنین تنظیم‌گری‌ای، حتی افزایش عرضه 

نیز به بهبود عدالت دسترسی منجر نمی شود.
در ســطح نهــادی، موفقیــت ایــن الگــو در گرو یــک »بــازآرایی حکمرانی مســکن« 
اســت. ایجــاد نهاد راهبر ملی بــا اختیارات فرابخشــی، اصلاح نظام مالی شــهرداری ها و 
کاهش وابســتگی به تراکم‌فروشــی و یکپارچه سازی سیاست های زمین، مالی و شهری، 
از الزامــات کلیدی این تحول به شــمار می‌روند. تجربه گذشــته نشــان داده که فقدان 

هماهنگی نهادی، مهم‌ترین عامل شکست سیاست های مسکن بوده است.
درمجموع، مســیر برون‌رفت از بحران مســکن در ایران نه در مداخلات مقطعی، 
بلکــه در یک تغییر پارادایمی نهفته اســت: بازتعریف مســکن به عنوان حق اجتماعی، 
بازگردانــدن زمیــن بــه کارکرد تولیــدی و عمومی و تبدیــل مردم به محــور اصلی فرآیند 
تامین مسکن. تنها در چنین چارچوبی می توان به دستیابی به نظامی پایدار، عادلانه 

و غیرتورمی در تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه امیدوار بود.

سهم هزینه مسکن 
در سبد هزینه خانوار 
در دهک های پایین 
درآمدی کلانشهرها 
به ۷۰ درصد می رسد؛ 
کاهش این هزینه 
اولین و موثرترین گام 
در ریشه کن کردن فقر 
است.
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بعثت اقتصادی مردمفصل یکم: جنگ و مردمی سازی اقتصاد؛ از معجزه دفاع تا جهاد نوین

تحقــق  بــرای  زمینه‌هــا  ســهل‌الوصول‌ترین  و  ملموس‌تریــن  از  یکــی 
مردمی ســازی، حوزه بازسازی خســارات به‌ویژه در بخش مسکن است. دلیل 
ایــن امــر آن اســت که در مســکن، خود مــردم مصرف کننده نهایی هســتند و 
به‌دلیــل برقراری ارتباط مســتقیم و حس نیاز، آمادگی بیشــتری بــرای ورود به 
میدان و متقبل شــدن مســئولیت ها دارند. مردم وقتی بدانند خانه خودشان 
درحــال بازســازی اســت، بــا انگیــزه و مســئولیت پذیری بیشــتری وارد عمــل 
می شــوند. بــرای تحقق این هدف، ســه رکن اصلی باید مــورد توجه قرار گیرد: 

زمین، نیروی انسانی و تامین مالی.

الگوهای موفق و نقش دولت در مردمی‌سازی
درحال‌حاضر چه الگوهای موفقی از مشارکت مردمی در حوزه مسکن �	

وجود دارد و نقش دولت در این میان چگونه تعریف می‌شود؟
درحال حاضــر الگوهــایی از مشــارکت گروه‌هــای جهــادی بــا مالکان و ســاکنان 
محلی برای بازســازی ســاختمان های آســیب‌دیده وجود دارد کــه در آن مردم 
خود وظیفه تامین مالی، تهیه مصالح و فراهم کردن نیروی انسانی )بنا و کارگر( 
را برعهــده گرفته‌انــد. در ایــن الگو، مــردم خود متصدی بازســازی، تعمیرات و 

احیای مسکن می شوند و توفیق در این عرصه حاصل می شود.
در ایــن میــان، نقش دولت در مواردی مانند بافت های فرســوده بســیار 
حیاتی است. در مناطقی که تخریب کامل صورت گرفته و سرانه های خدماتی 
)مانند فضای ســبز، آموزشــی و درمانی( بســیار پایین اســت، دولت می تواند 
بــا واگــذاری زمیــن معــوض در جــایی دیگــر، زمیــن قبلــی را آزاد کنــد و آن را به 
»فضای تنفسی« شهر یا افزایش سرانه ها اختصاص دهد. اما اگر مالک اصرار 
بــه بازســازی در همان مکان قبلی داشــته باشــد، تمرکز اصلی بایــد بر دو رکن 
دیگــر یعنــی تامین مالــی و نیروی انســانی معطوف شــود. برای تحقــق واقعی 
مردمی ســازی اقتصــاد و مســکن، تفکیک دقیقــی بین وظایف دولــت و مردم 

باید وجود داشته باشد:
نقش دولت: دولت نباید به‌طور مستقیم وارد فاز اجرایی و تصدی‌گری �	

وظیفــه  شــود.  بازســازی  تولی‌گــری  و 
تنظیــم  بسترســازی،  صرفــا  دولــت 
مقررات، نظارت و تســهیل‌گری است تا 
شــرایط برای نقش‌آفرینی مردم فراهم 

شود؛
نقش مردم: مدیریت صحنه، کنشگری �	

و عملیات اجرایی بازسازی باید کاملا در 
اختیار مردم و گروه‌های مردمی باشد.
اگــر دولت بخواهد مداخلــه‌ای از جنس 
تصدی‌گری داشــته باشد، این الگو با مفاهیم 
نســبتی  مســکن  و  اقتصــاد  مردمی ســازی 
نخواهد داشــت و محکوم به شکست است. 
تجربــه ثابــت کــرده هرجــا مــردم بــه میــدان 
آمده‌اند و دولت فقط پشــتیبان و تســهیل‌گر 

بوده، کارها به نتیجه رسیده است.

اهمیت اقتصادی مســکن در برنامه هفتم 
پیشرفت

جایگاه صنعت ســاختمان و مسکن �	
و  کشــور  اقتصــاد  کلان  اهــداف  در 
برنامــه هفتــم پیشــرفت چگونــه اســت و این موضــوع چــه ارتباطی با 

مردمی‌سازی دارد؟
مســکن یکــی از موتورهــای اصلی محرکه اقتصاد کشــور محســوب می‌شــود. 
طبــق برآوردهای انجام‌شــده و اهــداف مصوب در برنامه هفتم پیشــرفت، از 
۸ درصد رشــد اقتصادی هدف‌گذاری شــده، حدود ۲.۸ درصد آن مربوط به 
صنعت ساختمان و مسکن است. این رقم نشان می‌دهد که توسعه صنعت 
ســاختمان نه‌تنها یک نیاز اجتماعی و معیشــتی، بلکه یــک ضرورت اقتصادی 

برای تحقق رشد پایدار ملی است.
تحقق این اهداف بدون مشارکت فعال مردم ممکن نیست. اگر بتوانیم 
بــا مردمی‌ســازی، زمینــه ورود ســرمایه‌های خــرد، نیــروی کار محلــی و مصالح 
بومــی را فراهــم کنیــم، هم رشــد اقتصــادی محقق می‌شــود و هــم عدالت در 
توزیع فرصت‌ها و منافع رعایت می‌شــود. درنهایت، باید متولیان امر، به‌ویژه 
وزارت مســکن و شــهرداری‌ها، درک درســتی از این موضوع داشــته باشــند و 
بــا حمایت‌های خود، زمینه را برای مردمی‌ســازی این بخش به بهترین شــکل 

ممکن فراهم کنند.
جمع‌بندی؛ مردم در میدان، دولت در پشتیبانی�	

آنچــه از تجــارب موفق بازســازی و احیای مســکن در کشــور به‌دســت می‌آید، 
ایــن اســت کــه رمز موفقیت در جایی اســت کــه مردم خــود را صاحب میدان 
بدانند و دولت نقش پشــتیبان و تســهیل گر را ایفا کند. مسکن به‌دلیل ارتباط 
مســتقیم با زندگی روزمره مردم، بهترین بســتر برای آزمودن این مدل اســت. 
وقتی مردم با انگیزه تامین سرپناه خود وارد عمل شوند، هم سرعت بازسازی 
افزایش می یابد، هم هزینه ها کاهش پیدا می کند و هم پایداری نتایج تضمین 
می شــود. ازســوی‌دیگر، تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه رشــد اقتصادی، 
بدون حرکت به ســمت مردمی ســازی صنعت ســاختمان امکان پذیر نیســت. 
بنابراین، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی، مردمی سازی مسکن 

یک ضرورت غیرقابل‌انکار است.

ضرورت تمدنی مردمی سازی اقتصاد
آقای دکتر، با توجه به ماهیت مردم‌پایه انقلاب اســامی، مردمی‌سازی �	

اقتصاد چه جایگاهی در نگاه تمدنی دارد و چرا این موضوع در شرایط 
کنونی به یک الزام قطعی تبدیل شده است؟

مردمی ســازی اقتصاد در نــگاه تمدنی انقلاب اسلامی همــواره یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر بوده اســت؛ چراکه انقلاب اسلامی اساســا ماهیتی مردم پایه 

دارد و پیشــبرد اهداف آن باید بر رکن مردم اســتوار باشــد. تجربه نشــان 
داده اســت کــه هــر جا امور به مردم واگذار شــده، توفیق حاصل گشــته و 
درمقابــل، رویکردهــای صرفا حاکمیتی و از بالا به پایین با شکســت مواجه 
شــده‌اند. ایــن ضرورت در شــرایط کنونی و در دوره پــس از جنگ، با توجه 
به حجم گسترده خسارات وارد شده به کشور، به یک الزام قطعی تبدیل 

شده است.

مسکن به‌دست مردم؛ 
ضرورت تمدنی مردمی سازی اقتصاد

دکتر سیدمنان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی،
از نقش مردم در بازسازی مسکن پس از جنگ و الزامات تحقق آن می گوید

چرا مسکن یکی از ملموس ترین و سهل‌الوصول ترین حوزه ها 
برای مردمی سازی اقتصاد است؟ چگونه می توان با تفکیک دقیق 
نقش دولت )بسترسازی، تنظیم مقررات و نظارت( از نقش مردم 

)تصدی گری، مدیریت و اجرا(، الگویی موفق برای بازسازی و احیای 
مسکن آسیب‌دیده طراحی کرد که هم پاسخگوی نیاز فوری مردم باشد 
و هم در مسیر اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت )رشد ۲.۸ درصدی 

از ۸ درصد هدف گذاری شده از محل صنعت ساختمان( حرکت کند؟

دکتر ســیدمنان رئیســی، نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، به بررســی ضرورت تمدنی مردمی سازی اقتصاد با تاکید بر 
حوزه مســکن و بازســازی پرداخته اســت. ایشــان با اشــاره به ماهیت مردم پایه انقلاب اسلامی، بر این باور اســت که هر جا امور به مردم 
واگذار شــده، توفیق حاصل گشــته اســت و درمقابل، رویکردهای صرفا حاکمیتی و از بالا به پایین با شکست مواجه شده‌اند. در شرایط 
کنونی، به‌ویژه پس از جنگ و خسارات گسترده، مردمی سازی به یک الزام قطعی تبدیل شده است. مسکن به عنوان یکی از ملموس‌ترین 
زمینه هــا بــرای تحقق این هدف، به‌دلیل ارتباط مســتقیم با نیاز روزمره مردم و مصرف‌کننــده نهایی بودن خود مردم، ظرفیت بالایی برای 
مشارکت فعال آن ها دارد. دکتر رئیسی با تاکید بر سه رکن اصلی »زمین، نیروی انسانی و تامین مالی«، نقش دولت را بسترسازی، تنظیم 
مــقررات، نظارت و تســهیل‌گری می‌داند و تصدی‌گری و اجرای عملیــات را وظیفه مردم و گروه های مردمی معرفی می کند. همچنین ضمن 
اشــاره بــه الگوهــای موفق مشــارکت گروه های جهادی بــا مالکان محلی، بر اهمیــت نقش دولــت در بافت های فرســوده و واگذاری زمین 

معوض برای ارتقای سرانه های خدماتی تاکید می کند..

مصاحبه و تنظیم: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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دوم
فصل 

این پرونده به ریشه های کهن مشارکت در ایران 
می پــردازد و نشــان می‌دهــد که »مردمی ســازی« 
بازگشت به تمدنی است که بر شانه های همیاری 
بنا شــده بود. همچنین در ایــن بخش، روندهای 
تاریخــی مردمــی‌زدایی از اقتصــاد ایــران بررســی 
و بــه برخــی نهادســازی‌های اسلامــی بــرای ایجاد 
ســاختار مردمی سازی در اقتصاد اشاره می‌شود؛ 
ازجمله الگوی تکافــل اجتماعی و زیارت اربعین. 
مردمی ســازی تولیــد نــان به عنــوان نمونــه‌ای از 
کالاهــای اساســی و نیــز مردمی ســازی تجــارت در 
سیره نبوی)ص( پایان بخش مباحث مطرح شده 

در این پرونده است.

مردمی سازی
در تمدن

اسلامی-ایرانی؛ 
احیای سنت های 
یاریگری
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

بخش اول؛ از »رویای ایرانی« تا »نابودی حکمرانی آب«
شــما بارهــا از »رویــای ایرانی« ســخن گفته‌ایــد. این رویا چیســت و چرا �	

امروز کمتر اثری از آن در زندگی ما دیده می‌شود؟
آیا واقعا دربرابر شــما این پرســش شکل نمی‌گیرد که چطور ما »رویای ایرانی« 
داشته باشیم وقتی که درطول ۵۰ سال، ۲۰ میلیارد متر مکعب آب را که از ۶۰ 
هــزار پارچــه آبادی بیرون می‌آمد و نتیجه قرن‌هــا رویای دهقان، فرهیختگان و 
حکمرانان ایرانی بود، به ۱ میلیارد متر مکعب رســاندیم؟ ما چطور توانســتیم 
بزرگ‌تریــن نهــاد این ســرزمین که »حکمرانــی آب« را انجــام می‌دادند و رویای 
ایرانــی را محقــق کرده بودنــد -آن‌گونه که وقتی شــاهزادگان اروپایــی در دوره 
صفوی وارد ایران شــدند حیرت‌زده بودند که ایرانی‌ها چطور خودشــان آب را 
بین هم تقسیم می‌کنند- را تضعیف کنیم؟ پادشاه آن بالا ایستاده است، اما 
ایــن مردم خودشــان حکمرانی آب دارنــد. اتفاقا یک پای بســیار محکم رویای 
ایرانــی در آینــده نیســت، بلکــه در »گذشــته« اســت؛ آن گذشــته‌ای کــه وقتی 
به‌خاطر آورده شــود دیگر گذشــته نیســت. ما باید در قالب این رویای ایرانی 
به این بپردازیم که چرا رویاهای ما منجر به تولد مدرنیته یا برســاخت ســنت 

به آینده نشد.

بخش دوم: پیامدهای فرهنگی کودتا و مصرف گرایی
شــما به کودتــای ۲۸ مرداد و تاثیــر آن بر ذائقه فرهنگی ایرانیان اشــاره �	

کرده‌اید. این تاثیر چگونه بود؟
کودتای ۲۸ مرداد ذائقه فرهنگی ما را هم پرابلمتیک کرد. ذائقه فرهنگی ایرانی 

کــه بــر شــانه‌های پتانســیلی اســتوار بود کــه در آن »قنــات، قنــوت و قناعت« 
درهم‌آمیخته بود، تغییر کرد. از دهه ۴۰ اندیشــمندانی چون جلال آل احمد 
و مــن فریــاد زدند کــه این قنات‌هــا و آب را دارید از بین می‌بریــد. رویکردهای 
کینــزی و نئوکینــزی بلای جان ملتی می‌شــود کــه در آن تولید نیســت. ملتی که 
تولیــد نــدارد، چه چیــزی را مصرف می‌کند جــز خاک و آبــش؟ و درنهایت این 
جامعــه بــه یــک »جامعــه نمایشــگاهی« تبدیــل می‌شــود. ازمنظــر اقتصــاد 
سیاســی، اخلاق‌گرایــان بــه آدام اســمیت نقــد دارند کــه تاکید بر »تولیــد«، راه 
را بــرای »اســتعمار« بــاز کــرد. ذائقــه فرهنگــی ما در گذشــته چنــان دقیق بود 
کــه یــک بانوی خردمنــد روســتایی، در رویای خود حتــی رویای فرزنــد یک زن 

بی‌سرپرست را هم لحاظ می‌کرد.

بخش سوم: »واره«؛ الگویی از همیاری همگرا و زنانه
یکــی از مهم‌تریــن کشــفیات شــما در حوزه مردم‌شناســی ایــران، نهاد �	

»واره« است. واره چیست و چرا اهمیت دارد؟
در سال ۱۳۳۵ که نخستین سرشماری نفوس و مسکن در ایران انجام شد، 
۱۸ میلیــون نفر جمعیت داشــته‌ایم و ۹ میلیون آن هــا زن و دختر بوده‌اند و ۲ 
میلیون نفر عضو خودخواســته و خودانگیخته »واره« داشــته‌ایم. قبل و بعد 
از انقلاب، کتاب های مختلفی در مورد انواع و اقسام تعاونی های جهان داریم 
ولــی نبایــد تجربه های خودمان را نادیده بگیریم. واره ســازمانی نهادی شــده، 
گسترش یافته و زنانه در اغلب مناطق و در میان اقوام مختلف ایرانی است که 
کارکردهای نهان و نمایان و مرکب دارد. به نظر می‌رسد واره از تجزیه تدریجی 

 از واره تا قنات؛ 
تمدنی که بر شانه های همیاری ساخته شد 

گفت‌وگو با دکتر مرتضی فرهادی، پدر علم انسان شناسی یاریگری در ایران

مصاحبه و تنظیم: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی

چگونه می توان با تکیه بر سنت های دیرینه یاریگری در ایران، که نمونه هایی مانند »واره« 
و »قنات« از آن به یادگار مانده است، الگویی بومی برای توسعه و مردمی سازی اقتصاد 

ارائه داد؟ نابودی این سنت ها چه پیامدهایی برای جامعه ایران داشته و بازخوانی آن ها 
چگونه می تواند به ساخت آینده‌ای متفاوت کمک کند؟

نیم قرن است که نامش با »یاریگری«، »تعاون سنتی« و »مردم شناسی بومی« گره خورده است. دکتر مرتضی فرهادی، استاد تمام حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی 
دانشــگاه علامه طباطبایی، از آن دســته اندیشــمندانی اســت که دغدغه »تولید علم بومی« را نه در شــعار، که در عمل و طی پنج دهه پژوهش میدانی در ژرف‌ترین 
لایه های فرهنگ ایرانی دنبال کرده است. فرهادی متولد ۱۳۲۳ در ملایر است. دوران کودکی را در مهاباد و نوجوانی و جوانی را در خمین گذراند. تحصیلات دانشگاهی 
خود را در مقطع لیسانس روان شناسی، فوق لیسانس ارتباطات اجتماعی و دکترای جامعه شناسی به پایان رساند و از سال ۱۳۴۶ همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد. 

او اکنون عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه »علوم اجتماعی« است.
اما آنچه دکتر فرهادی را در میان جامعه شناسان و مردم شناسان ایران متمایز می کند، نگاه عمیق او به »سنت های نانوشته« و »نهادهای خودجوش« ایرانی است. او 
که به جرئت می توان او را »پدر علم انسان شناسی یاریگری در ایران« نامید، با پژوهش های میدانی خود نشان داده است که ایرانیان برخلاف آنچه برخی نظریه پردازان 
غربی تبلیــغ می کننــد، از دیربــاز دارای فرهنگ غنی همکاری، مشــارکت و یــاری‌گری بوده‌اند. دو کتاب او، »فرهنگ یاریگری در ایران« و »واره: نوعی تعاونی ســنتی کهن و 
ثار نه صرفا مستنداتی مردم شناختی، بلکه  زنانه در ایران«، هر یک در دوره های سیزدهم و بیستم، به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده‌اند. این آ

نظریه هایی بومی برای فهم جامعه ایرانی و ظرفیت های نهفته آن هستند.
دکتر فرهادی در نوزدهمین جشــنواره تعاونی های برتر کشــور که با حضور رئیس جمهور برگزار شــد، در ســخنانی کوتاه اما عمیق گفت: »در دنیایی که عصر کنش های 
متقابل گسســته و صحبت از رقابت و ســتیزه و جنگ اســت، تعاون خصیصه عقب‌افتاده‌ای اســت که می توان آن را به عصر ماقبل تاریخ منتســب کرد. اما کشــور ایران 
برخلاف آنچه در شرق شناسی و مکتب نوسازی تبلیغ می شود، یکی از بزرگ‌ترین زادگاه های کار جمعی و تعاون است.« او در همان مراسم از رئیس جمهور خواست تا 

آموزش تعاون را از مدرسه تا دانشگاه جدی بگیرند؛ زیرا »آنچه جهان امروز گم کرده، روح تعاون است.«
نظریه »برکت بخشــی و خیرافزایی« او دربرابر نظریه »خیر محدود و بازده نزولی« جورج فاســتر، یکی از مهم‌ترین نقدهای بومی به انسان شناســی توســعه اســت. او 
معتقد اســت روســتاییان ایرانی با باور به نیروهای فراتجربی و برکت، از محدودیت فیزیکی فراتر می‌روند و بخشــش های شــگفت‌آور و مهمان نوازی های افراطی آن ها 

ریشه در همین باور دارد.
در ایــن گفت‌وگــو، کوشــیده‌ایم تا بــا دکتر فرهادی، از »رویای ایرانــی«، »نابودی دانش ضمنی«، »واره هــا و قنات ها«، و »رفاقت دربرابر رقابت« ســخن بگوییم. حاصل، 

گفت‌وگویی است درباره گذشته‌ای که می تواند آینده ما را بسازد.
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برخــی اشــکال تعاونــی کهن تــر، زاده شــده اســت و بــرای 
افزایش ســودمندی دامداری معیشــتی و نیمه معیشــتی 
بــرای تولیــد فرآورده هــای شــیری )تناســب زمانــی میــزان 
مصرف شیر و نیروی کار و صرفه جویی در این دو عامل( 
و به‌دلیل ماهیت شــیمیایی فســادپذیری شیر، همچنین 
تقــدس فرهنگی شــیر و برخی نیازهــای اجتماعی-روانی تا 

به امروز تداوم یافته است.
واره یا شــیرواره نوعی تعاونی ســنتی اســت که محور 
گونه هــای  گرچــه  اســت،  همگــرا«  »همیــاری  آن  اصلــی 
دیــگری از یاریــگری نیــز در آن وجــود دارد. هــر واره دارای 
یــک »سرواره« و تعــدادی اعضــا )»همــواره«( با حقوق و 
وظایف مشــخص اســت. هموارگان به نسبت میزان شیر 
دام هایشــان، شــیر چند روز خود را به یکی از اعضا قرض 
می‌دهنــد و در روزهــا و هفته هــای بعــد بــه ترتیبــی خاص 

شیرهای وام داده شده را بازپس می گیرند.
چه شد که این نهاد چند هزار ساله رو به ضعف نهاد؟�	

آنچنــان کــه پیشــرفت فــن‌آوری در چهــار مــورد )اهلی‌کــردن دام‌هــا، ســاخت 
ظــروف پوســتی و ســفال، کشــف فنــون شیردوشــی و کشــف فنــون پیچیــده 
تهیــه فرآورده‌هــای نســبتا دیرمان شــیری( شــرط لازم برای پیدایــش واره‌های 
نخســتین بــوده اســت، امــا در چند دهه گذشــته همیــن امر یعنی پیشــرفت 
تکنولوژی در ســطحی بالاتر - به‌طور مستقیم و غیرمستقیم- سبب تضعیف 
و متلاشی‌شــدن واره‌های چند هزار ســاله شده است. درعین‌حال اگر جامعه 
احســاس لزوم و ضرورت برای ابقای واره‌ها داشته باشد، همین فن‌آوری ابزار 
تشــکیل واره‌های جدید در ســطحی گســترده‌تر خواهد شــد، چنانچه طلیعه 
ایــن بازآفرینــی را در برخــی مناطق ایران که بیشــترین ضربه‌هــا را از این ناحیه 

دریافت کرده است، می‌توان مشاهده کرد.

بخش چهارم: نابودی دانش ضمنی و ســیطره آکادمی 
غربی

شــما بــه موضــوع »دانش ضمنــی« و نابــودی آن �	
اشاره کرده‌اید. این مفهوم را توضیح می‌دهید؟

بزرگ‌تریــن اتفاقــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه بــا ازبین‌رفتن 
  )Tacit Knowledge( »نهادها، »انباشــت دانش ضمنی
ملــت ایــران و ســایر کشــورهای در حال توســعه شــدیدا 
آســیب دیــد. بخــش زیــادی از دانــش عینــی مــا در طول 
قرن هــا گــزارش داده نشــد، زیــرا روســتاییان و عشــایر ما 
تصــور می کردنــد اصلا نیــازی به گــزارش‌دادن آن نیســت. 
مــا بــا قدرتــی مواجــه شــدیم کــه فقــط شــکلی از دانــش 
را به‌رســمیت می شــناخت کــه »قابــل ثبــت و ضبــط در 
آکادمی هــای غربی« باشــد. این دانش و قدرت به ســمت 
حــذف بخــش بزرگــی از دانــش ضمنــی یــا عینــی بــرای به 
سکونشاندن »دیگریِِ« دانش حرکت کرد. حتی همان قرائتی که در کشورهای 
در حال توســعه از دانش می شــود، طبق کتاب »نردبان هــای افتاده«، ممکن 

است حاوی آدرس های غلطی باشد.
یعنــی علــوم اجتماعــی غربی نتوانســته اســت واقعیت‌هــای جوامعی �	

مانند ایران را به‌درستی تحلیل کند؟
علوم اجتماعی غربی و به طور مشــخص جامعه شناســی در ســطح جهانی را 
در پی مشروعیت بخشــی بــه نظام هــای قدرت و ســلطه می‌دانــم. روی‌آوردن 
به موضوع های جزئی، کمی، جداشــده از بســتر تاریخی و مســائل انحرافی از 
اشــکالات آن اســت. علت عدم توفیق این علوم در کشــورهای توسعه نیافته، 
طبیعت غیربومی آن عنوان شــده اســت. قدرت پیش بینی که قاعدتا نشــانه 
بلوغ علمی اســت، در علوم اجتماعی ایران به چشــم نمی خورد. بنابراین برای 
بومی سازی علوم اجتماعی، ما به مفروضاتی جز مفروضات فعلی نیازمندیم.

بخش پنجم: نظریه برکت بخشی دربرابر خیر محدود
شما نظریه »برکت‌بخشی و خیرافزایی« را دربرابر �	

نظریه »خیر محدود و بازده نزولی« جورج فاستر 
مطرح کرده‌اید. از این نظریه بگویید.

بــاور به نیروهای برکت بخشــی فراتــجربی -چه در بینش 
و چه در کنش- و خیر محدود فیزیکی به خیر نامحدود 
متافیزیکــی، در مهمان نوازی هــای افراطــی، بخشــش های 
شگفت‌آور، داشتن فرزندان زیاد و... همگی از نشانه های 
این باورمندی اســت که روســتاییان ایران را دریادل کرده 
اســت. همچنین است گذاشــتن یک صفر کنار یک عدد، 
ترکیب عناصر در شرایط متعارف، لقاح گیاهان و جانوران 
و... مصادیقی از نظریه برکت بخشــی و خیرافزایی اســت. 
من خود را مدیون نام ها و نظریاتی می‌دانم که موردی با 
آن هــا مخالفــت ورزیده و دربرابر آن‌ها ایســتاده‌ام. زیرا بر 

این باورم که رویارویی اندیشــه ها -برخلاف جنگ و ســتیز فیزیکی- خود یکی 
از مصادیق برکت بخشی و خیرخیزی است.

بخش ششم: از مزیت رقابتی تا رفاقت و یاری‌گری
شــما از »رفاقت« دربرابر »رقابت« ســخن گفته‌اید. این دو مفهوم چه �	

نسبتی با هم دارند؟
مــا نیاز بــه خوانش هایی داریم که برعکس پارادایم غالب -که در سیاســت و 
اقتصاد بر »مزیت رقابتی« تاکید دارد- عمل کند. بمب هایی که بر ســر مردم 
فلســطین ریخته شــد نشــان داد که این تفکر رقابت محور چه نتایجی به بار 
می‌آورد. ما باید تلاش کنیم دســتگاه »رفاقت« تولید کنیم، زیرا دســتگاه ما بر 
شــانه های »خرد جمعی، مشارکت و یاری‌گری« استوار بوده است، درحالی که 
معرفت‌شناســی غــرب بر »فردگــرایی» )Individualism( بنا شــده اســت. ما 

بایــد پرچم‌دار تعــذب، رواداری و مدنیت بــا قرائت بومی 
خودمــان باشــیم. »تــاب‌آوری و رواداری« ســرفصل همه 
رویاهایی اســت که می تواند ما را از شــانه های گذشته به 

امروز و آینده برساند.

بخش هفتم: قنات؛ نماد تمدن سازی ایرانی
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در اندیشــه شــما، تقابل �	

»قنــات« بــا »چــاه عمیــق« اســت. ایــن تقابــل را 
چگونه تبیین می‌کنید؟

قنــات و کاریــز شــیر زمیــن را می‌دوشــید، درحالی کــه چاه 
عمیــق خون زمیــن را می مکد. این تفــاوت بنیادین را باید 
فهمید. پیرمردی در اطراف اصفهان می گفت انگلیسی ها 
می گفتنــد ایــن قنات‌هــا را که جای زیســت روباه و شــغال 
اســت نابــود کنیــد؛ امــا نابــودی قنــات، نابــودی قنــوت و 
قناعــت اســت. شــما با ایــن کار نهــادی را از بیــن می‌برید که تمدن ســاز بود و 
در طــول قرن هــا می توانســت اســتخوان شکســته را ترمیــم کنــد. قنــات فقط 
یک ســازه آبی نیســت، یک شــیوه حکمرانی اســت. وقتی شــاهزادگان اروپایی 
در دوره صفــوی وارد ایــران شــدند، حیــرت‌زده بودنــد کــه ایرانی هــا چطــور 
خودشــان آب را بین هم تقســیم می کنند. پادشــاه آن بالا ایســتاده اســت، اما 
ایــن مردم خودشــان حکمرانی آب دارند. این یک جــور حکمرانی بود که همه 
اندیشــمندان را حیــرت‌زده می کــرد کــه چطــور ملتی توانســت بر فــراز بیابان، 
تمدن بســازد. ما این میراث را با چاه های عمیق نابود کردیم و نتیجه‌اش شــد 

فروپاشی رویای ایرانی.
لطفا نکته پایانی خودتان را بفرمایید.�	

آنچــه از مجمــوع این مباحث به دســت می‌آید این اســت کــه ایرانیان درطول 
تاریــخ، دارای فرهنــگ غنــی و پیچیــده‌ای از همــکاری، مشــارکت و یــاری‌گری 
بوده‌انــد. نهادهایی مانند »واره« در میان زنان روســتایی و »قنات« به عنوان 
یک سیســتم حکمرانــی آب، نمونه هایی از این فرهنگ هســتند. اما در ســده 
اخیــر، بــا هجــوم مدرنیتــه غربی و نادیده گرفتــن دانــش ضمنی و بومــی، این 
نهادها تضعیف و حتی نابود شده‌اند. نتیجه این فرآیند، تبدیل جامعه ایران 
به »جامعه نمایشــگاهی« اســت که مصرف می کند بدون آنکه تولید داشــته 
باشــد. بازخوانــی این ســنت ها، نه یک کار مــوزه‌ای، که ضرورتی برای ســاختن 
آینــده‌ای متفــاوت اســت. ما بایــد از »مزیت رقابتــی« به »رفاقــت« بازگردیم و 
بدانیــم کــه »روح تعــاون« چــیزی فراتــر از عدد و رقم و ســازه و ســازمان‌دهی 
است. قنات و کاریز شیر زمین را می‌دوشید، درحالی که چاه عمیق خون زمین 

را می مکد. انتخاب با ماست.
آیــا امروز در  ایــن گذشــته ضروری اســت.  بــرای نســل جدیــد، تداعــی 
رویاهــای فرزنــدان ما )نســل زد و آلفا( تداعی گذشــته هســت؟ و اگر نیســت، 
این چه تداعی اســت که هیچ شــکلی از آن با امروز و اکنون ما شــباهتی ندارد؟ 
مــن از رئیس جمهــور تقاضــا کــردم کــه از وزرای آمــوزش‌وپرورش و آمــوزش 
عالــی بخواهنــد یــک درس و کتــاب در مــورد تعاونی هــا و تعــاون تدویــن و در 
مدرســه‌ها و دانشــگاه ها تدریس شــود. فرانسوی ها ۱۰۰ ســال پیش، در کنار 
درس اخلاق نظری، درس اخلاق عملی نیز داشــتند که بچه ها در مهدکودک، 
مدرســه و دانشــگاه تعاونی تشــکیل می‌دادند و ما هم باید تعاون، فلســفه، 
جامعه شناســی و مردم شناســی تعــاون را تعلیــم دهیم. عدد و رقم و ســازه و 
سازمان‌دهی جای خود، اما آنچه جهان امروز گم کرده، »روح تعاون« است.

در سال ۱۳۳۵، ۱۸ 
میلیون نفر جمعیت 
داشتیم و ۲ میلیون نفر 
عضو خودخواسته و 
خودانگیخته »واره« 
بوده ایم؛ تعاونی های 
کهن زنانه که نامشان را 
هم نشنیده ایم.

آنچه جهان امروز گم 
کرده، روح تعاون است. 
عدد و رقم و سازه 
و سازمان دهی جای 
خود، اما روح تعاون را 
نمی توان با آمار و ارقام 
بازتولید کرد.
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

بخش اول: ریشه یابی تاریخی؛ از قاجار تا امروز
آقای دکتر خاکی، شــما معتقدید ریشه مردم‌زدایی از اقتصاد ایران به �	

دویســت ســال پیش بازمی‌گردد، نه‌فقط پنجاه ســال اخیــر. این روند 
چگونه آغاز شد و چه مسیری را طی کرده است؟

بله، خیلی مهم اســت که بدانیم چالش های فعلی ایران میراث دویست سال 
روند تاریخی است، نه فقط پنجاه سال اخیر. نقطه چرخش این نظم به پایان 
قرن دوازده شمسی )دوران قاجار( بازمی گردد؛ جایی که نقش محوری مردم 
در نظامــی‌گری، فرهنــگ و اقتصــاد به تدریــج کمرنــگ شــد. در دوران قاجــار، 
اقتصــاد ایران بر ســه پایه اســتوار بود: کشــاورزی ارباب‌رعیتــی بومی، صنعت 

دســت‌ورز )اصناف( و بازرگانی. مردم‌زدایی در این عصر با اســتقراض خارجی 
و واگــذاری امتیــازات اســتعماری )ماننــد قــرارداد رویــترز و رژی( آغاز شــد. این 
قراردادها دولت را از منابع داخلی بی نیاز و به قدرت های خارجی وابسته کرد.

بخش دوم: دوران پهلوی؛ اصلاحات ارضی و نابودی نهادهای همکاری
در دوران پهلوی این روند چه شکلی به خود گرفت؟�	

بــا کشــف نفــت، دولــت بــه منبــع درآمــدی مســتقل از مــردم دســت یافت و 
شروع بــه پیاده ســازی الگوهای غیربومی کرد. مهم‌تریــن ضربه در این دوره، 
اصلاحــات ارضــی بود. اصلاحات ارضی بــا ازبین بردن نهادهای ســنتی همکاری 

ماننــد »بُُنــه« در روســتاها و »واره« )تعاونی‌های زنان( در عشــایر، بنیه تولید 
مردمی را درهم شکســت و آن را با نظام های وابســته و مونتاژی جایگزین کرد. 
نهــادی که قرن ها بود که کشــاورزان را در قالــب همکاری های جمعی به تولید 

پایدار رسانده بود، یک شبه نابود شد.

بخش سوم: دوران جمهوری اسلامی؛ از احیا تا نفوذ مکتب نیاوران
در دوران جمهوری اســامی چه گذشــت؟ آیا تلاشــی برای بازگشــت به �	

الگوهای مردمی انجام نشد؟
چرا، در دهه شصت تلاش هایی برای احیای استقلال اقتصادی و مشارکت 
عمومی صورت گرفت. مثلا طرح ژنریک دارو که صنعت داروســازی کشــور 
را از انحصــار خارجــی خــارج کــرد، یــا گســترش مالکیت های خّّــرد در قالب 
تعاونی هــا و واگــذاری زمین به کشــاورزان.اما متأســفانه از دهه های هفتاد 
و هشــتاد، نفوذ جریان های فکری خــاص که من از آن ها به عنوان »مکتب 
نیــاوران« یــاد می کنــم، مســیر را به ســمت خصوصی ســازی های خــاص و 
تضعیــف خدمــات عمومی تغییــر داد. ایــن جریان ها، نئولیبرالیســم را در 
لبــاس بومی سازی شــده به کشــور تزریق کردنــد و نگاه های مردم گــرا را به 

حاشیه راندند.

بخش چهارم: مدل تحلیلی؛ بررسی اقتصاد از سه زاویه
برای درک وضعیت فعلی، چه مدل تحلیلی پیشنهاد می‌کنید؟�	

من معتقدم باید اقتصاد را از سه زاویه بررسی کرد:
اول؛ واقعیت تولید روی زمین: یعنی تحولاتی که بر سر کشاورزی، پول، بانک و 

نظام برنامه‌ریزی آمده و نقش مردم را در آن ها کاهش داده است.
دوم؛ جریان‌های علم و سیاست گذاری: یعنی بررسی نهادهایی مانند سازمان 
برنامه‌وبودجه و دانشــگاه ها که ذهنیت مدیریت اقتصادی را ســاخته‌اند. در 
این بخش، نقش »مکتب نیاوران« در ترویج نئولیبرالیســم و حذف نگاه های 

مردم گرا بسیار کلیدی است.
سوم؛ نظام توزیع و تبعیض:  یعنی بررسی روابط قدرت در اقتصاد؛ جایی که 
تــوان تعیین سرنوشــت از مردم گرفته شــده و در قطب های خاصی انباشــته 

شده است.

بخش پنجم: لایه های توزیع قدرت اقتصادی
توزیع قدرت اقتصادی در ایران چگونه است؟�	

طبق اندیشه متفکران انقلاب، قدرت اقتصادی در سه لایه توزیع می شود:

مردمی‌زدایی از اقتصاد ایران
ریشه های ۲۰۰ ساله و راه بازگشت به مردم سالاری اقتصادی

گفت‌وگو با حجت الاسلام دکتر محسن خاکی، پژوهشگر حکمرانی اقتصادی

ریشه های مردم‌زدایی از اقتصاد ایران تا کجا پیش می‌رود؟ چه 
عواملی طی دویست سال گذشته نقش مردم را در تولید، توزیع و 

تعیین سرنوشت اقتصادی کمرنگ کرده‌اند و چگونه می توان با اصلاح 
این ساختارها، به » مردم سالاری اقتصادی « بازگشت؟

حجــت‌‌‌الاسلام دکتــر محســن خاکــی در مصاحبــه پیــش رو بــه بررســی رونــد »مردمــی‌زدایی از اقتصــاد ایــران« و چگونگــی بازگشــت به 
»مردم سالاری« پرداخته است. برخلاف تصور رایج که چالش های اقتصادی ایران را معلول پنجاه سال اخیر می‌داند، دکتر خاکی معتقد 
اســت ریشــه این بحران به دویســت سال پیش و پایان قرن دوازده شمســی )دوران قاجار( بازمی گردد؛ جایی که نقش محوری مردم در 
نظامی‌گری، فرهنگ و اقتصاد به تدریج کمرنگ شــد. او در این گفت‌وگو از ســه پایه اقتصاد ایران در دوره قاجار )کشــاورزی ارباب‌رعیتی 
بومی، صنعت دســت‌ورز و بازرگانی(، نقش اســتقراض خارجی و قراردادهای اســتعماری )مانند رویترز و رژی(، آسیب های اصلاحات ارضی 
در دوران پهلــوی )نابــودی بنــه، واره و بنیــه تولید مردمی( و نفوذ جریان هــای فکری خاص در دهه های هفتاد و هشــتاد )مکتب نیاوران( 
می گوید. همچنین با معرفی »هفت موتور تولید تبعیض« )از پول و بانک تا نظامات بازتولید اجتماعی( و تاکید بر اصل ۴۳ قانون اساسی، 

راهکار بازگشت به »اراده جمهور« و تبدیل مردم از »مزدور دولت یا بخش خصوصی« به »آقا و سرور خود« را تبیین می کند.

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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نخســت؛ توزیع قبل از تولید: شــامل مالکیت زمین، منابع بانکی و ابزار تولید. 
این مهم‌ترین لایه اســت، چون تعیین می کند چه کســی اصلا به میدان تولید 

وارد شود.
دوم؛ توزیــع حین تولید: شــامل نظام حقوق و دســتمزد و قــدرت چانه‌زنی در 

فرآیند کار.
ســوم؛ بازتوزیع: شــامل سیاســت های مالیاتی و یارانه‌ای که پس از تولید برای 

ایجاد توازن اعمال می شود.
مشکل اصلی ما در لایه اول است. وقتی مالکیت زمین، منابع بانکی و ابزار 
تولید در دست اقلیتی محدود باشد، لایه‌های بعدی نمی توانند جبران کنند.

بخش ششم: هفت موتور تولید تبعیض در ایران
شما از »هفت موتور تولید تبعیض« سخن گفته‌اید. این هفت موتور �	

کدامند؟
بلــه، مــن هفــت ســازوکار را شناســایی کــرده‌ام کــه باعث 
بازتولید تبعیض و حذف مردم از صحنه اقتصاد شده‌اند:

	1 پــول و بانــک: جیره‌بنــدی اعتبــارات به‌نفــع طبقــات .
خــاص و خلق پول توســط بانک‌هــای خصوصی که 
بــدون نظارت، منابــع را در اختیار ابرشــرکت‌ها قرار 

می‌دهند.
	2 و . زمیــن  انحصــار  مالکیت‌هــای طبیعــی و صنعتــی: 

کارخانه‌هــا در دســت اقلیتی کــه از رانت‌های دولتی 
بهره‌مند شده‌اند.

	3 نظــام حقــوق و دســتمزد: عقب‌مانــدن دســتمزدها از تورم کــه منجر به .
کاهش توانایی مردم برای مشارکت سیاسی و فرهنگی می‌شود.

	4 امتیــازات و انحصارات: مجوزهــای خــاص و انحصــارات وارداتــی کــه مانع .
ورود نیروهای جدید به بازار می‌شود.

	5 تشــکل‌یابی و چانه‌زنــی: فقدان نهادهای چانه‌زنی واقعــی برای کارگران و .
توده‌ها درمقابل لابی‌های قدرتمند سرمایه‌داری مانند اتاق بازرگانی.

	6 نظــام مالیاتــی و بازتوزیــع: فــرار مالیاتی صاحبان ســرمایه و تمرکز فشــار .
مالیاتی بر حقوق‌بگیران.

	7 نظامــات بازتولید اجتماعی: نابرابری شــدید در دسترســی بــه آموزش و .
سلامت با کیفیت که باعث می‌شود فقر و غنا در نسل‌های بعدی تکرار 

شود.

بخــش هفتــم: نتیجه‌گیری و ایده مرکزی؛ بازگشــت به 
اراده جمهور

راهــکار نهایی شــما بــرای خروج از ایــن وضعیت �	
چیست؟

هدف نهایی، بازگشــت بــه »اراده جمهور« و تبدیل مردم 
از »مــزدور دولــت یــا بخــش خصوصــی« بــه »آقــا و سرور 
خــود« اســت. ایــن امر مســتلزم قرائــت درســتی از قانون 
اساســی، به‌ویژه اصــل ۴۳ اســت کــه بــر تامین اســتقلال 
اقتصــادی، ریشــه کنی فقر و قــراردادن ابــزار کار در اختیار 

همگان تاکید دارد.
ما باید به سمت اقتصادی حرکت کنیم که:

مردم مالک ابزار تولید باشند، نه‌فقط مصرف‌کننده.�	
دستمزدها قدرت خرید واقعی داشته باشد.�	
تشــکل‌های واقعی کارگری و مردمی بتوانند دربرابر �	

لابی‌های سرمایه‌داری چانه‌زنی کنند.
مالیــات به‌صورت عادلانــه از ثروت‌های بزرگ گرفته �	

شود، نه از حقوق کارگران.
آموزش و ســامت با کیفیت برای همه، بدون توجه �	

به طبقه اجتماعی، در دسترس باشد.
این شــدنی اســت، امــا نیازمند عزم ملی و جســارت �	

»آتش به اختیار« در همه سطوح مدیریتی است.

 zجمع‌بندی: از مردم‌زدایی تا سالاری مردم
حــرف آخر شــما برای کســانی که به‌دنبــال تغییر �	

هستند چیست؟
بلــه،  کنیــم.  معکــوس  را  ســاله  دویســت  رونــد  بیاییــد 
مــردم‌زدایی از اقتصــاد ایران یــک پروژه تاریخی بلندمدت 
بــوده اســت، اما بازگشــت به »مردم ســالاری« نیز شــدنی 
اســت. بــا درک درســت از تاریــخ، شناســایی هفــت موتور 
تبعیــض و مقابلــه هدفمند با هر کدام و بازگشــت به روح 
قانــون اساســی )به‌ویژه اصــل ۴۳(، می‌توانیــم اقتصادی 
بســازیم کــه در آن مــردم نــه مــزدور دولتنــد و نــه رعیــت 
ابرشــرکت ها، بلکه »آقای خود و نوکر خود« هســتند. این 

همان مردمی سازی واقعی اقتصاد است.

سه نگاه به تجارت؛ نگاه سوم، نگاه اسلام
اهمیت بررســی ســیره تجاری پیامبر اکرم )ص( چیســت و تفاوت آن با �	

تجارت در نگاه‌های دیگر کدام است؟
تجــارت از امور ماقبل تاریخ اســت؛ حتی مهم‌ترین عامل اختــراع خط، نیاز تجارت 
بــوده اســت. از زمانی که تاریخ شــکل گرفــت، با دو نگاه بشری بــه این مقوله مهم 
مواجهیــم: نخســت، تجارت وابســته به ســلطنت و درباریــان که امور تجــاری باید 
توسط پادشاهان حل‌وفصل می شد. دوم، تجارت مبتنی بر مردم، داد و ستدهای 
محله‌ای و قبیله‌ای بدون نقش دولت. اما نگاه سومی نیز وجود داشت که مبتنی بر 

آیــات وحی و توســط اجــداد پیامبر )ص( صورت گرفت و مورد تایید قرآن و ســنت 
قطعــی پیامبــر )ص( و ائمــه هــدی )ع( قــرار گرفت: تجارت بــر پایه مــردم و ایجاد 
تســهیلات تجارت توســط حاکمیت. براســاس تحقیقی که در کتاب »ســیره تجاری 

پیامبر )ص(« ارائه شده، تجارت مردم پایه، شغلی برای تمام فصول است.

چرا جامعه به تجارت مردم پایه نیاز دارد؟
چــرا یــک جامعه نیازمنــد تجــارت مردم‌پایه اســت، با تســهیل‌گری و �	

نظارت دولت؟

 تجارت مردم‌پایه در سیره نبوی؛ 
الگویی برای مردمی سازی اقتصاد

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احسان سلطانی گردفرامرزی، 
نویسنده کتاب »سیره تجاری پیامبر اکرم )ص(«

چگونه سیره تجاری پیامبر اکرم )ص( می تواند الگویی برای 
مردمی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران امروز 

باشد؟ تجارت مردم پایه در سیره نبوی چه ویژگی هایی داشته و چه 
مکانیسم هایی برای ریشه کنی فقر، گسترش رفاه و تحریم ناپذیری در 

آن تعبیه شده بود؟

حجت‌الاسلام احسان سلطانی گردفرامرزی، دانش‌آموخته سطح ۴ حوزه علمیه قم و نویسنده کتب »سیره تجاری پیامبر اکرم )ص(، سیره 
تجاری اصحاب پیامبر )ص( و سیره تجاری اصحاب معصومین )علیهم السلام( « است. وی در فرصت این گفت‌وگو به بررسی الگوی تجارت 
مردم پایــه در ســیره نبــوی )ص( و دلالت های آن برای مردمی ســازی اقتصاد پرداخته اســت. ســلطانی با تمایزگذاری میان ســه نگاه به تجارت 
)وابســته به دربار، کاملا مردمی بدون نقش دولت و الگوی ســوم یعنی »تجارت بر پایه مردم با تســهیل‌گری حاکمیت«(، نشــان می‌دهد که 
اسلام نگاه ویژه‌ای به مشارکت مردمی در عرصه تجارت دارد. در این دیدگاه، تجارت مردم پایه می تواند سه کارکرد اساسی داشته باشد: نجات 
جامعه از قحطی و بحران های اقتصادی، گســترش رفاه عمومی و تحریم ناپذیری دربرابر دشــمنان. مصاحبه شــونده با استناد به گزارش های 
تاریخی از جمله ریشه کنی فقر در مدینه توسط پیامبر )ص( و موفقیت های تجاری صحابه‌ای چون عبدالرحمن بن عوف، کارآمدی این الگو را 
به تصویر می کشد. همچنین مکانیسم های عملی مردمی سازی تجارت در سیره نبوی شامل مواردی نظیر آموزش بازاریان، ایجاد صندوق های 

تجاری مشترک، تامین نقدینگی بازار، قضاوت در دل بازار و گسترش طرف های تجاری بین‌المللی تبیین می شود.

مصاحبه و تنظیم: سعیدسید حسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
چالش های فعلی ایران 
میراث دویست سال 
روند تاریخی است، 
نه فقط پنجاه سال اخیر؛ 
نقطه چرخش به پایان 
قرن دوازده شمسی 
بازمی گردد.
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پاسخ این پرسش در سه رکن اساسی قابل پی گیری است:
نجات جامعه از قحطی؛ اولین ثمره تجارت مردمی�	

کــرده؛  یــاد  مــیلادی  بشــر در قرن شــش  میــر  و  مــرگ  بزرگ‌تریــن  از  تاریــخ 
صحنــه دهشــتناکی کــه نه بــر اثر جنگ، که بر اثــر قحطــی رخ داد و دولت های 
پادشــاهی که تجارت را در انحصار داشــتند، صرفا نظاره گر تلف شدن مردمان 
سرزمینشــان بودند. در این میان، تنها راه نجات، تلاش مردم در تجارت بود. 
حرکت هاشم بن عبد مناف )جد پیامبر ص( برای تجارت و نجات مردم مکه و 
پایه گذاری قراردادهای بین‌المللی و تجارت های زمستانی و تابستانی، در همین 

چارچوب قابل تعریف است.
رفاه عمومی؛ وقتی فقر در مدینه ریشه‌کن شد�	

گســترش رفاه و آســایش مردمی دومین علت بایسته ســازی تجارت مردم پایه 
اســت. ابن مســعود نقل می کند: روزی رســول خدا )ص( مقدار زیادی درهم 
و دینــار بــه من داد، در کیســه‌ای گذاشــت، مهروموم کرد و فرمــود: »این ها را 
ببــر و بــرای ریشــه کنی فقر اســتفاده کن! علاقه نــدارم دیگر فقــیری در مدینه 
وجود داشته باشد. برای سرزمین اسلامی زشت است که شاهد فقر باشیم.« 
ابن مســعود می گوید: چند روزی با عده‌ای گشــتم، اما فقیری نیافتم. خدمت 
پیامبر )ص( رســیدم، درحالی که مهروموم کیســه هنوز باز نشــده بود! عرض 
کــردم: یا رســول‌الله! پیش از ایــن در مدینه افرادی بودنــد که حتی یک جفت 
کفــش نداشــتند، امــا اکنون براســاس سیاســت‌های شــما در اوج رفــاه زندگی 

می کنند و حداقل پس‌اندازشان یک دینار طلاست.
نمونه عینی از این موفقیت‌ها در تاریخ اسلام داریم؟�	

فــراوان! فقط به یک صحابی اشــاره می کنــم: عبدالرحمن بن عوف. او زمانی که وارد 
مدینــه شــد، از شــدت فقر نه غذایی داشــت، نــه مکانی برای خــواب و نه همسری. 
پیامبر )ص( بین او و یکی از انصار پیمان برادری بســت. برادر انصاری می خواســت 
بخشــی از ثروتــش را بــه او ببخشــد، امــا عبدالرحمــن نپذیرفت. صبــح آدرس بازار را 
پرســید. طولی نکشــید که تاریخ از ثروت سرشار و ازدواج او سخن می گوید. خودش 
می گوید: »من در تجارت در مدینه در عهد نبوی )ص( چنان خیر و برکتی دیدم که 

امیدوار بودم هر سنگی را جابه جا کنم، از قِِبل آن سیم و زر پیدا کنم«.
تحریم‌ناپذیری؛ قدرت تجارت مردمی�	

آیــا پیامبــر )ص( و مســلمانان در مدینــه کــه تجــارت مردم‌پایــه در آن شــکل 
گرفته بود، تحریم شــدند؟ خیر! بلکه قضیه بالعکس شد؛ قریشیان که خود 
مهم‌ترین تحریم‌کنندگان بودند، توســط مســلمانان تحریم شــدند، تا جایی 
کــه تاریــخ از نامه‌نگاری آنان بــه پیامبر )ص( برای نجات از تحریم ایجادشــده 
توســط مردم مســلمان حکایــت دارد. این قــدرت تجارت مردم‌پایه اســت که 

تحریم‌کنندگان را خود مردم تحریم می‌کنند.

به‌منظور بررســی سیره تجاری پیامبر اکرم )ص( چه نگاه هایی باید داشته �	
باشیم که بتوانیم ازمنظر ایشان به تجارت مردم‌پایه بنگریم؟

نگاه جامع به سیره پیامبر )ص(؛ نه نگاهی کلیشه‌ای�	
مشــکل ما امــروز توجه صرف به چند روایت مختصر در حوزه تجارت اســت. 
کتب سیره، بیشتر با محوریت غزوات نوشته شده، بدون آنکه به‌علت اصلی 
غزوات که تجارت و نجات اموال بوده، اشاره شود. کتاب »سیره تجاری پیامبر 
)ص(« بــا جمــع‌آوری بیــش از ۱۶۰۰ آیــه، روایــت و گــزارش تاریخــی، در اصــاح 
ایــن نگاه گام برداشــته اســت. باید فضا، مشــکلات و راهبردهــای پیامبر )ص( 
را درســت درک کنیــم، ســپس با وجود مدل‌هــای اقتصادی پذیرفته‌شــده، به 

تحلیل آن بپردازیم.

پرهیز از نگاه بسته در عرصه تجارت�	
در عصــر پیامبــر )ص(، تجــار با هــر دین و آیینــی )به جز دشــمنان حربی( در 
مدینه تجارت داشــتند. تجارت زن و مرد نمی‌شناســد و محدودیت زمانی جز 
نماز جمعه ندارد. در سیره تجاری پیامبر )ص( از بیش از ۲۴ کشور به عنوان 
طرف های تجاری ایشــان و مســلمانان یاد شــده اســت. تجار آفریقایی، ایرانی، 
هنــدی و ترکی با رعایت قوانین، تحت پوشــش امنیــت پیامبر )ص( به تجارت 

می پرداختند.
نگاه مقدس به تجارت�	

طبق روایت مشهور نبوی )ص(، رزق و روزی بر ده قسم است که نُُه-دهم آن 
در تجارت است. باید بازاریان و سیاسیون تجارت را امری مقدس دانسته و با 

آن به صورت ویژه برخورد کنند.
محوریت تجارت در تمام ارکان حکومت�	

در اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری است، محوریت باید 
تجارت و اقتصاد باشد:

فرهنــگ اســامی را تجــار منتقــل کردنــد و امروزه اگــر از کران تــا باختران �	
سخن از اسلام است، تجار مؤمن نقش پررنگی در گسترش آن برعهده 

داشتند.
اســتقلال سیاسی زمانی شکل گرفت که تجار به استفاده از پول اسلامی �	

در عهد امام باقر)ع( روی آوردند.
امام باقر )ع( و بعد امام صادق )ع( در راســتای اســتقلال سیاســی 
بزرگ‌تریــن اصحــاب خود را در صرافی و امور وابســته بــه آن قرار دادند 
تــا نهضــت پولی جامعه از دربار روم مســتقل گردد. و زمانی که خشــک 
مغزان بی سواد، صرافی و... را عمل شیطانی معرفی کردند، امام صادق 
)ع( فرمود: »صرافی شغل اصحاب کهف بوده است«. اگر حضور مردم 
و صحابه در آن برهه خاص تحت تعالیم امامان شیعه )علیهم السلام( 
در تشــکیل پول اسلامی و حراســت از آن در کالبد صرافی نبود، استقلال 

سیاسی اسلام در برابر امپراطوری روم اصولا شکل نمی گرفت.
استقلال نظامی با نخستین بسیج مردمی نوجوانان برای مراقبت از بازار �	

شکل گرفت.
 القَضا«ی پیامبر )ص( �	

ُ
ة استقلال قضایی بدون تجارت معنا ندارد؛ »دَکَّ

و امام علی )ع( در دل بازار بود.
حتــی مســافرت‌ها بایــد بــا طعــم و مــزه تجــاری باشــد؛ پیامبــر )ص( از �	

مسافرت‌هایی که تجارت در آن‌ها نقشی نداشت، منع می‌فرمود.
لــذا ازمنظر اســام همه اضلاع حکومت و روابــط اجتماعی ناچار باید در 
اختیــار تجــارت )اقتصاد( باشــد نه‌آنکه تجارت )اقتصــاد( جزیی از بدنه 

حاکمیت و جامعه باشد. 

مکانیسم های مردمی سازی تجارت در سیره نبوی
آیا مردمی‌ســازی اقتصاد در سیره پیامبر )ص( مکانیسم خاصی داشته که �	

منجر به رفاه و تحریم‌ناپذیری شده است؟
بله، چند مکانیسم مهم را می‌توان برشمرد:

آموزش بازاریان؛ اولین گام در مردمی‌سازی�	
مهم‌تریــن عنصــر مردمی‌ســازی در تعالیــم نبــوی )ص(، آمــوزش بازاریــان در 
مهارت‌های خریدوفروش، روابط با شرکای تجاری، فهم بازار و بازاریابی است. 

بازاری که هنر نداشته باشد، ورشکستگی حداقل عاقبت اوست.
اجازه تنفس به بازاریان�	

پیامبر )ص( نیازهای روزمره و نظامی را مستقیما از بازار تهیه می‌کرد و با وجود 
اصرار برخی صحابه، هرگز بخشــی از بازار را تشــکیل نداد. پیوسته می‌فرمود: 
»هرچه نیاز اســت را از بازار خریداری کنید.« هیچ گزارشــی نداریم که ایشان از 
بیت‌المال برای واردات استفاده کند و به بازار پشت کند. این فرهنگ مدیریتی 
پیامبر )ص( است که می‌فرمود: »مردم باید از مردم سود بخورند و بازار باید 

در گردش باشد.«
قضاوت در بازار، نه ایجاد محاکم خارج از آن�	

پیامبــر )ص( هیــچ بــازاری را معطــل دادگاه نمی‌کــرد، بلکــه محاکــم قضایــی 
در درون بازارهــا بودنــد تــا مشــکلات را در لحظــه حل‌وفصل کنند. این شــیوه 
از موضوعــات امضایــی اســام بــود. در قضــاوت نیــز با خطــاکاران مســامحه 
نمی‌ورزیــد؛ فرمــود: »اگر دختــرم فاطمه )س( نیز مرتکب اشــتباه شــود، با او 

برخورد خواهم کرد«.
شناسایی و معرفی بازارهای سودبخش�	

ســفرای عصر نبوی )ص( که ریشــه در رفتار اجداد ایشان داشت، کارکردشان 
شناســایی و معرفــی بازارهــای ســودبخش بــه تجــار بــود، نــه صرفــا اعمــال 
دیپلماتیــک. جمله طلایی پیامبــر )ص( به بازاریان زمان خود که این واقعیت 
را ملموس می‌کند این اســت: »هرکس تجارتش با رکود مواجه شده، با عمان 

تجارت کند«.
ایجاد صندوق‌های تجاری مشترک بین مردم�	

در تجــارت زیــد بــن حارثــه، شــاهد ایجــاد صندوق‌هــای تجــاری مشــترک از 
ســرمایه‌های انــدک مردم هســتیم کــه در ضمانــت حکومت نبــوی )ص( قرار 
داشــت، هســتیم. این نکته حائز اهمیت اســت که پول سرگردان حتی کم، اگر 
مدیریت نشود و در کنار هم قرار گیرد، می‌تواند آسیب‌های جدی اقتصاد کلان 

را کاهش دهد.
تامین نقدینگی برای بازار و تولید�	

زمانــی که فقــر مدینه را فراگرفته بود و گرانی پنجه کشــیده بــود، پیامبر )ص( 
بــه تامیــن نقدینگی بــرای بــازار مبــادرت ورزید و بــرای برطرف کردن مشــکلات 
تولیدکنندگان وارد میدان شد. تولید و توزیع را مهم‌ترین محل برای دریافت 
یارانــه معرفــی کرد و خود بر امور نظارت داشــت. تولیدکنندگان آن روز مدینه 
را در تامین بازار کمک و بازاریان را برای واردات نیازهای تولید کنندگان با یارانه 

نقدی یاری رساند و خود و ناظرانشان بر امورات نظارت می کردند. 
گسترش طرف‌های تجاری و عدم تصدی‌گری تجاری�	

سیره تجاری پیامبر )ص( در بخش بین‌الملل حاوی نکات دقیقی از گسترش 
طرف هــای تجــاری اســت. بازاریان ســفیر اسلام بودنــد در تبلیغ دین و ارســال 
پیام های پیامبر )ص(. و البته هیچ گاه در عهد نبوی خللی در اســتمرار تجارت 
حتــی بــا دولت هایی که از پذیرش اسلام ســر باز زدند، بوجــود نیامد.  تجارتی 
بــا بیــش از 24 کشــور جهــان آن روز. و بــاز حفظ این نکته که حضــرت  با آنکه 
خود در تجارت پیش از اسلام دســتی بر آتش داشــت هرگز طرف تجاری قرار 
نگرفت و اجازه داد بازاریان مومن خود متکفل امر شوند و صرفا بر رفتار آن ها 

نظارت داشت.

 zسخن پایانی
اینجا ایران اســت، متمدن‌ترین کشــور در جهان بشری و دارای کامل‌ترین دین الهی 
یعنــی اسلام. هــرگاه تاریــخ تجــاری )اقتصــادی( ایــران و اسلام به طور کامــل مطالعه 
شــود و نتایــج آن در اختیار اقتصاددانان قرار گیــرد و نابخردان در آن دخالتی نکنند، 

نتیجه‌ای جز رفاه و آسایش مردم نخواهد داشت.
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

نهادهای هفت گانه تکافل؛ از خانواده تا ولایت
ابتدا بفرمایید منظور از »تکافل اجتماعی« چیست و چرا این مفهوم �	

برای فقرزدایی اهمیت دارد؟
از آنجــا کــه انســان ها در حالــت کلــی بــا هــم زندگــی می کننــد، نمی توانیــم این 
اندیشــه را که اتفاقات ناگوار اطراف ما اساســا مشــکل همگی ماســت نادیده 
بگیریم. رفع این مشکلات وظیفه و مسئولیت همگی ماست حتی اگر مربوط 
بــه فــرد دیگری باشــد. دیــدگاه تکبُُعــدی اعتبــاری از مســئولیت فــردی باید 
نه تنهــا بــا پذیــرش نقــش دولــت، بلکه بــا پذیرش و شــناخت نقــش نهادها و 
عوامل دیگر گســترده تر شود. براساس میزان و سطح علقه ها، وابستگی ها و 
مسئولیت‌پذیری های متقابل مشترک، نهادهای فعال در حوزه تکافل عبارتند 

از: خانــواده، خویشــاوندان، عشــیره، همســایه، دوســتی، بــرادری و ولایــت. 
هریــک از ایــن نهادهــا دارای مراتــب هســتند و هرچــه روابط عمیق تر باشــد، 
عملکرد آن ها در فقرزدایی گســترده تر خواهــد بود . هدف از یاری‌گری در این 
نهادها، بخل‌ورزی و سودجویی نیست؛ بلکه همیاری بر مبنای تراحم، تعاون، 
عدالت، احســان، ایثار و انفاق اســت.برآیند این تکافل در درازمدت به ســود 
همگان خواهد بود، به طوری که اگر روزی ثروتمندی فقیر یا ورشکســته شــد، 

دیگران به یاری او خواهند شتافت.

خانواده؛ نخستین و مهم‌ترین نهاد تکافل
درباره نقش و جایگاه نهاد خانواده در فقرزدایی توضیح می‌دهید؟�	

خانــواده ابتدایی‌ترین هســته‌ای اســت که جامعــه از آنجا آغاز می شــود . این 
علقه و پیوند آن قدر شدید است که هزینه ها و منافع هر یک از اعضا، هزینه 
یا نفع کل خانواده محســوب می شــود. کاهش حمایت یا بی توجهی دولت ها 
بــه این نهاد موجــب بی ثباتی خانواده و به طور طبیعی ناهنجاری های وســیع 
اجتماعی می شــود. خانواده نخســتین پناه و پشــتیبان هر فرد است و فرد در 

بروز دشواری ها به آن بازمی گردد.
کارویژه های خانواده در فقرزدایی

فقرزدایــی در دوره‌هــای ناتوانی: اســام تاکید فراوانی بر رســیدگی به �	
افــراد ناتــوان دارد. همان‌گونــه کــه والدیــن در خردســالی نیازهــای 
فرزنــدان را تامیــن می‌کنند، فرزندان نیز بایــد در دوران توانایی خود 
نیازهای والدین را تامین کنند. همچنین در هنگام ازدواج، اگر فردی 
نیازمند باشد، وظیفه اولیای اوست که مقدمات ازدواجش را فراهم 

کنند .
کاهــش بیــکاری: زدواج یکــی از عوامــل افزایــش رزق و روزی اســت. �	

پیامبــر )ص( بــه فــرد نیازمند دســتور ازدواج دادنــد و وقتی آن مرد 
ازدواج کــرد، نیازهایــش تامیــن شــد. امــام صــادق )ع( می‌فرماینــد: 
»زن و زندگــی، رزق و روزی را بــا خــود به‌همــراه مــی‌آورد« . ازدواج 

فــرد را از حصــار تنــگ نیازهــای شــخصی خــارج کــرده و بــا افزایــش 
مسئولیت‌پذیری، او را به‌سوی کار و تلاش بیشتر سوق می‌دهد.

خویشاوندان؛ دومین لایه حمایتی
نهاد خویشاوندان چه جایگاهی در تکافل اجتماعی دارد؟�	

خویشــاوندان نسبی و ســببی هر فرد دومین الیه حمایتی او هستند. حمایت 
آنان از یکدیگر باعث کاهش دامنه فقر می‌شود. وجوب صله رحم به این دلیل 
اســت کــه خویشــاوندان از احوال هم مطلع شــوند و به طــور جمعی درصدد 
رفــع مشــکلات برآینــد. در مصــارف زکات و خمــس، اولویت با خویشــاوندان 
نیازمند اســت. امام علــی )ع( فرمودند: »نتیجه قطع ارتباط با خویشــاوندان 
مبتلاشدن به فقر است و نتیجه صله‌رحم افزایش رزق و روزی«. ایشان بارها 
می فرمودند: »سرکشــی به خویشــاوندان و نیکی به آن ها، باعث افزایش مال 

و طول عمر می شود«.

عشیره؛ نهاد جمعی پشتیبان
نهــاد عشــیره چه ویژگی‌هایــی دارد و چگونــه در فقرزدایی نقش ایفا �	

می‌کند؟

فقرزدایی با نََفََس مردم؛ تکافل اجتماعی و 
مکانیسم های مردمی رفع فقر در اسلام

گفت‌وگو با دکتر محمدرضا آرام، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و 
مولف کتاب »نظام سازی برمبنای تکافل اجتماعی«

چگونه می توان با تکیه بر نهادهای طبیعی و خودجوش اجتماعی مانند 
خانواده، خویشاوندان، عشیره، همسایگان، دوستان و برادران دینی، 

فقر را در جامعه ریشه کن کرد؟ مکانیسم های مردمی فقرزدایی در 
اسلام چیست و چه نقشی برای دولت در این الگو تعریف شده است؟

دکتر محمدرضا آرام، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مولف کتاب »نظام سازی برمبنای تکافل اجتماعی«، 
به بررسی الگوی تکافل اجتماعی به‌عنوان یک سازوکار مردمی برای فقرزدایی پرداخته است. ازآنجاکه انسان ها در حالت کلی با هم زندگی 
می کننــد، اتفاقــات ناگوار اطراف ما اساســا مشــکل همگی ماســت و رفع آن وظیفه و مســئولیت همگانی اســت . براســاس میــزان علقه ها، 
وابســتگی ها و مســئولیت پذیری های متقابل، نهادهای موضوع تکافل شــامل خانواده، خویشاوندان، عشیره، همســایه، دوستی، برادری 
و ولایت طبقه بندی می شــوند. این نهادها که براســاس تراحم، تعاون، عدالت، احســان و ایثار شــکل گرفته‌اند، می توانند پیش از هرگونه 
مداخله دولتی، نیازهای افراد را تأمین کرده و از سقوط آنان به ورطه فقر جلوگیری کنند. در این الگو، نقش دولت نه جایگزینی این نهادها، 

که تقویت و تکمیل کنندگی آن هاست. تجربه کشور عراق در ایام اربعین، نمونه‌ای موفق از کارآمدی این رویکرد در عمل است.

مصاحبه کننده: سعیدسید حسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

ســومین لایــه حمایت‌گر، عشــیره اســت؛ نهــادی بزرگ تر و گســترده تر از 
خویشــاوندان. عشــیره واحــد اجتماعــی اســت که همــه اعضا از نیــایی واحد 
پدیــد می‌آینــد و وظایف و مســئولیت های موجــود در خانواده بــه تمام افراد 
عشــیره ســرایت می کند. امام علــی )ع( می‌فرمایند: »به عشــیره‌ات رســیدگی 
کــن، زیــرا آنان بال‌وپر تو هســتند، اصل و ریشــه تو، و نیروی توانــای تو.« یکی 
از کارکردهــای آشــکار نهــاد عشــیره در »دیــه عاقلــه« بروز می یابــد. در فقــه 
شــیعه برای قاتلینی که به اشــتباه کســی را کشــته‌اند، نهاد عاقله تعبیه شــده 
اســت تا درصــورت فقر قاتل، خویشــاوندان پدری دیــه را بپردازند. این حکم 
ضمن سرشکن کردن مبالغ بالای دیه، باعث همبستگی هرچه بیشتر اعضای 
عشیره می شود و نوعی تعاون و صله‌رحم است. امام صادق )ع( می فرمایند: 
»کودکی بی‌سرپرســت را نزد امیرالمومنین آوردند، حضرت فرمودند: »هزینه 

این کودک به عهده عشیره اوست.«

همسایه؛ شبکه حمایتی محله‌ای
درباره نهاد همسایه و حقوق متقابل آن توضیح می‌فرمایید؟�	

قرابت مکانی باعث ایجاد حقوقی می شــود. اگر همسایه‌ای شب سیر بخوابد 
و همســایه‌اش گرســنه باشــد، از دایره مســلمانی خارج اســت. طبق روایات، 
چهل خانه از چهار جهت همســایه انســان محســوب می شــوند. بنابراین هر 
خانــه تحــت حمایت ۱۶۰ خانه و مســئول رســیدگی بــه ۱۶۰ خانه اســت. امام 
صادق )ع( می فرمایند: »تعامل مناســب با همســایگان باعــث افزایش رزق و 
روزی می شــود«. کمک به همســایه، قرض‌دادن، هدیــه‌دادن و برطرف کردن 
ناراحتی هــای او از مصادیــق ایــن تعامــل اســت. یکــی از قوانین تکافــل در این 
نهاد، »قانون ماعون« اســت؛ وســایل معمول و جزئی زندگی که همســایه ها 
از یکدیگــر عاریــه می گیرنــد ماننــد نمــک، آب، کبریــت و ظروف. پیامبــر)ص( 
فرمودند: »رعایت حقوق همســایه، باعث عمران و آبادانی شــهرها و افزایش 

عمر افراد می شود.«

نهاد دوستی
نهاد دوستی چه جایگاهی در نظام تکافل دارد؟�	

هر فرد براســاس علایق خود دوســتانی صمیمی پیدا می کند که در خوشــی ها 
و ناخوشی ها همراه او هستند. این افراد که به تعبیر امام علی )ع( از »گوگرد 
ســرخ« نایاب ترنــد، یــاران مــورد اعتمــاد و به منزلــه دســت و بــازو و خانــواده 
انســان هســتند. کارآمدی این نهاد در هنگام فقر بروز می یابد. امام علی )ع( 
می فرمایند: »دوستان در زمان آسایش مایه زینت آدمی و در زمان فقر و فاقه 

ذخیره و پس‌انداز انسان هستند«.

نهاد اخوت و برادری
نهاد برادری در اســام چه ســطوحی دارد و چگونه در فقرزدایی موثر �	

است؟
انســان ها به‌واسطه اعتقادات خود اشــتراکاتی دارند. کم‌ترین میزان اشتراک، 
انســان بودن اســت. در مرتبــه بالاتــر، اشــتراک در ایمان به خــدای یگانه و در 
مرتبــه بالاتر، اعتقاد به نبوت و امامت اســت. قرآن کریم )حجرات/۱۰( رابطه 
میــان مؤمنــان را بــرادری می خواند. حضرت علــی )ع( می فرماینــد: »مردم بر 
دوگونه هستند: یا برادر دینی تو هستند یا هم نوع تو در انسانیت«. اسلام به 
بالاتر از اختلافات دینی نگاه می کند و افق دید آن در سطح انسانیت است . در 
میان مســلمانان، گروه هایی مانند ایتام، فقرا و مســاکین در اولویت هســتند. 
دســتور اسلام، یاری‌رسانی مستقیم و چهره به چهره با فقراست. پیامبر )ص( 
می فرماینــد: »صدقــه‌دادن بــا دســت خویش از مــرگ حفظ می کنــد و هفتاد 
نوع بلا را برطرف می ســازد«. رســیدگی مستقیم به فقرا، نیازهای عاطفی آنان را 

تامین و امکان شناسایی نیازمندان واقعی را فراهم می کند.
شــیعیان و مواســات:  اوج رابطــه اخــوت در میــان شــیعیان بــا مفهــوم 
»مواســات« فهم می‌شــود. امام باقر )ع( می فرمایند: »ازجمله حقوق مومن 
بــر بــرادر مومنــش این اســت که گرســنگی او را ســیر کنــد، پوشــاکش را تامین 
کنــد، از گرفتاریــش نجات بخشــد و بدهی‌اش را بپردازد«. ایشــان از شــیعیان 
می پرســند: »آیا برادری شــما به این حد رسیده که یک نفر دستش را در کیف 
پــول بــرادر دینی خود ببرد و آنچــه نیاز دارد بردارد؟« وقتی راوی پاســخ منفی 

می‌دهد، می فرمایند: »پس هنوز به برادری کامل نرسیده‌اید«.

نهاد ولایت
نهــاد ولایت چــه جایگاهــی در نظام تکافــل دارد و چه تفاوتی با ســایر �	

نهادها دارد؟
نهــاد ولایــت درطــول تمــام نهادهای تکافــل قــرار دارد و مصداق اتــم و اکمل 
آن هاســت. افــراد نیازمنــد بــا دعــا و توســل بــه درگاه خــدا و اولیــای معصوم، 
مشکلاتشــان حــل می شــود. امــام رضــا )ع( می فرماینــد: »هــرگاه بــرای شــما 
مشــکلی پیش آمد به‌واســطه ما از خداوند کمک بخواهید« . تکافل هایی که 
حــول محــور ولایت حق شــکل گیرند، در آخرت به صورت شــفاعت اســتمرار 

می یابند.

نقش تکمیلی و تقویتی » دولت«
با وجود این نهادهای قدرتمند، نقش دولت در فقرزدایی چیست؟ آیا �	

دولت نباید دخالت کند؟
دولــت در جامعــه اسلامــی، در کنــار دیگــر نهادهای فعــال در حــوزه تکافل و 
خواص جامعه، نقش های کلان برعهده دارد. سیاست‌گذاری‌های کلان نه تنها 

نبایــد منجــر بــه تضعیــف و نابــودی این نهادهــای اصیل 
شــود، بلکه همواره باید تقویت کننده این نهادها باشــد. 
علاوه برایــن دولت به‌عنوان مســئول فقرزدایی از اقشــار 
بی کــس‌وکار نقش تکمیلی برای فقرزدایی دارد. درصورت 
گام نهــادن در ایــن مســیر، دولت بــه آخریــن و کلان‌ترین 
لایــه حمایتــی و مســئول فــقرزدایی از شــهروندان تبدیل 
می شــود. اگــر نهادهــای پیشــادولتی بــه هر دلیلــی نابود 
یــا تضعیــف شــدند ایــن وظایف بــه نهــاد دولــت سرریز 
می شــود و او نمی توانــد از خــود ســلب مســئولیت کنــد. 
در این صورت از یک‌ســو شــاهد افزایش ســطح توقعات 
شــهروندان از دولت هستیم و ازســوی‌دیگر با ناکارآمدی 
سیاســی  بی ثباتــی  و  نارضایتی هــا  شــاهد  دولت هــا  ایــن 

خواهیم بود.

نمونــه‌ای از فقرزدایی با سیاســت گذاری تکافل محور 
در کشور عراق

نمونــه عینی از کارآمدی این الگو در جهان اســام �	
دارید؟

کشــور عــراق را می تــوان به‌دلیــل ســاخت اجتماعــی آن 
نمونه نســبتا موفقی در ارزیابی نقش تکافل در فقرزدایی بررســی کرد. کشور 
عراق یکی از نمونه های بارز کشــورهای درحال توسعه است که از چند جهت 
دچــار عقب ماندگــی و کنــدی روند توســعه شــده اســت. عــراق از ســال ۲۰۰۰ 
تاکنــون درگیــر دو جنــگ مهم بــوده اســت: اول، حمله امریکا به عــراق. عراق 
رســما هشــت ســال در اشــغال نیروهای امریــکایی بود. طی اشــغال عــراق از 
سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۱ به نقل از پروژه شمارش اجساد عراقی )IBC( حدود 
۱۵۰ هزار نفر غیرنظامی به طرز خشــونت باری کشــته می شــوند. درخلال این 
جنگ ضمن نابودی بخش وسیعی از زیرساخت های این کشور، بخش قابل 
توجهی از نخبگان علمی و ســرمایه های انســانی عراق هم به قتل می‌رسند که 
ضربه ســنگینی به توســعه این کشــور وارد می شــود. در عراق تا ســال ۲۰۰۷ 
ســوءتغذیه کودکان به ۲۸ درصد رســید. گزارش ها حاکی از آن بود که حدود 
۶۰ تا ۷۰ درصد از کودکان عراقی دچار مشــکلات روانی شــده‌اند. دوم، جنگ 
عــراق بــا داعــش. عــراق از ســال ۲۰۱۴ تاکنــون درگیر جنــگ بــا گروه تکفیری-
تروریستی داعش بود و این گروهک حدود ۲۰ درصد از خاک عراق را اشغال 
کــرده و بخــش زیــادی از ســرمایه های اقتصادی و انســانی این کشــور را نابود 
کرده است. نهادهای دولتی در کشور عراق عموما فاسد و بهره کش هستند. 
این کشــور در رتبه بندی شفافیت و فســاد از میان ۱۶۷ کشور، در جایگاه ۱۶۱ 
قرار دارد. تعطیلی پارلمان و تظاهرات عمومی علیه فساد در کشور عراق بارها 

و بارها تکرار شده است که خود گواهی بر عمق این فاجعه است.
امــا مردم کشــور عراق با برخــورداری از خانواده های گســترده و با ابتنا به 
نظام عشیره‌ای توانسته‌اند، علی‌رغم وجود موانع و مشکلات فراوان ناشی از 
توســعه نیافتگی، بر بخش زیادی از آن ها فائق شوند. به‌دلیل وجود لایه های 
تکافل در این نظام اگر یک فرد دچار فقر و تنگدســتی شــود احساس تنهایی 

نمی کند، هرچند که دولت آن ها فاسد و نهادهایش بهره کش باشد.
حضــور ٢٥ میلیــون زائر از هشــتاد کشــور دنیا در ایام اربعین حســینی را 
به‌عنوان بزرگ‌ترین اجتماعات بشر در طول تاریخ یاد کرده‌اند. این جمعیت 
کــه ده برابــر جمعیــت شــرکت‌کنندگان در مراســم حــج اســت، اولا به‌صورت 

و  رایــگان  به‌صــورت  ثانیــا  و  داوطلبانــه  و  کامــا مردمــی 
بدون هیچ چشم‌داشــتی اســکان و پذیرایــی از این زائران 
را انجــام می‌دهنــد. این امر تا حــدود زیادی مدیون نظام 
عشــیره‌ای عراق اســت؛ به‌طوری‌که مواکب، سازمان‌های 
مردم‌نهادی هســتند که متولــی برگزاری مراســم عزاداری 
مذهبی هســتند و در ایام اربعین در مسیرهای منتهی به 
کربلا انواع خدمات اســکان، غذایی، بهداشــتی، راهیابی، 
واکــس زدن کفــش، ماســاژ بــدن و پاها، تعمیر وســایل و 
دیگــر مــوارد را ارائــه می‌دهنــد. اعتقاد به فضیلت بســیار 
زیــاد زیــارت امــام حســین )ع( به‌خصــوص در اربعین و 
جایــگاه زائــران آن حضــرت باعــث رقابت هرچه بیشــتر و 
بهتر صاحبان موکب‌ها برای جلب نظر زائران شده است. 
در این مراسم افراد از هر جنس، سن، نژاد، ملیت و حتی 
دیــن و مذهب و با گرایش‌های گوناگــون فکری، فرهنگی، 
مذهبی و سیاســی حضــور دارند. حتی برخی افــراد دارای 
معلولیــت جســمی با ویلچــر و عصا در این آیین شــرکت 
می‌کننــد. این زائران به‌طور متوســط و درمجموع حدودا 
هفت روز مشــغول پیاده‌روی و طی مســیرهای منتهی به 
آن می‌شوند. هرچند آمار دقیقى در مورد هزینه‌هایی که 
بــرای هرکــدام از این زائران می‌شــود وجود ندارد، امــا پذیرایی از این جمعیت 
فــراوان که هرســاله نیز بــر میزان آن افزوده می‌شــود درطول ایــن مدت کاری 
بــس دشــوار اســت، به‌طوری‌کــه می‌تــوان ادعا کرد کــه هیچ دولتــی به‌تنهایی 
قــادر بــه اداره و تامیــن امکانات کافی برای این اجتماع عظیم بشــری نیســت. 
تخصیص امکانات و مزایا نه براســاس میزان دارایی‌های افراد بلکه بر اســاس 
اتصاف افراد به صفت زائر صورت می‌گیرد. لذا فقیرترین افراد و غیرمسلمانان 

هم در این راهپیمایی شرکت می‌کنند.
ایــن نــوع از رابطــه میــان افــراد در ایــام اربعین حســینی در کشــور عراق 
مصداق عینی از تکافل محســوب می شــود. با گســترش ایــن فرهنگ به باقی 
مکان هــا و زمان هــا می توانیــم شــاهد نــوع جدیــدی از تعــاملات و مناســبات 

غیرپولی میان افراد باشیم که در آن فقیری وجود نداشته باشد.

اســکان موقت در اتاقک به جــای یافتن خانه؛ تمثیلی برای سیاســت های 
رایج فقرزدایی

در پایان، جمع‌بندی خود را از مباحث مطرح‌شده ارائه می‌کنید؟�	
تاکیــد بــر نهادهای تکافــل به معنــای دفاع از ســنت دربرابر مدرنیته نیســت. 
تقســیم دوگانــه ســنت و مدرنیته دو مفروض غلــط دارد: یکی اینکــه با آمدن 
مدرنیتــه همــه ســنت ها از بیــن می‌رونــد، درحالی کــه بســیاری از ســنت های 
اجتماعی باقی می مانند یا خود را تطبیق می‌دهند. دوم اینکه این تقسیم بندی 
ارزش گــذاری پیشــینی القــا می کنــد که هر امر ســنتی بد و هر امــر مدرن خوب 
است. بهره مندی از هویت های جمعی در نهادهای تکافل، کارکردهای بسیاری 
در حل مشــکل فقر دارد. این نهادها ممکن اســت دچار آفاتی مانند انحراف 
از حقیقــت، پارتی بــازی و تقلیــد کورکورانه شــوند کــه باید با تدابیر مناســب از 
آن ها جلوگیری کرد. سیاســت گذاری های رایج توسعه به جای احیای نهادهای 
پشــتیبان فــرد، به احیای موقت خود فرد توجه می کننــد؛ مانند این که فردی 
خانــه خــود را گم کرده باشــد و ما به جــای یافتن خانه او، به اســکان موقتش 
در اتاقکی اکتفا کنیم. این سیاست ها در کاهش ریشه‌ای فقر موثر نبوده‌اند .

سیاست گذاری های رایج 
توسعه به جای احیای 
نهادهای پشتیبان فرد، 
به احیای موقت خود 
فرد توجه می کنند؛ 
مانند اینکه فردی خانه 
خود را گم کرده باشد و 
ما به جای یافتن خانه 
او، به اسکان موقتش در 
اتاقکی اکتفا کنیم.
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نقد مبانی »انسان اقتصادی« در مکتب لیبرالیسم
برای شروع بفرمایید که تصویر انسان در اقتصاد لیبرال چیست و چه �	

نقدی بر این تصویر وارد است؟
در اقتصــاد متعارف، تصویری از انســان ارائه می شــود کــه از آن با عنوان 
»انســان اقتصادی عقلانی« یــاد می کنند. این انســان، موجودی انتزاعی، 
بی هویــت تاریخــی و فرهنگــی و صرفــا تابــع محاســبات مــادی معرفــی 
می‌شــود. در چارچوب فایده گرایی، این انسان بر اساس تحلیل هزینه-
فایــده عمــل می کنــد و هــدف او حداکثرســازی منفعت شــخصی اســت. 

معیار تصمیم گیری، ســنجش میزان لذت و درد مادی اســت. در اقتصاد 
نئوکلاســیک، به‌ویژه در اندیشــه جان اســتوارت میل، بُُعد ثروت‌اندوزی 
انســان به عنوان انگیزه اصلی در نظر گرفته می شــود و ســایر انگیزه های 
اخلاقــی، ایمانــی و فرهنگــی از مدل های تحلیلی کنار گذاشــته می شــوند. 
مشــکل اصلی اینجاســت که این مدل های ریاضی، به‌دلیل انتزاع افراطی 
از واقعیت های اجتماعی و ارزشی، در عمل با چالش های جدی مواجهند 
و حتی در پیش بینی رفتارهای مادی جوامع غربی نیز با ناکارآمدی روبه‌رو 

شده‌اند.

نگاه جایگزین؛ اقتصاد نهادگرا و فرهنگی
چه رویکردهای جایگزینی برای این تصویر از انسان وجود دارد؟�	

دربرابــر رویکــرد نئوکلاســیک، مکاتــب نهادگــرا و رفتارگــرا، انســان را موجودی 
اجتماعــی و زمینه منــد می‌داننــد. براســاس ایــن دیــدگاه، انســان ها همــواره 
براســاس محاســبه دقیــق هزینــه- فایــده تصمیــم نمی گیرنــد؛ بلکه عــادات، 
قواعــد سرانگشــتی و هنجارهــای رســمی و غیررســمی اجتماعی در رفتــار آنان 
نقــش اساســی دارد. ایــن نــگاه واقع گراتر اســت، امــا با چالش دیــگری مواجه 
اســت: نبود معیار فرافرهنگی موجب می‌شــود این رویکــرد در دام تکثرگرایی 
منفعلانــه بیفتــد؛ به گونــه‌ای که امــکان داوری میان فرهنگ ها یا دســتیابی به 
وحدت نظری را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر همه چیز نسبی باشد، 

دیگر نمی توانیم بگوییم کدام الگوی اقتصادی »بهتر« است.

انسان شناسی اسلامی و نظریه استخلاف
در اندیشه اسلامی، این تصویر چگونه بازتعریف می‌شود؟�	

در اندیشــه اسلامی، تفاوت بنیادینی در تعریف انســان وجود دارد. به تعبیر 
شــهید صــدر، انســان مدرن اروپــایی حتــی در دینداری نیــز نگاه زمینــی دارد، 

درحالی کــه انســان مســلمان پیــش از توجه به مــاده، تحت تاثیــر عالم غیب 
قرار دارد. براساس نظریه »استخلاف«، مالک حقیقی خداوند است و انسان 
جانشــین او در زمیــن محســوب می شــود. ازایــن‌رو، مالکیــت در اسلام صرفــا 
یــک »حق« نیســت، بلکــه امانتی الهی اســت. در این چارچــوب، به جای تاکید 
بــر »حــق مالکیت«، مفهوم »مســئولیت مالکیــت« محوریت می یابد. انســان 
موظــف اســت امــوال خــود را در موضع حق قــرار دهد؛ مانند وقــف، انفاق و 
خدمت‌رسانی اجتماعی. نکته کلیدی اینجاست که در اقتصاد اسلامی، رابطه 
انســان و مال دو ضلعی نیســت، بلکه یک ضلع ســوم به نــام »مالک حقیقی« 

وجود دارد که جهت‌دهنده و تنظیم‌کننده تصرفات انسانی است.

اربعین؛ الگوی عینی اقتصاد مردمی و نابازار
این مبانی نظری در پدیده اربعین چگونه تجلی پیدا می‌کند؟�	

پدیــده اربعیــن را می تــوان تجلــی عینــی انسان شناســی اسلامــی در عرصــه 
اقتصــاد دانســت. در ایــن رویــداد عظیــم، عنصــر »حب‌الحســین« به عنوان 
محــور وحدت، فراتــر از مرزهای قومی، مذهبی و جغرافیایی عمل می کند. در 
اربعیــن، موکــب‌دار خــود را »خزانه‌دار امــام« می‌داند و زائــر، »میهمان امام« 
تلقــی می‌شــود. درنتیجــه، مبادلــه اصلی نــه میان دو فــرد، بلکه در نســبت با 

اقتصاد در سایه محبت؛ اربعین و الگوی نابازار 
گفت‌وگو با دکتر علی سعیدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم

پدیده اربعین چگونه مبانی انسان شناسی اقتصاد لیبرال را به چالش 
می کشد و چه تصویر متفاوتی از رابطه انسان با مال و ثروت ارائه 

می‌دهد؟ آیا می توان از این رویداد عظیم برای طراحی الگویی بومی 
از مردمی سازی اقتصاد الهام گرفت که در آن »محبت« جای »نفع 

شخصی« را می‌گیرد؟

دکتــر علــی ســعیدی، عضــو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه قم، تضاد مبانــی اقتصاد لیبرال را با انسان شناســی اسلامــی مرور کرده و 
بــه تجلــی عینــی ایــن تفاوت در پدیده اربعین پرداخته اســت. دکتر ســعیدی بــا نقد مفهوم »انســان اقتصادی« در مکتب لیبرالیســم که 
موجودی انتزاعی، بی هویت و صرفا تابع محاســبات مادی معرفی می شــود، بر ضرورت بازتعریف رابطه انســان با مال و ثروت براســاس 
نظریه »استخلاف« تاکید می کند. در این نگاه، مالکیت نه یک حق، که امانتی الهی و همراه با مسئولیت است. اربعین به عنوان تجلی عینی 
این انسان شناســی، الگویی از اقتصاد مردمی را به نمایش می گذارد که در آن »حب‌الحســین« جایگزین »نفع شــخصی« شده و »نابازار« 
)فعالیت هــای اقتصــادی غیربــازاری و داوطلبانــه( با منطقی متفاوت از بــازار و دولت عمل می کنــد. این گفت‌وگو ضمن نقد کالایی ســازی 
ارزش هــا در اقتصــاد متعــارف، بر ضرورت تحول در دانش اقتصاد و توســعه چارچوب‌های نظری متناســب با پدیده هــایی مانند اربعین 

تاکید دارد.

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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امام صورت می گیرد و عنصر آســمانی، واســطه این تعامل اســت. اینجاســت 
که منطق بازار با همه محاســبات هزینه-فایده‌اش شکســت می خورد؛ حجم 
عظیم خدمات داوطلبانه و جهادی در اربعین، با هیچ سازوکار صرفا بازاری یا 
دولتی قابل تبیین و تامین نیست. محاسبات مادی قادر به توضیح این سطح 

از ایثار و بخشش نیستند.

مفهوم برکت و رزق در برابر نایابی و کمیابی
ایــن پدیــده چه نقدی بر مفهــوم »کمیابــی« در اقتصاد متعــارف وارد �	

می‌کند؟
اقتصــاد متعارف بر اصل »کمیابی« بنا شــده اســت؛ اما در الگــوی اربعین، ما 
بــا مفهــوم »برکــت« مواجهیــم. در این الگــو، نیروهــای معنــوی در عالم ماده 
اثرگذارنــد. بخشــیدن مــال نه تنهــا موجــب کاهش نمی شــود؛ بلکه براســاس 
ســنت های الهــی، زمینه ســاز برکــت و افزایــش رزق اســت. ایــن دقیقــا نقطــه 
مقابــل منطق مادی گرایانه‌ای اســت که می گوید هرچه ببخشــی، از دارایی‌ات 
کــم می شــود. تجربه اربعین نشــان می‌دهد که باورهای دینــی می توانند نظم 
اقتصــادی متفاوتی ایجاد کنند کــه در آن »ایثار« نه تنها به »فقر« نمی‌انجامد، 

بلکه به »برکت« و »گشایش« منجر می شود.

نقد کالایی سازی و نادیده گرفتن بخش »نابازار«
اقتصــاد متعارف چه خطایــی در مواجهه با پدیده‌هایی مانند اربعین �	

مرتکب می‌شود؟
اقتصــاد متعــارف به‌دلیــل تمرکــز بــر بــازار، بخــش وســیعی از فعالیت هــای 
ارائه شــده در خانــواده،  اقتصــادی غیر بــازاری را نادیــده می گیــرد. خدمــات 
فعالیت های داوطلبانه و جهادی و بسیاری از اشکال خدمت‌رسانی اجتماعی، 
در محاســبات رســمی اقتصــادی ماننــد تولید ناخالــص داخلــی )GDP( صفر 
لحــاظ می شــوند؛ درحالی کــه ارزش واقعــی آن هــا گاه بیــش از فعالیت هــای 
بازاری اســت. این یک خطای محاســباتی بزرگ است. ازســوی‌دیگر، در منطق 
نئولیبرالی، همه چیز به کالا تبدیل می شود: علم، فرهنگ و حتی امنیت. نتیجه 
این روند، تضعیف علوم بنیادین مانند الهیات و علوم انسانی است که بازده 
مالــی فــوری ندارنــد اما نقش تمدنی اساســی ایفــا می کنند. پدیــده اربعین به 

مــا یــادآوری می کنــد که بخش عظیمــی از فعالیت های انســانی در قالب نابازار 
)non-market( رخ می‌دهــد و نیازمنــد تحلیل هــای نــظری متناســب بــا خود 

است.

ضرورت تحول در دانش اقتصاد
با این نقدها، چه تحولی در دانش اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد؟�	

آنچــه امروز در بســیاری از دانشــگاه ها تدریــس می شــود؛ درواقــع »اقتصــاد 
لیبــرال« اســت که خــود را به عنــوان علم خنثــی و مطلق معرفــی می کند. برای 
پرهیــز از مغالطــه، باید مکاتب اقتصادی با پسوندهایشــان شــناخته شــوند: 
اقتصــاد لیبرالی، اقتصاد اسلامی، اقتصــاد نهادگرا و... هیچ کدام »علم مطلق« 
نیســتند، بلکه هرکدام براســاس مبانی انسان شــناختی و ارزشی خاصی شکل 
گرفته‌انــد. پدیده هــایی مانند اربعین، که در بســتر »نابازار« شــکل می گیرند، 
نیازمنــد چارچوب هــای نــظری جدیــد هســتند. نظریه هــای رایــج اقتصــادی 
در تحلیــل ایــن واقعیت هــا ناتواننــد و لازم اســت دانشــی متناســب بــا مبانــی 
انسان شناســی اسلامی توســعه یابد. ایــن نه یک کار تزیینــی، که یک ضرورت 

علمی برای فهم دقیق تر واقعیت های اقتصادی جوامع ماست.

 zجمع‌بندی
تفاوت بنیادین میان اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسلامی، در نوع نگاه به انســان 
ریشــه دارد. اقتصــاد لیبرال، انســان را موجــودی منفعت طلــب و صرفا مادی 
می بینــد، درحالی کــه اقتصــاد اسلامــی، او را خلیفــه الهــی و مســئول دربرابــر 
خداونــد می‌داند. پدیده اربعین، نمونه‌ای عینی از تحقق این انسان شناســی 
در عرصــه اقتصاد اســت؛ الگــویی کــه در آن »حب‌الحســین« جایگزین »نفع 
شخصی« شده و »محبت« به جای »محاسبه« می نشیند. این رویداد عظیم 
نشــان می‌دهــد کــه می تــوان اقتصــادی طراحی کرد کــه در آن مردم نه از ســر 
اجبــار یا منفعت طلبی، که از ســر عشــق و ارادت، به میــدان می‌آیند و خدمت 
می کننــد. ظرفیــت ایــن الگو برای بازاندیشــی در مفاهیم بنیادیــن علم اقتصاد 
و طراحــی یک مدل بومی از مردمی ســازی اقتصاد، بســیار بالاســت. آنچه نیاز 
داریم، نظریه پردازی براســاس این واقعیت‌هاســت، نه تحمیل چارچوب های 

از پیش ساخته بر آن‌ها.

انقلاب نان در خانه
استراتژی اسلام برای مردمی سازی تولید و مصرف کالای اساسی و حفظ امنیت غذایی

چرا اسلام به جای خرید نان آماده از نانوایی، بر تولید نان در خانه تاکید 
می کند و این استراتژی چگونه می تواند ضمن حل معضل ضایعات و 
سوءهاضمه، زمینه ساز مردمی سازی اقتصاد و تحقق امنیت غذایی 

پایدار در ایران شود؟

حجت الاسلام و المســلمین دکتر عبدالحمید واســطی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسلامی، در این یادداشــت به 
بررسی کتاب »نان در اسلام« پرداخته است. نویسنده با بهره گیری از آیات و روایات و با نگاهی نظام مند، استراتژی جامع اسلام در زنجیره 
تولیــد، توزیــع و مصــرف نان را تبیین کرده اســت. از منظر ایشــان، نــان به عنوان اصلی‌ترین قــوت انســان، دارای بالاترین ضریب اهمیت 
در تغذیــه بــوده و روایات معصومین )ع( در ســه ســطح نگرشــی، راهبــردی و قانون گذار، الگــویی عملیاتی برای انتقــال چرخه تولید نان 
از نانوایی هــا بــه خانه ها ارائه می‌دهند. این مدل ضمن حذف ضایعات گســترده نان، کاهش وابســتگی بــه واردات گندم، ارتقای سلامت 
جامعه و جذب ســرمایه های خرد مردمی، می تواند به عنوان راهکاری اساســی برای مردمی سازی اقتصاد و تحقق امنیت غذایی پایدار در 

کشور مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحمید واسطی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نگاه قرآن به غذا؛ نقطه آغاز برنامه‌ریزی غذایی
نسََــانُُ إِِلََى طََعََامِِهِِ« )عبس/۲۴( انســان را به  ِ

یََْلْنظُُــرِِ الْإِ�
َ
قــرآن کریــم در آیــه »فَ

دقت و محاســبه‌گری نســبت به غذای خود فرامی خواند. همچنین آیه »كُُلُُوْاْ 
طََْیْانِِ« )انعام/۱۴۲( اســتراتژی کلان  كُُــمُُ الُلّهُ وََلَاَ تََتََّبِِعُُــوْاْ خُُطُُــوََاتِِ الشََّــ

َ
مِِمََّــا رََزََقَ

برنامه های غذایی را ترسیم می کند: بهره برداری از روزی خدا و پرهیز از پیروی 
گام های شیطان. یعنی در تعیین الگوی مصرف، سلیقه ها نباید مبنای تصمیم 

قرار گیرند، بلکه باید الگو براســاس سیاست گذاری دین تعریف شود. روایات 
معصومین )ع( ساختار این الگو را تبیین می کنند.

بخش اول: روایات نگرشی؛ جایگاه نان در هستی
برخــی روایــات، جایگاه نان را در نظام آفرینش تعیین کرده و دیدگاه انســان را 

نسبت به آن تصحیح می کنند:
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

ضِِْرْ )الکافی(: تمام 
َ عََْلْشِِْرْ إِِلََی الْأَ� ــنََ ا ْدْ عُُمِِلََ فِِیهِِ مََا بََْیْ

َ
إِِنََّهُُ قَ

َ
زََْبْ فَ خُُْلْ أکرِمُُِــوا ا

فعالیت آسمان ها و زمین برای تولید نان هماهنگ شده است.
زُُْبْ )مکارم الاخلاق(: بهترین غذای شما نان است. خُُْلْ رُُْیْ طََعََامِِکُُمُُ ا خََ

 ْمْ)الکافی(: به‌واســطه  تُُْجْ تُُْمْْمْ وََ بِِهِِ حََجََ تُُْیْْمْ وََ بِِهِِ صُُ زُُْبْ مُُبََارَکٌٌَ... بِِهِِ صََلََّ خُُْلْ ا
نیروی نان است که نماز، روزه و حج انجام می شود.

زِْبِْ )الکافی(: پایه و اساس بدن بر نان است. خُُْلْ جََْلْسََدُُ عََلََی ا إِِنََّمََا بُُنِِیََ ا
راًً )الکافی(: فقر از موثرتریــن عوامل روی گردانی از  ْنْ یََکُُــونََ کُُْفْ

َ
ــرُُ أَ فََْلْْقْ کََادََ ا
حقایق است.

از ایــن روایــات نتایــج راهبردی زیر به‌دســت می‌آید: نــان بالاترین ضریب 
اهمیــت را دارد و هیــچ خوراکــی دیــگری نمی‌توانــد جایگزیــن آن شــود؛ نــان 
به عنــوان غذای اول، مناســب‌ترین الگو با انســان اســت؛ نقاط بحران شــامل 
کم‌اهمیت شــدن نان و تغییر اولویت مصرف اســت؛ و استراتژی »نان مقوی و 
ارزان برای همه« باید مبنای برنامه‌ریزی غذایی در حکومت اسلامی قرار گیرد.

بخش دوم: روایات راهبردی؛ خط مشی های کلان اجرایی
استراتژی دستیابی به نان )الگوی جانشین( 1 »

ٌ
زِْبِْ مََحََقََةٌ خُُْلْ رََْقْ، وََ شِِــرَاَءُُ ا فََْلْ شِِْنْــی‏ ا رََْقْ، الدََّقِِیقُُ یُُ فََْلْ فِِْنْــی ا طََْنْــةِِ یََ حِِْلْ »شِِــرَاَءُُ ا

)مجمــوع روایــات(: خرید گندم موجب بهینه شــدن زندگی اســت، خرید آرد 
زمینــه بحــران را فراهــم می کنــد و خرید نان آمــاده بیچارگی و عجز اســت. این 
روایــت، اســتراتژی انتقال چرخــه تهیــه نــان از بازار بــه خانه را مطــرح می کند. 
نیازهای اولیه و دائمی باید توســط خود انســان تهیه شــود و این اســتراتژی با 
طراحی دستگاه پخت نان خانگی )مانند ماشین لباس شویی( قابل اجراست.

استراتژی سرمایه گذاری پیامبر )ص( در پاسخ به پرسش درباره سودآورترین سرمایه، به ترتیب 2
می فرماینــد  معرفــی  را  باغــداری  و  گاوداری  دامــداری،  کشــاورزی،  اولویــت: 
« کشــاورزی را معجزه گر اساســی 

ُ
بََْکْرُُ الزِّّرَاَعََةُ

َ کِِْلْیمِِیََــاءُُ الْأَ� )الکافــی(. همچنیــن »ا
می خواند.

استراتژی انتخاب دانه برای کشت لِِْضْنََــا عََلََی النََّــاسِِ« )الکافــی(: نان جو 3 بُُْلْــرِّّ کََفََ ــزِِ الشََّــعِِیرِِ عََلََــی ا ــلُُ خُُْبْ ْضْ
َ
 فَ

بــر نــان گنــدم بــرتری دارد و تمــام پیامبــران آن را پرفایــده می‌دانســتند. ایــن 
روایت، ضرورت توسعه کشت جو و فرهنگ مصرف نان جو را الزامی می کند.

استراتژی آرد کردن امیرالمومنیــن )ع( آرد نــان خود را الک نمی‌کردند و می فرمودند تا وقتی 4
مســلمانان از فرهنــگ بیگانگان پیروی نکنند، به خیر خواهند بود )محاســن 

برقی(. استراتژی تولید آرد سبوس‌دار توصیه اسلام است.

استراتژی تخمیر حضرت علی)ع( بر پوشــاندن روی خمیر تاکید می کردند و می فرمودند 5
ایــن کار باعــث افزایش بهــره‌وری نان می شــود )قــرب الإســناد(. راهبرد تولید 

خمیر در ظروف دربسته برای کیفیت بهتر نان است.

استراتژی اندازه نان « )الکافی(: نان یک نفره راهبرد 6
ً
إِِّنَّ مََعََ کُُلِّّ رَغَِِیفٍٍ بََرَکَََةً

َ
فََْغْانََکُُْمْ فَ »صََغِّّرُُوا رُ

اسلام برای افزایش برکت است.

استراتژی میزان حرارت پخت و پس از تولید روایات بر نان دو تنوره )خشک شــدن بیشتر در تنور( و نان سرد تاکید 7
بََْلْارِدِِِ« )الکافی(.  فِِی ا

ُ
بََْلْرَکَََةُ رُْبْدََُ... ا ی یََ حََْلْاّرَّ حََّتَّ رِْقْءُُِوا ا



َ
دارند: »أَ

استراتژی مصرف و فرهنگ سازی ــرََ« )جامــع الأخبــار( و رفتــار 8 فََْلْْقْ ــزِِ یُُــورِثُُِ ا خُُْلْْبْ ــرَةَِِ مِِــنََ ا کِِْلْْسْ  ا
ُ
»إِِهََانََــةُ

امــام ســجاد )ع( که بــا دیدن کوچک‌تریــن خرده نانی، از قــوت خانواده 
می کاســتند )دعائــم الإسلام(، ضرورت ایجــاد فرهنــگ احتــرام بــه نــان را 

نشان می‌دهد.

بخش سوم: مدل سازی عملیاتی از گزاره های استراتژیک اسلام
مشکل و نیاز: ضایعات گسترده نان + سوءهاضمه ناشی از نان نامطلوب

هدف: تولید نانی بدون ضایعات و سالم
مراحل چهارگانه اجرایی:

ترویج فرهنگ مصرف نان سبوس‌دار: موظف کردن نانوایی‌ها به تولید  نان سبوس‌دار و تبلیغ گسترده.1

ورود نــان جــو به چرخه مصرف: فرهنگ‌ســازی برای مصــرف نان جو در  کنار نان گندم.2

ایجــاد کارخانه هــای خمیرســازی: تحویل خمیر مناســب به جــای آرد به  نانوایی ها و سوپرمارکت ها و ترویج خرید خمیر برای پخت خانگی.3

تولید ماشین های نان‌پزی خانگی: ایجاد کارخانه‌های تولید دستگاه‌هایی  مانند ماشــین لباس شــویی که بــا ریختن گندم و آب، نــان آماده تحویل 4
دهند و فرهنگ سازی برای استفاده از آن.

نتایج مورد انتظار: مصرف نان‌های جو سبوس‌دار یک‌نفره که در خانه �	
تولیــد می‌شــود و گرایــش عمومــی به خرید گنــدم یا خمیــر به‌جای نان 

آماده.
نقاط مشــکل احتمالی: عــدم اســتقبال ذائقه عمومــی، همراهی نکردن �	

نانوایی‌هــا، ناتوانی در ایجاد کارخانه‌های ماشین‌ســازی، فقدان دیدگاه 
در متصدیان، و مانع‌تراشی ذی‌نفعان وضع موجود.

 zجمع‌بندی
کتاب »نان در اسلام« با رویکردی نظام مند، استراتژی جامع اسلام در زنجیره 
تولیــد تا مصرف نــان را تبیین کرده اســت. مهم‌ترین راهبــرد، انتقال چرخه 
تولیــد نــان از نانوایی‌ها به خانه هاســت که ضمن حــذف ضایعات، کاهش 
وابســتگی بــه واردات، ارتقــای سلامــت و جــذب ســرمایه های خــرد مردمی، 
الگــویی عملــی بــرای مردمی ســازی اقتصــاد و تحقــق امنیــت غــذایی پایدار 
ارائــه می‌دهــد. اجــرای این مــدل نیازمند عزم ملــی برای ایجــاد کارخانه های 
خمیرســازی و ماشــین های نان‌پزی خانگی، فرهنگ ســازی گسترده و مقابله 

با موانع موجود است.

چیستی وقف؛ نهادی فراتر از یک عمل خیرخواهانه
دکتر درخشــان، برای شــروع بفرمایید وقف ازمنظــر علمی-اقتصادی �	

اقتصــاد  »بخــش ســوم«  به‌عنــوان  را  آن  و چــرا  دارد  چــه جایگاهــی 
می‌شناسیم؟

در نــگاه علمــی اقتصــاد، مــا معمولا ســه بخش داریــم: بخــش دولتی، بخش 
خصوصی )بازار( و بخش سوم که شامل نهادهای غیرانتفاعی، خیریه و وقف 
اســت. در ادبیــات اقتصادی جدید، وقتی بازار دچار شکســت می شــود )مثلا 
در تامین کالاهای عمومی، عدالت اجتماعی، آموزش عمومی و...( دولت وارد 
می شــود. اما وقتی دولت هم دچار ناکارآمدی یا شکســت می شود، اینجاست 
که »بخش ســوم« یا نهادهای وقف و غیرانتفاعــی نقش‌آفرینی می‌کنند. نکته 

مهــم این اســت کــه در تمدن اسلامی، نهــاد وقف قرن ها پیش از شــکل گیری 
نظریه های مدرن »بخش ســوم« وجود داشــته اســت. یعنی جامعه اسلامی 
خیلــی زودتــر بــه این ســازوکار نهادی رســیده بود. وقــف یک نهــاد اقتصادی 
است، نه صرفا یک عمل خیرخواهانه؛ بخش سوم اقتصاد است که شکست 

بازار و دولت را جبران می کند.

اثرات وقف در تمدن اسلامی
اثرات وقف در تمدن اسلامی چه بوده است؟�	

وقــف در تمــدن اسلامــی کارکردهــای متعددی داشــته که می تــوان آن ها را در 
چند محور اصلی دسته بندی کرد:

 وقف، پیشران بخش سوم اقتصاد 
در تمدن اسلامی

گفت‌وگو با مرتضی درخشان، استاد دانشگاه 
و مولف کتاب »اقتصاد وقف و امور خیریه« 

نهاد وقف چگونه توانسته در طول تاریخ، شکست بازار و دولت را 
جبران کرده و به عنوان الگویی پایدار برای مردمی سازی خدمات 

عمومی عمل کند؟ چالش های امروز موقوفات در ایران چیست و چه 
راهکارهایی برای احیای این نهاد مردمی وجود دارد؟

دکتر مرتضی درخشــان، اســتاد دانشــگاه و مولف کتاب »اقتصاد وقف و امور خیریه«، در این گفت‌وگو به بررســی جایگاه وقف در تمدن 
اسلامی-ایرانــی و نقش آن در مردمی ســازی اقتصاد پرداخته اســت. درخشــان با مــدرک دکتری علوم اقتصادی )گرایش پولی و توســعه( 
از دانشــگاه اصفهــان، وقف را به عنوان »بخش ســوم« اقتصــاد معرفی می کند؛ نهادی کــه قرن ها پیش از شــکل گیری نظریه های مدرن، 
در جامعــه اسلامــی بــرای جبــران ناکارآمدی های دولــت و بازار به کار گرفته می شــد. وی با مرور تجربه تاریخی وقــف در ایران و جهان، به 
کارکردهای این نهاد در توسعه شهری، ایجاد سرمایه اجتماعی، تمرکززدایی از دولت و پایداری مالی بلندمدت اشاره می کند. درعین حال، 
ضمــن بررســی چالش هــای امروز موقوفــات ایــران مانند بهره‌وری پاییــن، مدیریت غیرحرفــه‌ای و عدم تطابــق کاربری ها بــا نیازهای روز؛ 

راهکارهایی مانند مدیریت نوین، شفافیت و سامانه سازی اطلاعات موقوفات را پیشنهاد می‌دهد.

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل دوم: مردمی سازی در تمدن اسلامی-ایرانی؛ احیای سنت های یاریگری

جبران شکســت دولت و بازار:  وقف بسیاری  یکم.	
از خدمات عمومــی را تامین می کرد؛ ازجمله 
آموزش، بهداشــت، زیرســاخت های شهری، 
حمایت از فقرا، کاروانسراها، راه ها، آب‌رسانی 
و قنــوات. در بســیاری از شــهرهای اسلامــی، 
مدارس، بیمارســتان‌ها و حتی کتابخانه‌ها با 

وقف اداره می شدند.
ایجــاد ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد:  وقــف  دوم.	
شــهروندان  میــان  اعتمــاد  تقویــت  باعــث 
می شد. افراد احساس می کردند در ساختن 
جامعــه شریکنــد. این مشــارکت داوطلبانه، 
شــبکه های اجتماعی و همبســتگی را تقویت 
می کــرد. در ادبیــات توســعه امروز، بــه ایــن 
مفهوم »سرمایه اجتماعی« گفته می شود.

پایــداری مالــی بلندمــدت:  وقــف یــک نهــاد  سوم. 	
پایــدار اســت؛ دارایی اصلــی حفــظ می شــود 

و منافــع آن مصــرف می شــود. ایــن ویژگی باعــث ثبــات در ارائه 
خدمات عمومی می شود.

امــور  از  تمــدن اسلامــی، بســیاری   در  از دولــت:  تمــرکززدایی  چهارم.	 
اجتماعــی توســط مــردم و موقوفــات اداره می شــد. ایــن یعنــی 

وابستگی کمتر جامعه به حکومت مرکزی.

اثرات وقف در ایران
ایران چه تجربه‌ای در زمینه وقف دارد؟�	

ایران یکی از گسترده‌ترین نظام های وقف را در تاریخ اسلامی داشته است. 
اثرات این نهاد در ایران را می توان در سه حوزه اصلی مشاهده کرد:

توســعه شــهری: بخــش زیــادی از مــدارس، مســاجد، بازارهــا،  یکم. 	
آب‌انبارهــا و کاروانســراها ازطریــق وقــف ســاخته شــده‌اند. این 
بناهــا نه تنهــا کارکرد مذهبی، بلکــه کارکرد اجتماعــی و اقتصادی 

داشته‌اند.
شکل‌گیری اقتصاد محلی پایدار: در بسیاری از مناطق، زمین های  دوم. 	
کشــاورزی وقفــی بودنــد و درآمدشــان صرف آمــوزش، خدمات 
اجتماعــی یــا امــور مذهبی می شــد. این امــر به پایــداری اقتصاد 

محلی کمک می کرد.
ســوم.  تقویــت عدالــت اجتماعــی: وقــف امــکان بازتوزیــع ثروت را فراهــم 
می کــرد بــدون اینکه الزاما دولت مالیات ســنگین وضع کند. این 

یک سازوکار مردمی برای کاهش نابرابری بود.

نگاه تطبیقی؛ آیا وقف فقط مخصوص کشورهای اسلامی است؟
آیــا نهــاد وقــف منحصــر بــه جوامع اســامی اســت یــا نمونه‌های �	

مشابه در جهان وجود دارد؟
وقــف وجــود دارد، حتــی  دنیــا ســاختارهایی مشــابه  خیــر، در سراســر 
اگــر نامــش وقــف نباشــد. نمونه هــای جهانــی شــامل بنیادهــای خیریــه 
و   )Endowments( دانشــگاهی  اندوومنت هــای   ،)Foundations(
تراســت های عمومی هســتند. برای مثــال، کتابخانه و بخش هــای بزرگی از 
دانشگاه هایی مانند هاروارد از محل اندوومنت های وقفی اداره می شوند. 

بســیاری از دانشــگاه‌های امریــکا با کمک ســرمایه های 
وقفــی تاســیس شــده‌اند. طبــق برخــی آمارهــا، ســهم 
بخــش خیریــه و غیرانتفاعــی در اقتصــاد امریکا حدود 
۶ تــا ۷ درصــد تولید ناخالــص داخلی اســت؛ رقمی که 

بسیار بزرگ و اثرگذار است.

چالش های امروز موقوفات در ایران
چــه �	 امــروز  قــوی،  تاریخــی  ســابقه  ایــن  بــا 

چالش‌هایی در حوزه وقف در ایران داریم؟
متاســفانه بــا وجــود ســابقه تاریخــی قــوی، امروز بــا 

چالش های جدی در این حوزه مواجهیم:
یکــم. بهره‌وری پایین: بخش قابل توجهی از موقوفات 
بهره‌وری اقتصادی پایینی دارند. برآوردهایی 
وجــود دارد که نشــان می‌دهــد درصد قابل 
توجهــی از موقوفــات کشــور به طــور کامــل 

بهره برداری نمی شوند.
دوم. مدیریــت غیرحرفه‌ای: مدیریت حرفــه‌ای و اقتصادی در همه موارد 
وجود ندارد. ما مکان ســنجی، استعدادسنجی و ظرفیت سنجی 

دقیقی برای موقوفات نداریم.
ســوم. عــدم تطابــق کاربری ها بــا نیازهــای روز:  بخــش بزرگــی از موقوفات 
درگیــر کاربری های قدیمی هســتند؛ کاربری هــایی که امروز دیگر 
قابلیت و توجیه اقتصادی و شــهری خود را از دســت داده‌اند و 
بعضا هم به‌دلیل فرســودگی تخریب شــده‌اند، اما کاربری آن ها 

تغییر پیدا نکرده است.
چهارم. پراکندگی و فقدان سامانه جامع:  طبق آماری که تا حدود سال های 
۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۰ مطرح شــده، حدود یــک میلیون و چهارصد هزار 
موقوفه در کشــور وجود داشــته است. مثلا یک مسجد ممکن 
است سه مغازه هم داشته باشد که در مجموع چهار موقوفه 
محســوب می شــود. این حجم عظیم از موقوفــات چگونه باید 

مدیریت شود؟
وقتــی وقــف را صرفــا یک عمل فــردی و عبــادی بدانیم، تبدیــل آن به یک 
ساختار و نظام کارآمد مدیریتی دشوار می شود. اما اگر آن را در قالب یک 

ساختار منسجم ببینیم، امکان بهره برداری موثرتر فراهم می شود.

راهکارهای پیشنهادی برای احیای نهاد وقف
با این چالش‌ها، چه راهکارهایی برای احیای نهاد وقف و بهره‌گیری �	

از آن در مردمی‌سازی اقتصاد پیشنهاد می‌کنید؟
چند راهکار اساسی وجود دارد:

مدیریــت حرفــه‌ای موقوفــات:  نیــاز بــه نهــاد تخصصی بــا نگاه  یکم. 	
اقتصادی-اجتماعــی داریــم. عملکــرد موقوفاتــی کــه در اختیــار 
و  کارآمدتــر  به طــور میانگیــن بســیار  برخــی مجموعه هاســت، 
اثرگذارتــر از موقوفاتی اســت که در اختیــار برخی نهادهای دیگر 

قرار دارد. باید از تجارب موفق الگوبرداری کنیم.
شــفافیت و اعتمادســازی:  وقــف زمانــی رشــد می کند کــه مردم  دوم. 	
اعتماد داشــته باشند. شــفافیت در عملکرد متولیان موقوفات 

می تواند این اعتماد را تقویت کند.

بهــره‌وری اقتصادی: باید دارایی های راکــد را به دارایی های مولد  سوم. 	
تبدیل کنیم. بســیاری از موقوفات بــا کاربری های قدیمی، امروز 
دیگــر کارآیی ندارنــد و بایــد بــا حفظ نیــت واقف، تغییــر کاربری 

منطقی و موثر برای آن ها تعریف کرد.
پیونــد وقــف بــا نیازهــای جدیــد جامعه: مثــل فنــاوری، آموزش  چهارم. 	
مهارتــی، اشــتغال و محیط زیســت. بایــد نیازهــای روز جامعه را 

شناسایی و موقوفات را به سمت این نیازها هدایت کنیم.
طراحی سامانه جامع اطلاعات موقوفات: اگر  پنجم. 	
یــک ســامانه جامــع از اطلاعــات موقوفــات، 
همراه با نیات واقفان، وضعیت فعلی املاک 
و نیازهــای شــهری طراحــی شــود و در کنــار 
آن یــک ســامانه اســتخراج نیازهــای شــهری 
نیــز وجود داشــته باشــد، بــا تطبیــق این دو 
می تــوان فهمید که کدام موقوفــات بیکار یا 
کم بازده هســتند و چگونه می تــوان با حفظ 
نیــت واقــف، تغییــر کاربری منطقــی و موثــر 

برای آن ها تعریف کرد.
به عنــوان نمونه، هر شــهر به مناطق مختلف تقســیم 
می شــود و هر منطقه شــبکه مدیریتی خــود را خواهد 

داشــت. می توان با ایجاد یک سامانه یکپارچه، این ظرفیت ها را شناسایی 
و فعال کرد.

جمع بندی
جمع‌بندی شما از این مباحث چیست؟�	

وقف یک نهاد اقتصادی اســت، نه صرفا یک عمل خیرخواهانه. بخش سوم 
اقتصاد اســت که شکســت بــازار و دولت را جبــران می کنــد. در تمدن اسلامی 
نقش تمدنی داشته است و در جهان امروز هم با نام های 
دیگر فعال اســت. اگر به‌درستی مدیریت شود، می تواند 
موتــور توســعه اجتماعی و اقتصادی باشــد. امــا امروز با 
چالش هایی مانند بهره‌وری پایین، مدیریت غیرحرفه‌ای، 
عــدم تطابــق کاربری هــا بــا نیازهــای روز و فقدان ســامانه 
جامــع مواجهیــم. راهکارهــایی مانند مدیریــت حرفه‌ای، 
شــفافیت، بهره‌وری اقتصادی، پیوند بــا نیازهای جدید و 
طراحی سامانه جامع اطلاعات می تواند این نهاد ارزشمند 
را احیــا کند. اگر بتوانیم ایــن کار را انجام دهیم، می توانیم 
از ظرفیت عظیم وقف برای مردمی سازی اقتصاد و تأمین 
خدمــات عمومــی بهره ببریــم، همان طور که در گذشــته 

این کار را می کردیم.

سهم بخش خیریه و 
غیرانتفاعی در اقتصاد 
امریکا حدود ۶ تا ۷ 
درصد تولید ناخالص 
داخلی است؛ رقمی که 
نشان دهنده ظرفیت 
بالای این بخش است.

در تمدن اسلامی، 
بسیاری از امور اجتماعی 
توسط مردم و موقوفات 
اداره می شد؛ یعنی 
وابستگی کمتر جامعه 
به حکومت مرکزی...
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سوم
فصل 

فضــای ایــن پرونــده بــر تغییــر مقیــاس و شــیوه 
تولید بــرای بازکردن میــدان برای مشــارکت آحاد 
مردم استوار است. در این بخش، تجارب جهانی 
معاصــر و مناقشــه »کوچــک زیباســت« دربرابر 

»بزرگ زیباست« نیز بررسی می شود.

الگوهای تولید
و مردمی سازی؛

از مقیاس انسانی 
تا خوشه های 
صنعتی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

 zاز »غول‌سازی« تا »انسان‌محوری«؛ نقد شوماخر بر بت بزرگ‌بودن
ارنســت شــوماخر )۱۹۱۱-۱۹۷۷( کــه در جوانــی شــاگردی‌‌ کینــز را تجربه کرد و 
سال ها مشاور اقتصادی کلان‌ترین صنعت بریتانیا )صنعت زغال سنگ( بود، 
از درون نظــام ســرمایه‌داری صنعتــی، ناکارآمدی های آن را به نظاره نشســت. 
حاصل این تامل، نقدی رادیکال بر غول سازی )gigantism( بود که به تعبیر 
او از نوعی »بت پرستی تقریبا جهانی« بهره می برد  از دیدگاه شوماخر، اقتصاد 

متعارف دچار سه خطای بنیادین است:
نادیــده گرفتــن »ســرمایه طبیعــی: شــوماخر بــر ایــن بــاور بــود کــه  اول. 	
نظریه هــای ارزش مرســوم، منابــع طبیعی را تا زمانــی که حاصل کار 
انســان نباشــند، »رایگان« تلقــی می کنند. این نگاه، باعث می شــود 
مــا ســرمایه طبیعــی )شــامل منابــع تجدیدناپذیــر، ظرفیــت  کــه 
تحمــل محیط زیســت و خودِِ جوهره انســانی( را به مثابه »درآمد« 

مصرف کنیم، غافل از اینکه این ها ســرمایه‌هایی پایان پذیرند. او با 
تمایزگــذاری میان چهار نوع کالا )منابع تجدیدناپذیر، تجدیدپذیر، 
تولیــدات صنعتی و خدمات( هشــدار می‌داد کــه نادیده گرفتن این 
تفاوت های کیفی، به غارت طبیعت و نسل های آینده می‌انجامد.

اقتصاد: شــوماخر  ارزش  بــه  ارزش هــا  تقلیــل  دوم. 	
به شــدت به »نادیده گرفتن تفاوت های کیفی« 
در نظریه اقتصادی مدرن می تاخت. او معتقد 
بــود زمانــی که همه‌چیز )از انســان تا طبیعت( 
با یک معیار کمیِِ واحد )پول( ســنجیده شود، 
به تدریــج از »واقعیت هــای اساســی انســانی« 
تولیــد  بــر  صــرف  تمرکــز  می‌گیریــم .  فاصلــه 
معیــار  به عنــوان    )GDP( داخلــی  ناخالــص 
پیشــرفت، نمونــه بــارز ایــن افــراط در انتــزاع 

است.

فراموشــی معنــای واقعــی کار: شــوماخر نقــد  سوم. 	
خــود را بــه کیفیــت زندگــی انســان ها در مقــام 
کــه  حــوزه‌ای  کــرد؛  معطــوف  »تولیدکننــده« 
یــک  صرفــا  کار  نئوکلاســیک،  اقتصــاد  در 
»عدم مطلوبیت«)disutility( دربرابر مصرف 

تلقی می شــود. از نگاه او، تکنولوژی مــدرن با قطعه قطعه کردن کار 
و ســلب خلاقیــت از کارگر، او را به خدمت‌گزار ماشــین تبدیل کرده 
است. او میان »ابزار« که مهارت و قدرت انسان را افزایش می‌دهد 
و »ماشــین« کــه بخــش انســانی کار را از او می گیــرد، تفــاوت قائــل 
می شــد: »دســتگاه قالی بافی یک ابزار اســت، اما ماشــین قالی بافی 
به عنــوان  آن  اهمیــت  و  اســت  ماشــین  یــک 
نابودکننــده فرهنــگ در ایــن واقعیــت نهفتــه 
اســت کــه بخــش اساســا انســانی کار را انجــام 

می‌دهد.

 z برای راهکارهای شوماخر  انسان؛  به‌مقیاس  اقتصاد 
مردمی‌سازی

دربرابر این نقد، شــوماخر صرفا به تخریب بســنده نکرد 
و با الهام از حکمت شــرقی )به‌ویژه اندیشــه های بودایی 
و گانــدی( و همچنیــن ســنت های مســیحی، تصــویری از 
اقتصــادِِ »به مقیاس انســان« ترســیم کرد کــه دلالت های 

مهمی برای مردمی سازی اقتصاد دارد.

کار معنادار؛ قلب اقتصادِِ مردم پایه شــوماخر، 1 اندیشــه  در  مفهــوم  محوری‌تریــن 
بازتعریف جایگاه »کار« اســت. ازمنظر »اقتصاد بودایی« 

شوماخر با تمرکززدایی 
مخالفتی ساده اندیشانه 
ندارد. او ایده کوچکی 
در دل بزرگی را مطرح 
می کند؛ سازمان های 
بزرگ باید مانند 
مجموعه ای از واحدهای 
کوچک و خودمختار 
عمل کنند.

آیا می توان اقتصادی طراحی کرد که در آن »مردم« هدف باشند، نه 
ابزار؛ و »کوچکی« نه یک نقص، بلکه ویژگی کارآمدی و انسانی بودن 

تلقی شود؟ چگونه می توان از ایده های شوماخر برای عبور از مدل های 
صنعتی متمرکز و حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر مقیاس انسانی، 

فناوری مناسب و کارِِ معنادار بهره برد؟

سعید سیدحسین‌زاده در این یادداشت، به بازخوانی آرای اقتصاددان نامدار، ارنست فریتس شوماخر )E.F. Schumacher(   در 
   )Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered( کتــاب تاثیرگــذار »کوچک زیباســت: اقتصاد به مقیــاس انســان
پرداخته است. شوماخر که تجربه زیسته‌ای در نظام سرمایه‌داری صنعتی و آشنایی با حکمت شرقی )به‌ویژه اندیشه های گاندی و 
بودایی( داشت، نقدی بنیادین بر اقتصاد مرسوم وارد می کند. او معتقد است فلسفه مادی گرای حاکم بر اقتصاد مدرن، »مردم« را 
قربانی »کالاها« کرده و »کار« را از ماهیت انسانی و خلاقانه خود تهی ساخته است. درمقابل، شوماخر از »اقتصاد بودایی« و »فناوری 
با مقیاس انسانی« سخن می گوید که در آن هدف، حداکثرسازی رفاه با حداقل مصرف است و کار، سه کارکرد اساسی دارد: بهره گیری 
و پرورش اســتعدادها، همکاری اجتماعی، و تولید کالاها و خدمات لازم برای یک زندگی شایســته. این یادداشــت نشــان می‌دهد که 
چگونــه ایده هــای شــوماخر می تواند الهام بخش نقــد مدل های صنعتی متمرکز )اعــم از بزرگ و کوچک( و طراحی زیســت بومی برای 

مردمی سازی اقتصاد مبتنی بر مقیاس انسانی، تولید غیرمتمرکز و کارِِ معنادار باشد.

اقتصاد به مقیاس انسان
خوانش شوماخر از »کوچک زیباست« و دلالت های آن برای مردمی سازی اقتصاد

دکتر سعید سیدحسین‌زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

که شــوماخر معرفی می کند، کار دســت کم ســه 
کارکرد حیاتی دارد:

بــرای �	 فرصتــی  کار  اســتعدادها:  پــرورش 
به‌کارگیری و توسعه قوای انسانی است.

همکاری اجتماعی: کار مشــترک، انسان را �	
از خودمحــوری می‌رهاند و او را در مســیر 

همکاری با دیگران قرار می‌دهد.
و �	 کالاهــا  کار،  شایســته:  معــاش  تامیــن 

خدمــات لازم بــرای یــک زندگــی درخــور را 
فراهم می‌آورد.

به نحــوی  کار  ســازماندهی  براین‌اســاس، 
یــا  رکــودآور  کســل کننده،  »بی معنــا،  کــه 
اعصاب خردکــن« باشــد، جرمی علیه انســانیت 
است. شــوماخر برخلاف اقتصاددانان مرسوم، 
نــه مصرف که »فعالیت خلاقانــه« را محور قرار 
می‌دهــد و معتقــد اســت کلیــد رضایت منــدی 
انسان، نه در فراغتِِ پس از کار، که در خودِِ کارِِ 

بامعنا نهفته است.

فناوری با مقیاس انسانی   2)Intermediate Technology(
توســعه  شــوماخر،  کلیــدی  راهــکار  دومیــن 
»فنــاوری میانی« یا »فناوری با مقیاس انســانی« 

است. فناوری‌ای که:
ارزان و قابل دسترس برای افراد و جوامع �	

محلی باشد؛
نــه �	 انسانی باشــد،  مهارت‌هــای  مکمــل 

جایگزین آن‌ها؛
به تمرکززدایی و خوداشتغالی کمک کند، �	

نه اینکه با هزینه سرسام‌آور خود، افراد را 
به کار در کارخانه‌های بزرگ وادارد.

این فناوری ها به مردم امکان می‌دهد که بدون 
وابســتگی به ســرمایه گذاران بزرگ و شبکه های 
پیچیــده صنعتی، به تولید بپردازنــد و بهره‌وری 
خــود را افزایــش دهنــد. گروه توســعه فنــاوری 
اندیشــه های  از  الهــام  بــا  کــه   )ITDG( میانــی 

شوماخر شکل گرفت، نمونه عملی این رویکرد است.

تمرکززدایی و »کوچکی در دل بزرگی« شــوماخر بــا »تمــرکززدایی« مخالفتــی ساده‌اندیشــانه نــدارد. او ایــده 3
»کوچکــی در دل بزرگــی )smallness within bigness(  را مطــرح می کند؛ به 
ایــن معنا کــه اگر ســازمان های بزرگ ضروری هســتند، باید به گونــه‌ای طراحی 
شــوند کــه ماننــد مجموعــه‌ای از ســازمان‌های کوچــک و خودمختــار عمــل 
کننــد. ایــن ایده که با اصل »تفویــض اختیار« یا »subsidiarity« در اندیشــه 
اجتماعــی مســیحی پیوند می خورد، تضمین‌کننده آن اســت کــه تصمیم گیری 

تا حد امکان به ســطح محلی و نزدیک به مردم 
ســپرده شــود.  در ســطح ملــی، ایــن به معنــای 
اولویــت‌دادن به راهبردهای توســعه منطقه‌ای 
و تولید بــرای مصرف محلی، دربرابر راهبردهای 
صادرات محور اســت که اغلب توسط نهادهای 

بین‌المللی تجویز می‌شود.

مالکیتِِ کار و بازتعریف مالکیت خصوصی شــوماخر در بحث مالکیت نیــز دیدگاهی 4
متوازن و مردم پایه داشــت. او با الهام از آر. اچ. 
تاونــی )R.H. Tawney( میــان دو نــوع مالکیت 
تمایــز قائــل می شــد: »مالکیــت بــر نتیجــه کار 
خود« که باید حفظ و تقویت شود، و »مالکیت 
بــر نتیجــه کار دیــگری« کــه بایــد مهار شــود. به 
همیــن دلیــل، او از مالکیــت کارگــران بــر بنگاه ها 
و تعاونی هــا حمایــت می کــرد و آن را راهــی بــرای 
مردمی ســازی  و  مقیــاس  کوچک نگه‌داشــتن 
منافــع می‌دانســت. امروزه »زمین های تراســتی 
و   )Community Land Trusts( اجتماعــی«  
»ارزهــای محلی« ازجملــه ابزارهایی هســتند که 
بــا الهــام از ایــن اندیشــه ها بــرای مردمی ســازی 
اقتصــاد و حفــظ منابع در جوامــع محلی به کار 

گرفته می‌شوند.

 zجمع‌بندی
ارنســت شــوماخر با کتاب »کوچک زیباســت«، 
»اقتصــاد  از  عبــور  بــرای  نــظری  چارچــوبی 
»اقتصــاد  به ســوی  صنعتــی  بی معنــا«ی 
مردم پایه« ارائه می‌دهد. نقد او بر غول ســازی، 
از  کار  تهی ســازی  و  طبیعــی  ســرمایه  تخریــب 
معنــا، امروز نه تنهــا کهنه نشــده، که با تشــدید 
بحران های زیســت محیطی و افزایش احســاس 
پوچــی و بیگانگــی در جوامــع صنعتــی، بســیار 
زنده تــر و ضروری تــر از پیــش اســت. شــوماخر 
به مــا می‌آموزد که مردمی ســازی اقتصاد، صرفا 
خــرد  ســرمایه های  جــذب  یــا  مقیــاس  تغییــر 
نیســت؛ بلکــه تغــییری بنیادین در فلســفه و اهداف اقتصاد اســت: حرکت از 
»حداکثرســازی مصــرف« به »حداکثرســازی رفاه با حداقل مصــرف«؛ گذار از 
»تکنولوژیِِ برده ساز« به »فناوریِِ توانمندساز«؛ و تحول از »کارِِ بیگانه کننده« 
بــه »کارِِ معنــادارِِ خلاق«. الگوی »کوچک زیباســت« می تواند برای ایران که در 
جســت‌وجوی الگــویی بومی برای مردمی‌ســازی اقتصاد اســت، منبعی غنی از 
بصیرت هــای نــظری و تجارب عملی باشــد؛ مــشروط بر آنکه ایــن ایده ها را نه 
به عنوان نســخه‌ای غربی، بلکه به مثابه بخشــی از »حکمت ســنتی بشریت« 
کــه بــا آموزه هــای اسلامــی نیــز همســویی های عمیقــی دارد، مــورد بازخوانی و 

بومی‌سازی قرار دهیم.

 zمقدمه؛ نیم‌قرن مجادله درباره اندازه بهینه بنگاه
رابطــه انــدازه بنگاه ها و توســعه اقتصــادی همــواره یکــی از موضوعات علمی 
مــورد مناقشــه بیــن اقتصاددانــان بــوده اســت. در یک ســوی ایــن مجادلــه، 
مدافعان ایده »کوچک زیباست« قرار دارند که معتقدند شرکت های کوچک 
و متوســط )ازجمله استارت‌آپ ها( موتور محرک توسعه کشورها هستند. در 
سوی دیگر، منتقدان این دیدگاه استدلال می کنند که شرکت های بزرگ منبع 

اصلــی نوآوری، بهره‌وری، اشــتغال پایدار و رقابت پذیری بین‌المللی محســوب 
می شــوند. ایــن مناقشــه نه فقــط یک بحــث آکادمیــک، بلکه تاثیــر عمیقی بر 
سیاســت های صنعتی، تجاری و فناوری کشــورها داشــته اســت. کتــاب »بزرگ 
زیباســت« که در ســال ۲۰۱۸ توســط انتشــارات دانشــگاه MIT منتشــر شــد، 
مجادلــه‌ای جــدی میــان اقتصاددانــان ایجــاد کــرد و ضرورت بازاندیشــی در 
مفروضــات رایــج درباره اندازه بنگاه ها را گوشــزد کرد. آنچه در این یادداشــت 

از »کوچک زیباست« تا »بزرگ زیباست«
دو روایت از توسعه و نسبت آن با اقتصاد ایران

نیم قرن پس از انتشار کتاب تاثیرگذار »کوچک زیباست« اثر شوماخر، 
کتاب »بزرگ زیباست« با نقدی بنیادین بر این ایده، چه استدلال هایی 

برای بازگشت به بنگاه های بزرگ ارائه می‌دهد؟ آیا اندازه مطلوب 
بنگاه ها یک نسخه جهان شمول است یا تابعی از شرایط نهادی، تاریخی 

و فرهنگی هر کشور؟ و با توجه به تجارب جهانی و ملاحظات نهادی، 
کدام رویکرد برای اقتصاد ایران راه گشاتر است؟

دکتر ســعید سیدحســین‌زاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشــهد، به بررسی تطبیقی دو کتاب تاثیرگذار در حوزه 
انــدازه بنگاه هــا و توســعه اقتصادی می پــردازد: »کوچک زیباســت« )Small is Beautiful( اثر ارنســت فریدریش شــوماخر )۱۹۷۳( و 
»بزرگ زیباست«)Big is Beautiful(  اثر رابرت اتکینسون و مایکل لیند )۲۰۱۸(. این یادداشت با بهره گیری از معتبرترین منابع اقتصاد 
صنعتــی و توســعه، ضمن تحلیل اســتدلال های هر دو کتاب، نقدهای وارد بــر آن ها را ازمنظر اقتصاد نهادی و تجارب کشــورهای مختلف 
بررســی می کنــد و درنهایــت بــا تاکید بر اهمیت شــرایط نهــادی، فرهنگی و تاریخی هر کشــور )به تعبیــر داگلاس نورث و دنیــل رودریک(، 

رویکردی ترکیبی و بومی را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌دهد.

دکتر سعید سیدحسین‌زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

بــر آن تاکیــد می شــود، اهمیــت »شــرایط نهــادی« در انتخاب الگــوی مطلوب 
تولیــد اســت. بــه تعبیــر داگلاس نورث، برنــده جایــزه نوبل اقتصــاد، »نهادها 
قواعد بازی در جامعه هستند. این قواعد -شامل قوانین رسمی، هنجارهای 
غیررســمی و ســازوکارهای اجرایی- بستر شــکل گیری فعالیت های اقتصادی را 
تعیین می کنند و بنابراین اندازه مطلوب بنگاه ها نیز تابعی از این بستر نهادی 
خواهــد بود. دنیل رودریک، اقتصاددان برجســته توســعه، نیز تاکید می کند 
کــه »سیاســت های صنعتــی موفــق، آن هــایی هســتند کــه بــا محدودیت هــا و 
فرصت های نهادی هر کشــور تطبیق داده شــده‌اند. با این نگاه، نمی توان یک 

نسخه واحد برای همه کشورها تجویز کرد.

بخش اول: کوچک زیباســت؛ اقتصــاد به مقیاس انســان و نقدهای 
وارد بر آن

ارنســت  نوشــته  انســان«  به مقیــاس  اقتصــاد  زیباســت:  »کوچــک  کتــاب 
فریدریــش شــوماخر کــه در ســال ۱۹۷۳ منتشــر شــد، یکــی از تاثیرگذارترین 
آثــار اقتصــادی قرن بیســتم به شــمار می‌رود. شــوماخر که تجربه زیســته‌ای 
در نظام ســرمایه‌داری صنعتی داشــت، نقدی بنیادین بر اقتصاد مرسوم وارد 
می کنــد. شــوماخر بــا غول‌ســازی )gigantism(  مخالــف اســت و آن را نوعــی 
»بت پرستی تقریبا جهانی« می‌داند که به قیمت نادیده گرفتن ابعاد انسانی و 
زیست‌محیطی تمام شده است )Schumacher, 1973(. او از »فناوری میانی 
ســخن می گویــد؛ فناوری هایی که ارزان، قابل دســترس بــرای جوامع محلی، و 
مکمل مهارت های انســانی باشــند. ازمنظر شــوماخر، کار ســه کارکرد اساســی 
دارد: پرورش اســتعدادها، همکاری اجتماعی و تامین معاش شایسته. تمرکز 
بر تولید انبوه و بنگاه‌های بزرگ این کارکردها را تضعیف کرده است. همچنین 
شــوماخر برخلاف اقتصاددانان مرســوم، نه مصرف که »فعالیت خلاقانه« را 

محور قرار می‌دهد.

 z»نقدهای وارد بر »کوچک زیباست
تعمیم نادرســت: منتقدان معتقدند شوماخر تجربه کشورهای توسعه یافته 

صنعتــی را بــه تمــام جهــان تعمیــم داده 
اســت. هرمان دالی، اقتصــاددان بوم گرا، 
امــا  می کنــد،  دفــاع  شــوماخر  از  اگرچــه 
اذعان دارد که ایده های او در کشــورهای 
در حــال توســعه بــا چالش هــای جــدی 

.)Daly,1996( مواجه است
مقیــاس:  صرفه هــای  بــه  توجــه  عــدم 
در  همــکاران  و  شــیاپوری  پیر-آنــدره 
مطالعــه‌ای جامع نشــان می‌دهند که در 
بســیاری از صنایــع )نظیــر خودروســازی، 
پتروشــیمی و فــولاد(، تولیــد در مقیــاس 
توجیه پذیــر  اقتصــادی  ازنظــر  کوچــک 
بهــره‌وری  کاهــش  بــه  منجــر  و  نیســت 
می شــود  تمام‌شــده  قیمــت  افزایــش  و 

  .)Chiappori et al, 2020(
فنــاوری  پیچیدگی‌هــای  از  غفلــت 
و  همــکاری  ســازمان  مدرن: مطالعــات 
نشــان   )OECD( اقتصــادی  توســعه 

می‌دهد که فناوری های پیشــرفته امروزی )نظیر نیمه هادی ها، زیست فناوری 
و هوش مصنوعی( نیازمند ســرمایه گذاری کلان در تحقیق و توســعه هســتند 

.)OECD, 2022( که ازعهده بنگاه های کوچک خارج است
ایده‌آل گرایی: مارتیــن کنــی، اقتصــاددان توســعه، اســتدلال می کنــد کــه نــگاه 
شــوماخر به جوامع محلی و تولید غیرمتمرکز تا حدی رمانتیک و فاقد راهکار 

.)Kenny, 2011( عملی برای اقتصادهای پیچیده امروز است
شــواهد تــجربی خلاف: مطالعات تطبیقــی بانک جهانی در کشــورهای جنوب 
صحرای افریقا نشان داده که سیاست های حمایت از بنگاه های کوچک بدون 
توجه به زنجیره ارزش و ارتباط با بنگاه های بزرگ، عمدتا ناموفق بوده اســت 

.)World Bank, 2019(

 بخــش دوم: بزرگ زیباســت؛ اســطوره‌زدایی از کســب‌وکارهای کوچک و 
نقدهای وارد بر آن

کتاب »بزرگ زیباســت: اسطوره‌زدایی از کسب‌وکارهای کوچک« نوشته رابرت 
اتکینســون و مایــکل لینــد کــه در ســال ۲۰۱۸ توســط انتشــارات MIT منتشــر 
شــد، نقدی جدی بر ایده »کوچک زیباســت« است. نویسندگان با استناد به 
نقدهای متعدد بر مطالعه مشــهور دیوید بیرچ )۱۹۷۹(، نشــان می‌دهند که 
ســهم بنگاه های کوچک در اشتغال‌زایی خالص بسیار کمتر از آن چیزی است 
که تبلیغ می شــود. هالتیوانگر و همکاران با تحلیل داده های بلندمدت نشــان 
داده‌اند که بیشــتر شــغل های ایجادشده توسط استارت‌آپ ها طی چند سال 

.)Haltiwanger et al., 2013( از بین می‌روند
 اتکینســون و لینــد دو تفســیر متفــاوت از شــومپیتر را مطــرح می کننــد: 
شــومپیتر اول )۱۹۱۱( بــا تاکید بــر کارآفرینی فردی، و شــومپیتر دوم )۱۹۴۲( با 
تاکید بر نوآوری بنگاه های بزرگ. به اعتقاد آنان، کارآفرینی حداقلی )شــومپیتر 
اول( در اقتصادهــای فقیــر شــیوع دارد و کارآفرینــی تحولــی )شــومپیتر دوم( 
ویژگی اقتصادهای پیشــرفته اســت. نرخ خوداشــتغالی در امریکای شــمالی ۷ 
 ,ILO( درصد، در جنوب شرق آسیا ۴۱ درصد، و در بوروندی ۹۰ درصد است
2023(. نویســندگان بــا اســتناد بــه داده های تــجربی، مزایای متعــددی برای 
بیشــتر  دســتمزد  برمی‌شــمارند:  بزرگ  بنگاه هــای 
)کاهــش ۳۰ تا ۵۰ درصدی دســتمزد در بنگاه های 
کوچــک نســبت بــه بزرگ(، آمــوزش بهتــر، فناوری 
بالاتر، اشتغال پایدارتر، بهره‌وری بالاتر )افزایش ۴۰ 
درصــدی بهــره‌وری در بنگاه هــای بزرگ(، صــادرات 
تمکیــن  بیشــتر،  اجتماعــی  مســئولیت  بیشــتر، 
 Acs & Armington,( مالیاتی بالاتر و نوآوری بیشتر
2006(.  اتکینســون و لینــد پنــج مکتــب را در ایــن 
زمینه تفکیک می کنند: لیبرتاریانیسم، نئولیبرالیسم 
حمایت‌گــرایی  پیشرونــده،  محلی گــرایی  جهانــی، 
ملــی و توســعه گرایی ملــی. بــه اعتقــاد آنــان، تنهــا 
توســعه گرایی ملــی بــا تاکیــد بــر دولت توســعه گرا 
می تواند حامی بنگاه هــای بزرگ در خدمت نوآوری 

و رقابت پذیری باشد.

 z»نقدهای وارد بر »بزرگ زیباست
نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های بومــی و محلی: منتقدان 
معتقدنــد اتکینســون و لینــد بــا تمرکــز صــرف بــر 

مزایــای بنگاه هــای بزرگ، نقــش بنگاه هــای کوچک را در ایجاد اشــتغال محلی، 
حفظ فرهنگ های بومی و انعطاف پذیری اقتصادی نادیده می گیرند. مطالعه 
پیــور و همــکاران بر روی خوشــه جراحی ســیالکوت پاکســتان نشــان می‌دهد 
کــه بنگاه هــای کوچــک بــا شبکه ســازی و همــکاری می تواننــد بــه رقابت پذیری 
جهانی دست یابند .)Pew et al., 2021( این خوشه با ۸۵ درصد از صادرات 
تجهیــزات جراحــی پاکســتان و یک چهــارم تجهیــزات جراحــی دســتی جهــان، 

نمونه‌ای از موفقیت الگوی شبکه‌ای است. 
تاکید افراطی بر دولت توســعه‌گرا: گرچه تجربه کشــورهایی مانند کره جنوبی 
)بــا شــرکت های چائوبــل( و چیــن موفقیــت دولت هــای توســعه گرا را نشــان 
می‌دهد )Amsden, 1989; Wade, 1990(، اما پیتر اوانس در کتاب معروف 
»خودمختــاری در تعامــل« هشــدار می‌دهــد کــه ایــن مــدل در کشــورهای با 
نهادهای ضعیف و فساد اداری بالا ممکن است به »دولت های غارتگر« منجر 
شــود .)Evans, 1995( تجربــه ایــران در دهه هــای اخیــر )با بنگاه هــای بزرگ 

دولتی ناکارآمد( نمونه‌ای از این آسیب پذیری است.
یکســان‌انگاری همــه بنگاه هــای بزرگ: نویســندگان میــان »انحصــار« و »بنگاه 
بزرگ مولــد« تمایز کافی قائل نمی شــوند. جان کِِی، اقتصاددان برجســته، در 
کتــاب »ســرمایه‌داری رفاقتــی« نشــان می‌دهد کــه بســیاری از بنگاه های بزرگ 
در امریــکا نــه به‌واســطه کارایی، بلکــه به‌دلیــل قــدرت انحصــاری و لابی‌گری 
بــه ســودآوری رســیده‌اند .)Kay, 2015( این مســئله با مفهــوم »رانت جویی 

)Tullock, 1967( و نظریه »دولت اسیر« قابل تحلیل است.
نادیده گرفتن معضلات زیســت محیطی: بنگاه های بزرگ معمولا مصرف انرژی 
و تولیــد پســماند بیشــتری دارنــد. مطالعــه راکــش آگــراوال و همکاران نشــان 

می‌دهد که تمرکز صنعتی در بنگاه های بزرگ با افزایش آلودگی زیست محیطی 
و تخریب منابع طبیعی همراه است .(Aggarwal et al, 2022) این مسئله در 

شرایط بحران های اقلیمی کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد.
غفلت از آسیب پذیری دربرابر تحریم ها :تجربه ایران در چهار دهه اخیر نشان 
می‌دهد که اقتصادهای متکی به بنگاه های بزرگ و متمرکز، دربرابر تحریم های 
بین‌المللــی آســیب پذیرتر هســتند. بنگاه هــای کوچــک بــا پراکندگــی بیشــتر و 
انعطاف پــذیری بالاتــر، می توانند به تاب‌آوری اقتصاد در شــرایط بحران کمک 

کنند )کرباسیان و همکاران، ۱۴۰۰(.
تجربــه  مبتنی بــر  عمدتــا  زیباســت«  »بزرگ  امریکا: کتــاب  تجربــه  تعمیــم 
امریکاســت و بــه تفاوت هــای نهادی کشــورهای دیگــر توجه کافی نــدارد. این 
نقدی است که دنیل رودریک بر بسیاری از نسخه های سیاستی جهان شمول 

.(Rodrik, 2007) وارد می کند

بخش سوم: رویکرد نهادی؛ اندازه مطلوب بنگاه ها تابعی از شرایط بومی
داگلاس نــورث در چارچوب نظری خــود، نهادها را به عنوان »محدودیت های 
طراحی شده توسط انسان که تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شکل 
می‌دهنــد« تعریــف می کنــد (North, 1990). از ایــن منظــر، انــدازه مطلــوب 
بنگاه ها نمی تواند یک نسخه جهان شمول داشته باشد، بلکه تابعی از بستر 
نهادی هر کشور است. نهادهای رسمی تابعی است از قوانین تجاری، مقررات 
بــازار کار، نظــام مالیاتــی، حقوق مالکیــت و قوانین رقابت. کشــورهایی با نظام 
حقوقــی کارآمــد و حمایــت قــوی از حقوق مالکیــت )مانند آلمان و کشــورهای 
 (La بستر مســاعدتری برای شــکل گیری بنگاه های بزرگ دارند )اســکاندیناوی

راب اتکینسون )چپ( و مایکل لیند در باشگاه ملی مطبوعات در ۱۶ آوریل ۲۰۱۸. )نانسی اسپانوس(
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

(Porta et al., 1998. نهادهای غیررســمی شــامل هنجارهای فرهنگی، اعتماد 
اجتماعــی، ســنت های کارآفرینــی. در کشــورهایی بــا فرهنگ کارآفرینــی قوی و 
سرمایه اجتماعی بالا )مانند ایتالیا در خوشه های صنعتی(، بنگاه های کوچک 
در قالــب شــبکه ها می تواننــد موفــق عمــل کننــد (Putnam, 1993). دنیــل 
رودریــک در کتــاب »قوانین اقتصادی، سیاســت اقتصادی« تاکیــد می کند که 
»سیاســت های صنعتی موفق باید با محدودیت های نهادی هر کشور تطبیق 
داده شــوند. آنچــه در چیــن کار می کنــد، لزومــا در بولیوی کارســاز نیســت. او 
مفهوم »نهادهای رشد« را مطرح می کند که بسته به شرایط هر کشور می تواند 
متفــاوت باشــد (Rodrik, 2007) پیتــر اوانــس در تحلیــل خــود از دولت های 
توســعه‌گرا، مفهــوم »خودمختــاری در تعامــل« (Embedded Autonomy) را 
مطــرح می کنــد: دولــت باید هــم از گروه های ذی نفع مســتقل باشــد و هم در 
تعامــل نزدیــک با بخش خصوصی عمــل کنــد (Evans, 1995). تحقق چنین 
وضعیتــی مســتلزم وجــود نهادهای قوی و کارآمد اســت که در همه کشــورها 

یافت نمی‌شود.

بخش چهارم: تجارب کشورهای مختلف و دلالت های نهادی آن
آلمان؛ اقتصاد اجتماعی بازار و مدل میتل‌اشتاند بــه 1 بنگاه هــای موســوم  و  بــازار«  اجتماعــی  »اقتصــاد  مــدل  بــا  آلمــان 

»میتل‌اشــتاند«« (Mittelstand) شــرکت های کوچــک و متوســط خانوادگــی« 
-نمونــه‌ای موفــق از تلفیــق کارایی و پایــداری اســت. ایــن بنگاه هــا که ســتون 
فقــرات اقتصــاد آلمــان محســوب می شــوند، بــا بهره گــیری از نظــام آمــوزش 
دوگانــه )آموزش نــظری و عملی هم‌زمان( و پیوند نزدیک بــا بنگاه های بزرگ، 
تــوان رقابتــی بــالایی دارنــد (Berghoff, 2006). نهادهای قدرتمنــد در آلمان 
)مانند نظام بانکی توســعه گرا و قوانین حمایت از صنعت( امکان هم‌زیســتی 

بنگاه های بزرگ و کوچک را فراهم کرده است.

ایتالیا؛ خوشه های صنعتی و اقتصاد محلی ایتالیــا نمونــه‌ای از موفقیــت بنگاه هــای کوچــک درقالــب »خوشــه های 2
صنعتی« (Industrial Districts) است. خوشه چرم آرتزینیانو، خوشه مبلمان 
مانزانو و خوشــه غذایی پارما نمونه های موفقی از همکاری بنگاه های کوچک 
بــا یکدیگــر و ایجــاد تصفیه خانه های مشــترک، برندهای جمعی و شــبکه های 
صادراتــی هســتند(Becattini et al, 2009). ایــن موفقیــت مبتنی بــر ســرمایه 
اجتماعی قوی و هنجارهای همکاری در مناطق مرکزی و شمالی ایتالیا است.

کره جنوبی؛ چائوبل ها و دولت توسعه‌گرا کــره جنــوبی بــا اتــکا بــه بنگاه هــای بزرگ خانوادگــی )چائوبل هــا( ماننــد 3
مســیر  توســعه گرا،  دولــت  هدایــت  بــا  و  الجــی  و  هیونــدای  سامســونگ، 
صنعتی ســازی سریع را طی کرد. آلیس آمزدن در کتاب »آســیای بعدی« نشان 
می‌دهــد کــه دولــت کــره با کنــترل نظــام بانکــی، حمایــت از صــادرات و اعمال 
انضباط عملکردی بر چائوبل ها، توانســت از این بنگاه ها در خدمت توســعه 
ملی بهره ببرد .(Amsden,1989) اما این مدل مســتلزم وجود نهادهای قوی 

دولتی و توانایی اعمال انضباط بر بخش خصوصی است.

چین؛ تلفیق بنگاه های بزرگ دولتی و SMEهای خصوصی چیــن بــا رویکــرد دوگانه خود، هــم از بنگاه هــای بزرگ دولتــی در صنایع 4
راهبــردی )نفــت، فــولاد، مخابــرات( و هــم از بنگاه هــای کوچــک و متوســط 

خصوصــی در صنایــع مصرفی و فناوری بهره برده اســت. تجربه چین نشــان 
می‌دهــد کــه دولت می‌توانــد هم‌زمان از هر دو الگو حمایــت کند، مشروط به 
.(Naughton, 2021) آنکه نهادهای تنظیم‌گر کارآمدی وجود داشته باشد

هند و پاکستان؛ خوشه های غیررسمی موفق خوشه جراحی سیالکوت در پاکستان و خوشه پوشاک تیروپور در هند 5
نمونه هایی از موفقیت بنگاه های کوچک غیررسمی در قالب شبکه های محلی 
هســتند. مطالعه پیور و همکاران نشــان می‌دهد که این خوشــه ها با تکیه بر 
ســرمایه اجتماعی، مهارت های بین نسلی و همکاری های افقی، توانسته‌اند به 
بازارهــای جهانــی راه یابنــد. بااین حال، این مدل نیز آســیب پذیر اســت: تلاش 
دولــت نیجریه برای جابه جایی خوشــه فناوری اطلاعات ای کجا نشــان داد که 
مــداخلات نادرســت دولتــی می تواند این شــبکه های خودجــوش را نابود کند 

.(Adeoti, 2023)

بخش پنجم: نقدهای متقابل و جمع بندی نهایی

بزرگ زیباستکوچک زیباست

نادیده گرفتن صرفه های مقیاس در 
صنایع کلیدی

نادیده گرفتن ظرفیت های بومی و 
محلی

تاکید افراطی بر دولت توسعه گراغفلت از پیچیدگی های فناوری مدرن

ایده‌آل گرایی در جوامع محلی
یکسان‌انگاری بنگاه های بزرگ و 

انحصار

عدم توجه به شواهد تجربی خلاف
نادیده گرفتن معضلات 

زیست محیطی

تعمیم تجربه کشورهای توسعه یافته
غفلت از آسیب پذیری دربرابر 

تحریم ها

 zجمع‌بندی
ازمنظــر اقتصــاد نهــادی، هیچ یــک از دو دیــدگاه »کوچک زیباســت« و »بزرگ 
زیباســت« به تنهایی نمی توانند نســخه جهان شمولی برای همه کشورها ارائه 
دهند. داگلاس نورث تاکید می کند که »کارایی نهادها به تطابق آن ها با شرایط 
بستگی دارد. دنیل رودریک نیز معتقد است که »سیاست گذاران باید به جای 
جستجوی راه حل های جهانی، به‌دنبال تشخیص محدودیت ها و فرصت های 
خاص هر کشــور باشــند. آنچــه از مرور انتقادی این دو کتــاب و تجارب جهانی 

برمی‌آید، ضرورت اتخاذ رویکردی ترکیبی و اقتضایی است که در آن:
نقــش بنگاه‌هــای بــزرگ در صنایــع راهبــردی و دانش‌بنیان کــه نیازمنــد �	

سرمایه‌گذاری کلان و تحقیق و توسعه هستند، انکارناپذیر است.
نقــش بنگاه‌هــای کوچــک در ایجاد اشــتغال محلــی، حفــظ مهارت‌های �	

بومی و انعطاف‌پذیری اقتصادی غیرقابل چشم‌پوشی است.
و �	 شــبکه‌ها  خوشــه‌ها،  قالــب  در  کوچــک  بنگاه‌هــای  ســازماندهی 

تعاونی‌ها می‌تواند شکاف میان این دو الگو را پر کند.
نقش دولت نه به‌عنوان تصدی‌گر مســتقیم، بلکه به‌عنوان »تنظیم‌گر �	

.(Mazzucato, 2013) هوشمند« و »تسهیل‌گر« باید تعریف شود

بخش ششــم: دلالت ها بــرای اقتصاد ایــران؛ رویکردی ترکیبی بــا تاکید بر 
شرایط نهادی

اقتصــاد ایــران بــا ویژگی هــای خــاص خــود - اقتصــاد دولتی-نیمه خصوصــی، 
تحریم هــای بین‌المللــی، نهادهای نســبتا ضعیــف، نابرابری منطقــه‌ای، وجود 
خوشــه های صنعتی ســنتی )فرش، پســته، زعفــران، صنایع دســتی( و تجربه 
ناموفــق بنگاه هــای بزرگ دولتی -نیازمند رویکردی اســت که هــم از آموزه های 
»بزرگ زیباســت« و هم از »کوچک زیباســت« بهره بگیرد، اما با شرایط نهادی 

خود تطبیق دهد.

پیشنهادات سیاستی:
تفکیــک صنایع و بخش‌ها: به‌جای اتخاذ یک نســخه واحــد، باید صنایع را �	

براســاس ماهیــت فناوری، نیاز به ســرمایه و ارتباط با زنجیــره ارزش جهانی 
طبقه‌بنــدی کــرد. صنایــع راهبــردی ماننــد نفــت، گاز، پتروشــیمی، فــولاد و 
خودروســازی نیازمنــد بنگاه‌هــای بــزرگ )بــا مالکیــت و مدیریــت کارآمــد( 
هستند. صنایع سنتی و خوشه‌محور مانند فرش، پوشاک و صنایع دستی 

با تقویت شبکه‌های بنگاه‌های کوچک می‌توانند توسعه یابند.
اصــاح نهادهای حاکم بر بنگاه‌های بزرگ: تجربه بنگاه‌های بزرگ دولتی در �	

ایــران نشــان‌دهنده ناکارآمــدی نهادهــای حاکم بر آن‌هاســت. اصلاح نظام 
راهبری شرکتی، شفافیت و واگذاری به بخش خصوصی توانمند، پیش‌نیاز 

بهره‌مندی از مزایای بنگاه‌های بزرگ است.
توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها: با الهام از تجربه کشورهایی مانند ایتالیا، هند �	

و پاکســتان، باید از شــکل‌گیری و تقویت خوشــه‌های صنعتی و شــبکه‌های 
همکاری میان بنگاه‌های کوچک حمایت کرد. این حمایت باید شامل ایجاد 
زیرساخت‌های مشترک، برندهای جمعی، و تسهیل دسترسی به بازارهای 

صادراتی باشد.
توجه به بستر نهادی: هرگونه سیاست‌گذاری باید با درک عمیق از شرایط �	

نهادی ایران )شامل قوانین، مقررات، فرهنگ کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی 
و...( طراحی شود. تقویت نهادهای تنظیم‌گر، شفافیت و حاکمیت قانون، 

پیش‌نیاز موفقیت هر دو دسته بنگاه‌هاست.
دولت توسعه‌گرا با رویکرد تنظیم‌گری هوشمند: به‌تعبیر ماریانا ماتزوكاتو، �	

دولــت بایــد به‌جای »رفــع موانع« صرف، به »شــکل‌دهی بازارهــا« بپردازد 
(Mazzucato, 2013). ایــن دولــت بایــد از یک‌ســو از بنگاه‌هــای بــزرگ در 
صنایــع راهبــردی حمایــت کند و آن‌هــا را به‌ســمت نــوآوری و رقابت‌پذیری 
هدایت کند و ازسوی‌دیگر، بستر لازم برای رشد بنگاه‌های کوچک در قالب 

خوشه‌ها و شبکه‌ها را فراهم آورد.
آمایش ســرزمینی و توســعه منطقه‌ای: بــا توجه به نابرابری‌هــای منطقه‌ای �	

در ایــران، سیاســت‌های توســعه صنعتی باید بــا رویکرد آمایش ســرزمینی 
و بــا توجه به مزیت‌های نســبی هر منطقه طراحی شــوند. بنگاه‌های بزرگ 
در مناطــق دارای زیرســاخت‌های مناســب و بنگاه‌هــای کوچــک در قالــب 
خوشــه‌های محلــی در مناطــق روســتایی و کمترتوســعه‌یافته می‌تواننــد 

نقش‌آفرینی کنند.

 zجمع‌بندی نهایی
مناقشــه میان مدافعان »کوچک زیباســت« و »بزرگ زیباســت« بیش از آنکه 

یک مجادله علمی ساده باشد، نشان‌دهنده پیچیدگی رابطه اندازه بنگاه ها با 
توسعه اقتصادی و اهمیت بسترهای نهادی است. شوماخر با نگاه انسانی و 
زیســت محیطی خود، بر اهمیت مقیاس انسانی و تولید غیرمتمرکز تاکید کرد 
و ایده هایش برای جوامع محلی و توســعه پایدار همچنان الهام بخش اســت. 
اتکینسون و لیند با نقدی مبتنی بر داده های تجربی، نشان دادند که بنگاه های 
بزرگ منبع اصلی نوآوری، بهره‌وری و اشــتغال پایدار در اقتصادهای پیشــرفته 
هســتند و سیاســت های حمایت بی‌رویه از بنگاه های کوچک ممکن اســت به 

هدررفت منابع و کاهش رقابت پذیری ملی منجر شود.
اما آنچه در این میان مغفول مانده، تأکید بر »شــرایط نهادی« است. 
به تعبیــر داگلاس نــورث، نهادهــا تعیین کننــده قواعــد بازی هســتند. آنچه 
در آلمــان )بــا نهادهــای قدرتمنــد و نظام آمــوزش دوگانــه( کار می کند، در 
نیجریه )با نهادهای ضعیف( لزوما کارســاز نیســت. بنابراین، برای اقتصاد 
ایــران، نــه تقلیــد صــرف از مــدل شــوماخر راهگشاســت و نــه الگوبــرداری 
خطی از مدل »بزرگ زیباســت«. آنچه مورد نیاز اســت، »رویکردی ترکیبی و 
اقتضایی« است که ضمن بهره گیری از مزایای هر دو الگو، با شرایط نهادی، 
فرهنگــی و تاریخی ایران تطبیق داده شــده باشــد. این رویکــرد نیازمند یک 
»دولت توســعه گرای هوشــمند« اســت کــه بــا درک عمیق از این شــرایط، 
سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری را در چارچوبی هماهنگ و مشارکتی 

به اجرا بگذارد.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

بخش اول: چیستی مدل مایتسلند و نگاه تطبیقی به وضعیت ایران
 آقای دکتر، برای شروع گفت‌وگو لطفا توضیح دهید که مدل مایتسلند �	

آلمــان چیســت و چه ویژگی‌هایی آن را به یــک الگوی موفق در اقتصاد 
این کشور تبدیل کرده است؟

مــدل مایتســلند )Mittelstand( در آلمــان بــه مجموعــه‌ای از شــرکت‌های 
کوچک و متوســط گفته می شــود که اغلب خانوادگی، خصوصی و با مدیریت 

مســتقل هستند و ستون فقرات اقتصاد آلمان را تشکیل می‌دهند. حدود ۹۰ 
درصد از شــرکت های فعال در آلمان تحت این عنوان دســته بندی می شــوند 
و ســهم قابل توجهی در اشــتغال، صــادرات و نوآوری این کشــور دارند. آنچه 
ایــن مدل را متمایــز می کند، ویژگی هایی مانند مالکیت خانوادگی چندنســلی، 
تمرکز بلندمدت بر بازارهای خاص و گوشــه‌ای )Niche Markets(، اســتقلال 
مالی و اتکا به خودتامین مالی یا وام های بانکی پایدار، ســرمایه گذاری مستمر 

در تحقیق و توسعه ازطریق پیوند با دانشگاه ها و 
مسئولیت پذیری اجتماعی بالا در سطح منطقه‌ای 
است. این شرکت ها در ادبیات اقتصادی با عنوان  
نیــز   )Hidden Champions( پنهــان  قهرمانــان 
شــناخته می شــوند؛ شــرکت هایی کــه در بازارهای 
موفــقى  ولــی  کمترشناخته شــده  رهبــران  جهانــی 

هستند.
اگــر بخواهیم یک مقایســه تطبیقــی میان �	

متوســط  و  کوچــک  بنگاه‌هــای  وضعیــت 
در ایــران و مدل مایتســلند آلمان داشــته 
چــه  در  را  تفاوت‌هــا  مهم‌تریــن  باشــیم، 

حوزه‌هایی می‌بینید؟
تفاوت هــا بســیار عمیــق و در چندین ســطح قابل 
تحلیل اســت. بیایید این تفاوت ها را در قالب یک 

جدول تطبیقی مرور کنیم:
مالکیت و مدیریت: در مدل آلمانی، مالکیت �	

خانوادگی و چندنسلی با ثبات بالا حاکم است، درحالی‌که در ایران اغلب 
بنگاه‌ها فردمحور، غیرموروثی و بی‌ثبات هستند.

اســتراتژی رشــد: در آلمــان تمرکــز بلندمدت بــر بازارهای خاص و رشــد �	
تدریجی دیده می‌شــود، اما در ایران استراتژی‌ها کوتاه‌مدت و معطوف 

به بقا یا فروش سریع است.
نوآوری و تحقیق و توســعه: در مدل مایتســلند، ســرمایه‌گذاری مستمر �	

و پیونــد ســاختاری بــا دانشــگاه‌ها وجــود دارد، درحالی‌کــه در ایران این 
ارتباط بسیار محدود و نهادینه‌نشده است.

منابــع مالی: شــرکت‌های آلمانــی از خودتامیــن مالی و دسترســی پایدار �	
به وام‌های بانکی برخوردارند، اما بنگاه‌های ایرانی شــدیدا به تســهیلات 

کوتاه‌مدت بانکی با بهره بالا وابسته هستند.
تاب‌آوری در بحران: مایتسلندها به‌دلیل ساختار منعطف و کم‌وابستگی، �	

تاب‌آوری بالایی دارند، درحالی‌که بنگاه‌های ایرانی دربرابر تورم، تحریم و 
بی‌ثباتی بسیار آسیب‌پذیرند.

فرهنــگ ســازمانی: در مــدل آلمانــی، فرهنــگ مشــارکتی و مســئولیت �	
اجتماعــی نهادینه‌شــده، اما در ایــران اغلب فرهنگ 

سلسله‌مراتبی و فقدان نوآوری حاکم است.
جانشینی: در آلمان نظام جانشینی برنامه‌ریزی‌شده �	

وجود دارد، درحالی‌که در ایران با خروج بنیان‌گذار، 
فعالیت بنگاه با وقفه یا فروپاشی مواجه می‌شود.

ایــن تفاوت‌هــا نشــان می‌دهــد کــه شــکاف میــان مــدل 
حــوزه  در  تنهــا  ایرانــی،  بنگاه‌هــای  ســاختار  و  مایتســلند 
ســاختاری یا مالی نیســت، بلکه شــامل تفاوت‌های عمیق 

نهادی، فرهنگی و سیاستی نیز می‌شود.

بخــش دوم: ظرفیت هــا و موانــع بومی ســازی مدل در 
ایران

امــکان �	 آیــا  اساســا  عمیــق،  تفاوت‌هــای  ایــن  بــا 
بومی‌ســازی این مــدل در ایــران وجــود دارد؟ چه 

موانع و چه ظرفیت‌هایی پیش رو داریم؟

پرســش بســیار مهمــی اســت. بومی‌ســازی مــدل 
مایتســلند در ایــران بــدون توجــه بــه بســترهای 
و  نیســت  ممکــن  فرهنگــی  و  نهــادی  اقتصــادی، 
الگوبرداری ســطحی و تقلیدی محکوم به شکست 
است. اما این به‌معنای نفی کامل امکان بهره‌گیری 
نیســت. بایــد واقع‌بینانــه هــم موانع را دیــد و هم 

ظرفیت‌ها را.
ازنظــر موانــع اقتصــادی، مهم‌تریــن مســئله 
مایتســلند  مــدل  اســت.  کلان  اقتصــاد  بی ثباتــی 
نیازمنــد ثبات اقتصــادی، نرخ تــورم پایین و امکان 
برنامــه‌ریزی بلندمدت اســت. در ایران، نوســانات 
شدید نرخ ارز، تورم بالا، تحریم ها و عدم قطعیت 
سیاســی، فضــای لازم بــرای شــکل گیری بنگاه هــای 
خانوادگی پایدار و میان نســلی را به شدت محدود 

کرده است.
ناکارآمــدی  بــا  مــا  نهــادی،  موانــع  ازنظــر 
ســاختارهای حمایتی، نبود سیاســت گذاری پایدار و مستقل از دولت و فقدان 
نهادهــای واســط موثــر میــان صنعــت و دولــت مواجهیــم. همچنیــن فقدان 
بانک های توســعه‌ای غیررانتی و غیروابسته به دولت، یکی از مهم‌ترین موانع 

در مسیر پایداری مالی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است.
ازنظــر موانــع فرهنگــی، هرچنــد فرهنــگ خانواده محــوری در ایــران قوی 
اســت، امــا به‌دلیــل شــرایط نامطمئن اقتصــادی و ترجیــح ســودآوری سریع، 
تــداوم و جانشــینی، به‌دنبــال خروج سریــع و  اغلــب کســب‌وکارها به‌جــای 
فروش شــرکت هســتند. همچنین ضعف شــفافیت مالی و نبود ســاختارهای 

گزارش‌دهی منظم، از موانع مهم انتقال این مدل است.
امــا ظرفیت هــای مهمــی هــم داریــم: ســاختار اجتماعــی خانواده محــور، 
پیوندهــای قوی منطقه‌ای، نقش بالای ســرمایه اجتماعــی در تصمیم گیری ها 
و رشــد نســبی شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت‌آپی در ســال های اخیــر، 
زمینه هایی هســتند که می توانند با طراحی سیاســت های دقیق و حمایت های 
هدفمند، به مدل مشابهی از مایتسلند ایرانی منتهی شوند. به‌ویژه در صنایع 
غــذایی، صنایــع دســتی، برخــی ماشــین‌آلات و حوزه هــای دارویی، نمونه های 
موفقــی از شــرکت های خانوادگــی داریــم کــه می تواننــد 

الگوی مناسبی برای توسعه باشند.

بخــش ســوم: مســیرهای تحولــی بــرای دســتیابی به 
الگوی بومی

مســیرهای �	 چــه  شــما،  تحلیل‌هــای  براســاس 
تحولــی و راهکارهای سیاســتی مشــخصی را برای 
حرکت به‌سوی الگوی مایتسلند ایرانی پیشنهاد 

می‌کنید؟
براســاس یافته‌های تحقیق، استفاده از منطق و ساختار 
مدل مایتســلند بــرای توانمندســازی بنگاه‌های کوچک و 
متوســط در ایران مســتلزم ســه مســیر تحولــی هم‌زمان 

است:
مسیر اول: اصلاح و بازسازی نهادهای حامی تولید�	

این مســیر شــامل ایجاد و تقویت زیرســاخت‌های 

 راز مایتسلندهای آلمان 
برای اقتصاد مردمی ایران

از بنگاه خانوادگی تا حکمرانی مشارکتی
گفت‌وگو با دکتر نبی امیدی، نویسنده مقاله »کاربردپذیری مدل میتل‌اشتاید آلمان در ایران«

چگونه مدل مایتسلندهای آلمان به عنوان ستون فقرات اقتصاد این 
کشور توانسته است با تلفیق مالکیت خانوادگی، نوآوری مستمر و 

پیوند با جوامع محلی، الگویی موفق از مشارکت مردمی در اقتصاد 
ایجاد کند؟ این تجربه چه دلالت هایی برای طراحی الگوی بومی 

توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در ایران دارد و چگونه می توان از 
آن برای تحقق حکمرانی مردمی در اقتصاد بهره برد؟

دکتر نبی امیدی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور و نویسنده مقاله »کاربردپذیری مدل میتل‌اشتاند آلمان در ایران«، 
در گفت‌وگو با فصلنامه مسئله، به بررسی ابعاد مختلف این مدل موفق آلمانی و امکان بهره گیری از آن برای توسعه بنگاه های کوچک و 
متوســط در ایران پرداخته اســت. امیدی با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن تشریح ارکان اصلی مدل مایتســلندها، تفاوت های بنیادین 
میان اکوسیســتم کســب‌وکار در ایران و آلمان را واکاوی کرده و نشــان می‌دهد که الگوبرداری صرف و تقلیدی نه تنها مفید نیســت، بلکه 
می تواند به انحرافات جدی منجر شود. ازنظر ایشان، مدل آلمانی مبتنی بر سه پایه مالکیت خانوادگی چندنسلی، استقلال مالی و تامین 
مالی پایدار و پیوند عمیق با نهادهای محلی و منطقه‌ای اســتوار اســت. درمقابل، بنگاه‌های ایرانی با چالش هایی چون فردمحوری، نبود 
برنامه جانشینی، وابستگی به تسهیلات کوتاه مدت بانکی و ضعف پیوند با دانشگاه و پژوهش مواجه هستند. بااین حال، ظرفیت هایی 
ماننــد فرهنــگ قــوی خانواده محوری، ســرمایه اجتماعی منطقه‌ای و رشــد شــرکت های دانش بنیان می توانند زمینه ســاز طراحی نســخه 
بومی شــده‌ای از این مدل باشــند. وی در این مصاحبه، ســه مســیر تحولی شــامل اصلاح نهادهای حامی تولید، بازنگری در سیاست های 

کلان اقتصادی، و تقویت پیوندهای منطقه‌ای را برای حرکت به سوی الگوی مایتسلند ایرانی پیشنهاد می‌دهد.

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی

هرچند فرهنگ 
خانواده محوری در ایران 
قوی است، اما ترجیح 
سودآوری سریع و عدم 
تمایل به انتقال دارایی 
به نسل بعد، مانع 
شکل گیری برندهای 
خانوادگی پایدار شده 
است.
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نهادی پایدار است. نخستین گام، تاسیس یک بانک توسعه‌ای مستقل 
و تخصصــی بــرای بنگاه‌های کوچک و متوســط اســت؛ بانکی کــه بتواند 
تامین مالی هدفمند و بلندمدت را بدون اتکا به سازوکارهای رانتی فعلی 
تضمین کند. مدل آلمانی بانک اعتباری برای بازســازی )KfW( که تامین 
مالــی ارزان‌قیمــت و بــا دوره بازپرداخــت بلندمــدت را برای شــرکت‌های 
خانوادگــی تضمیــن می‌کنــد، می‌توانــد الگوی مناســبی باشــد. همچنین 
نیازمند اصلاح نظام مالیاتی به‌گونه‌ای هســتیم که مشوق‌های هدفمند 

برای بنگاه‌های خانوادگی فعال در مناطق مختلف ایجاد کند.
مسیر دوم: بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی�	

این مســیر شــامل تدوین سیاســت‌های صنعتی بلندمدت، داده‌محور 
و مبتنی‌بــر نیازهــای واقعــی اســت. آلمــان بــا برنامه‌هایــی مانند »نســل 

چهــارم صنعت« )Industry 4.0( و پیونددادن شــرکت‌های 
کوچــک بــا زنجیــره ارزش جهانــی، توانســته اســت 
ظرفیــت نــوآوری آن‌هــا را افزایــش دهــد. در ایــران، 
بایــد سیاســت‌های کوتاه‌مــدت و رانت‌محور را 
کنار بگذاریم و به ســمت سیاست‌های پایدار، 
شــفاف و مبتنی‌بــر شایســتگی حرکــت کنیــم. 
همچنین تثبیت مقررات و کاهش مداخلات 

افزایــش  بــرای  دولــت،  ناکارآمــد 
کارآفرینــی  بلندمــدت  انگیزه‌هــای 

مولد ضروری است.
مســیر ســوم: تقویــت پیوندهای �	

هماهنگــی  ایجــاد  و  منطقــه‌ای 
میان نهادهای آموزشــی، فنی و 

صنعتی
آلمــان با سیاســت تمرکززدایی 
نواحــی  توســعه  و  اقتصــادی 
مــدل  محلــی،  صنعتــی 
دنبــال  را  »کالن‌شــهرگریزی« 
کــرده کــه موجــب کاهش شــکاف 

منطقه‌ای و تقویت ســرمایه اجتماعی 
محلی شــده اســت. در ایران، تمرکزگرایی 
صنعتــی در تهران و چند شــهر بزرگ، مانع 
توســعه متــوازن بنگاه‌هــا شــده اســت. باید 
به‌سمت ایجاد خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای 
برپایــه ظرفیت‌هــا و مزیت‌هــای بومی حرکت 
پیاده‌ســازی  و  طراحــی  همچنیــن  کنیــم. 
نظــام آموزشــی مهارت‌محــور و دوگانه که 
ترکیبــی از آمــوزش نظری و عملــی را در بر 
گیرد، می‌تواند نقــش مهمی در تربیت 
نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد 
برای شــرکت‌های خانوادگی ایفا کند. 
این نظام باید پیوند مســتقیم میان 

آموزش فنی و نیازهای واقعی بنگاه‌ها برقرار کند.

بخش چهارم: الزامات حکمرانی و جمع بندی
ازمنظــر حکمرانی و شــفافیت، چــه الزاماتی برای موفقیــت این الگو در �	

ایران وجود دارد؟
مدل مایتسلند برپایه حاکمیت شرکتی قوی، شفافیت مالی و ارتباط مستقیم 
با مشتریان و تامین‌کنندگان شکل گرفته است. در ایران، ضعف در گزارشگری 
مالی، فساد سیستمی و ناپایداری قوانین، اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار 
را کاهــش داده اســت. بــرای اصــاح ایــن وضعیــت، نیــاز بــه تدویــن و اجــرای 
چارچوب‌های مشــوق شــفافیت و مسئولیت‌پذیری در شــرکت‌های کوچک و 
متوسط وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان معافیت‌های مالیاتی را مشروط 
به شــفافیت مالی و گزارش‌دهی منظم کرد. همچنین ایجاد اســتانداردهای 
روشــن برای حکمرانی شــرکتی در شــرکت‌های خانوادگــی و آموزش این 
استانداردها به نسل‌های بعدی صاحبان بنگاه، از الزامات اساسی 

است.

جمع‌بنــدی �	 یــک  بخواهیــد  اگــر  پایــان،  در 
ارائــه دهیــد، چــه نکاتــی را  از مباحــث 

برجسته می‌کنید؟
آنچــه از ایــن مباحــث به‌دســت می‌آیــد ایــن 
اســت که موفقیت مدل مایتسلند در آلمان، 
صرفا محصول ویژگی‌های فرهنگی یا تاریخی 
نیســت، بلکــه حاصــل تعامــل موثــر میــان 
سیاســت‌های صنعتــی، مالــی، آموزشــی و 
و  منطقــه‌ای مبتنی‌بــر حکمرانــی شــفاف 
حمایت پیوســته از بنگاه‌های خانوادگی 
بوده است. در ایران، با وجود تفاوت‌های 
عمیــق ســاختاری، ظرفیت‌هایــی ماننــد 
ســنت قوی خانوادگی، سرمایه اجتماعی 
نــوآور  شــرکت‌های  رشــد  و  منطقــه‌ای 
می‌تواننــد زیربنــای نســخه بومی‌شــده‌ای از این 
مدل باشــند. اما تحقق این مهم نیازمند یک نقشــه 
راه دقیــق، تدریجــی و متناســب بــا ویژگی‌هــای بومی 
کشــور اســت؛ نقشــه‌ای کــه از تقلید صــرف پرهیز و 
بــر ســازگاری هوشــمند با شــرایط ایران تاکیــد کند. 
ایــن فرآینــد بایــد شــامل اصــاح نهادهــای حامــی 
تولیــد، بازنگری در سیاســت‌های کلان اقتصادی 
و تقویت پیوندهای منطقه‌ای باشــد. تنها از این 
طریق می‌توانیم به الگویی از بنگاه‌های کوچک 
و متوسط دســت یابیم که هم توانایی رقابت 
منطقه‌ای و جهانی داشــته باشــند و هم در 
خدمت توســعه پایدار و مشــارکت واقعی 

مردم قرار گیرند.

 zچیستی تولید غیرکارخانه‌ای؛ مدلی برای مردمی‌سازی عمیق اقتصاد
از  الگــویی  بــه   )Non-Factory Manufacturing( غیرکارخانــه‌ای  تولیــد 
ســازماندهی تولید اطلاق می شــود که در آن، محصولات پیچیده و باارزش افزوده 
بــالا -از قطعــات الکترونیک و اپتیک تا کالاهای چرمی، تجهیزات پزشــکی، داروها و 
صنایع دســتی پیشــرفته- نه در کارخانه های متمرکز و عظیم، بلکه در شبکه های 
هنرمنــدان  و  خــرد  خانگــی، صنعتگــران  کارگاه هــای  از  غیرمتمــرکزی  و  گســترده 

محلــی تولیــد می شــوند. این مــدل کــه از آن با عنــوان »صنعت بــدون دودکش« 
)Industry without Smokestacks( نیز یاد می شود، برپایه چند اصل اساسی 

استوار است:
تقسیم کار گسترده: فرآیند تولید به بخش‌های کوچک و تخصصی تقسیم �	

شــده و هــر کارگاه یــا صنعتگــر بخــش مشــخصی از کار را بر عهــده می‌گیرد 
.(Van Dijk & Rabellotti, 2020)

صنعت بدون دودکش؛ الگوی تولید 
غیرکارخانه‌ای و مردمی سازی اقتصاد

گزارشی درباره تجربه کشورهای پیشرو در تولیدات غیرمتمرکز و دلالت های آن برای ایران

چگونه می توان بدون احداث کارخانه های عظیم و سرمایه بر، 
محصولات پیچیده و رقابت پذیر جهانی تولید کرد؟ تجربه 

کشورهای مختلف در توسعه »تولیدات غیرکارخانه‌ای 
)Non-Factory Manufacturing( چه درس هایی برای 

مردمی سازی اقتصاد و بهره‌گیری از سرمایه های خرد و مهارت های 
بومی در ایران دارد؟

فصلنامه مســئله در این گزارش به بررســی الگوی »تولیدات غیرکارخانه‌ای« به عنوان یکی از موفق‌ترین اشــکال مردمی ســازی اقتصاد در 
کشــورهای درحال توســعه پرداخته اســت. این مدل که از آن با عنوان »صنعت بدون دودکش« نیز یاد می شــود، مبتنی بر ســازماندهی 
شــبکه‌ای و غیرمتمرکــز از کارگاه هــای خانگی، صنعتگران خرد و هنرمندان محلی اســت که محصولات پیچیده و باارزشــی را برای بازارهای 
داخلی و جهانی تولید می کنند. نمونه های موفقی مانند خوشــه جراحی ســیالکوت در پاکســتان که یک چهارم تجهیزات جراحی جهان را 
تامین می کند، خوشه پوشاک تیروپور در هند با صادرات سالانه بیش از ۳۱ هزار میلیارد روپیه، خوشه فناوری اطلاعات ای کجا در نیجریه 
و صنعت داروســازی هند با »تولیدکنندگان بدون کارخانه، نشــان‌دهنده ظرفیت شــگفت‌انگیز این الگو در ایجاد اشتغال فراگیر، کاهش 
هزینه های سربار و استفاده بهینه از سرمایه اجتماعی هستند. گزارش حاضر ضمن تحلیل ابعاد مختلف این مدل، تجارب موفق جهانی 

را بررسی کرده و دلالت های آن را برای سیاست گذاری اقتصادی در ایران استخراج می کند.

سعید سیدحسین‌زاده

پژوهشگر اقتصاد مردمی
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ازطریــق �	 نــه  فنــی  بین‌نســلی: دانش  مهارت‌هــای   
آموزش‌های رســمی و دانشگاهی، بلکه ازطریق انتقال 
مهــارت از پــدر به پســر و در دل خانواده‌هــا و جوامع 
محلــی منتقــل می‌شــود. این همــان ایده‌ای اســت که 
ارنست شوماخر در کتاب »کوچک زیباست« )۱۹۷۳( 
بــا عنوان »فناوری با مقیاس انســانی« مطرح کرد و بر 
اهمیت دانش بومی و مهارت‌های محلی تاکید داشت 

  (Carswell & De Neve, 2024).
ســرمایه اجتماعــی به‌جای ســرمایه فیزیکــی: اعتماد، �	

جایگزیــن  محلــی  اجتماعــی  شــبکه‌های  و  همــکاری 
بخــش قابل توجهی از نیاز به ســرمایه‌گذاری کلان در 
تجهیزات و زیرساخت‌ها می‌شود. این همان »سرمایه 
اجتماعــی« اســت که رابــرت پاتنــم در تحلیــل خود از 
توســعه منطقــه‌ای در ایتالیــا بــر آن تاکید کرده اســت 

.(Putnam, 1993)
هزینه‌هــای �	 حــذف  ســربار:  هزینه‌هــای  کاهــش 

اداری، مدیریتــی و زیرســاختی کارخانه‌هــای بزرگ، امــکان تولید محصولات 
.(UNIDO, 2021) رقابت‌پذیر با قیمت‌های پایین‌تر را فراهم می‌کند

ســازمان توســعه صنعتــی ملل متحــد )UNIDO( به عنوان یکــی از مهم‌ترین 
نهادهای بین‌المللی، توســعه خوشه های صنعتی را به عنوان یک رویکرد راهبردی 
بــرای رشــد اقتصادی و رقابت‌پــذیری ترویج می کند. یونیدو در گزارش ســال ۲۰۲۱ 
خود با عنوان »توســعه خوشــه های صنعتی فراگیر« تاکید می کند که خوشه ها از 
طریــق مکانیســم های زیر به توســعه اقتصادی کمــک می کنند: رشــد اقتصادی با 
تقویت نوآوری و بهره‌وری، ایجاد شغل ازطریق جذب کسب‌وکار و سرمایه گذاری، 
اشــتراک دانــش و همکاری میان کســب‌وکارها و موسســات تحقیقاتــی، یکپارچگی 
بهتــر زنجیــره ارزش از مــواد اولیه تــا محصولات نهــایی و ترویج شــیوه‌های پایدار 

مانند بهره‌وری منابع و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر.

 z از با شبکه‌ای  پاکستان؛ قطب جراحی جهان  سیالکوت 
کارگاه‌های کوچک

از  یکــی  پاکســتان،  پنجــاب  ایالــت  در  ســیالکوت  شــهر 
تولیــد  الگــوی  موفقیــت  نمونه‌هــای  درخشــان‌ترین 
غیرکارخانه‌ای در جهان اســت. این شــهر با جمعیتی حدود 
صــادرات  از  درصــد   ۹۹ تــا   ۸۵ حــدود  نفــر،  میلیــون  یــک 
تجهیــزات جراحــی پاکســتان را بــه خــود اختصــاص داده و 
نزدیــک بــه یــک چهــارم تجهیــزات جراحــی دســتی جهــان را 
 (Government of Pakistan, Ministry ofمی کنــد تامیــن 
(Foreign Affairs, 2025 . آنچــه ســیالکوت را بــه یک الگوی 
منحصربه فرد تبدیل کرده، ســاختار تولیدی آن است. تولید 
تجهیــزات جراحــی در ایــن شــهر نــه در کارخانه‌هــای بزرگ و 
متمرکز، بلکه در شــبکه‌ای گســترده از صدهــا کارگاه کوچک 
و هــزاران صنعتگــر خانگــی ســازماندهی شــده  و متوســط 
اســت. این ساختار ریشه در ســنت دیرینه‌ای از مهارت های 
فلزکاری دارد که نسل به نســل منتقل شــده است. براساس 
فعــال در خوشــه جراحــی  پاکســتان، شــرکت‌های  امــور خارجــه  وزارت  گــزارش 
ســیالکوت طیف گســترده‌ای از تجهیــزات، از ابزارهای عمومــی جراحی تا تجهیزات 
بســیار تخصصــی مورد اســتفاده در جراحی هــای قلب و عروق )گیره هــای عروقی، 
میکروقیچی ها(، جراحی مغز و اعصاب )گیره های آنوریسم، دیسکتورها( و جراحی 
چشم )کراتوم ها، فورسپس های میکروجراحی( را تولید می کنند. دانش فنی تولید 
تجهیــزات جراحــی طی دهه ها و ازطریق کارآموزی در کنار اســتادکاران ماهر منتقل 
شــده است. بســیاری از کارگاه ها، واحدهای خانوادگی هستند که پدران مهارت را 
به پسران می‌آموزند. تولیدکنندگان سیالکوت با موفقیت خود را با استانداردهای 
بین مللــی ازجملــه ISO 13485 )سیســتم مدیریــت کیفیــت تجهیزات پزشــکی(، 
نشــان CE )بــرای بــازار اروپــا(، تاییدیــه FDA )برای بــازار امریکا( و اســتانداردهای 
JIS ژاپــن هماهنــگ کرده‌انــد. اعتمــاد میــان اجــزای مختلــف زنجیــره تولیــد، از 

تامین کننــدگان مــواد اولیــه گرفتــه تــا کارگاه هــای تولیــدی و 
صادرکننــدگان، هزینه‌هــای مبادله را به شــدت کاهش داده 
و هماهنگی را تســهیل کرده اســت. تولیدکنندگان سیالکوت 
 MEDICA با حضور فعال در نمایشــگاه های بین مللی مانند
)آلمــان( و Arab Health )دبی(، توانســته‌اند محصــولات 
خــود را به بازارهای جهانی معرفــی کنند .محصولات جراحی 
ســیالکوت بــه کشــورهای متعــددی ازجملــه ایــالات متحده 
)۱۳۴ میلیــون دلار(، آلمــان )۶۴.۹ میلیــون دلار(، مکزیــک 
)۵۶.۸ میلیــون دلار(، بریتانیــا )۳۴.۵ میلیون دلار( و برزیل 

)۱۳.۵ میلیون دلار( صادر می شود.

 z از با شبکه‌ای  تیروپور هند؛ غول نساجی  خوشه پوشاک 
کارگاه‌های کوچک

تیروپور، شهری نزدیک کوییمباتور در جنوب هند، یکی دیگر 
از نمونه های درخشــان موفقیت الگوی تولید غیرکارخانه‌ای 
اســت. ایــن خوشــه صنعتــی کــه به عنــوان پایتخت پوشــاک 

بافتنی هند شــناخته می شــود، حدود ۲۰۰۰ کارخانه پوشــاک را در خود جای داده 
اســت. یک پنجم این واحدها بزرگ هســتند و مابقی به عنوان بنگاه‌های کوچک و 
متوســط فعالیــت می کنند. این مجموعه حــدود ۸۰۰ هزار نفر را مســتقیماًً به کار 
گرفته اســت که از این تعداد، ۲۰۰ هزار نفر از مناطق دیگر هند هســتند . در سال 
مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، خوشه تیروپور حدود ۳۱ هزار میلیارد روپیه صادرات پوشاک 
بافتنــی داشــته و ۲۷ هــزار میلیارد روپیه نیز در بازار داخلی فروش داشــته اســت.

 (Ramesh, 2024)

 zساختار تولید غیرمتمرکز در تیروپور
تحقیقــات میدانــی نشــان می‌دهــد که بخــش قابل توجهــی از نــیروی کار ماهر در 
خوشــه تیروپور، مهارت هــای خود را نه ازطریق آموزش‌های رســمی، بلکه ازطریق 

اشــتغال و یادگیری حین کار (On-the-job learning) کسب 
 (Carswell & De Neve, کرده‌اند. مطالعه کارســول و دی نیو
(2024 نشــان می‌دهــد که روســتاییان منطقــه، مهارت های 
کار پوشــاک را پس از استخدام و ازطریق یادگیری خودراهبر 
(self-directed learning) و جابه جــایی بیــن شــرکت ها و 
بخش های مختلف کسب کرده‌اند. این الگوی مهارت‌آموزی 
غیررســمی، مزایای قابل توجهــی ازجمله انعطاف پذیری بالا، 
تطابــق سریــع با نیازهــای بــازار و کاهش هزینه‌هــای آموزش 
دارد. بااین حــال، محققــان هشــدار می‌دهنــد که دسترســی 
بــه مهارت های پیشــرفته و مشــاغل مطلوب‌تــر، تحت تاثیر 
نابرابری های ســاختاری جنســیتی، ســنی و کاســتی قــرار دارد 
کــه فرصت های زنان و ســالمندان را به‌ویژه محدود می کند. 
خوشــه تیروپــور همچنیــن ازنظــر پایــداری زیســت محیطی 
جایــگاه ویــژه‌ای دارد. ایــن خوشــه بــا نصــب ۱۹۰۰ مــگاوات 
ظرفیــت انرژی بــادی و خورشــیدی )درحالی کــه تنهــا به ۲۵۰ 
مگاوات نیاز دارد( به یک خوشه »کربن منفی« تبدیل شده 
اســت. همچنین با بازیافت روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر آب، به وضعیت »تخلیه صفر 

.(Ramesh, 2024) مایع« دست یافته است

 zصنعت داروسازی هند؛ »تولیدکنندگان بدون کارخانه« و ظهور یک قدرت جهانی
یکی از شــگفت‌انگیزترین نمونه های موفقیت الگوی تولید غیرکارخانه‌ای، صنعت 
داروســازی هند اســت. مطالعات آکادمیک نشــان می‌دهد که شرکت های کوچک 
داروســازی هند چگونه توانســته‌اند در بازاری جهانی که تحت سلطه شرکت های 
بزرگ چندملیتــی اســت، جایگاهــی ممتــاز پیــدا کننــد. ایــن شــرکت ها کــه از آن هــا 
به عنــوان تولیدکننــدگان بــدون کارخانــه یاد می شــود، نقــش تعیین کننــده‌ای در 
تبدیــل هنــد بــه تامین کننــده اصلــی دارو در ســطح جهــان و کشــورهای جنــوب 
جهانــی ایفا کرده‌انــد (Rault-Chodankar, 2020). این مطالعات نشــان می‌دهد 
کــه بنگاه هــای کوچــک می تواننــد با تکیه بــر دانش بومــی، شــبکه های اجتماعی و 
انعطاف پذیری، در بازارهای جهانی رقابت کنند -ایده‌ای که ریشه در اندیشه های 

شوماخر درباره »اقتصاد به مقیاس انسان« دارد.

 zخوشه ظروف استیل وزیرآباد پاکستان
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در گزارش سال ۲۰۲۱ خود با عنوان 
»توسعه خوشــه های صنعتی فراگیر« به موفقیت خوشه ظروف استیل وزیرآباد 
در پاکســتان اشــاره کرده است. این خوشــه که به عنوان یکی از نمونه های موفق 
توســعه خوشه‌ای شناخته می شود، با ســازماندهی کارگاه های کوچک و متوسط 
توانسته است محصولات رقابت پذیری برای بازارهای داخلی و خارجی تولید کند.

 zدر نیجریه (Ikeja Computer Village) خوشه فناوری اطلاعات ای‌کجا
یکــی از نمونه هــای منحصربه فــرد از تولیــدات غیرکارخانــه‌ای در حــوزه فنــاوری، 
خوشه کامپیوتر ای کجا  در لاگوس نیجریه است. این خوشه که به عنوان نمادی 
از »غیررســمی بودن فناورانــه« (technological informality) شــناخته می شــود، 
نمونــه‌ای از رشــد ارگانیــک شــرکت های خــرد فنــاوری از طریــق سیســتم ســنتی 
کارآموزی است. این سیستم باعث ایجاد فرصت های شغلی برای افرادی شده که 

 (Adeoti, 2023). در بازار کار رسمی جایی ندارند
مطالعــات نشــان می‌دهد که طرح هــای دولت برای جابجایی این خوشــه از 

تولید غیرکارخانه ای 
مبتنی بر سازماندهی 
شبکه ای و غیرمتمرکز 
از کارگاه های خانگی، 
صنعت گران خرد و 
هنرمندان محلی است 
که محصولات پیچیده و 
باارزشی را برای بازارهای 
جهانی تولید می کنند.

خوشه جراحی 
سیالکوت در پاکستان 
با شبکه ای از صدها 
کارگاه کوچک، نزدیک 
به یک چهارم تجهیزات 
جراحی دستی جهان را 
تامین می کند؛ نمونه ای 
از قدرت »صنعت 
بدون دودکش« در 
مردمی سازی اقتصاد.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

مــکان ســنتی خود، دســتاوردهای اقتصــادی چند دهه تکامل ایــن مجموعه را به 
خطــر انداختــه اســت. تلاش بــرای قالب گــیری ایــن خوشــه در قالب شــرکت های 
صنعتــی مــدرن، هزینه‌هــای عملیاتــی را افزایــش داده و مزیت رقابتــی آن در ارائه 
کالاهــای فنــاوری با هزینه پایین را از بین می برد. این تجربه هشــداری اســت برای 
سیاســت گذارانی کــه بــدون درک منطــق درونی خوشــه‌های غیررســمی، به‌دنبال 

رسمی سازی اجباری آن ها هستند.

 zخوشه‌های صنایع دستی و عسل زیمبابوه
ســازمان توســعه تجــارت زیمبابــوه (ZimTrade) بــا ایجــاد خوشــه های صادراتــی 
در اســتان های مختلــف، توانســته اســت تولیدکننــدگان کوچــک و روســتایی را به 
بازارهــای بین‌المللــی متصــل کنــد. خوشــه صنایــع دســتی ماتابله لنــد شــمال که 
نزدیک به ۴۰۰ عضو دارد، محصولات متنوعی ازجمله ســبد، ســینی و محصولات 
دکوراســیون داخلی بــرای هتل ها و اقامتگاه ها تولید می کند. این خوشــه با حذف 
واســطه ها، بــه تولیدکننــدگان زن امــکان داده اســت کــه درآمــد خود را بــه خرید 
 (Ndlovu,.زمیــن، دام و ســرمایه گذاری در پس‌اندازهــای گروهی اختصــاص دهند
(2024  همچنین خوشه عسل نیانیادزی در مانیکالند با بیش از ۱۰۰۰ کشاورز، با 
حمایت ZimTrade توانســته اســت گواهینامه تولید عســل ارگانیک کسب کند و 

محصولات خود را به بازارهای صادراتی راه دهد.

 zخوشه پوشاک آتونتاکی اکوادور
UNIDO  در مطالعه موردی خود به توســعه خوشه پوشاک در آتونتاکی اکوادور 
پرداخته اســت. این خوشــه با ترویج کارآیی جمعی و شبکه ســازی افقی، توانسته 

است دسترسی به بازار و نوآوری را تقویت کند.

 zخوشه‌های صنعتی در ایتالیا
ایتالیا نمونه های موفقی از خوشــه های صنعتی غیرمتمرکــز دارد. ازجمله می توان 
به خوشه مبلمان مانزانو اشاره کرد که با مدیریت بحران و بهره گیری از فرصت ها، 
توانســته اســت جایــگاه خــود را حفظ کنــد. همچنین خوشــه غذایی پارما و ســن 
دانیلــه بــا اخــذ گواهینامه هــای کیفیــت، شــهرت جهانــی یافته‌انــد. خوشــه چــرم 
آرتزینیانو نیز با ایجاد تصفیه خانه های مشــترک، راه حل های جمعی برای مســائل 
زیســت محیطی پیدا کرده اســت (Van Dijk & Rabellotti, 2020). این خوشــه ها 
نمونه هــایی از »ســرمایه اجتماعی« و »اعتماد« هســتند که رابــرت پاتنم در کتاب 
»دموکراسی را به کار انداختن« )۱۹۹۳( به‌عنوان عوامل کلیدی توسعه منطقه‌ای 

در ایتالیا معرفی کرده است.

 zخوشه چاندری هند؛ توانمندسازی فقرا ازطریق فعالیت‌های مولد
یونیدو در گزارشــی به تجربه خوشــه دســتباف چاندری در اوریســا هند پرداخته 
است. این خوشه با هدف کاهش فقر ازطریق فعالیت های مولد، به صنعت گران 
محلی کمک کرده است تا محصولات خود را به بازارهای گسترده تر متصل کنند.

 zخوشه مبلمان مدارس زیمبابوه؛ نوآوری در کارگاه‌های پایه
مطالعه‌ای در زیمبابوه نشان می‌دهد که ایجاد کارگاه های مکانیکی در مراکز رشد، 
دانشــگاه ها و مناطــق اســکان مجدد می توانــد به تولید مبلمان مدرســه با هزینه 
موثــر منجــر شــود. این رویکرد بــا ایجاد همــکاری بین ایــن کارگاه ها و موسســات 
آموزشی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، باعث ترویج نوآوری و انتقال فناوری 

.(Mudyiwa et al., 2024) می شود

 zاقتصاد چرخشی و تولید غیرکارخانه‌ای؛ ظرفیت‌های مشترک
گزارش مشــترکCircle Economy، ســازمان بین‌المللی کار (ILO) و بانک جهانی 
با عنوان »اقتصاد چرخشی و کار شایسته« )۲۰۲۵( نشان می‌دهد که بین ۱۲۱ تا 
۱۴۲ میلیون نفر درسراســر جهان در اقتصاد چرخشی مشغول به کار هستند که 
 (Circle Economy, ILO, & World عمدتا در کشــورهای درحال توسعه قرار دارند
(Bank,   2025. ایــن کارگران در فعالیت های تعمیر، بازیافت، مدیریت پســماند، 
تجــارت کالاهــای دســت دوم و خدمات مرتبــط فعالیــت می کنند. ایــن فعالیت ها 
شــباهت زیادی به الگوی تولید غیرکارخانه‌ای دارند: هر دو بر مهارت های محلی، 
شــبکه های غیررسمی و ســرمایه اجتماعی تکیه می کنند. بااین حال، بیش از نیمی 
از ایــن کارگــران در اقتصاد غیررســمی فعالیت می کنند، بــدون حمایت اجتماعی و 
حقــوق اولیــه کار. این گزارش بر اهمیت به‌رسمیت شــناختن این کارگران به عنوان 
بخــش حیاتــی از نــیروی کار ملــی و ادغام تدریجــی آن ها در سیســتم های حمایت 

اجتماعی تاکید می کند.

 zانواع تولیدات غیرکارخانه‌ای در کشورهای مختلف
بــا توجــه بــه تجــارب بررسی شــده، می تــوان انــواع تولیــدات غیرکارخانــه‌ای را در 

کشورهای مختلف به صورت زیر دسته بندی کرد:

نوع تولید نمونه های موفق کشور

تجهیزات پزشکی و جراحی خوشه جراحی سیالکوت پاکستان

پوشاک و نساجی خوشه تیروپور هند

داروسازی شرکت های کوچک داروسازی هند

ظروف استیل و فلزات خوشه استیل وزیرآباد پاکستان

فناوری اطلاعات خوشه کامپیوتر ای کجا نیجریه

پوشاک خوشه آتونتاکی اکوادور

صنایع دستی خوشه ماتابله لند زیمبابوه

فرآورده های غذایی خوشه عسل نیانیادزی زیمبابوه

مبلمان خوشه مانزانو ایتالیا

مبلمان مدارس کارگاه های مکانیکی زیمبابوه

فرش و صنایع دستی خوشه چاندری هند

فرآوری چرم خوشه آرتزینیانو ایتالیا

محصولات غذایی با کیفیت خوشه پارما و سن دانیله ایتالیا

 zدلالت‌ها برای اقتصاد ایران
تجربه کشــورهای پیــشرو در توســعه تولیــدات غیرکارخانــه‌ای، درس های مهمی 
برای سیاست گذاری اقتصادی در ایران دارد. این دلالت ها را می توان در سه سطح 

دسته بندی کرد:

الف( دلالت‌های نهادی و قانونی
بهره‌گیــری از ظرفیت خوشــه‌های صنعتــی موجود: ایران �	

نیــز دارای خوشــه‌های صنعتــی متعــددی در حوزه‌هایی 
ماننــد فرش دســتباف، صنایع دســتی، پوشــاک، کفش، 
ایــن  اســت.  پزشــکی  تجهیــزات  و  غذایــی  محصــولات 
خوشــه‌ها پتانســیل بالایی برای توســعه مبتنی‌بــر الگوی 
تولید غیرکارخانه‌ای دارند. به‌عنوان نمونه، خوشــه‌های 
فــرش در کاشــان و تبریــز، خوشــه پوشــاک در تهــران، 
در  و خوشــه صنایــع دســتی  تبریــز  در  کفــش  خوشــه 
اصفهــان می‌تواننــد با بهره‌گیــری از این الگــو، محصولات 
رقابت‌پذیرتــری تولیــد کننــد. همچنین خوشــه تجهیزات 
پزشــکی در اصفهان می‌تواند با الگوبرداری از ســیالکوت، 
به قطب تولید تجهیزات پزشکی در منطقه تبدیل شود.

مزیت‌هــای �	 حفــظ  و  رسمی‌ســازی  بیــن  تعــادل  ایجــاد 
غیررســمی: تجربه نیجریه نشان می‌دهد که رسمی‌ســازی اجباری و جابه‌جایی 
خوشــه‌ها می‌تواند مزیت‌های رقابتی آن‌ها را از بین ببرد. سیاســت‌گذاران باید 
بــا رویکــردی تدریجی و مشــارکتی، به‌ســمت رسمی‌ســازی و حمایــت از کارگران 
خوشــه‌ها حرکــت کنند، بــدون آنکه انعطاف‌پذیــری و هزینه‌های پاییــن آن‌ها را 

قربانی کنند.
ب( دلالت های مالی و اقتصادی

ایجاد شــبکه‌های تامین مالی خرد: تامین مالی خوشــه‌های تولید غیرکارخانه‌ای �	
نیازمند ابزارهای مالی متناسب با ساختار آن‌هاست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری 
خرد، تسهیلات خرد و تضمین‌نامه‌های جمعی می‌توانند به رفع این نیاز کمک 
کنند. تجربه شرکت‌های کوچک داروسازی هند نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها با 

سرمایه‌های محدود نیز می‌توانند به موفقیت‌های بزرگ دست یابند.
تســهیل دسترســی بــه بازارهــای جهانی: همانطور کــه تولیدکنندگان ســیالکوت �	

بــا حضــور در نمایشــگاه‌های بین‌المللــی و اخــذ گواهینامه‌هــای معتبــر جهانی، 
محصــولات خــود را بــه بازارهــای صادراتــی راه یافته‌انــد و تولیدکنندگان عســل 
زیمبابــوه بــا اخــذ گواهینامــه ارگانیــک بــه بازارهــای جهانــی دســت یافته‌انــد. 
تولیدکننــدگان ایرانــی نیــز نیازمنــد حمایــت بــرای حضــور در بازارهــای جهانی و 
انطبــاق بــا اســتانداردهای بین‌مللــی هســتند. ســازمان توســعه تجــارت ایــران 

می‌تواند نقش مشابه ZimTrade را ایفا کند.
ج( دلالت های فرهنگی-آموزشی

حمایــت از آموزش‌هــای مهارتی غیررســمی: تجربه ســیالکوت، تیروپــور و ای‌کجا �	
نشــان می‌دهــد کــه مهارت‌های باارزش اغلــب نه در کلاس‌هــای درس، بلکه در 
کارگاه‌هــای عملــی و ازطریــق انتقــال بین‌نســلی و سیســتم‌های کارآموزی ســنتی 
کســب می‌شوند. سیاســت‌گذاران باید نظام‌های تایید مهارت و گواهینامه‌های 
حرفــه‌ای را بــرای به‌رسمیت‌شــناختن این مهارت‌هــا طراحی کننــد. تجربه نظام 
استاد-شاگردی در صنایع دستی ایران می‌تواند پایه‌ای برای این رویکرد باشد.

حفظ و تقویت نظام‌های کارآموزی سنتی: تجربه خوشه ای‌کجا در نیجریه نشان �	
می‌دهد که مداخلات دولتی نامناسب می‌تواند نظام‌های خودجوش و ارگانیک 
مهارت‌آمــوزی را تضعیــف کنــد در ایــران نیز نظام استاد-شــاگردی در بســیاری 
از صنایــع ســنتی مانند فــرش، مســگری، خاتــم‌کاری و میناکاری از ســرمایه‌های 

ارزشمندی هستند که باید حفظ و تقویت شوند.
ترویــج همکاری‌هــای جمعی و شبکه‌ســازی: تجربه زیمبابوه نشــان می‌دهد که �	

تولیدکنندگان خرد با همکاری در قالب خوشه‌ها می‌توانند سفارش‌های بزرگ را 

تامین و واسطه‌ها را حذف کنند. در ایران نیز تعاونی‌های 
تولیدی و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند نقش تســهیل‌گر 

این همکاری‌ها را ایفا کنند.

 zجمع‌بندی
الگــوی تولید غیرکارخانه‌ای یا »صنعــت بدون دودکش« یکی از 
موفق‌ترین اشــکال مردمی‌ســازی اقتصاد در کشورهای درحال 
توســعه اســت. تجربه خوشــه جراحی ســیالکوت در پاکستان، 
خوشــه پوشــاک تیروپــور و شــرکت‌های کوچــک داروســازی در 
هند، خوشــه فنــاوری اطلاعــات ای‌کجا در نیجریه، خوشــه‌های 
صنعتــی  خوشــه‌های  زیمبابــوه،  در  عســل  و  دســتی  صنایــع 
ایتالیــا و بســیاری نمونه‌هــای دیگــر نشــان می‌دهد کــه می‌توان 
بــا ســازماندهی شــبکه‌ای و غیرمتمرکــز از کارگاه‌هــای کوچــک و 
صنعت‌گــران ماهــر، محصــولات پیچیــده و رقابت‌پذیــر جهانی 
تولیــد کــرد. ایــن الگــو با کاهــش نیاز به ســرمایه اولیــه کلان، ایجــاد اشــتغال فراگیر در 
مناطق محروم، تقریبا حذف هزینه‌های ســربار و اســتفاده بهینه از ســرمایه اجتماعی 

و مهارت‌های بومی، اقتصاد را به‌طور عمقی مردمی می‌کند.
نکتــه مهــم آنکه تولید غیرکارخانــه‌ای نه جایگزین، بلکه مکمــل تولید کارخانه‌ای 
اســت. در بســیاری از زنجیره هــای ارزش جهانــی، بنگاه های کوچــک و بزرگ در کنار هم 
فعالیت می کنند و مکمل یکدیگرند. به تعبیر مایکل پورتر، خوشه های صنعتی »تمرکز 
جغرافیایی شــرکت های به هم‌پیوسته« هستند که می توانند ترکیبی از بنگاه های بزرگ 

و کوچک باشند.
بــرای ایــران کــه از ظرفیت هــای بــالایی در زمینــه خوشــه های صنعتــی و 
مهارت هــای بومــی برخــوردار اســت، بهره گیری از ایــن الگو می توانــد گامی مؤثر 
در جهــت مردمی ســازی اقتصاد، ایجاد اشــتغال پایدار و افزایــش رقابت پذیری 
بین‌المللــی باشــد. نکتــه کلیــدی در ایــن مســیر، حفــظ و تقویــت نظام هــای 
خودجوش مهارت‌آموزی و تولیدی است که طی سال ها در بستر فرهنگ ایرانی 
شکل گرفته‌اند، نه تحمیل الگوهای از پیش تعیین شده و غیربومی. همچنین 
سیاســت گذاران بایــد با رویکردی تدریجی و مشــارکتی، ضمن حفظ مزیت های 
ایــن خوشــه ها، زمینــه را بــرای ارتقــای کیفیت، دسترســی بــه بازارهــای جهانی و 
حمایت هــای اجتماعی برای کارگران فراهم کنند. این همان »اقتصاد به مقیاس 
انســانی« اســت که شــوماخر نیم‌قرن پیش از آن ســخن گفت و امروز در قالب 

»صنعت بدون دودکش« تحقق یافته است.
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مطالعه خوشه پوشاک 
تیروپور هند نشان 
می دهد که مهارت های 
باارزش اغلب نه در 
کلاس های درس، بلکه 
در کارگاه های عملی و 
ازطریق انتقال بین نسلی 
و یادگیری حین کار 
کسب می شوند.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

بخش اول: نقد مبنایی نظام سرمایه‌داری و مفهوم نابازار
بــرای شــروع گفت‌وگــو بفرماییــد که نقد شــما بر نظــام ســرمایه‌داری �	

چیســت و چه تمایزی میان »بازار« در مفهوم ســنتی و »نهاد بازار« در 
نظام سرمایه‌داری قائل می‌شوید؟

در ایــن رویکــرد، ما میان »بازار« بــه عنوان یک مکان فیزیکی و »نهاد بازار« در 
نظام ســرمایه‌داری تمایز قائل می شــویم. در معماری ســنتی ایرانی، بازار یک 
ساختار فضایی و عملکردی بود که در بستر فرهنگی و اجتماعی معنا می یافت. 
اما در نظام ســرمایه‌داری، بازار به عنوان یک نهاد در کنار پول، بانک و بورس 

تعریف می شود و منطق سود و رقابت بر آن حاکم است. درمقابل، در سنت 
اسلامــی مفهومی نزدیک به »نابازار« یا سوق‌المســلمین وجود داشــته که بر 
پایــه اخــوت و برادری شــکل می گرفت. در ایــن فضا، رقابت بــه معنای حذف 
دیــگری نیســت؛ بلکه همــکاری و توزیع فرصــت میان فعــالان اقتصادی اصل 
است. برای نمونه، فروشنده‌ای که به سود رسیده، مشتری را به همسایه‌ای 
کــه هنــوز فروشــی نداشــته ارجــاع می‌دهد تــا عدالت نســبی برقرار شــود. در 
نظــام طبیعــی، چرخــه اقتصــادی از نیاز آغاز و بــه تولید ختم می شــود؛ اما در 
ســرمایه‌داری، چرخه از تولید آغاز می شــود و ســپس با بهره گیری از بازاریابی 

و تبلیغــات، برای کالا نیازســازی می شــود. در 
این فرآیند، حتــی مفاهیم اخلاقی و اجتماعی 
نیــز قابلیــت کالایی ســازی پیدا می کننــد و به 

موضوع قیمت گذاری بدل می شوند.

بخــش دوم: مــدل سه ســطحی »تولید به 
سبک ۴۳«

الگوی »تولید به سبک ۴۳« که شما �	
مطــرح کرده‌اید، چه پاســخی به این 
نقدهــا ارائــه می‌دهــد و ســاختار آن 

چگونه است؟
ایــن مــدل با هــدف تحقق حاکمیــت مردمی 
در اقتصــاد و حــل مســئله صرفــه و مقیاس 
طراحی شده و دارای سه سطح مکمل است.

سطح نخست: تعاونی‌های خرد مبتنی‌بر حد تعارف�	
در این سطح، به جای تشکیل تعاونی های بزرگ و گسترده، مردم در گروه های 
کوچک و مبتنی بر شــناخت و اعتماد متقابل ســازمان‌دهی می شــوند. مفهوم 
»حــد تعارف« به معنای ســطحی از ارتباط اجتماعی اســت که افــراد یکدیگر را 
می شناســند و امــکان نظارت اجتماعی طبیعی فراهم اســت. در این ســاختار، 
اعتماد و سرمایه اجتماعی جایگزین سازوکارهای پیچیده نظارتی می شود.

سطح دوم: تعاونی‌های کارگاهی در زنجیره ارزش�	
در ایــن ســطح، اعضــا همــان تعاونی هــای خــرد ســطح نخســت هســتند کــه 
به صــورت شــخصیت حقوقــی عمــل می کننــد. وظیفــه ایــن ســطح، تکمیــل 
حلقه هــای پیشــینی و پســینی تولیــد مانند فــرآوری، بســته بندی، انبــارداری و 
فروش اســت. هــدف اصلــی، کاهــش هزینــه تولیــد، افزایش کیفیــت و قدرت 
رقابت پذیری اســت. این ســطح باید خدمات خود را با کمترین هزینه ممکن 
در اختیار ســطح نخســت قــرار دهد تا از تمرکز ســرمایه و شــکل گیری فســاد 

جلوگیری شود.
سطح سوم: تعاونی هادی یا هسته مرکزی�	

در راس ســاختار، تعاونــی هــادی قــرار دارد کــه از نمایندگان ســطوح پایین تر 
تشکیل می شود. وظایف آن شامل مدیریت کلان، برنامه‌ریزی، بودجه بندی، 
توســعه زیســت بوم نــوآوری و گســترش بازارهــای صادراتــی اســت. مدیر این 
ســطح باید فردی متخصص، امین و دارای توان هماهنگ ســازی میان دانش 

و تولید باشد.

بخش سوم: ابزارهای راهبردی در اقتصاد مردمی
چه ابزارها و مفاهیمی برای عملیاتی‌سازی این الگو پیشنهاد می‌کنید؟�	

ما سه ابزار راهبردی مهم داریم:
قــدرت ســه صفر: این مفهــوم بر تجمیع ســرمایه‌های خــرد تأکید دارد. �	

جمــع‌آوری مبالــغ انــدک از تعــداد زیــادی از مــردم می‌تواند ســرمایه‌ای 
عظیم ایجاد کند و وابســتگی به ســرمایه‌داران بزرگ یا وام‌های ســنگین 

را کاهش دهد.
تغییــر از »حق« به »تکلیف: در این نگاه، فرد خود را مســئول و موظف �	

به خدمت می‌داند، نه‌صرفا مطالبه‌گر سهم و سود. این تغییر نگرش، 
مبنای شکل‌گیری مشارکت داوطلبانه و اخلاق‌محور در اقتصاد است.

نظارت اجتماعی:  وقتی فعالیت اقتصادی در بستر محلی و در چارچوب �	

روابــط اجتماعــی شــکل گیــرد، نظارت 
تقویــت  طبیعــی  به‌صــورت  عمومــی 
می‌شــود و احتمــال فســاد و انحــراف 

کاهش می‌یابد.

و  عملیاتــی  نمونه هــای  چهــارم:  بخــش 
کاربست مدل

بــرای نشــان‌دادن قابلیــت اجرایــی �	
ایــن مدل، چــه نمونه‌هــای عملیاتی 

می‌توانید ارائه دهید؟
نشــان‌دادن  بــرای  متعــددی  نمونه هــای 
قابلیــت اجرایی مــدل وجــود دارد. در برخی 
روســتاها، تولیدکنندگان عســل کــه پیش تر 
محصــول خــود را با قیمــت پایین بــه دلالان می‌فروختند، با ایجــاد کارگاه های 
فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش توانســتند ســهم بیشــتری از ارزش‌افزوده را در 
اختیــار بگیرنــد. در حــوزه محصولات باغی مانند ســیب، بخــش قابل توجهی 
از تولید به ضایعات تبدیل می شــود؛ درحالی که با توســعه صنایع تبدیلی در 
ســطح تعاونی هــای کارگاهی، می توان محصولات جانبــی متعددی تولید کرد و 
ارزش‌افزوده بــالایی ایجــاد نکرد. در محصولاتی نظیــر گوجه فرنگی نیز، ایجاد 
کارخانه های فرآوری توسط تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی می تواند وابستگی 
به دلالان را کاهش دهد. همچنین سنت های بومی مانند همکاری های گروهی 
در کشــاورزی و دامــداری، نشــان می‌دهــد کــه ریشــه های تاریخــی تعــاون در 

فرهنگ ایرانی وجود داشته و می توان آن ها را بازخوانی و روزآمد کرد.

بخش پنجم: نقد ساختار فعلی و نقش حاکمیت
نقــد شــما بــر ســاختار اقتصــادی موجــود چیســت و چه نقشــی برای �	

حاکمیت در این الگو متصور هستید؟
در ایــن تحلیــل، ســاختار اقتصــادی موجــود بــه مدلــی تشــبیه می شــود کــه منابــع را 
به سمت اقلیتی محدود هدایت می کند. درمقابل، پیشنهاد می شود ساختاری طراحی 
شــود کــه توزیع متوازن تــر ثروت را میان توده مردم ممکن ســازد. نقــش حاکمیت در 
ایــن چارچــوب، نــه تصــدی‌گری مســتقیم، بلکه فراهم ســازی بســتر قانونــی و حمایتی 
برای شــکل گیری هســته های مردمی اســت. با تقویت این هسته ها، نظام حکمرانی نیز 

به تدریج ناگزیر از پشتیبانی و تنظیم‌گری در جهت منافع عمومی خواهد شد.

 zجمع‌بندی
الگوی »تولید به ســبک ۴۳« تلاشــی برای بازگشــت به ظرفیت هــای مردمی و 
احیای تعاون بومی دربرابر منطق ســرمایه‌داری سودمحور است. این رویکرد 
بــر تجمیع ســرمایه های خــرد، تقویــت اعتماد اجتماعــی، تکمیــل زنجیره های 
ارزش و تغییــر نقــش دولــت از متصــدی بــه تســهیل گر تاکیــد دارد. هــدف از 
طراحی این الگو، صرفا ارائه آموزش نظری نیست، بلکه تربیت افرادی به عنوان 
»حلقه های میانی« است که بتوانند میان مردم و حاکمیت پیوند برقرار کنند. 
خروجــی مــورد انتظار، شــکل گیری هســته‌های عملیاتــی در حوزه هــای تولید، 
مســکن، سلامت و ســایر موضوعات اولویت‌دار اســت. براساس این دیدگاه، 
حل مســائل اقتصــادی نه در اتــکای صرف بــه ســرمایه‌داران بزرگ و وام های 
دولتی، بلکه در فعال ســازی قدرت توده ها و ســازمان‌دهی هوشــمندانه آن ها 

در قالب ساختارهای تعاون بنیاد امکان پذیر است.

چگونه می توان با بازخوانی سنت های تعاون‌بنیاد و بهره‌گیری از 
مفاهیمی مانند »حد تعارف«، »قدرت سه صفر« و »نابازار«، الگویی 

برای اقتصاد مردم پایه طراحی کرد که درمقابل منطق سودمحور 
سرمایه‌داری، حاکمیت مردمی و نظارت اجتماعی را ممکن سازد؟ 

الگوی »تولید به سبک ۴۳« چه پاسخ هایی برای چالش‌های تولید، 
توزیع و زنجیره ارزش دارد؟

دکتــر احســان دادخــواه، قائم مقــام مرکز نــوآوری تعاون ایران، در ایــن گفت‌وگو به تبیین الگــوی »تولید به ســبک ۴۳« به‌عنوان یک مدل 
اقتصــاد مردم پایــه پرداخته اســت. این الگو که درتقابل با منطق نظام ســرمایه‌داری تعریف می شــود، بر احیای ســازوکارهای تعاون بنیاد، 
نظــارت اجتماعــی و حاکمیت مردمــی در اقتصاد تاکید دارد. دکتر دادخواه با نقد مبنایی نظام ســرمایه‌داری و تمایز میان »بازار« به عنوان 
مــکان فیزیکــی و »نهــاد بازار« در نظام ســرمایه‌داری، مفهوم »نابازار« یا سوق‌المســلمین را مبتنی بر اخوت و بــرادری معرفی می کند. مدل 
سه‌ســطحی »تولیــد به ســبک ۴۳« شــامل تعاونی‌های خرد مبتنی‌بر حــد تعارف، تعاونی هــای کارگاهی در زنجیــره ارزش و تعاونی هادی یا 
هســته مــرکزی، چارچوبی عملیاتی بــرای تحقق این دیدگاه ارائه می‌دهد. مفاهیمی مانند »قدرت ســه صفر« )تجمیع ســرمایه های خرد(، 
»حــد تعــارف« )ســطحی از ارتباط اجتماعــی که نظارت طبیعی را ممکــن می کند( و گذار از »حــق« به »تکلیف«، ابزارهــای راهبردی این الگو 
هستند. نمونه های عملیاتی در حوزه محصولات عسل، سیب و گوجه فرنگی نشان‌دهنده قابلیت اجرایی این مدل در اقتصاد ایران است.

نابازار و قدرت سه صفر؛ 
الگوی »تولید به سبک ۴۳«

از نقد نظام سرمایه‌داری تا الگویی برای اقتصاد مردم پایه
گفت‌وگو با دکتر احسان دادخواه، قائم مقام مرکز نوآوری تعاون ایران

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی؛ کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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 zساختارها و مدل‌های نظام اقتصادی اسلام
نظام اقتصادی اسلام دارای ســاختارهای متعددی اســت که هریک براســاس 
نــوع مالکیــت، انگیــزه فعــالان اقتصــادی و اصــل رفتــاری حاکم بر آن ها شــکل 
می گیرند. برای اجرایی شــدن این ســاختارها در سطح جامعه، نیازمند طراحی 
مدل هــایی هســتیم کــه متناســب بــا همــان ســاختارها و بــا توجه به شــرایط 
اقتصادی و ظرفیت های انســانی تدوین شــده باشــند. جریان راهبری اقتصاد 
مقاومتــی وظیفــه دارد ایــن مدل هــا را در عــرض هــم و در ســطح ملــی دنبال، 

هدایت، حمایت و نظارت کند تا مشــارکت حداکثری مردم ممکن شود. دکتر 
یوســفی در کتــاب خــود، مدل های اجــرایی را در دو بخش اصلی دســته بندی 

می کند: مدل های ساختار سرمایه محور و مدل های ساختار تعاونی.

بخش اول: مدل های اجرایی ساختار اقتصادی سرمایه محور
در ایــن ســاختار، فعــالان اقتصــادی بــا هــدف تامیــن منافــع مادی شــخصی، 
برپایــه مالکیت خصوصی )فردی یا شــبه فردی( و با اصل رفتاری ســودجویی 

به فعالیــت می پردازند. چهار مدل اصلی 
بــرای ایــن ســاختار قابــل طراحــی اســت 
کــه هریــک ظرفیت هــا و محدودیت های 

خاص خود را دارند:
مــدل بنگاه هــای اقتصــادی فــردی:  شــکل 1 آســان‌ترین  کــه  مــدل  ایــن 
فعالیت اقتصادی اســت، بــه افراد امکان 
می‌دهــد با ســرمایه شــخصی و مدیریت 
مستقل به فعالیت بپردازند. اولویت این 
مدل، صنایــع بزرگ اســت. بااین حال، از 
ویژگی هــای منفــی آن می تــوان بــه تمرکــز 
ثروت و درآمــد، نهادینه شــدن فقــر، نزاع 
و  کار  نــیروی  کارفرمــا،  میــان  دائمــی 
مصرف کننــده و بی بهره ماندن نیروی کار 
از منافــع دوران رونق اشــاره کــرد. اصلاح 
این مدل نیازمند ارتقای باورهای اعتقادی 
و اخلاقــی فعــالان اقتصــادی و نیز نظارت 

دقیق قانونی است.
مــدل بنگاه های ســهامی:  این مدل  بــا مالکیــت شــبه فردی و از طریــق تجمیع ســرمایه های کوچــک و بزرگ 2

شــکل می گیــرد. آثــار و ویژگی هــای آن مشــابه مــدل اول اســت، امــا به‌دلیــل 
مشارکت سرمایه های خرد، ازنظر توزیع ثروت وضعیت مناسب‌تری دارد.

مدل سهیم‌شدن حداقلی نیروی کار:  در این مدل، مالکیت بنگاه فردی  یــا شــبه فردی باقــی می ماند؛ اما بخشــی از ســهام بــه نــیروی کار واگذار 3
می شــود تا تعلق خاطر آنان افزایش یابد. این اقدام هرچند به کاهش نســبی 
نــزاع کمــک می کنــد، امــا ســایر ویژگی هــای ســاختار ســرمایه محور همچنــان 

پابرجاست.
مدل مشارکت نیروی کار با صاحب سرمایه در سود حاصل: در این مدل  پیشــرفته تر، مالکیت منابع تولیدی فردی اســت؛ امــا مالکیت محصول 4
تولیدی مشــاعی اســت و نیروی کار در ســود حاصل )پس از کســر هزینه ها( 

شریــک می شــود. اصل رفتــاری در درون مــدل، تعاون و 
همــکاری و در بیرون، رقابت مســئولانه اســت. این مدل 
ظرفیت بیشتری برای کاهش نزاع، توزیع متعادل ثروت و 

رفع فقر نسبت به مدل های پیشین دارد.

اقتصــادی  اجــرایی ســاختار  بخــش دوم: مدل هــای 
تعاونی )عضو محور(

منطق این ساختار بر فعالیت اقتصادی با هدف منفعت 
خــود و دیگــران، براســاس اصــل رفتــاری تعــاون )درون 
مــدل( و رقابت مســئولانه )بــا بیرون مــدل( و با مالکیت 
مشــاعی استوار است. دکتر یوسفی سه مدل اصلی برای 

این ساختار معرفی می کند.

 zگفتار اول: مدل بنگاه‌های تعاونی منطقه‌ای و ملی
در مدل منطقه‌ای، فعالان اقتصادی )که همزمان صاحب 
ســرمایه و نــیروی کار هســتند( بــا شناســایی ظرفیت ها و 

مزیت هــای محلی، بنگاه هــایی با مالکیت 
اعضــا(  )مختــص  غیرفراگیــر  مشــاعی 
تاســیس می کننــد. تامیــن مالــی ازطریــق 
آورده اعضــا، قرض‌الحســنه و کمک هــای 
مردمــی صــورت می پذیــرد. اتحادیه هــای 
تعاونی وظیفه هدایت، حمایت و نظارت 
را برعهده دارند. مدل ملی نیز در ســطح 
وســیع تر و برای یک صنعت خاص شکل 

می گیرد.

 z:ویژگی‌ها و آثار این مدل‌ها
اقتصــادی �	 بهره‌منــدی  نــوع  ســه 

اعضــا:  هــر عضــو به‌عنــوان نیروی 
کار، دســتمزد متناسب با تخصص 
دریافت می‌کنــد؛ به‌عنوان صاحب 
ســرمایه، از ســود محدود سرمایه 
درصــورت  و  می‌شــود؛  بهره‌منــد 
)مــازاد  خالــص  ســود  وجــود 
برگشتی(، براســاس نقش خود در 

تولید از آن سهم می‌برد.
رفــع نســبی نزاع: نــزاع میان کارفرما و نیــروی کار از بین مــی‌رود، اما نزاع �	

میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنان باقی است.
پایداری بیشتر در دوران رونق و رکود: اعضا در دوران رکود با بهره‌مندی �	

کمتر و کار بیشتر به بقای بنگاه کمک می‌کنند.
نیاز به مدیریت و نظارت دقیق‌تر.�	
اولویت صنایع متوسط و سبک متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای.�	

 z)گفتار دوم: مدل بنگاه‌های تعاونی فراگیر )مدل محوری
ایــن مــدل در پاســخ بــه کاســتی های مدل هــای پیشــین، به‌ویژه عــدم تامین 
همزمــان اهــداف همــه گروه های فعــال اقتصــادی )صاحبان ســرمایه، نیروی 
کار و مصرف کننــدگان( و عــدم مدیریت صحیح مصرف، 
طراحی شده است. مدل تعاونی فراگیر درحقیقت تلفیقی 
از مبانی اسلامی و تجارب موفق جهانی است که می تواند 
به عنوان الگویی جامع برای مردمی سازی اقتصاد و تحقق 

اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

مبانی و ساختار مدل 1
مــادی �	 نیازهــای  تامیــن  اصلــی:  هــدف 

خــود و دیگران ازطریق ســاماندهی همزمان 
ســه عرصه تولید، توزیــع و مصرف. برخلاف 
مدل‌هــای ســرمایه‌محور کــه مصــرف را تابع 
تولیــد و نیازهای کاذب می‌کننــد، این مدل با 
ساماندهی مصرف و تقاضای واقعی، تولید و 
توزیع را در مســیر رفع نیازهای حقیقی مردم 

هدایت می‌کند.
مالکیت: مشــاعی فراگیر. هر عضــو می‌تواند �	

مدل تعاونی فراگیر با 
تلفیق سه شخصیت 
حقوقی صاحب 
سرمایه، نیروی کار 
و مصرف کننده در 
هر عضو، نزاع میان 
گروه های فعال 
اقتصادی را به طور کامل 
رفع می کند و انگیزه ها را 
در مسیر تامین منافع 
جمعی همسو می سازد.

چگونه می توان با الهام از مدل تعاونی فراگیر که تلفیقی از اندیشه های 
آیت‌الله محمدعلی شاه آبادی و تجربه موفق موندراگون است، 

ساختاری برای مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد طراحی کرد که 
ضمن رفع نزاع میان فعالان اقتصادی، به توزیع عادلانه ثروت، کنترل 

تورم و رکود و تحقق پایدار عدالت اقتصادی منجر شود؟

فصلنامه »مســئله« در این یادداشــت به بررســی کتاب »نظام اقتصاد مقاومتی« تالیف دکتر احمدعلی یوســفی، عضو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسلامی، پرداخته اســت. نویســنده در این کتاب با آسیب شناســی نظام ســرمایه‌داری و با بهره گیری از 
مبانــی اقتصــاد اسلامی، مدل های اجرایی متنوعــی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه می‌دهد. دراین میان، مدل »تعاونی فراگیر« که 
آمیزه‌ای از اندیشه های ناب آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی و تجارب عملی تعاونی موفق موندراگون در اسپانیا است، به عنوان الگویی 
جامع برای مردمی سازی اقتصاد و تحقق همزمان اهداف رشد، عدالت و مقاومت اقتصادی معرفی می شود. این یادداشت می کوشد 

تا ضمن معرفی اجمالی دیگر مدل ها، با تمرکز بر مدل تعاونی فراگیر، ابعاد، ویژگی ها و مراحل اجرایی آن را تبیین کند.

تعاونی فراگیر
الگوی مردم پایه اقتصاد مقاومتی در پرتوی آموزه های اسلامی و تجارب جهانی

دکتر احمدعلی یوسفی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

دارای ســه شــخصیت حقوقی باشد: صاحب 
ایــن  مصرف‌کننــده.  و  کار  نیــروی  ســرمایه، 
بــدان معناســت کــه همــه اعضــا در مالکیت 
بنگاه سهیم هستند و درعین‌حال، در فرآیند 
تولید مشــارکت داشــته و خود مصرف‌کننده 

محصولات تولیدی نیز می‌باشند.
اصل رفتاری: تعاون و همکاری در درون مدل �	

و رقابت مســئولانه با بیرون مدل. در درون، 
ســاختار به‌گونــه‌ای طراحــی شــده کــه اعضــا 
مجال پیگیری منافع شخصی به زیان دیگران 
را ندارنــد و همــکاری، اصــل حاکــم اســت. در 
کــه  ســرمایه‌محوری  بنگاه‌هــای  بــا  برخــورد 
ممکــن اســت بــه رقابــت مخــرب روی آورند، 
مدل حق رقابت مسئولانه را برای حفظ خود 

دارد.

مراحل تاسیس مدل تعاونی فراگیر اجــرای ایــن مدل در ســطح ملی نیازمند طی ســه مرحلــه طولی و به هم 2
پیوسته است:

مرحله اول: تاسیس بنگاه‌های توزیعی و مصرفی�	
ایــن مرحلــه، نقطــه آغاز حرکت اســت. بنگاه‌هــای تعاونی توزیــع و مصرف در 
ســطوح محلــی، منطقه‌ای و ملی بــا عضویت افراد ازطریــق خرید حداقل یک 
ســهم تاســیس می‌شــوند. گســترش سریــع تعــداد اعضــا در ایــن مرحله دو 
هدف اساســی را دنبال می کند: نخســت، جمع‌آوری ســرمایه لازم برای مراحل 
بعــدی؛ و دوم، ایجــاد یــک بازار مطمئن و پایدار برای تولیــدات آینده. کالاها با 
بازاریــابی دقیــق خریــداری و به قیمت بــازار به اعضا و ســایر مصرف کنندگان 

عرضه می شوند. منافع حاصل از این فعالیت‌ها، تمام یا 
بخش عمده‌ای از آن، برای تاسیس بنگاه های تولیدی در 

مرحله دوم سرمایه گذاری می شود.

کالاهــای �	 تولیــد  بنگاه‌هــای  تاســیس  مرحلــه دوم: 
مصرفی

در این مرحله، با استفاده از سرمایه های جمع‌آوری شده 
وام‌هــای  انباشــته،  ذخایــر  ســهام،  فروش  محــل  از 
لزوم  درصــورت  و  مردمــی  کمک هــای  قرض‌الحســنه، 
حمایت دولتی، کارخانه های تولیدی تاســیس می شوند. 
تولیــد از کالاهــایی آغاز می شــود کــه تولید آن ها آســان تر 
و درعین حــال، دارای ضریــب اهمیت بیشــتری در ســبد 
مصرفی خانوارها هســتند. به تدریج و با گسترش مرحله 
اول، دامنــه تولید نیز گســترش یافتــه و کالاهای جدیدی 
بــه ســبد تولیــد اضافه می شــوند. بــا وقوع ایــن مرحله، 
مصرف کنندگان عملا به تولیدکنندگان کالاهای مورد نیاز 
خــود تبدیل می شــوند یا تولیــد تحت نظارت مســتقیم آنان صــورت می گیرد. 
به تناســب توســعه بنگاه های تولیدی، نیروهای جدیدی از میان اعضا جذب 

می شوند و عرصه اشتغال گسترش می یابد.

مرحله سوم: تاسیس بنگاه‌های تولید نهاده‌ها و مواد اولیه�	
بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش و حــذف واســطه‌گری مخــرب، در ایــن مرحله 
بنگاه هــای تعاونــی فراگیــر به طور مســتقیم به تولیــد مواد اولیه مــورد نیاز 
کارخانه هــای خــود اقــدام می کننــد. زمیــن، آب و ســایر نهاده هــای تولیدی 
فراهم شــده و زنجیره تولید از ماده اولیه تا محصول نهایی تحت مالکیت 
و مدیریــت خــود اعضــا قــرار می گیــرد. هرمقدار که بتــوان مواد اولیــه را در 
داخــل مــدل تولید کرد، به همان میزان از وابســتگی به واســطه ها کاســته 
می شود و منافع حاصل از آن در درون مدل و به نفع اعضا باقی می ماند. 
بدین ترتیب، تمام مراحل اعم از تولید نهاده، فرآوری، بسته بندی، توزیع و 
مصرف توسط خود اعضا انجام و منافع واسطه‌گری به جیب آنان سرازیر 
می شود. این امر به کنترل تاخت‌وتاز بنگاه های سرمایه‌داری کمک شایانی 

می کند.

ویژگی ها و آثار مدل تعاونی فراگیر 3
رفــع کامل نزاع میان فعــالان اقتصادی: با توجه به اینکه هر عضو �	

دارای سه شخصیت حقوقی صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده 
اســت، نزاع ســنتی میان ایــن گروه‌ها معنا پیدا نمی‌کنــد. فرد با خودش 
نزاع ندارد و انگیزه‌ها درراستای تامین منافع جمعی همسو می‌شوند.

ســه نــوع بهره‌منــدی اقتصــادی بــرای اعضا: اعضا از ســه جهــت منتفع �	
می‌شــوند: دستمزد متناسب با تخصص و ســاعات کار، سود متناسب 
با ســرمایه و ســهم از ســود خالص )مازاد برگشــتی( براساس نقشی که 
در تولیــد داشــته‌اند. این ســاختار، توزیع درآمــد را متعادل‌تر می‌کند و 

رضایت‌مندی را افزایش می‌دهد.
تحقــق پایدار مؤلفه‌هــای عدالت اقتصادی: از یک‌ســو، درآمــد اعضا در �	

حــدی اســت کــه نیازهای اساســی آنان را تامیــن می‌کند )تامیــن کفاف(. 
ازسوی‌دیگر، بستر بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و 

اجتماعی برای همه اعضا فراهم می‌شود. همچنین 
می‌توان اعضا را ملزم کرد تا بخشــی از سود خالص 
را بــه امور خیریه و توســعه مــدل اختصاص دهند 
کــه ایــن امر به کاهش شــکاف طبقاتی و ریشــه‌کنی 

فقر کمک می‌کند.
ایجاد تعــادل پایدار بین مصــرف و تولید:  ازآنجاکه �	

بنگاه‌هــای تولیــدی مرحلــه دوم براســاس اطلاعات 
دقیــق حاصــل از میــزان تقاضــای موثــر در مرحلــه 
اول )بنگاه‌های توزیع( برنامه‌ریزی می‌کنند، تعادل 
نســبی میــان عرضــه و تقاضــا برقــرار می‌شــود. این 
تعــادل، احتمــال وقــوع رکود ناشــی از تولیــد مازاد 
بر تقاضا و تورم ناشــی از افزایش تقاضا را به‌شــدت 

کاهش می‌دهد.
مــدل �	 ایــن  گســترش  بــا  قاچــاق:  خــودکار  کنتــرل 

و  تولیدکننــده  خــود  کــه  اعضــا  ملــی،  ســطح  در 
مصرف‌کننــده کالاهــا هســتند، تمایلــی بــه مصــرف 

کالاهــای خارجــی یا قاچاق ندارند. ازســوی‌دیگر، تا زمانی کــه نیاز داخلی 
اعضــا به‌طــور کامــل تامین نشــده باشــد، تولید مــازاد به خــارج قاچاق 
نخواهــد شــد. ایــن یک مکانیســم درونــی و خودکنترلــی بــرای مقابله با 

پدیده قاچاق است.
اولویــت صنایــع ســبک و کشــاورزی: بــا توجــه بــه گســتردگی مالکیــت و �	

مشــارکت اعضــا در مدیریت، تمرکز اولیه بر صنایع ســبک، کشــاورزی، 
مــواد غذایی و پوشــاک که ارتباط مســتقیم با نیازهای روزمــره خانوارها 

دارند، منطقی‌تر و کارآمدتر است.
نیــاز به مدیریت و نظارت بســیار دقیق: پیچیدگی‌های ناشــی از مالکیت �	

مشــاعی فراگیــر و گســتردگی فعالیت‌هــا در ســه عرصه تولیــد، توزیع و 
مصرف، ایجاب می‌کند که ســاختار مدیریتی بســیار منســجم، شفاف و 
کارآمدی برای این مدل طراحی شــود. نظارت مســتمر و همه‌جانبه نیز 

برای جلوگیری از انحراف از اصول و اهداف مدل ضروری است.

 zگفتار سوم: معرفی نمونه‌های موفق و الهام‌بخش
مــدل تعاونــی فراگیــر، صرفــاًً یــک ایده نــظری نیســت، بلکه ریشــه در تجارب 

موفق عملی و اندیشه های ناب اسلامی دارد. دو نمونه بارز آن عبارتند از:

تجربــه تعاونی موندراگــون )Mondragon( در اســپانیا:  این مجموعه  عظیــم تعاونــی کارگری کــه در ســال ۱۹۵۶ بــا ۲۵ کارگــر آغــاز بــه کار کرد، 1
امروزه نزدیــک به ۱۰۰ هزار کارگر دارد و شــامل صدهــا بنگاه تولیدی، توزیعی، 
مالی و آموزشی است. موفقیت موندراگون مرهون اندیشه های عدالت محور 
بنیان گذار آن، آریزمندی، و پایبندی به اصولی چون ورود آزاد و عدم تبعیض، 
ســازمان دموکراتیک، حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی ســرمایه )بهره مندی 
محدود سرمایه بدون حق رأی(، انسجام در پرداخت حقوق )تفاوت محدود 
بین حداقل و حداکثر(، همکاری بین ســازمانی و ســرمایه گذاری مجدد ســود 
است. بانک اختصاصی موندراگون )کاخا لابورال( نقش مهمی در تامین مالی 
و حمایــت از تعاونی هــای نوپــا دارد. موندراگــون در بحــران مالــی ســال ۲۰۰۸ 
نه‌تنها نیرویی اخراج نکرد، بلکه ۶ درصد رشــد داشــت و نمونه‌ای از پایداری 

دربرابر تکانه های اقتصادی است.

شــاه‌آبادی:  محمدعلــی  آیــت‌الله  اقتصــادی  مــدل  ایشــان از فقهــا و عرفــای برجســته و اســتاد امــام 2
خمینی )ره(، با آسیب شناســی عمیق نظام سرمایه‌داری، 
راه برون‌رفــت از مشــکلات اقتصــادی را در تمســک بــه 
معــارف قرآنــی می‌دانســتند. ایشــان بــا نقد اصــل رقابت 
و درگــیری فعــالان  تزاحــم منافــع  بــه  کــه  ســرمایه‌داری 
اقتصــادی می‌انجامد، »اخوت اسلامی« را به عنوان حلقه 
وصل روابط اقتصادی معرفی کردند. ایشان با استناد به 
روایــت پیامبــر )ص( دربــاره ســی حــق بــرادر مومــن بــر 
بــرادرش، معتقــد بودنــد کــه ایــن حقــوق بایــد چارچوب 
مناسبات اقتصادی را تعیین کند. مدل پیشنهادی ایشان 
کــه از آن بــه »شــرکت مخمّّس« یاد می شــود، یــک بنگاه 
اقتصادی فراگیر و در ســطح ملی اســت که همه مردم با 
مالکیت مشــاعی حــق مشــارکت در آن را دارند و در رأس 
آن ولی فقیه قرار می‌گیرد. در این مدل، »سیاست عِِدّّه« 

)نیروی انسانی کارآمد( بر »سیاست عُُدّّه« )امکانات مالی( مقدم است.

 zجمع‌بندی
کتــاب »نظــام اقتصــاد مقاومتــی« تالیــف دکتــر احمدعلی یوســفی، بــا ارائه یک 
چارچوب نظری منسجم و مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی، مسیر عملیاتی سازی 
مردمی سازی اقتصاد را هموار می سازد. ایشان با تفکیک ساختارهای اقتصادی 
به دو بخش سرمایه محور و تعاونی )عضو محور(، مدل های اجرایی متنوعی را 
طراحی می کند که در عرض هم و در ســطح ملی باید دنبال شــوند تا مشــارکت 
حــداکثری مــردم بــا سلایــق و ظرفیت های گوناگــون ممکن شــود. در این میان، 
مــدل »تعاونــی فراگیــر« به عنــوان الگــویی جامــع و پیشــرفته، تلفیقــی بدیع از 
اندیشــه های نــاب آیــت‌الله محمدعلی شــاه‌آبادی )با تاکید بر اخــوت اسلامی و 
شــرکت مخمّّــس( و تجــارب عملی موفــق تعاونــی موندراگون )بــا اصولی چون 

حاکمیت نیروی کار و بازسرمایه گذاری سود( است.
این مدل با هدف ساماندهی همزمان سه عرصه تولید، توزیع و مصرف 
و با ایجاد مالکیت مشــاعی فراگیر، هر عضو را صاحب ســه شخصیت حقوقیِِ 
صاحب ســرمایه، نــیروی کار و مصرف کننده می کند. بدین ترتیب، نزاع ســنتی 
میان این گروه ها رفع شــده و انگیزه ها در مســیر تامین منافع جمعی همســو 
می شــوند. ســه نــوع بهره مندی اقتصادی اعضا )دســتمزد، ســود ســرمایه و 
ســهم از مازاد برگشــتی(، تحقــق پایدار مولفه های عدالــت اقتصادی را ممکن 
می سازد. همچنین، مراحل سه گانه تاسیس مدل )از بنگاه های توزیع تا تولید 
نهاده ها( با ایجاد تعادل میان مصرف و تولید، زمینه ســاز کنترل تورم و رکود، 

کاهش وابستگی به واسطه‌گری مخرب و کنترل خودکار قاچاق می شود.
درنهایــت، جریــان راهبری اقتصــاد مقاومتی بــا بهره‌گــیری از ظرفیت های 
مســاجد، حوزه های علمیه و نهادهای انقلابی مانند بســیج، و با ترویج الگوی 
مصــرف اسلامــی، بایــد ضمــن هدایــت، حمایــت و نظــارت بــر همــه مدل ها، 
اولویــت را به عرصه‌هایی دهد که امنیت غذایی و مقاومت دربرابر تهدیدات 
اقتصــادی را افزایــش می‌دهنــد. مــدل تعاونــی فراگیر بــا داشــتن ظرفیت های 
منحصربه فــرد، می توانــد به عنــوان الگــویی کارآمد برای تحقق همزمان رشــد 
اقتصــادی پایــدار، عدالت اجتماعی و مقاوم ســازی اقتصــاد دربرابر تکانه های 

داخلی و خارجی، مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله شاه آبادی با 
طرح »شرکت مخمّّس« 
و تاکید بر »اخوت 
اسلامی« به عنوان حلقه 
وصل روابط اقتصادی، 
الگویی را ارائه داد که در 
آن همه مردم با مالکیت 
مشاعی حق مشارکت 
دارند و »سیاست عِِدّّه« 
بر »سیاست عُُدّّه« 
مقدم است.

مراحل سه گانه تاسیس 
مدل تعاونی فراگیر 
)تاسیس بنگاه های 
توزیع، تولید کالا و 
تولید نهاده ها( یک 
زنجیره ارزش کامل 
را شکل می دهد که 
در آن واسطه گری 
مخرب حذف می شود 
و تمام منافع به اعضا 
بازمی گردد.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

 zچیستی اقتصاد مردمی؛ از مشارکت تا بخش سوم
مشارکت چیست و چه ابعادی دارد؟

مشــارکت را می تــوان »رفتــار جمعــی آگاهانــه و داوطلبانــه که به قصد کســب 
منافــع فــردی یــا جمعی صــورت می گیرد« تعریف کــرد. مشــارکت دارای ابعاد 
ذهنــی بوده و متصف به آگاهی و داوطلبانه‌بودن اســت. نکته قابل تامل این 

اســت که مشــارکت باید از مرحله تصمیم‌گیری برای امور آغاز شود و تا اجرا و 
ارزیابی و درنهایت دسترسی و انتفاع از سود نهایی امتداد داشته باشد. این 
مهم‌ترین مرز جداکننده بین مشــارکت با اشــکال مختلف همکاری و شــراکت 

است.
مشارکت اقتصادی نیز »دخالت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری، اجرای 

طرح ها، شــراکت در منافع حاصل از طرح‌های توســعه و دخالت در ارزشیابی 
آن ها« تعریف شده است. در این تعریف، اهمیت توجه به گروه های ذی نفع، 
حضور گسترده مردم و دادن فرصت به طردشدگان اقتصادی قابل مشاهده 

است.

 zماکس وبر و طرح مفهوم بخش سوم اقتصاد
»اقتصاد مشــترک«، »اقتصاد اشتراکی« و »اقتصاد مبتنی بر همکاری« عناوین 
مشابهی هستند که گاه به جای هم استفاده می شوند. اقتصادهای مشارکتی 
شــامل اهــدا، مبادلــه، اســتقراض، داد و ســتد، اجــاره و بــه اشــتراک گذاری 
محصولات و خدمات با کمک یک واسطه مبتنی بر وب یا سکوهای اختصاصی 
است. اما اقتصاد مردمی که در گفتمان انقلاب اسلامی ایران پیگیری می شود، 
مفهومــی عمیق تــر دارد. این مفهوم بــه انحصارزدایی از فعــالان عرصه تولید 
و تجارت و ســهیم کردن اقشــار و اصناف مختلف مردم در تصمیمات، اجرا و 
دسترســی بــه منافع اقتصــاد ملی اشــاره دارد. این طرح به خصوصی ســازی و 
کم کــردن نقــش دولت در اجرای اقتصاد محدود نیســت، بلکــه فراتر از آن به 
یــک همــکاری متقابــل دولت-ملت اشــاره دارد. ماکس وبــر در مقاله »دولت 
ملی و سیاست اقتصادی« برای نخستین بار به مفهوم بخش سوم اقتصاد که 
نه بازار اســت و نه دولت اشــاره می کند. تلاش او به عنوان یک جامعه شــناس 
اقتصادی بر این اســت که نشــان دهد سیاســت های اقتصادی دولت چگونه 
می توانــد بــا تقســیم کار اقتصــادی، ملیــت و قدرت ملــی کشــور را تقویت کند. 
آدام اســمیت در کتاب »ثروت ملل« در فصل تقســیم کار، به عواید اجتماعی 
و ملــی تقســیم کار اقتصــادی مانند ایجاد همبســتگی و وابســتگی متقابل بین 
اجزای جامعه اشاره دارد. به‌واسطه تقسیم کار اقتصادی، جایگاه ها، نقش ها 
و مســئولیت ها در میان توده مردم توزیع می شــود و به این واســطه جامعه 
از شــکل تــوده‌ای خود بــه یک جامعه ســاخت یافته، متخصــص و توانمند با 
اجزا و عناصر متعدد تبدیل می شود که همگی برای استقلال ملی و حضور در 

صحنه اقتصاد و سیاست بین‌المللی ضروری هستند.

 zعوامل غیرمشارکتی‌شدن اقتصاد در ایران معاصر
گزارش مرکز پژوهش ها عوامل متعددی را برای غیرمشارکتی شدن اقتصاد در 

ایران برمی‌شمارد:
نخست، فقدان یک تجربه زیسته و الگوی عملیاتی از مشارکت اقتصادی.  بعد از 
انقلاب و جنگ تحمیلی، الگو و تجربه‌ای از مشارکت مردم در اقتصاد کشور وجود 
نداشت. ادبیات خدمت‌رسانی به مردم فضایی را به‌وجود آورده بود که گویا باید 
خدمات، توسعه و امکانات اقتصادی ازسوی مسئولان ساخته و به مردم رسانده 

می شد.
دوم، درآمــد سرشــار نفتی همچون یک رانت طبیعی بــرای دولت ها، حضور مردم 
و تولیــد ملــی را غیــرضروری می کنــد و نســبت آن بــا قــدرت سیاســی دولــت ملی را 

پوشانده نگه می‌داشت.
ســوم، خلا ادبیــات نــظری لازم و بومی. ادبیــات غالــب مشــارکت در ایــران عمدتا 

سیاسی و اجتماعی است و به مسائل اقتصاد و تولید توجه چندانی ندارد.
چهــارم، گفتارهــای اقتصاددانان طرفدار جــدایی اقتصاد از سیاســت. این جریان 
فــکری بــا تاکیــد بــر جــدایی قلــمروی اقتصــاد و سیاســت، اجــازه نمی‌دهــد نقش 

مردمی بودن اقتصاد در قدرت سیاسی دولت ملی دیده شود.
پنجــم، نــگاه ابزاری به مشــارکت در ســال‌های اخیر.  بعــد از تحریم ها، مشــارکت 
به عنوان راهی برای برون ســپاری وظایف ســازمان ها یا خرید خدمت مطرح شــد، 
بــدون آنکــه رویکردی به مردم به عنوان ذی نفعان و شــرکای بازتولیدکننده قدرت 

ملی داشته باشد.

 zابعاد و الزامات مردمی و مشارکتی‌کردن اقتصاد
بر اســاس یافته های گزارش، مشــارکت مردم در اقتصاد در سطوح مختلفی قابل 
تعریف اســت که در یک دســته بندی کلی عبارتند از: مشارکت در تصمیم سازی و 
تصمیم گیری اولیه، مشــارکت در اجرا، مشــارکت در منافع حاصله و مشــارکت در 
بازبینی و برآورد نهایی. الزامات اقتصاد مشارکتی نیز شامل موارد زیر است: ایجاد 
زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی و محلی، مشارکت )دسترسی( 

چگونه تعاونی ها می توانند به عنوان نهادهای میانی و مردمی، 
انحصارزدایی کنند و بستر مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم را در 
اقتصاد ملی فراهم آورند؟ تجارب جهانی در این زمینه چه درس هایی 

برای ایران دارد؟

در گزارش پیش رو، یافته های مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی را درخصوص »الزامات و راهکارهای مشــارکتی کردن اقتصاد 
به کمک تعاونی ها« بررســی کرده اســت. این گزارش که توســط معصومه ندیری، حســام عزت‌آبادی پور و محمدتقی ضرغام افشار از 
گروه توســعه تعــاون، مشــارکت های مردمی و ســرمایه اجتماعــی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها تهیه شــده اســت، تلاش 
دارد تعاونی ها را به مثابه ابزاری در راســتای سیاســت های مردمی و مشــارکتی کردن اقتصاد پیشنهاد دهد. نویسندگان با بهره گیری از 
روش اســنادی و تحلیــل متون قانونی، نشــان می‌دهند که مقصــود از مردمی کردن اقتصاد در قوانین و سیاســت های ایران، توجه به 
مؤلفه هایی نظیر پیوند فکری و منافع کسب‌وکار مردم با مسائل جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، سهیم شدن مردم در تصمیمات 
ملــی اقتصــادی، دادن نقش و مســئولیت های اقتصاد ملی به مردم، ســازماندهی ســرمایه های اجتماعی و اقتصــادی مردم در میدان 
اقتصاد ملی با انحصارزدایی و نیز خارج کردن مردم از حالت توده‌وار و تبدیل آن ها به اقشار و اصناف و گروه های ذی نفع است. مرور 
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تعاونی ها همچون یک نهاد میانی و واسط، با سازماندهی مردم و خارج کردن آن ها از شکل 
تــوده‌ای، امــکان ارتباط مســئولان با مــردم و برعکس برای اجرای پروژه های ملی، مشــارکت در تصمیمات ملی، انتفــاع از منافع نهایی 

پروژه ها و آموزش عمومی مردم را فراهم می‌آورند.

 تعاونی ها؛ 
راهکار بخش سوم برای مردمی سازی اقتصاد

گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس درباره الزامات 
و راهکارهای مشارکتی کردن اقتصاد به کمک تعاونی‌ها

معصومه ندیری، حسام عزت‌آبادی پور و محمدتقی ضرغام افشار



} 86 {} 87 { مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405

بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

ذی نفعــان در مراحــل اجرا، ارزیابی و منافع حاصل از اجرای طرح ها، فرصت‌دادن 
بــه نهادهــای میانــی، جلــب ســرمایه های اقتصــادی و غیراقتصــادی مــردم، ایجاد 
فرصت های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در بازارهای فرامرزی، تقســیم کار 
اقتصــادی باهــدف تولیــد جامعــه ارگانیکــی، کاســتن از هزینه های مشــارکت برای 

مردم، آموزش های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور.

 zنقش تعاونی‌ها در مشارکتی‌کردن اقتصاد
تعاونی ها نقش های بی بدیلی در مشارکتی کردن اقتصاد ایفا می کنند:

انحصارزدایی از اقتصاد: به‌واسطه مدل مدیریت مشارکتی و تامین مالی مشارکتی �	
که در کشورهای کره جنوبی و چند کشور پساکمونیستی تجربه شده است.

توانمندسازی و آموزش دائمی مردم:  به‌واسطه مدل اداره مشارکتی.�	
به‌صحنــه‌آوردن امکانات و ســرمایه‌های اجتماعی بازیگــران خرد: در صحنه �	

اقتصاد در کنار سرمایه‌های مالی و اقتصادی.
اثرگذاری در برانگیختن حس مســئولیت:  در قبال مســائل ملی به‌واســطه �	

تاکید تعاونی‌ها بر پیگیری منافع فردی و خیر جمعی.
دادن فرصــت بــه آحــاد جامعــه: از مــردم عــادی تا نخبــگان دانشــگاهی که �	

به‌تنهایی امکان مشارکت در صحنه اقتصادی را ندارند.
ســازماندهی مردم در قالب گروه‌های ذی‌نفع:  که امکان ارتباط و مشــارکت �	

مسئولان ملی و محلی را با آن‌ها تسهیل می‌کند.
عمل‌کردن همچون یک نهاد میانی و واسط:  بین توده مردم و دولت.�	

 zتجارب جهانی
کره جنوبی: شرکت‌های چندفعالیتی بزرگی به نام چائوبل باعث انحصارهای �	

اقتصــادی در دســت چنــد خاندان بزرگ شــده بودنــد. تعاونی‌هــای اعتبار 
با موفقیت توانســتند مشــارکت بخش گســترده‌تری از فعــالان اقتصادی را 
ممکن کنند. تعاونی‌ها در روابط کار و بهبود شرایط کارگران نیز موثر بودند 
و روح تعاونــی اجازه می‌داد ســه ضلــع کارگران، کارفرمایــان و دولت در یک 

سیستم تصمیم‌گیری مشترک، اجرا و ارزیابی کارها را پیش ببرند.
لهســتان و مجارســتان:  بعد از فروپاشی کمونیســم، با انحصارگرایی شدید �	

مواجــه شــدند. حضــور گســترده بخــش تعاونــی در 
اقتصــاد  در  مثبتــی  اثــرات  انحصارزدایــی،  طرح‌هــای 
خرد، میانی و کلان داشــت. در لهستان، ضریب جینی 
مجارســتان،  در  یافــت.  کاهــش   ۰.۷۱۹ بــه  از ۰.۸۹۹ 
تعاونی‌هــا بــه رفع تمرکــز ســاختاری در صنعت کمک 

کردند.
و �	 کشــاورزی  تعاونی‌هــای  کمــک  بــا  دولــت  لائــوس: 

متقاعدکردن کشاورزان درباره سود شخصی و گروهی 
آن‌ها، توانســت نیروی کار رایگان برای اجرای طرح‌های 

آبرسانی جذب کند.
برزیل: دولت با سازماندهی مردم درقالب تعاونی‌های �	

و  آمــوزش عمومــی  نقــش  و ســپردن  ســامت‌محور 
کاســتن از هزینه‌های درمان، موفق به حل مشــکلات 

سلامت شد.
کانــادا: تعاونــی Énergie-Agri Coop کــه یــک تعاونــی �	

کشــاورزی اســت، بــه تولیــد انرژی‌هــای تجدیدپذیر و 
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اختصاص دارد.

 zپیشنهادهای راهبردی
گــزارش مرکــز پژوهش هــا بــرای بهره گــیری از ظرفیــت تعاونی هــا در مردمی ســازی 

اقتصاد، اصلاحات سیاستی و قانونی در چند محور پیشنهاد می‌دهد:
الف( توانمندسازی و آموزش در حوزه تعاون

تدویــن »نظام‌نامه آموزش تعاون و توانمندســازی تعاونی‌ها« با مشــارکت �	
دستگاه‌های مرتبط؛

اجرای برنامه‌های آموزشی با ابزارها و قالب‌های متنوع؛�	
ارزیابی اثربخشــی برنامه‌های آموزشی با شــاخص‌های کمی و کیفی و الگوی �	

ارزیابی مشارکتی.
ب( رتبه بندی تعاونی ها و جهت‌دهی به سیاست های حمایتی

بازتعریف شاخص‌ها و فرآیندهای مرتبط با حمایت‌های مالی و غیرمالی �	
دولتــی از تعاونی‌هــا در جهــت رفــع نیازهــای اساســی و حــل مســائل 

اقتصادی ملی.
ج( ایجاد شفافیت

ایجــاد حکمرانــی داده در حــوزه تعاونی و ثبت و انتشــار اطلاعــات مرتبط با �	
فعالان، ظرفیت‌ها و کانال‌های ارتباطی؛

ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخ‌گویی در فرآیندهای واگذاری طرح‌ها؛�	
انتشــار عمومــی طرح‌های ملــی دســتگاه‌های مختلف که نیازمند مشــارکت �	

اقتصادی بخش تعاونی هستند.
د( تخصیص هدفمند منابع

تعیین اولویت‌ها و نیازهای اساسی اقتصادی کشور؛�	
بازآفرینی شاخص‌های حمایتی درجهت رفع این نیازها؛�	
ایجــاد قراردادهــای همــکاری بین بخــش تعــاون و نهادهایی مانند آســتان �	

قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام.
ه( تسهیل‌گری و تنظیم‌گری صحیح

بهبود فضای کسب‌وکار تعاونی‌ها؛�	
تسهیل فرآیندهای مبادله، همکاری و مشارکت؛�	
ایجــاد ســازوکارهای نظارتــی بر حســن اجــرای قوانیــن و اثربخشــی عملکرد �	

متولیان.

 zجمع‌بندی
کــه  می‌دهــد  نشــان  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش 
تعاونی هــا می تواننــد به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن نهادهــای 
بخش ســوم اقتصاد، نقش کلیدی در مردمی‌ســازی اقتصاد 
ایــران ایفــا کننــد. تجربــه کشــورهای مختلــف گواه آن اســت 
کــه تعاونی هــا بــا مدل مدیریــت مشــارکتی و نظــارت داخلی 
اعضــا، ظرفیــت انحصــارزدایی، توانمندســازی مــردم، جلب 
ســرمایه های اجتماعی و ایجاد همســویی بیــن منافع ملی و 

گروه های مردمی را دارند.
امــا تحقــق ایــن نقــش مســتلزم بازنــگری در قوانیــن و 
مــقررات، تدویــن نظام‌نامــه آمــوزش، تخصیــص هدفمنــد 
منابــع، ایجــاد شــفافیت و تســهیل‌گری صحیــح اســت. در 
غیــر ایــن صــورت، بخش تعــاون نیــز ماننــد ســایر بخش ها 
نمی تواند در مســیر سیاســت های اقتصاد ملی قرار گیرد و از 
ظرفیت هــای عظیم خود برای ســاختن جامعــه‌ای توانمند و 

هم بسته بهره گیرد.

مقصود از مردمی کردن 
اقتصاد در قوانین 
ایران، پیوند فکری و 
منافع کسب وکار مردم 
با مسائل جغرافیایی، 
اقتصادی و سیاسی، 
سهیم شدن مردم 
در تصمیمات ملی 
اقتصادی، دادن نقش 
و مسئولیت های 
اقتصاد ملی به مردم و 
سازماندهی سرمایه های 
اجتماعی و اقتصادی 
مردم است.

بخش اول: نقد رویکرد موجود به مردمی سازی اقتصاد
آقای کشوری! یکی از ایده هایی برای بهبود اقتصاد کشور مطرح شده است، �	

»مردمی‌ســازی اقتصاد« است. بسیاری از کارشناســان این شعار را به‌معنای 
توســعه بنگاه‌های کوچک و متوســط )SME( تفســیر می‌کنند. نظر شما در 

این باره چیست؟

مردمی سازی اقتصاد 
با نسخه های غربی ممکن نیست
الگوی مردم پایه مشاغل برتر، جایگزین بومی و اسلامی SME ها

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

آیا توسعه بنگاه های کوچک و متوسط )SME( که به عنوان راهکار 
رفع فقر و مردمی سازی اقتصاد توصیه شده است، می تواند مشکل 

اقتصاد ایران را حل کند؟ یا باید به‌دنبال الگویی بومی و اسلامی برای 
مشارکت واقعی مردم در اقتصاد باشیم؟

حجت‌الاسلام علی کشــوری، دبیر شــورای راهبردی الگوی پیشــرفت اسلامی، در نشســتی تخصصی به تبیین »الگوی مردم پایه مشــاغل 
 )SME( برتر« پرداخته اســت. ایشــان با نقد رویکرد رایج در تفســیر مردمی سازی اقتصاد که آن را به توسعه بنگاه های کوچک و متوسط
تقلیل می‌دهد، این یکسان‌انگاری مفاهیم اسلامی با مفاهیم غربی را خطری بزرگ برای کشور می‌داند. به باور ایشان، مدلSME ، حداقل 
با پنج اشــکال اساســی مواجه اســت: گســترش بی عدالتی و فاصله طبقاتی )به‌دلیل اصالت یافتن اســتخدام به جای مشــاغل مستقل(؛ 
آلودگی های گسترده زیست محیطی، ضدسلامت بودن محصولات )به‌ویژه در حوزه مواد غذایی(؛ 
تمرکزگرایی و جامعه پذیری غلط )جدایی محل کار از زندگی(؛ و ناتوانی در توزیع مناسب وقت 
که منجر به تضعیف خانواده می شود. درمقابل، الگوی مردم پایه مشاغل برتر با پنج ویژگی 
متمایز تعریف می شود: تولید نیازهای اساسی براساس وصف »طیبات«، حذف حداکثری 
اســتخدام و گسترش مشاغل مســتقل، تامین مالی براساس الگوی هشت بخشی اسلامی 
)نه بانک و بورس(، رعایت فاصله مناســب محل کار و ســکونت، و حذف فلز و پلاســتیک 
از بســته بندی. بــرای تحقــق ایــن الگو، مجموعــه‌ای از تصمیمــات زیرســاختی )حاکمیتی(، 
مشــارکتی )مردمی( و ارتباطی )برای جلب اعتماد( پیشــنهاد شــده اســت که اجرای همزمان 

آن ها می تواند زیست بوم اقتصاد مردم پایه را در کشور شکل دهد.

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر مردمی سازی اقتصاد
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

متاســفانه این یک مشــکل تاریخی در کشور ماست. در طول ۴۵ سال گذشته، هرگاه 
یک ایده اسلامی در کشور مطرح شده است، جریان هایی آن را به نفع ایده های مطرح 
در اسناد بین‌المللی و توسعه پایدار تفسیر کرده‌اند. مقام معظم رهبری از این مشکل 
به »یکســان‌انگاری توســعه غربی و پیشــرفت اسلامی در ذهن ها« تعبیر کرده‌اند. در 
بحث مردمی کردن اقتصاد هم همین اتفاق افتاده اســت. معمولا گفته می شــود برای 
مردمی کــردن اقتصــاد بایــد SME ها را جــدی بگیریم و این یک ایده جهانی اســت! این 

یعنی شعار اسلامی را به سمت بحث های توسعه غربی سوق دادن.
چرا این یکسان‌انگاری را خطرناک می‌دانید؟�	

چــون وقتــی تئوری هــای غربی در کشــور اجــرا می‌شــود و ناکارآمدی هایــش نمایــان 
می شــود، ایــن ناکارآمدی به پای اسلام و نظام اسلامی نوشــته می شــود. الان سیســتم 
تبلیغاتی کشور، ناکارآمدی های حوزه اقتصاد را به پای تئوری های غربی نمی گذارد. مثلا 
سال هاست که به بهانه غلط »افزایش نقدینگی«، حقوق کارگران را زیر خط تورم و فقر 
پرداخت می کنند. وقتی زندگی کارگرها به چالش کشــیده می شــود، هیچ کس نمی گوید 
تئوری نقدینگی باعث این تصمیم شده، بلکه وانمود می شود که حوزه علمیه و دین 

باعث این ناکارآمدی هاست! این خطر بسیار بزرگی است.
به‌طور مشخص، چه اشکالاتی به مدل SME )بنگاه‌های کوچک و متوسط( �	

وارد می‌دانید؟
ما پنج دســته اشــکال اساســی به این مــدل داریم که عمدتا بــه ذات »تولید صنعتی« 
بازمی گردد، نه مقیاس بنگاه. فرقی نمی کند بنگاه کوچک باشــد یا بزرگ، این اشــکالات 

بر همه وارد است.
اشکال اول: گسترش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی�	

تولید صنعتی، برخلاف ادعاها، منجر به گسترش فاصله طبقاتی می شود. دلیل اصلی 
این است که در تولید صنعتی، »استخدام شدن« )اجیرشدن( اصل قرار می گیرد. امام 
صادق )ع( می فرمایند: »هرکس خودش را به اســتخدام یک شــرکت دربیاورد، رزق را 
بــر خــودش محدود کرده اســت.« در مدل SME، اکثــر افراد به عنــوان کارگر و کارمند 
اجیر می شوند و حقوق ثابتی دریافت می کنند، درحالی که سود اصلی نصیب صاحبان 
ســرمایه می شود. آمارها نشــان می‌دهد درصد قابل توجهی از شــاغلان در کشورهای 
توسعه یافته، با وجود اشتغال، در زمره »فقیران کارگر« )Working Poor( قرار دارند.

اشکال دوم: آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی�	
تولیــد صنعتــی در هــر مقیاســی بــا آلودگی های زیســت محیطی 
رِْحِْ  بََْلْ بََْلْرِّّ وََا فََْلْسََادُُ فِِی ا همراه است. قرآن کریم می فرماید: »ظََهََرََ ا
اسِِ« )روم/۴۱(. یکــی از مصادیق بارز این  ــدِِی الّنَّ ْیْ

َ
بِِمََا كََسََــبََْتْ أَ

فساد، آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید صنعتی است. 
براســاس تحلیل آژانس محیط زیســت اروپا، هزینه های آلودگی 
هوای ناشــی از تاسیسات صنعتی اروپا سالانه بین ۲۶۸ تا ۴۲۸ 
میلیــارد یــورو بــرآورد می شــود. لکــه عظیــم زباله پلاســتیکی در 
اقیانــوس آرام )Great Pacific Garbage Patch(  نمونه‌ای از 
این فاجعه اســت. آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی، انتشار 
گازهــای گلخانه‌ای، باران های اســیدی و تخریب اکوسیســتم ها، 

بخشی از پیامدهای جبران ناپذیر تولید صنعتی است.
اشــکال ســوم: ضدســامت‌بودن محصــولات )به‌ویژه در �	

حوزه مواد غذایی(
محصــولات تولیــدی بنگاه های صنعتــی عمدتا »ضــد سلامت« 
هســتند. آمارها نشــان می‌دهد ســالانه میلیون‌ها نفر در جهان 
به‌دلیــل بیماری هــای ناشــی از مــواد غــذایی آلــوده جــان خــود 
را از دســت می‌دهنــد. مصــرف غذاهــای سریــع )فســت فود( 

بــا بیماری هــای قلبی-عروقــی، کلیــوی و گوارشــی ارتبــاط مســتقیم دارد. اگــر تولیــدات 
بنگاه های صنعتی به نام مردمی سازی اقتصاد گسترش یابد، دهه آینده شاهد افزایش 
چشمگیر بیماری ها در کشور خواهیم بود. »علم مزاج شناسی« و »روایات باب اطعمه 
و اشربــه« تاکیــد دارند که سلامت غذا باید محور اصلی تولید باشــد، نه کمیت و تنوع 

صرف.
اشکال چهارم: تمرکزگرایی و جامعه‌پذیری غلط�	

توسعه بنگاه های صنعتی در شهرک های صنعتی متمرکز، فاصله معناداری بین محل 
کار و محل زندگی ایجاد کرده اســت. این جامعه پذیری غلط چند پیامد دارد: افزایش 
حمل‌ونقــل و ناتــرازی ســوخت، آلودگــی هــوا و صوتــی، و توزیع نامناســب وقــت. امام 
صادق )ع( در حکمت آل‌داود می فرمایند مســلمان عاقل برای ســه امر از منزل خارج 
شود: اصلاح معاش، توشه معاد و لذت حلال. ترددهای روزانه طولانی که ناشی از این 

جامعه پذیری غلط است، فرصت این امور را از انسان می گیرد.
اشکال پنجم: ناتوانی در توزیع وقت مناسب )ازدست‌دادن خانواده(�	

در مدل تولید صنعتی، فرد ۸ تا ۱۰ ســاعت در روز در بنگاه حضور دارد و خســته 
بــه خانــه بازمی گردد. این ســبک زندگی، فرصت تعامــل با خانواده، تربیــت فرزندان و 
رســیدگی به امور معنوی را از او ســلب می کند. روایات اسلامی تاکید دارند وقت مؤمن 
باید به سه بخش تقسیم شود: عبادت، معاش و لذت های حلال. مدل تولید صنعتی 

این تقسیم بندی را برهم می‌زند و عملا »خانواده« را قربانی »اشتغال« می کند.

بخش دوم: راهکار ایجابی؛ الگوی مردم پایه مشاغل برتر
با این اشکالات، الگوی جایگزین شما برای مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟�	

الگــوی مــا »مردم پایه مشــاغل برتــر« نام دارد کــه یکــی از ۱۰۰ نظریه مطــرح در الگوی 
پیشــرفت اسلامــی اســت. این الگو پنــج ویژگی اساســی دارد کــه آن را از اقتصاد بخش 

خصوصی و دولتی متمایز می کند.
ویژگــی اول: ازحیــث هــدف - تولیــد نیازهــای اساســی انســان براســاس وصــف �	

»طیبات«
مــا هر تولیــدی را نمی پذیریم. خداونــد در قرآن کریم بارها بــه خوردن »طیبات« 
مََْعْلُُوا صََالِِحًًا«  یِّّّطَّبََاتِِ وََا یُّّهََا الرُّسُُّــلُُ كُُلُُوا مِِنََ ال

َ
)چیزهای پاکیزه( امر فرموده اســت: »یََا أَ

الًاالَا طََیِّّبًًــا« )بقره/۱۶۸(. قیــد »طیب بودن«  ضِِْرْ حََ
َ ــا فِِــی الْأَ� )مؤمنــون/۵۱( و »كُُلُُــوا مِِّمَّ

برای آن اســت که خروجی تولید ضدسلامت نباشد. در اقتصاد 
مردمی، تنها تولیدی پذیرفته است که طیب باشد، نیاز اساسی 
انسان را تامین کند و با سلامت جسم و روح او سازگار باشد.

ویژگــی دوم: ازحیــث روابــط انســانی - حــذف حداکثــری �	
استخدام و گسترش مشاغل مستقل

در الگوی مردم پایه، »مفهوم استخدام« به نحو حداکثری 
تضعیف می شود. دولت اسلامی ۴ میلیون کارمند و ۲۰ میلیون 
کارگــر ندارد. مشــاغل اســتخدامی دولت اسلامی بایــد حداقلی 
باشند. جهت گیری اصلی باید به سمت مشاغل مستقل باشد. 
همــان روایت امام صادق )ع( که پیشــتر گفتم، نشــان می‌دهد 
استخدام رزق را محدود می کند. وقتی سازمان امور استخدامی 
ســال ۱۴۰۲ را بــا ۱۴۰۳ مقایســه می کند، باید بگوید امســال دو 
درصد مشــاغل مســتقل گســترش بیشــتری پیــدا کرده‌اند؛ آن 

وقت است که به سمت تمدن اسلامی حرکت می کنیم.
ویژگــی ســوم: ازحیث تامیــن مالی - الگوی هشت‌بخشــی �	

تامین مالی اسلامی
تأمیــن مالی مشــاغل مســتقل ازطریــق بانک هــای ربوی و 

بورس نیســت. ما در اسلام هشــت نوع تامین مالی داریم: انفال، انفاق، زکات، جزیه، 
قرض‌الحســنه و... در ژاپن، بانک را از محوریت تامین مالی خارج کرده‌اند. ما هم باید 

تامین مالی غیرمتمرکز اسلامی را احیا کنیم.
ویژگــی چهــارم: ازحیــث جانمایــی - رعایــت فاصلــه مناســب محــل کار و محــل �	

سکونت
برخلاف شــهرک های صنعتی متمرکز که فاصله معناداری بین محل کار و زندگی 
ایجــاد کرده‌انــد، باید فاصله مناســبی رعایت شــود. ایــن کار ضمن کاهــش هزینه های 
حمل‌ونقل و ناترازی سوخت، فرصت تعامل با خانواده و امور معنوی را فراهم می کند.

ویژگی پنجم: ازحیث بسته‌بندی - حذف فلز و پلاستیک از بسته‌بندی�	
بسته بندی محصولات باید با مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست انجام شود.

برای تحقق این الگو، چه اقداماتی باید انجام داد؟�	
ما برای مردمی سازی اقتصاد، حدود ۴۰ تصمیم در سه دسته داریم که باید همزمان 

اجرا شوند:
الف( تصمیمات زیرساختی )حاکمیتی( - ۵ اقدام

اول: اجــرای قانــون مترقــی احیای مــوات و واگذاری زمیــن رایگان به مــردم؛ دولت باید 
زمیــن رایــگان را برای ســه حوزه بــه مردم واگذار کنــد: احیای موات بــرای مدیریت آب، 
برای مشــاغل برتر و برای ســکونت. این براســاس فرمایش پیامبر اکرم )ص( است که 

هِِیََ لََهُُ«.
َ
ْرْضاًً مََوََاتاًً فَ

َ
یََْحْا أَ

َ
فرمودند: »مََْنْ أَ

دوم: تغییــر الگــوی ســاخت ســاختمان از آپارتمــان بــه خانه هــای حیاط‌‌دار؛ براســاس 
روایات، حیاط باید بزرگ تر از خانه باشد و کارکردهای اقتصادی دارد. درحالی که قانون 
نظام مهندســی ۶۰ درصد ســاختمان و ۴۰ درصد حیاط را مجاز دانسته است، روایات 

وسعت حیاط را تاکید کرده‌اند.
ســوم: راه‌انــدازی مــدارس مرتبط با مشــاغل برتر علــوم مربوط به »طیبات« و مشــاغل 
برتر امروزه کاملا از بین رفته اســت. هنرســتان های فعلی جوانان را برای کار در بنگاه های 
کوچک و متوسط آماده می کنند، اما آموزش مشاغل برتر نیازمند ساختار جدیدی است.
چهارم: ساخت گسترده بازارهای رایگان در کشور دولت باید محل کسب رایگان برای 
حََدُُکُُْمْ سُُــوقاًً« و سیره امیرالمؤمنین 

َ
تََْحْدُُ أَ مردم تامین کند. براســاس روایت نبوی »الَا یََ

)ع( که محل کســب رایگان در اختیار مردم قرار می‌داد، شــهرداری ها و ادارات مالیات 
باید از دریافت مالیات از محل کسب خودداری کنند.

پنجم: تغییر قانون اداره مراتع، جنگل ها و معادن انفال کشــور 
)مراتــع، جنگل هــا و معــادن( بایــد در اختیــار مــردم قــرار گیرد، 
نــه بخــش خصوصــی. ایــن کار ضمــن فــقرزدایی، منابــع تامین 
مالــی اسلامــی را فعــال می کند. حفاظــت مردمــی از جنگل ها )با 
جمع‌آوری هََزَسَ و استفاده از چوب خشک( هم از آتش سوزی 
جلوگــیری می کنــد و هم منابع ســوخت و مصالح ســاختمانی را 

فراهم می‌آورد.
ب( تصمیمات مشارکتی )مردمی( - ۳۰+ اقدام

محــور اصلــی ایــن تصمیمــات »تولیــد غیرمتمرکــز« محصولات 
است:

۱. تولیــد غیرمتمرکــز نان: نان بایــد به صورت محلــه‌ای و خانگی 
تولیــد شــود. ایــن کار ضمــن ارزان ترشــدن نــان )حــذف یارانــه 
دولتی(، ســالم‌تربودن آن )حذف نان های سفید فاقد سبوس( 

و کاهش بیماری ها را به‌همراه دارد.
۲. تولیــد غیرمتمرکــز میوه‌های برتر:  مانند انگــور و فرآورده های 
آن )ســرکه، مویز، کشــمش(. مصرف سرکه با بیماری های قلبی 

مقابله می کند.

۳. تولیــد غیرمتمرکز روغــن: با توجه به مصــرف روزانه همه خانواده هــا، تولید روغن 
باید مردمی شود. روغن های صنعتی موجود باعث گرفتگی عروق می شوند.

۴. تولید غیرمتمرکز نیشکر و قند آن:  قند چغندر به‌دلیل تحریک سودا و بیماری‌زایی 
مضر است.

۵. تولید غیرمتمرکز انواع گوشــت:  براســاس روایات، گوشــت گوســفند درمان اســت، 
گوشــت گاو درد، گوشــت بــز خوش طعم‌ترین و مــرغ درصورت اســتبراء قابل مصرف 

است. مداومت بر ماهی بدن را ذوب می کند.
۶. تولید غیرمتمرکز شیر و لبنیات:  امروزه ماست از شیر خشک تولید می شود که کاملا 

ضدسلامت است.
۷. تولید غیرمتمرکز داروهای گیاهی:  با تمرکز بر گیاهان بومی هر منطقه.

۸. تولید غیرمتمرکز آفت کش‌های طبیعی:  به‌جای سموم شیمیایی.
۹. تولید غیرمتمرکز بسته بندی های غیرپلیمری و غیرفلزی

۱۰. تولید غیرمتمرکز بذرهای باکیفیت با روش به‌گزینی )نه روش هسته‌ای(
۱۱. تربیت متخصصین مدیریت غیرمتمرکز آب

۱۲. تولید غیرمتمرکز لوازم آرایشــی طیب : براســاس روایات، بوی خوش قلب را تقویت 
می کند.

۱۳. کاشت گسترده درختان و درختچه های مثمر و معطر
۱۴. راه‌اندازی مدارس خانگی و محلی

۱۵. احیــای تمدن هــای چهارگانــه اسلامی )شــتر، بز، گوســفند، گاو( و توســعه پرورش 
شــتر، ماهــی در منازل، کرم ابریشــم، زنبور عســل، طیور )مرغ، اردک، غــاز، بلدرچین، 

کبک( و گیاهان دارویی
ج( تصمیمات ارتباطی )جهت جلب اعتماد مردم( - ۷ اقدام

۱. راه‌انــدازی گســترده فروشــگاه های طیبــات در کشــور تا مــردم تفــاوت مصــرف ایــن 
محصولات را با سایر محصولات درک کنند.

۲. راه‌انــدازی مســابقات و جشــنواره‌های مرتبط با غــذای طیب به‌ویژه بــرای بانوان، با 
محوریت غذاهای بومی و آشپزی مبتنی بر مزاج.

۳. راه‌انــدازی مســابقات و جشــنواره های مرتبــط بــا صنایــع چوبی کــه کاملا بــا محیط 
زیست سازگار و ثروت‌آفرین است.

۴. راه‌اندازی مســابقات و نمایشگاه های مرتبط با مصالح ساختمانی جدید با تاکید بر 
مصالح بومی هر منطقه.

۵. راه‌انــدازی مســابقات و نمایشــگاه مرتبــط بــا طراحــی خانــه، 
محله و مسجد برای رفع فقر دانشی در این حوزه.

۶. راه‌انــدازی نمایشــگاه تخصصــی معرفــی مشــاغل برتر بــرای 
آشنایی مردم با مصادیق مشاغل برتر.

مالــی  تامیــن  هشت بخشــی  الگــوی  اجــرای  و  ۷. آمــوزش 
غیرمتمرکز برای نجات مردم از شر بانک و بورس.

برای شروع این کار بزرگ، چه پیشنهادی دارید؟�	
به نظر من باید سه کارگروه همزمان تشکیل شود: یک کارگروه 
بــرای تعامل با دولت تا زیرســاخت های مردمی کــردن اقتصاد را 
فراهــم کند؛ یــک کارگروه برای تعامل با مردم تا برایشــان تبیین 
شود که در تولیدات برتر چه نقش‌آفرینی های مهمی می توانند 
داشــته باشــند؛ و یــک کارگروه بــرای ایجــاد امید، بعــث و انگیزه 
در مــردم. ایــن ســه دســته تصمیــم باید همزمــان جلــو برود تا 
زیست بوم اقتصاد مردم پایه در کشور شکل گیرد. اگر این کارها 
انجام شــود، ظرف دهه آینده می توانیم مفهوم اقتصاد مردمی 

را درمقابل اقتصاد بخش خصوصی و دولتی متصور شویم.

اقتصاد مردمی از حیث 
هدف، تولید نیازهای 
اساسی انسان را 
براساس وصف »طیبات« 
در دستور کار خود قرار 
می دهد. ما هر تولیدی را 
نمی پذیریم؛ تنها تولیدی 
مقبول است که طیب 
باشد و خروجی آن ضد 
سلامت نباشد.

در الگوی مردم پایه، 
»مفهوم استخدام« 
به نحو حداکثری 
تضعیف می شود و 
جهت گیری اصلی باید 
به سمت مشاغل 
مستقل باشد. امام 
صادق )ع( می فرمایند: 
هرکس خودش را به 
استخدام یک شرکت 
دربیاورد، رزق را بر 
خودش محدود کرده 
است.
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 z!از پالایشگاه‌های نسل اول تا سوم؛ تحولی که از آن عقب مانده‌ایم
صنعــت پالایــش نفت خام، به عنوان حلقــه‌ای کلیدی در زنجیــره تامین انرژی، 
نقش محوری در تولید سوخت، تامین خوراک صنایع پایین‌دست و پشتیبانی 
از رشد اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا می‌کند. جایگاه این صنعت در تضمین 
تامیــن پایدار انرژی و کاهش آســیب پذیری دربرابر شــوک های بیرونی، آن را به 
یکــی از مولفه هــای اصلی امنیت انرژی تبدیل کرده اســت. در ایران، با توجه به 
منابــع قابل توجه نفت خام، رشــد مســتمر تقاضــای داخلی بــرای فرآورده های 
نفتی، افزایش نیاز صنایع به خوراک و محدودیت های ناشی از تحریم صادرات 
نفت خام، ضرورت توسعه ظرفیت پالایشی و ارتقای فناوری و کیفیت فرآورده ها 
دوچندان شــده اســت. بااین‌وجود، مرور روندهای گذشته نشان می‌دهد که 
سیاســت های غالب کشــور عمدتا بر تولید و صادرات نفــت خام متمرکز بوده 

و توســعه متوازن، هدفمند و آینده‌نگر صنعت پالایــش، در اولویت پایین‌تری 
قرار گرفته است.

پالایشــگاه ها عــملا تعیین کننــده ســاختار ســبد انرژی کشــورها هســتند و 
تــاب‌آوری نظــام انرژی، مســتقیما بــه نحــوه طراحــی، پیکربنــدی و کارکــرد ایــن 
واحدهــا وابســته اســت. انطبــاق ترکیــب محصولات پالایشــی بــا نیازهــای بازار 
داخلــی و خارجــی، شــرط لازم بــرای پایــداری اقتصادی پالایشــگاه ها و اســتمرار 
ســودآوری آن ها محســوب می شــود. برهمین‌اســاس، در ادبیــات بین‌المللی، 
پالایشــگاه ها نه به صورت ایســتا، بلکه براساس سطح فناوری، نوع فرآیندهای 
به کاررفتــه و ترکیــب محصــولات خروجــی، در قالــب نســل های مختلــف مورد 

تحلیل و طبقه بندی قرار گرفته‌اند.
در ایــن چارچــوب، پالایشــگاه های جهــان به‌طــور عمــده در ســه نســل 

واحدهــای  بــه  محــدود  اول،  نســل  پالایشــگاه های  می شــوند.  دســته بندی 
جداســازی و بهبــود کیفیــت بــوده و تولیــد آن‌هــا عمدتــا شــامل ســوخت های 
متعــارف و برش هــای ســنگین کــم‌ارزش اســت. پالایشــگاه های نســل دوم، بــا 
بهره‌گــیری از واحدهــای تبدیلی ماننــد FCC، هیدروکراکینــگ و هیدروکانورژن، 
امکان افزایش سهم فرآورده های سبک تر، ارتقای ارزش‌افزوده و در برخی موارد 
تولید محصولات الفینی را فراهم می کنند. پالایشــگاه های نســل سوم، معروف 
به پتروپالایشــگاه در ادبیات داخلی، ساختاری یکپارچه از واحدهای پالایشی و 
پتروشــیمیایی دارنــد و هدف اصلی آن ها، حداکثرســازی تولید مواد شــیمیایی 

و پلیمری در کنار ســوخت است. تجربه کشورهایی مانند 
چین نشــان داده است که توســعه هدفمند این نسل از 
پالایشگاه ها نقش مهمی در ارتقای جایگاه آن ها در زنجیره 

ارزش نفت خام ایفا کرده است.

 z ظرفیت‌محوری به‌جای کیفیت‌گرایی؛ اشتباه مهلک در
تعریف پالایشگاه کوچک

در چنیــن شــرایطی، مفهوم پالایشــگاه دیگر محدود 
بــه یک واحــد با ظرفیــت مشــخص و تولید ســوخت های 
کلاســیک نیســت. پالایشــگاه های مــدرن واحد هــایی پویا 
به شمار می‌روند که باید قابلیت تغییر ترکیب محصولات، 
ارزش‌افزوده  بــا  ســنگین  فرآورده‌هــای  ســهم  کاهــش 
بــا  انطبــاق  افزایــش ضریــب پیچیدگــی فرآیندهــا و  کــم، 

اســتانداردهای محیــط زیســتی و نیازهــای بازار را داشــته باشــند. اقتصــاد این 
پالایشگاه ها نه برپایه ظرفیت اسمی، بلکه براساس ترکیب محصولات، کیفیت 

فرآورده ها و حاشیه سود آن ها شکل می گیرد.
رفتــار حاشــیه ســود صنایــع پالایشــی نســبت بــه تغییــرات قیمــت نفــت 
خــام، تابــع نوع خــوراک، الگو و فرآیند پالایش و شــرایط بازار منطقه‌ای اســت؛ 
بااین حال، پالایشگاه های نسل سوم و COTC به‌دلیل تنوع سبد محصولات، 
نســبت به نوســانات قیمــت نفت خام حساســیت کم‌تری دارند. بــرای نمونه، 
میزان صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۸۸ هزار بشکه در روز 
کاهــش یافت، درحالی‌که صادرات محصولات پتروشــیمی 
در همــان ســال بالــغ بــر ۱۰ میلیــارد دلار گزارش شــد. این 
امــر نشــان می‌دهــد کــه صــادرات نفــت خــام تحــت تاثیر 
محدودیت هــای تحریمی قــرار دارد و محدودیت هایی بر 
توانایی کشــور برای صادرات آن ایجــاد می کند، درحالی که 
صــادرات فرآورده هــای نفتــی و محصــولات پتروشــیمی و 
پلیــمری، امکان افزایش ســهم ایــران در بازارهای جهانی و 

بهبود تراز تجاری کشور را فراهم می سازد.
بــا توجه به نقش حیاتی پالایشــگاه ها در تبدیل نفت 
خام به فرآورده هــای با ارزش‌افزوده بالا و محدودیت های 
تاریخــی در احــداث پالایشــگاه نفــت خام جدید طی ســه 
دهــه اخیر به‌دلیل مســائل تأمین مالی، حرکت به ســمت 
پالایشــگاه های مقیــاس کوچــک به عنــوان راهــکاری عملی 

اگر پالایشگاه مقیاس 
کوچک فقط به 
مدل های تقطیر ساده یا 
مخلوط سازی محدود 
شود، کشور عملا در 
سطحی پایین از زنجیره 
ارزش متوقف خواهد 
شد

چگونه می توان با تعریف دقیق و هدفمند پالایشگاه های 
کوچک مقیاس، از ظرفیت سرمایه های خرد مردمی برای افزایش 
ارزش‌افزوده و ارتقای فناوری در صنعت پالایش کشور بهره برد؟

سعید نوری کرم، کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یادداشت پیش رو به بررسی تجربه پالایشگاه های کوچک مقیاس 
در ایران پرداخته اســت. این یادداشــت نشــان می‌دهد که اگرچه ایجاد پالایشــگاه های کوچک می تواند با جذب ســرمایه های خرد و 
مشــارکت عمومی، بســتری برای مردمی ســازی اقتصاد فراهم کند؛ اما خلط مفهومی میان »پالایشــگاه واقعی« و »واحدهای اختلاط 
مواد نفتی« مســیر را منحرف کرده اســت. در شــرایط کنونی، بخش عمــده این واحدها به جای تولیــد فرآورده های باکیفیت، صرفا به 
مخلوط ســازی محصولات میانی می پردازند که نه ارزش‌افزوده چندانی ایجاد می کند و نه به امنیت انرژی کشــور کمک می کند. اصلاح 

این مسیر نیازمند بازتعریف دقیق و تنظیم‌گری هوشمندانه است.

پالایشگاه های کوچک مقیاس 
بستر مردمی سازی اقتصاد در صنعت نفت با شرط بازتعریف و تنظیم گری هوشمندانه

سعید نوری کرم

کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
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بــرای افزایــش ظرفیت پالایــش داخلی و توســعه صادرات 
فرآورده هــا مــورد توجه قرار گرفته اســت. ایــن رویکرد در 
اسناد و سیاست گذاری های زنجیره ارزش نفت و گاز ایران، 
به عنوان ابزاری چندمنظوره برای دورزدن محدودیت های 
صــادرات نفت خــام، ایجاد اشــتغال، جذب ســرمایه های 
کوچک و افزایش بهره‌وری مطرح شــده است. بااین حال، 
تجربــه موجــود نشــان می‌دهــد کــه چالــش اصلــی، نــه 
کمبــود ظرفیــت اســمی، بلکــه ابهــام مفهومــی و اخــتلاط 
ســاختاری میان »پالایشگاه« و »واحدهای اختلاط و تولید 
برش هــای هیدروکربنــی« اســت؛ اختلاطــی کــه درصــورت 
تــداوم، می توانــد مســیر توســعه ایــن بخش را به ســمت 
فناوری پایین و تولید محصولات سنگین و با ارزش‌افزوده 

محدود سوق دهد.

 z آمار تکان‌دهنده بلندینگ؛  ۷۳ درصد ظرفیت در دام 
از غلبه واحدهای مخلوط‌سازی بر پالایشگاه‌های واقعی!

مســئله زمانــی پیچیده تــر می شــود کــه در عمل، تعریــف »پالایشــگاه مقیاس 
کوچک« در کشور به طور عمده به یک تعریف ظرفیت محور فروکاسته شده 
اســت؛ به‌گونه‌ای که واحدهایی با ظرفیت چند هزار تا چند ده هزار بشــکه در 
روز، صرف نظــر از ماهیــت فناوری، کیفیت محصول یا پیچیدگی فرایندی، ذیل 
ایــن عنوان قــرار می گیرند. ایــن رویکرد، اگرچه ممکن اســت برای دســته بندی 
اولیــه مفیــد باشــد، اما برای تنظیــم‌گری و سیاســت گذاری نه تنهــا ناکافی، بلکه 
گمراه کننده اســت. ظرفیــت، نه ماهیت فناوری را مشــخص می کند، نه کیفیت 
محصول را تضمین می کند و نه میزان ارزش‌افزوده را نشــان می‌دهد. اقتصاد 
پالایشــگاه، نــه صرفــاًً تابع عدد خــوراک ورودی، بلکــه تابع »ترکیب فــرآورده و 

حاشیه سود محصولات« است.
بر این اساس، تعریف پالایشگاه مقیاس کوچک باید از »ظرفیت محوری« 
عبور کند و بر ویژگی های کیفی استوار باشد؛ به گونه‌ای که وجود یا عدم وجود 
واحــد تقطیــر، برخــورداری از واحدهــای بهبــود کیفیــت، دارابــودن واحدهــای 
تبدیلــی، اســتاندارد خروجــی و قابلیــت ارتقــای ضریــب پیچیدگــی در آن لحاظ 
شود. بدون چنین تعریفی، توسعه کمی این واحدها الزاما به توسعه صنعتی 
منجــر نخواهد شــد. ایــن ابهام مفهومــی، در نظام صــدور مجوز نیــز بازتولید 
شــده اســت. بررســی مجوزهــای صــادره نشــان می‌دهــد بخــش قابل توجهــی 
از واحدهــای موســوم بــه مینی‌ریفایــنری، نــه در حــوزه پالایــش نفــت خــام به 
فرآورده های اســتاندارد، بلکه ذیل کدهای آیسیک مرتبط با »تولید یا بلندینگ 
هیدروکربن هــای ســبک و ســنگین« فعالیــت می کننــد. درواقــع، ســتون اصلی 

فعالیت بسیاری از این واحدها، اختلاط برش ها است.
داده های موجود نشان می‌دهد ازمجموع بیش از ۲۷ میلیون تن ظرفیت 
و ۶۲۰ مجوز فعال، حدود ۷۳ درصد ظرفیت به واحدهای بلندینگ و تنها ۲۷ 
درصد به واحدهای تقطیری اختصاص دارد. این بدان معنا اســت که ســاختار 
غالب این بخش، ساختاری کم فناوری و کم‌پیچیدگی است. درعین حال، سهم 
هیدروکربن های سنگین اندکی بیش از سبک است که در کنار غلبه بلندینگ، 
می توانــد به معنــای تمایل خروجی ها به ســمت محصولات کم‌ارزش تر باشــد. 
حتی ازمنظر سرانه ظرفیت نیز، واحدهای بلندینگ از متوسط ظرفیت بالاتری 
برخوردار هستند که نشانه‌ای روشن از ترجیح سرمایه گذار به مسیر ساده تر، 

زودبازده تر و کم‌ریسک تر محسوب می شود.

 z چرا سرمایه‌گذاران به‌جای پالایش، سراغ مخلوط‌سازی
می‌روند؟

علــت این ترجیح را بایــد در مجموعه‌ای از عوامل ازجمله 
ریسک بالاتر و زمان ساخت طولانی تر واحدهای پیچیده، 
جذابیــت اقتصاد کوتاه مدت بلندینگ، ضعف تنظیم‌گری 
اســتاندارد محصــول، نظــام تعرفــه‌ای مبتنی‌بــر کدهــای 
کلی »ســایر« و نبود نقشــه راه روشــن برای ارتقای فناوری 
جســت‌وجو کــرد. در چنیــن شــرایطی، طبیعــی اســت کــه 
بخــش خصوصــی به‌ســمت حداقــل پیچیدگــی ممکــن 

حرکت کند.
بااین حــال، تجربــه جهانــی نشــان می‌دهــد تضمیــن 
اقتصــاد پالایشــگاه نه به ظرفیت، بلکه به نــوع فرآورده ها 
در  حتــی  جدیــد،  نســل  پالایشــگاه های  اســت.  وابســته 
مقیاس هــای کوچک تــر، به ســمت تنوع محصــول، بهبود 
کیفیــت، افزودن واحدهــای تبدیلــی محــدود و واحدهای 
کراکــر بخــار یــا واحد هــای آروماتیکــی یــا هــر دو حرکت کرده‌انــد. اگر پالایشــگاه 
مقیــاس کوچــک در ایران فقط به مدل های تقطیر ســاده یــا بلندینگ محدود 

شود، کشور عملا در سطحی پایین از زنجیره ارزش متوقف خواهد شد.

 z!صادرات بی‌کیفیت؛ دستاوردی که پایدار نیست
این مســئله در حوزه صادرات نیز خود را نشــان می‌دهد. اگرچه طی ۱۵ ســال 
گذشــته صــادرات ایــن بخــش به بیــش از ۳۰ میلیون تــن و حــدود ۱۵ میلیارد 
دلار رسیده، اما بخش عمده این صادرات ذیل کدهای تعرفه کلی و غیرشفاف 
»ســایر« انجام شــده اســت. این امر، ریســک ابهام کیفی، تضعیــف برند ملی، 
شــکنندگی بازارهای صادراتی و حتی بازگشــت غیررســمی محصولات کم کیفیت 
بــه بــازار داخلــی را به همراه دارد. رشــد کمی صادرات، بــدون تضمین کیفیت و 

استاندارد، نمی تواند یک دستاورد پایدار تلقی شود.
بازتعریف پالایشگاه کوچک؛ گمشده سیاست گذاری

براین‌اساس، ادامه مسیر فعلی خطر قفل‌شدن سرمایه گذاری در سطح 
فنــاوری پاییــن، افزایش ســهم فرآورده های ســنگین کم کیفیت و ازدســت‌رفتن 
فرصت استفاده از پالایشگاه های کوچک به‌عنوان ابزار امنیت انرژی را به همراه 
دارد. اصلاح ایــن مســیر، نیازمنــد یــک بســته سیاســتی منســجم اســت که بر 
استانداردســازی تعریــف پالایشــگاه مقیــاس کوچک، تفکیک صریــح بلندینگ 
از پالایش، تنظیم‌گری مبتنی بر کیفیت محصول، طراحی مســیر ارتقای فناوری، 
اصلاح مشوق های سرمایه گذاری و بازنگری سیاست صادراتی استوار باشد.

 zجمع‌بندی
»پالایشگاه مقیاس کوچک« اگر به‌درستی تعریف و تنظیم‌گری شود، می تواند 
با جذب سرمایه های خرد و مشارکت عمومی، بستری واقعی برای مردمی سازی 
اقتصاد در صنعت پالایشــی کشــور فراهم آورد. اما درصورتی که این مفهوم به 
پوششــی برای توســعه واحدهای مخلوط‌ســازی و پالایش کم‌پیچیدگی تبدیل 
شود، نه تنها ارزش‌افزوده‌ای عاید اقتصاد ملی نخواهد کرد، بلکه مسیر بخش 
پایین‌دســت نفت کشــور را در تعادلی ناپایدار و کم کیفیت تثبیت خواهد کرد. 
در نهایــت، اقتصاد پالایشــگاه نه با عنــوان و ظرفیت، بلکه با فرآورده، کیفیت و 

قابلیت ارتقای ارزیابی می شود.

تعریف پالایشگاه 
مقیاس کوچک در 
کشور به یک تعریف 
ظرفیت محور فروکاسته 
شده است؛ درحالی که 
اقتصاد پالایشگاه نه با 
ظرفیت، بلکه با کیفیت 
فرآورده و حاشیه سود 
محصولات ارزیابی 
می شود.

حکمرانی معادن؛ مسئله‌ای بین‌رشته‌ای و درهم‌پیچیده
آقــای وطن‌دوســت، بــرای شــروع بفرماییــد کــه حکمرانــی در بخــش �	

معادن چه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بخش‌ها متمایز می‌کند؟
پیــش از ورود بــه بحــث مصادیق و راهکارها، لازم اســت به یــک نکته بنیادین 
اشــاره کنــم؛ حکمرانــی در بخــش معــادن، یــک مقوله صرفــا فنی یــا اقتصادی 
نیســت، بلکه مســئله‌ای بین‌رشته‌ای و درهم‌پیچیده اســت که ابعاد حقوقی، 

معادن کوچک مقیاس 
حلقه گمشده مردمی سازی اقتصاد و رونق تولید در ایران

گفت‌وگو با امیرعلی وطن‌دوست باجگیران، پژوهشگر حوزه معادن و صنایع معدنی

چرا با وجود اینکه حدود ۸۰ درصد از معادن کشور را معادن 
کوچک مقیاس تشکیل می‌دهند، سهم ناچیزی از درآمدها و توجهات 

را به خود اختصاص داده‌اند و چگونه می توان با فعال سازی این معادن 
و مشارکت مردمی، به اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن 

دست یافت؟

امیرعلی وطن‌دوست باجگیران، پژوهشگر حوزه معادن و صنایع معدنی، دبیر کارگروه تخصصی صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده 
حکمرانی و قانون گذاری خراسان رضوی و مشاور امور فناوری سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، در این گفت‌وگو 
به بررســی ظرفیت های مغفول مانده معادن کوچک مقیاس ایران پرداخته است. آمارها نشان می‌دهد که معادن 
کوچک مقیــاس حــدود ۸۰ درصد از کل معادن کشــور را تشــکیل می‌دهند، امــا در خوش‌بینانه‌ترین حالت 
ســهم آن ها از حقوق دولتی و درآمدهای معدنی به ۵ درصد نیز نمی‌رســد. این نابرابری عمیق، ریشــه در 
نگاه صرفا درآمدی به بخش معدن دارد که منجر به تمرکز سیاســت گذاران بر معادن بزرگ پول ســاز و 
غفلت از ظرفیت های توسعه‌ای معادن کوچک شده است. وطن‌دوست با بهره گیری از تجربه خبرگانی 
حاصــل از تعامل مســتمر با فعالان بخش معــدن و نگاه نخبگانی برآمده از فعالیت در اندیشــکده ها، 
راهکارهایی را برای مردمی سازی این معادن ازطریق جذب سرمایه های خرد، توسعه فناوری های نوین 
ماننــد فــرآوری پرتابل و اصلاح قوانین و مقررات ارائه می‌دهد. تجربه تلخ طرح برگزیده »فرآوری پرتابل« 
کــه به‌دلیــل عــدم حضور نماینده وزارت صمت در جلســه نهــایی معاونت علمی با مانع مواجه شــد، 
نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نگاه نوآورانه و نگاه سنتی حاکم بر بدنه اجرایی کشور است.

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی، فناورانه و فرهنگ 
اقتصــادی را دربرمی گیــرد. تجربــه ســال های اخیــر نشــان 
داده اســت که اتخــاذ رویکردهای تکبُُعــدی )اعم از نگاه 
صرفــا درآمــدی یــا نــگاه صرفــا فنــی( نه تنهــا مشکل گشــا 
نیست، بلکه بعضا به تشدید مسائل دامن زده است.

آسیب شناســی وضعیــت موجــود حاکــی از آن اســت 
بــدون  حــوزه،  ایــن  در  تصمیم‌گیری هــا  از  بســیاری  کــه 
نگاهــی  بــا  و  مســئله  ذاتــی  پیچیدگی هــای  درنظرگرفتــن 
جزیــره‌ای اتخــاذ می‌شــوند. بــرای نمونه، تمرکــز صرف بر 
درآمــدزایی از معــادن بزرگ، منجــر بــه غفلــت از معــادن 
کوچک و پیامدهای اجتماعی ناشی از تعطیلی آن ها شده 
اســت. راه برون‌رفــت از ایــن وضعیــت، اتخــاذ رویکــردی 
تجربــه  از  بهره گــیری هم‌زمــان  اســت:  تلفیقــی  و  ترکیبــی 

خبرگان فعال و باسابقه بخش معدن که با چالش های میدانی و عملیاتی آشنا 
هســتند و نگاه نخبگانی اندیشــمندان و صاحب نظران دانشگاهی که با نگاهی 

تحلیلی و آینده نگر به مسائل می نگرند.

دوگانه معادن بزرگ دولتی و معادن کوچک خصوصی
وضعیت فعلی معادن کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این دوگانه‌ای �	

که اشاره می‌کنید چیست؟
نظــام بهره بــرداری از معــادن در ایــران، ســاختاری دوگانــه و نابرابــر دارد. از 
یک ســو، معــادن بزرگ مقیــاس را داریم که عمدتــا در اختیار دولــت، نهادهای 
عمومی و شــرکت های شــبه‌دولتی قــرار دارند. این معــادن به‌دلیل برخورداری 
از ذخایر قابل توجه، عیار بالا و صرفه اقتصادی کلان، همواره در کانون توجه 
سیاســت گذاران بوده‌انــد. قوانیــن، مقررات، مشــوق ها و زیرســاخت ها عمدتا 
متناســب با نیازهای این دســته از معادن طراحی می شوند و عمده درآمدهای 

حاصل از حقوق دولتی نیز از همین محل تامین می شود.
ازســوی‌دیگر، معــادن کوچک مقیاس را داریم که بــا وجود آنکه حدود ۸۰ 
درصد تعداد معادن کشــور را تشــکیل می‌دهند، اما ســهم ناچیزی از درآمدها 
و توجهات را به خود اختصاص داده‌اند. این معادن که عمدتا توســط بخش 
خصوصی واقعی و بعضا افراد بومی و محلی اداره می شوند، بهدلایل متعددی 
ازجملــه عیــار پایین مــاده معدنی، نبــود صرفه اقتصــادی در مقیاس صنعتی، 
ســرمایه‌بربودن فعالیت های فرآوری، قوانین دســت‌وپاگیر، عدم دسترسی به 
زیرســاخت های مناســب و نبود مشوق های لازم، تعطیل هســتند یا با ظرفیتی 

ناچیز فعالیت می کنند.
نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه معــادن متوســط نیــز عمدتــا توســط بخــش 
خصوصــی قدرتمنــد اداره می شــوند و تــا حــدودی از حمایت هــا برخوردارنــد، 
امــا معــادن کوچک مقیــاس در حاشــیه‌ای فراتر از حاشــیه قــرار گرفته‌اند. این 
غفلــت راهبردی، پیامدهای منفــی متعددی ازجمله فرصت ســوزی اقتصادی، 
تشدید بیکاری تخصصی، تمرکزگرایی و نفی مشارکت مردمی، توسعه نیافتگی 

منطقه‌ای و خام‌فروشی را به‌دنبال داشته است.

ضرورت بازتعریف نگاه به معادن کوچک مقیاس
چرا باید بــه معادن کوچک‌مقیاس توجه کنیم؟ مگر منطق اقتصادی �	

ایجاب نمی‌کند که بر معادن بزرگ متمرکز شویم؟
گرچــه منطــق اقتصادی صرف، سیاســت گذار را به ســمت معادن بزرگ ســوق 

می‌دهــد، امــا نگاه کلان به توســعه پایدار، ایجــاب می کند 
قــرار  توجــه  کانــون  در  نیــز  کوچک مقیــاس  معــادن  کــه 
گیرنــد. ایــن توجــه نباید صرفا معطــوف به درآمد باشــد، 
بلکــه باید به کارکردهای عمومی و توســعه‌ای این معادن 
معطوف شــود؛ کارکردهــایی که می تواند اهــداف فراتر از 
بودجــه‌ریزی صرف را محقق ســازد و زمینه‌ســاز تحول در 

مناطق کمتر توسعه یافته کشور باشد.
معــادن،  ایــن  کارکــرد  ملموس‌تریــن  و  نخســتین 
اشــتغال‌زایی محلــی اســت. هــر معــدن کوچــک، حتــی با 
فعالیــت محــدود، می توانــد بــرای چندیــن نفــر از اهالــی 
همان منطقه اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. 
ایــن اشــتغال، ضمــن جلوگــیری از مهاجرت نــیروی کار به 
شهرهای بزرگ، به رونق اقتصاد محلی و توزیع عادلانه تر 

ثروت در سطح مناطق مختلف کشور کمک شایانی می کند.
در کنــار اشــتغال‌زایی، مشــارکت پذیری مردمــی یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
برجســته ایــن معــادن اســت. ســرمایه مــورد نیــاز بــرای فعال ســازی معــادن 
کوچک، متناســب با توان مالی ســرمایه‌گذاران خرد، به‌ویژه مردم بومی همان 
منطقه اســت. این ویژگی، بســتر مناســبی برای تحقق »مردمی ســازی اقتصاد« 

و سوق‌دادن سرمایه های سرگردان به سمت فعالیت های 
مولد فراهم می‌آورد.

ظرفیت های مردمی سازی و جذب سرمایه های خرد
کوچــک �	 معــادن  در  مردمی‌ســازی  مکانیســم 

چگونه می‌تواند عمل کند؟
یــک  صرفــا  کوچک مقیــاس،  معــادن  مردمی ســازی 
شعار سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه راهبردی عملیاتی 
بــا مزایــای متعدد و قابل اثبات اســت کــه می‌تواند تحولی 
بنیادیــن در ســاختار بهره بــرداری از منابع معدنی کشــور 
ایجــاد کند. این راهبرد برپایه چند ویژگی اساســی اســتوار 

است.
نخســتین و بارزترین ویژگی، تناسب سرمایه گذاری با 

تــوان مالی عمومی اســت. بــرخلاف معادن بزرگ که نیازمند ســرمایه های کلان 
و ورود شــرکت های بزرگ هســتند، فعال ســازی معادن کوچک با ســرمایه های 
خــرد مردمی امکان پذیر اســت. این ســرمایه‌ها می توانند به صــورت انفرادی یا 
تجمیع یافته در قالب تعاونی ها و صندوق های سرمایه گذاری خرد، وارد عرصه 

معدن‌داری شوند.

دومیــن مزیت، امکان کاهش ریســک ازطریق توزیع 
جغرافیایی ســرمایه است. ســرمایه گذاران خرد می توانند 
با پراکنده سازی سرمایه خود در چند معدن کوچک واقع 
در مناطق مختلف، ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت 
کننــد. ایــن الگــو، درمقابــل مــدل متمرکــز ســرمایه گذاری 
در یــک معــدن بزرگ که ریســک را نیز متمرکــز می کند، از 

انعطاف و تاب‌آوری بالاتری برخوردار است.
ســومین ویژگی، ایجاد حس تعلق و نظارت اجتماعی 
اســت. تجربه نشان داده اســت که وقتی مردم بومی یک 
منطقه در یک معدن محلی سهیم باشند، بر عملکرد آن 
نظــارت دقیــق‌تری خواهند داشــت و از منافــع آن دربرابر 
رانت خواهــان دفــاع خواهند کــرد. این نظــارت اجتماعی، 

موثرتر از هر نهاد نظارتی دولتی عمل می کند.
چهارمیــن مزیــت، پیشــگیری از تعارضــات منافــع و شــکل گیری انحصــار 
اســت. ســرمایه گذاران خرد، برخلاف شــرکت‌های بزرگ، فاقد قــدرت چانه‌زنی 
و نفــوذ لازم برای ایجاد انحصار و کســب رانت هســتند و فعالیــت آن ها به طور 

طبیعی در چارچوب رقابت سالم شکل می گیرد.

چالش اشتغال فارغ‌التحصیلان تخصصی
ارتبــاط ایــن معــادن بــا معضــل بیــکاری فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی �	

چیست؟
یکی از معضلات جدی کشور، عدم تناسب میان رشته های تحصیلی دانشگاهی 
و نیازهای واقعی بازار کار اســت. در حوزه معدن، این مســئله به شــکلی حادتر 
خودنمایی می کند. فارغ‌التحصیلان رشته های زمین شناسی، مهندسی معدن، 
مهندســی صنایع و حتی اقتصاد معدنی، با کمبود شــدید فرصت های شــغلی 

متناسب با تحصیلات خود مواجه هستند.
ریشــه یابی این مســئله، ما را به دو عامل اصلی رهنمون می ســازد. عامل 
نخســت، تمرکز فعالیت ها در معادن بزرگ است. این معادن به‌دلیل ماهیت 
ساختاری خود، عمدتا از نیروهای ثابت و محدودی استفاده می کنند و ظرفیت 
جذب انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ندارند. عامل دوم، عدم شکل گیری 
زیســت بوم تخصصــی در معــادن کوچــک اســت. ایــن معــادن یــا اصلا فعــال 
نیســتند، یــا درصورت فعالیــت، به‌دلیل نبود توجیه اقتصادی برای اســتخدام 
نــیروی متخصــص، عمدتا بــا نیروهــای غیرمتخصــص و به صورت ســنتی اداره 
می شوند. اینجاست که فعال ســازی معادن کوچک مقیاس می تواند به عنوان 
یــک راه گشــای اساســی عمل کنــد. ایــن معــادن می توانند فرصت های شــغلی 
متعــددی را بــرای فارغ‌التحصــیلان ایجــاد کننــد: تصــدی جایگاه هــای نظارتی و 
فنــی در خــود معدن، فعالیت های مطالعاتی و اکتشــافی، ارائــه خدمات فنی و 
مهندسی، فعالیت در زنجیره فرآوری با فناوری های نوین و رونق صنعت تولید 

و تعمیر ماشین‌آلات معدنی.

توسعه فناوری های نوین؛ مطالعه موردی طرح فرآوری پرتابل
در صحبت‌هــای خــود بــه طرحــی بــا عنــوان »فــرآوری پرتابــل« اشــاره �	

کرده‌اید. لطفا درباره این طرح و سرنوشت آن توضیح دهید.
یکــی از مهم‌ترین موانع فعال ســازی معــادن کوچک مقیاس، عدم صرفه 
اقتصــادی احــداث واحدهای فــرآوری ثابت و بزرگ مقیــاس در کنار این معادن 
اســت. واحدهــای فــرآوری مرســوم، به‌دلیــل هزینه های بــالای ســرمایه‌گذاری 

سرمایه مورد نیاز برای 
فعال سازی معادن 
کوچک، متناسب با توان 
مالی سرمایه گذاران خرد 
است؛ این ویژگی بستر 
مناسبی برای تحقق 
مردمی سازی اقتصاد 
فراهم می آورد.

معادن کوچک می توانند 
به موتور محرکه اقتصاد 
محلی، بستر مشارکت 
مردمی، منبع اشتغال 
تخصصی و آزمایشگاهی 
برای توسعه فناوری های 
نوین تبدیل شوند.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

اولیه و نیاز به زیرساخت های گسترده، برای معادن کوچک کاملا غیراقتصادی 
هســتند. اینجاســت کــه فناوری هــای نوین »فــرآوری پرتابــل« یا »فــرآوری قابل 

حمل« به عنوان یک راه گشای اساسی مطرح می شوند.
طــرح »توســعه فناوری های پرتابل فــرآوری مواد معدنــی به منظور ارتقای 
توســط  کــه  محلــی«  و  کوچک‌مقیــاس  معــادن  اقتصادی ســازی  و  بهــره‌وری 
اینجانب ارائه و در فراخوان چالش سیاستی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیــان ریاســت‌جمهوری به عنــوان یکــی از ۷ طرح برگزیــده از میان ۱۳۴ 
پیشنهاد ارسالی انتخاب شد، مصداق بارز و عینی این نگاه نوآورانه به مسئله 

معادن کوچک است.
ایــن واحدهــا کــه به صــورت مــاژولار و قابــل حمــل طراحــی می شــوند، 
قابلیــت جابه جــایی بین معــادن مختلف را داشــته و با مقیــاس کوچک خود، 
امــکان افزایــش عیــار مــاده معدنــی و تولیــد محصولــی بــا ارزش‌افزوده بالاتــر 
را دقیقــا در همــان محــل اســتخراج فراهــم می کننــد. مزایای این طــرح عبارتند 
از: اقتصادی ســازی معــادن کوچــک، کاهــش هزینه هــای حمل‌ونقــل، مزایــای 
بــرای  جدیــد  بــازار  ایجــاد  و  مبــدا  در  ارزش‌افزوده  تحقــق  زیســت محیطی، 

شرکت های دانش بنیان داخلی.
اما متاســفانه، با وجود تمام این مزایا و علیرغم برگزیده شــدن طرح پس 
از دو مرحلــه داوری تخصصــی در معاونــت علمــی، در جلســه‌ای کــه در محل 
معاونت علمی ریاســت جمهوری برگزار شــد، نماینده معاونــت معدنی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت حضــور نیافت. ایــن رویداد که اینجانب شــخصا آن 
را تجربه کردم، به‌روشــنی نشــان‌دهنده شــکاف عمیق و نگران کننده‌ای اســت 
که میان نگاه نوآورانه و فناورانه به ظرفیت‌های معادن کوچک و نگاه ســنتی و 

صرفا درآمدمحور حاکم بر بدنه اجرایی وزارتخانه وجود دارد.

راهکارها و پیشنهادات عملیاتی
براســاس تحلیل‌های شــما، چه راهکارهایی برای فعال‌ســازی معادن �	

کوچک‌مقیاس و تحقق مردمی‌سازی در این حوزه پیشنهاد می‌دهید؟
مجموعه راهکارهای زیر را می توان برای فعال سازی این معادن پیشنهاد داد:
اصلاح قوانیــن و مــقررات بــا رویکــرد تســهیل‌گری: قوانیــن کنونــی عمدتا  متناسب با معادن بزرگ تدوین شده است. تسهیل فرآیند صدور مجوز 1
ازطریــق کاهــش بروکراســی اداری و ایجــاد پنجــره واحــد، اعمــال معافیت های 

مالیاتــی بــرای دوره راه‌انــدازی، کاهش حقــوق دولتی برای 
معــادن کوچــک فعــال در مناطــق کمتــر توســعه یافته، و 
تســهیل در تمدیــد پروانه هــا ازجملــه اقدامــات ضروری 

است.
طراحی بســته‌های تشــویقی هدفمند:  به‌جــای ارائه  مشــوق های یکســان بــه همــه معــادن، بهتر اســت 2
مشوق هایی متناسب با اهداف کلان کشور طراحی شود؛ 
ازجمله مشــوق برای خرید تجهیزات داخلی، مشوق برای 
اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مشوق برای توسعه 

فناوری و مشوق برای فرآوری در محل.
ایجــاد ســازوکارهای نویــن تامیــن مالــی خــرد: نظــام  بانکــی فعلی به‌دلیــل نبود وثایق کافی و ریســک بالا 3
پاســخ گوی نیــاز تامیــن مالی این بخش نیســت. تاســیس 
توســعه  معدنــی،  خــرد  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
سکوهای تامین مالی جمعی )کرادفاندینگ( تخصصی در 

حوزه معدن، طراحی و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی معدنی و حمایت از 
تشکیل تعاونی های معدنی محلی از ابزارهای موثر در این زمینه هستند.

حمایــت هدفمنــد از طرح هــای فناورانــه و دانش بنیان:  تجربــه تلخ طرح  فرآوری پرتابل نشان داد که ظرفیت های فکری و نوآورانه قابل توجهی در 4
کشــور وجود دارد که به‌دلیــل فقدان حمایت هــای لازم و عدم هماهنگی میان 
نهادهای علمی و اجرایی، به مرحله عمل نمی‌رســند. ایجاد کارگروه مشترک و 
دائمــی میــان معاونت علمــی و وزارت صمت بــرای پیگیری طرح هــای برگزیده، 
تعریــف پروژه هــای پایلــوت و حمایــت همه جانبــه از شــرکت های دانش بنیــان 

ضروری است.
توسعه آموزش های تخصصی و مهارت‌آفرینی: برگزاری دوره های آموزشی  کوتاه مدت و کاربردی، الزام معادن بزرگ به پذیرش کارآموز، بازنگری در 5
ســرفصل های دروس دانشــگاهی رشــته های مرتبط با معدن و تشــکیل بانک 
اطلاعاتــی جامــع از فارغ‌التحصــیلان جویــای کار ازجمله اقدامات موثــر در این 

حوزه است.

جمع بندی و نتیجه گیری
سخن پایانی شما درباره آینده معادن کوچک‌مقیاس ایران چیست؟�	

معــادن کوچک مقیــاس ایــران، علیرغــم ســهم ناچیــز در درآمدهــای معدنــی 
کشــور، از ظرفیت های بی بدیلی برای تحقق اهداف کلان توســعه برخوردارند. 
این معادن می توانند به موتور محرکه اقتصاد محلی، بستر مشارکت مردمی، 
منبع اشــتغال تخصصی و آزمایشــگاهی برای توســعه فناوری های نوین تبدیل 
شــوند. غفلت از ایــن ظرفیت ها، نه فقط یک فرصت ســوزی اقتصادی، که یک 

خطای راهبردی در مسیر توسعه پایدار کشور است.
تحقق اهداف برنامه هفتم توســعه در بخش معدن )رشــد ۱۳ درصدی 
معدن، افزایش ۲۰ درصدی اشــتغال، رشــد صادرات ماشــین‌آلات و...( بدون 
توجــه بــه معــادن کوچک مقیــاس امکان پذیــر نیســت. تجربــه طرح »فــرآوری 
پرتابــل« نشــان می‌دهد که مهم‌ترین چالش در این مســیر، نــه فقدان ایده و 
فناوری، بلکه »نگاه ســنتی و درآمدمحور« مدیران اجرایی و عدم درک ماهیت 

بین‌رشته‌ای حکمرانی معادن است.
آنچه مورد نیاز است، یک »تغییر پارادایم« در سطح کلان سیاست گذاری 
اســت. ضروری اســت کــه سیاســت گذاران و مدیــران ارشــد کشــور بداننــد که 
»مردمی ســازی معــدن« و »رونــق تولیــد عمومــی« صرفــا 
بــا شــعار محقق نمی‌شــود، بلکــه نیازمنــد اصلاح قوانین، 
طراحی مشوق های هدفمند، ایجاد بسترهای تامین مالی 
خــرد، حمایــت از فناوری های نوین و مهم تــر از همه، باور 

به توانایی مردم و سرمایه های خرد آنان است.
معــادن کوچک مقیاس، بهترین بســتر بــرای آزمودن 
ایــن مــدل جدیــد هســتند. مدلی کــه در آن، مــردم بومی 
انــدک خــود، در کنــار دانش‌آموختــگان  بــا ســرمایه های 
شــرکت های  و  خــود،  تخصصــی  دانــش  بــا  دانشــگاهی 
یــک  در  خــود،  نوآورانــه  فناوری هــای  بــا  دانش بنیــان 
زیســت بوم همکارانه، به استخراج و فرآوری مواد معدنی 
می پردازنــد و ارزش‌افزوده حاصلــه را در همــان منطقــه 
توزیــع می‌کنند. این، همان »اقتصاد مولد مردمی« اســت 
که می تواند ایران را از وابســتگی به درآمدهای نفتی رهایی 
بخشیده و توسعه‌ای پایدار و فراگیر را به ارمغان آورد.

معادن کوچک مقیاس 
بهترین بستر برای 
آزمودن مدل اقتصاد 
مولد مردمی هستند؛ 
مدلی که در آن مردم 
بومی، دانش آموختگان 
دانشگاهی و شرکت های 
دانش بنیان در یک 
زیست بوم همکارانه به 
فعالیت می پردازند.

 zمقدمه؛ مردمی‌سازی فراتر از خصوصی‌سازی
مردمی ســازی اقتصــاد به عنــوان یکــی از ارکان اساســی اقتصــاد مقاومتــی، 
به معنــای مشــارکت گســترده آحــاد جامعــه در فعالیت هــای اقتصــادی و 
بهره منــدی آنــان از منافــع حاصــل از توســعه اســت. ایــن مفهــوم فراتــر از 
خصوصی ســازی صــرف، بر تکثیر مالکیت، توزیــع عادلانه قدرت اقتصادی و 
نقش‌آفرینی مستقیم مردم در عرصه تولید تاکید دارد. صنعت خودروسازی 

به عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین صنایع کشور، با چالش های جدی 
در مسیر مردمی سازی مواجه است. بررسی پژوهش مذکور نشان می‌دهد 
کــه دو مانــع اصلی بر ســر راه مردمی ســازی این صنعت قــرار دارد: مانع فنی 
ناشــی از شــیوه تولیــد انبوه و مانــع نهــادی ناشــی از نظــام حقــوق مالکیت. 
در ایــن یادداشــت، ضمــن تحلیــل این موانــع، الزامــات و راهکارهــای تحقق 

مردمی سازی در صنعت خودرو بررسی می شود.

خودروی مردم پایه
امکان سنجی مردمی سازی صنعت خودروسازی ایران

چرا صنعت خودروسازی ایران با وجود ظرفیت های عظیم انسانی و 
فنی، از مشارکت گسترده مردم محروم مانده است؟ چه موانع فنی و 

نهادی بر سر راه مردمی سازی این صنعت وجود دارد و چگونه می توان 
با بهره‌گیری از تجارب جهانی و نوآوری های فناورانه، الگویی بومی 

برای مشارکت آحاد جامعه در این صنعت راهبردی طراحی کرد؟

امیرحســین حســینی فیروزکلائی، دانشــجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشــگر اقتصاد مردمی، در متن پیش رو، به بررسی مقاله 
پژوهشی »امکان سنجی مردمی سازی صنعت خودرو در جمهوری اسلامی ایران« پرداخته است. این مقاله، به قلم کوثر مهدوی سیرت، 
دکتر علی سعیدی و سید امیرحسین حسینی فیروزکلائی، در نشریه علمی »مطالعات بین رشته ای اقتصاد« دانشگاه قم منتشر شده 
اســت. این پژوهش با نگاهی عمیق و مســتند، دو مانع اصلی بر ســر راه مردمی ســازی صنعت خودرو را شناســایی و تحلیل می کند:  مانع 
فنی ناشی از شیوه تولید انبوه و مانع نهادی ناشی از نظام حقوق مالکیت متمرکز. نویسندگان با ارائه شاخص های کمّّی تمرکز مالکیت و 
انحصار در صنعت خودروی ایران و نیز مرور تجارب موفق جهانی در خودروســازی کوچک مقیاس )امریکا، اروپا، ژاپن(، نشــان می‌دهند 
کــه تحقــق مردمی ســازی نیازمند نوآوری های فنی برای به صرفه کــردن تولید در مقیاس خرد و نیز بازتعریــف حقوق مالکیت به نفع عموم 
مردم اســت. گزارش حاضر ضمن مرور یافته های این پژوهش، راهکارهای پیشــنهادی برای تحقق مشــارکت مردمی در صنعت خودرو را 

استخراج و ارائه می کند.

امیرحسین حسینی فیروزکلائی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

بخــش اول: شــیوه تولیــد انبــوه به عنــوان مانــع فنی 
مردمی سازی

 zچیستی تولید انبوه
تولیــد انبــوه کــه بــا انــقلاب صنعتــی قرن هجدهــم در 
ماشــین‌آلات  از  اســت  ترکیبــی  شــد،  آغــاز  انگلســتان 
تک منظــوره بــا نــیروی کار غیرماهــر بــرای تولیــد کالاهای 
اســتاندارد )ســیبل و زیتلیــن، ۱۹۸۵(. این شــیوه تولید، 

سازمان‌دهی کار را از سه طریق متحول کرد:
ماشــین‌آلات  بــه  مهارت‌هــا  وظایــف:  تقســیم جزئــی   .۱
منتقــل شــد و کارگــران غیرماهر یــا نیمه ماهــر جایگزین 

صنعت گران ماهر شوند.
۲. ایجــاد سلســله‌مراتب مدیریتــی:  پیچیدگــی عملیات، 
تشکیل سلسله مراتبی از سرپرستان و مدیران را ضروری 

ساخت.
کارکنــان متخصــص در  اســتخدام  ۳. تخصصی شــدن وظایــف پشــتیبانی:  
حوزه هایی مانند حســابداری، مهندســی، تحقیق و توســعه، منابع انسانی، 

فناوری اطلاعات، بازاریابی و فروش الزامی شد.

 zالزامات اقتصادی تولید انبوه
تولید انبوه برای توجیه اقتصادی، نیازمند سه شرط اساسی است:

حجــم تولیــد بــالا: تولیــد خودرو بــا این شــیوه در تیــراژ ۵۰ یــا ۱۰۰ هزار �	
دستگاه در سال مقرون به‌صرفه نیست؛ بلکه باید به چندین میلیون 

دستگاه برسد تا صرفه‌های ناشی از مقیاس حاصل شود.
بازار بزرگ:  فروش این حجم عظیم تولید، نیازمند بازاری وسیع است.�	
سرمایه‌گذاری کلان: راه‌اندازی خطوط تولید انبوه مستلزم سرمایه‌های �	

عظیم و تجهیزات پیشرفته است.

 zتعارض تولید انبوه با مردمی‌سازی
شیوه تولید انبوه به‌دلایل زیر با مشارکت گسترده مردم در تضاد است:

تمرکز سرمایه و قدرت:  این شیوه، صنعت را به‌سمت تمرکز سرمایه و �	
قدرت در دست معدودی از سرمایه‌داران سوق می‌دهد.

هزینه‌هــای مدیریتــی ســنگین: مدیریــت یک مجتمــع تولیــدی بزرگ، �	
فرآیندهای پیچیده و پرهزینه‌ای دارد که با مدیریت ساده و کم‌هزینه 

بنگاه‌های کوچک قابل مقایسه نیست.
وابستگی به امکانات مکانیزه:  تولید انبوه به‌شدت به امکانات مکانیزه �	

وابســته اســت و عملا امکان ورود افراد عادی را به عرصه تولید منتفی 
می‌کند.

جدایــی مالکیــت از مدیریــت:  در بنگاه‌هــای بــزرگ، مالــکان )عمدتــا �	
ســرمایه‌داران( مدیریــت را به مدیران حرفــه‌ای واگذار می‌کنند که این 

امر به تضاد منافع و پیچیدگی روابط منجر می‌شود.

بخش دوم: تحلیل تمرکز مالکیت و انحصار در صنعت خودروی ایران
شــاخص تمرکــز مالکیت از نســبت »تعداد ســهام‌داران عمــده« به »درصد 
ســهام تحــت تملــک آنــان« محاســبه می شــود و مقــدار آن بین صفــر و یک 
در نوســان اســت؛ هرچه این عدد بــه صفر نزدیک تر باشــد، تمرکز مالکیت 

توزیــع  باشــد،  نزدیک تــر  یــک  بــه  هرچــه  و  شــدیدتر 
مالکیــت متعادل تر اســت. محاســبه این شــاخص برای 
خودروسازان ایرانی نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد: 
ایران خودرو با ۶ ســهام‌دار عمده که ۵۱ درصد از ســهام 
را در اختیــار دارنــد، شــاخص تمرکــز ۰.۱۱۸ را ثبــت کــرده 
اســت. ســایپا با ۵ سهام‌دار عمده و ۶۶ درصد مالکیت، 
ســهام‌دار   ۴ بــا  موتــور  کرمــان  دارد.   ۰.۰۷۶ شــاخص 
عمده و ۵۵ درصد مالکیت به شــاخص ۰.۰۷۳ رســیده 
بــا ۳ ســهام‌دار عمــده و ۶۲ درصــد  و بهمــن خــودرو 
مالکیت، شــاخص ۰.۰۴۸ را نشــان می‌دهــد. تمامی این 
شــرکت ها در نیمه پایینی طیف و بسیار نزدیک به صفر 
قــرار دارنــد که بیانگر تمرکز شــدید مالکیــت در صنعت 
خودروی ایران است. این ارقام تایید می کند که مالکیت 
خودروســازان بزرگ کشــور در دســت گروه‌های محدود 

و مشخصی متمرکز شده است و عموم مردم سهم ناچیزی از آن دارند.
براســاس داده‌هــای مرداد ۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســهم 
بــازار خودروهــای ســواری در ایــران بــه این شــرح اســت: ایران خــودرو با ۵۷ 
درصــد، ســایپا بــا ۲۳ درصــد، کرمان موتــور با ۵ درصــد، مدیران خــودرو با 
۴.۸ درصــد و گروه بهمــن بــا ۴ درصد. برای محاســبه شــاخص هرفیندال-
هیرشمن )HHI( که میزان تمرکز بازار را نشان می‌دهد، مجذور سهم هریک 
از بنگاه هــا محاســبه و بــا یکدیگــر جمع می‌شــود. اعــداد حاصــل عبارتند از 

۰.۳۲۴۹ برای ایران خودرو، ۰.۰۵۲۹ برای سایپا، ۰.۰۰۲۳ 
برای کرمان موتور، ۰.۰۰۲۵ برای مدیران خودرو و ۰.۰۰۱۶ 
برای گروه بهمن که مجموع آن‌ها به ۰.۳۸۴۲ می‌رســد. 
ایــن عــدد معــادل ۳۸۴۲ از ۱۰۰۰۰ اســت و بــا توجــه به 
اینکــه حــد نصــاب بــازار انحصــاری بــالای ۱۸۰۰ تعریــف 
می شــود، صنعت خودروی ایران در وضعیت انحصاری 
شــدید قرار دارد. نکتــه قابل توجه آنکــه دو بنگاه بزرگ 
یعنی ایران خودرو و سایپا درمجموع ۸۰ درصد از بازار را 
در اختیــار دارند که این تمرکز بالا، هرگونه رقابت واقعی 

را در این صنعت منتفی کرده است.

 z ایران و کره جنوبی بالاترین سطح تمرکز در صنعت
خودروسازی

براســاس داده هــای مقایســه‌ای بین‌المللــی، وضعیــت 
تمرکــز در صنعــت خودروی کشــورهای مختلــف تفاوت های قابــل توجهی را 
نشان می‌دهد. کره جنوبی با ۵ خودروساز اصلی دارای شاخص هرفیندال-
هیرشــمن )HHI( معــادل ۰.۴۳۹۷ اســت کــه در محــدوده بــازار انحصــاری 
قــرار می گیــرد. ایــران نیز بــا همین تعــداد خودروســاز، شــاخص ۰.۳۸۴۲ را 
دارد کــه آن هــم در زمره بازارهــای انحصاری طبقه بندی می شــود. درمقابل، 
ژاپن با ۸ خودروســاز اصلی، شــاخص ۰.۱۶۰۹ را ثبت کرده است که وضعیت 
شــبه‌انحصاری محسوب می شود. آلمان با وجود داشتن تنها ۵ خودروساز 

اصلــی، بــا شــاخص ۰.۰۷۷۳ در وضعیــت نســبتا رقابتی 
قــرار دارد که نشــان‌دهنده توزیــع متوازن تر ســهم بازار 
میان بازیگران اصلی اســت. این مقایســه نشان می‌دهد 
کــه ایران و کره جنوبی بالاترین ســطح تمرکــز را در میان 
کشــورهای مورد بررسی دارند، درحالی که آلمان با وجود 
تعــداد محدود خودروســازان، به‌دلیــل توزیع متوازن تر 
ســهم بازار، وضعیت مطلــوب‌تری دارد. نکته مهم آنکه 
حتی در آلمان با شاخص تمرکز پایین تر، تعداد محدود 
شــکل گیری  زمینه ســاز  می توانــد  اصلــی  خودروســازان 
انحصــار بالقــوه باشــد و ضرورت سیاســت‌گذاری فعال 

برای حفظ رقابت را نشان می‌دهد.

بخــش ســوم: نظــام حقــوق مالکیــت به عنــوان مانع 
نهادی

 zانحصار در تولید
تقریبــا در تمــام کشــورهای پیشــرفته، تولیــد خــودرو در شــرایط انحصــار 
چندجانبه )الیگاپولی( و محدود به چند برند مطرح است. در ایران نیز بازار 
خــودرو تحت شــرایط انحصار چندجانبــه ایران خودرو و ســایپا قرار دارد که 

بیش از ۸۵٪ تولیدات را به خود اختصاص داده‌اند.

 zانحصار در قوانین و امتیازات
بخشــنامه شــماره ۱۵۳۴۷۷۵/۶۰ وزارت صمــت در ســال ۱۳۹۹، حداقــل 

ظرفیت سالانه محصولات تولیدی را تعیین کرده است:
خودرو سواری: کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه�	
خودرو وانت: کمتر از ۵ هزار دستگاه�	
خودرو ون: کمتر از ۵ هزار دستگاه�	
کامیونت: کمتر از ۳۰ هزار دستگاه�	
کامیون و کشنده: کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه�	
مینی‌بوس: کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه�	
اتوبوس: کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه�	

این بخشــنامه عملا هرگونه عملیات تولیدی خردمقیاس را منع کرده و 
افراد را به سمت تولیدات انبوه سوق می‌دهد.

بخش چهارم: تجارب جهانی خودروسازی کوچک مقیاس
 z)۲۰۱۵( امریکا: قانون تولیدکنندگان کم‌حجم

ایــن قانــون به وزارت حمل‌ونقل اجازه می‌دهد تا حداکثر ۵۰۰ وســیله نقلیه 
مشــابه را کــه توســط یــک تولیدکننــده کم‌حجــم تولیــد یــا وارد می شــود، از 
برخــی اســتانداردهای ایمنی فدرال معاف کنــد. تولیدکننده می تواند تا ٪۳۰ 

تغییرات بر روی خودرو اعمال کند.

 zESCA اروپا: اتحادیه
ایــن اتحادیــه نمایندگی خودروســازان مســتقل اروپــایی را برعهــده دارد که 
هرکــدام کمتــر از ۱۰۰۰۰ دســتگاه در ســال تولیــد می کنند. اعضای آن شــامل 
برندهای لوکســی مانند اســتون مارتین، بوگاتی و مکلارن هســتند. در ســال 
گذشــته، ایــن اتحادیه بــا ۷۱۹۱۳ نفر اشــتغال‌زایی، ۱۴۱۹۶ دســتگاه خودرو 
تولیــد کــرد )هر کارگر به طور متوســط ۲ خودرو( و نزدیــک به ۲ میلیارد یورو 

مردمی سازی اقتصاد 
فراتر از خصوصی سازی 
صرف، بر تکثیر مالکیت، 
توزیع عادلانه قدرت 
اقتصادی و نقش آفرینی 
مستقیم مردم در عرصه 
تولید تاکید دارد.

تولید انبوه به دلایل 
تمرکز سرمایه، 
هزینه های مدیریتی 
سنگین و وابستگی به 
امکانات مکانیزه، عملا 
امکان ورود مردم را به 
عرصه تولید خودرو 
منتفی کرده است.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

گردش مالی ایجاد کرد.

 zSMMT بریتانیا: انجمن
در ســال ۲۰۲۱، تولیدکننــدگان کم حجــم و متخصــص 
انگلیــس بــا ۱۲۸۰ نفــر کارگــر، ۱۵۳۲۸ دســتگاه خــودرو 
تولیــد کردنــد. ایــن کشــور خودروســازی بزرگ مقیــاس 

ندارد و عمدتاًً کوچک مقیاس هستند.

 zKEI ژاپن: خودروهای
ایــن خودروها با ابعاد محــدود )حداکثر ۳٫۴ متر طول، 
۱٫۴۸ متــر عــرض، ۲ متــر ارتفاع( و حجم موتــور حداکثر 
۶۶۰ سی ســی، توســط دولت ژاپن در ســال ۱۹۴۹ ایجاد 
شــدند تــا مــردم از مزایــای مالیاتــی و بیمــه‌ای برخوردار 
فروش  یک‌ســوم  از  بیــش   ،۲۰۱۶ ســال  در  شــوند. 
خودروهــای جدیــد ژاپــن بــه ایــن خودروهــا اختصــاص 

 KEI یافــت و در ســال ۲۰۱۸، هفــت مدل از ده مــدل پــرفروش، خودروهای
بودند.

بخش پنجم: راهکارهای تحقق مردمی‌سازی در صنعت خودرو
 zراهکارهای فنی

تغییــر شــیوه تولید از انبوه به نــاب: در تولید ناب، نیروی کار، ســرمایه  ماشــین‌آلات، فضــای تولیــد، انبارهــا، نــیروی مهندســی و طراحی همه 1
به شــدت کاهش می یابد و زمان طراحی، ســاخت، توزیع و فروش به نصف 

می‌رسد.
توسعه فناوری‌های نوآورانه برای تولید در مقیاس کوچک: پژوهش های  تحقیــق و توســعه بایــد به ســمت فناوری هایی هدایت شــود که تولید 2
خــودرو در مقیاس هــای کوچک تــر را به صرفــه کنــد. هرچنــد در کوتاه مدت 
ممکن اســت اقدام موثری در حوزه بالادســتی ممکن نباشد، اما جهت‌دهی 

پژوهش ها در این مسیر ضروری است.
تفکیک فرآیندهای تولیدی: به‌جای واگذاری تمامی فرآیندهای بالادستی  یا پایین‌دستی به چند شرکت خاص، می توان با تقسیم این فرآیندهای 3
کلان به فرآیندهای کوچک تر، امکان مشــارکت شرکت های بیشتری را فراهم 

ساخت.

 zراهکارهای نهادی و حقوقی
	1 بازتعریف حقوق مالکیت: حقوق مالکیت خودرو شامل حق مدیریت، .

امــکان  کــه  شــود  تعریــف  به‌گونــه‌ای  بایــد  بهره‌منــدی  و  مشــارکت 
دسترســی، مدیریــت، بهره‌مندی، تصــرف و انتقال را بــرای آحاد مردم 

فراهم کند.
	2 توزیع حق دسترســی به امکانات: ابتدا باید حق دسترســی به امکانات .

بــرای عمــوم مــردم توزیــع شــود و ســپس بــرای تحقــق حــق مالکیت، 
مشــارکت، مدیریــت و بهره‌منــدی می‌تــوان ازطریــق اتخــاذ الگوهــای 
مردمــی ماننــد تعاونی‌ها یا شــرکت‌های کوچک، این حقــوق را در میان 

بدنه گسترده‌تری از مردم توزیع کرد.
	3 بازنگــری در قوانین محدودکننده: بخشــنامه‌هایی که حداقل ظرفیت .

تولید را تعیین می‌کنند، باید بازنگری شوند تا امکان تولید خردمقیاس 

فراهم شود.

 zظرفیت‌های موجود در ایران
انبــوه ســرمایه انســانی متخصــص: ایــران از نیروی �	

انســانی متخصــص و ماهــر در حوزه‌هــای فنــی و 
مهندسی برخوردار است.

انباشــت دانش فنی و مهندسی: تجربیات چندین �	
دهــه فعالیــت در صنعــت خــودرو، دانــش فنــی 

ارزشمندی را ایجاد کرده است.
کوچــک �	 بنگاه‌هــای  محلــی:  و  بومــی  ظرفیت‌هــای 

و  فرهنــگ  بســتر  در  می‌تواننــد  دانش‌بنیــان 
جغرافیای مناطق مختلف رشد کنند.

 zنتیجه‌گیری
مردمی ســازی اقتصاد در صنعت خودرو، مفهومی فراتر 
از واگــذاری ســهام بــه عموم مردم اســت؛ این امر مســتلزم تحــول بنیادین 

در شیوه تولید و نظام حقوق مالکیت است.
	1 شیوه تولید انبوه که پس از انقلاب صنعتی غالب شد، انتخابی انسانی .

بــوده نــه یــک جبــر تاریخــی. این شــیوه بــا تمرکــز ســرمایه، پیچیدگی 
مدیریتــی و نیاز به مقیاس عظیم، عملا مشــارکت مردم را منتفی کرده 
اســت. تغییــر ایــن شــیوه به‌ســوی تولیــد در مقیاس‌هــای کوچک‌تــر، 
نیازمند نوآوری‌های فنی و به‌کارگیری الگوهایی مانند تولید ناب است.

	2 نظام حقوق مالکیت در صنعت خودرو، به‌دلیل تمرکز شدید مالکیت .
و قوانین محدودکننده، مانع نهادی اساسی بر سر راه مشارکت مردم 
است. بازتعریف این حقوق و توزیع آن ازطریق الگوهای مردمی مانند 

تعاونی‌ها و شرکت‌های کوچک ضروری است.
	3 تجــارب جهانی در خودروســازی کوچک‌مقیاس )امریــکا، اروپا، بریتانیا .

و ژاپن( نشان می‌دهد که تولید خودرو در مقیاس‌های کوچک نه‌تنها 
ممکــن، بلکــه در برخــی مــوارد بســیار موفــق و ســودآور بوده اســت. 
خودروهــای KEI ژاپــن نمونــه‌ای از سیاســت‌گذاری موفــق دولتی برای 

افزایش دسترسی مردم به خودرو است.
	4 در ایــران بــا وجود انباشــت دانش فنی و ســرمایه انســانی متخصص، .

امکان فنی تحقق مردمی‌ســازی فراهم است، اما نیازمند اراده سیاسی 
بــرای تغییــر ســاختارهای موجود و بازنگــری در قوانیــن محدودکننده 

است.
درنهایت، مردمی سازی صنعت خودرو زمانی محقق می شود که:

ازنظر فنی: صرفه‌های اقتصادی در مقیاس‌های کوچک ایجاد شود.�	
ازنظــر حقوقــی:  حقــوق مالکیــت به‌گونــه‌ای توزیــع شــود کــه امــکان �	

مشارکت گسترده مردم فراهم شود.
ازنظر مدیریتی: فرآیندهای تولیدی تفکیک و به بازیگران متعدد واگذار �	

شود.
ازنظر سیاست‌گذاری:  قوانین محدودکننده اصلاح و حمایت‌های لازم �	

از بنگاه‌های کوچک به عمل آید.
بدون این تحولات، سخن گفتن از مشارکت حداکثری مردم در صنعت 
خودرو، ســرابی بیــش نخواهد بود و قدرت اقتصــادی همچنان در انحصار 

معدودی از شرکت های بزرگ باقی خواهد ماند.

در ژاپن، خودروهای 
KEI با ابعاد محدود 
و حجم موتور ۶۶۰ 
سی سی، بیش از 
یک سوم فروش 
خودروهای جدید را به 
خود اختصاص داده اند 
و هفت مدل از ده مدل 
پرفروش را تشکیل 
می دهند.

 zچیستی دموکراسی اقتصادی؛ تعاریف و سطوح
دموکراســی اقتصــادی یــک فلســفه سیاســی-اقتصادی و اجتماعی اســت که 
برپایه سه اصل اساسی استوار است: مشارکت گسترده در تصمیم گیری های 
اقتصــادی، توزیــع عادلانــه قــدرت اقتصــادی، و مالکیــت جمعی یا مشــارکتی 
بــر منابع تولیــد. این مفهوم درتقابل با دو الگوی مســلط یعنی ســرمایه‌داری 
متمرکــز و سوسیالیســم دولتی شــکل گرفتــه اســت. رابــرت دال، نظریه پرداز 
اقتصــادی«  بــر دموکراســی  کتــاب »پیش گفتــاری  برجســته دموکراســی، در 
)۱۹۸۵( استدلال می‌کند که اگر دموکراسی در عرصه سیاست مطلوب است، 
در عرصه اقتصاد نیز باید حاکم باشــد. به اعتقاد او، شــرکت ها حکومت های 
کوچکی هستند که بر زندگی کارگران و جوامع محلی تاثیر می‌گذارند و بنابراین 

(Dahl, 1985).  باید به صورت دموکراتیک اداره شوند
دیویــد اِِلرمن، فیلســوف و اقتصــاددان، در کتاب »شــرکت دموکراتیک و 
کارگران مالک« )۱۹۹۰( بر این باور است که نظام فعلی استخدام، کارگران را به 
»اجاره کنندگان« خود تبدیل کرده اســت. او اســتدلال می کند که کارگران باید 
در شــرکت هایی کــه در آن ها کار می کنند، حق مالکیت و تصمیم گیری داشــته 
باشــند  (Ellerman, 1990)  براســاس ادبیات موجود، دموکراســی اقتصادی 

در سه سطح قابل تحقق است:
ســطح اول: مشارکت در ســود (Profit Sharing) کارگران علاوه‌بر دستمزد، در �	

سود شرکت سهیم می‌شوند. این سطح حداقلی دموکراسی اقتصادی است.
(Codetermination) کارگــران �	 مدیریــت  در  مشــارکت  دوم:  ســطح 

دموکراسی اقتصادی
از مشارکت در سود تا مالکیت کارگران

دموکراسی اقتصادی به عنوان یک فلسفه اجتماعی-اقتصادی، چه 
تعاریف و سطوحی دارد؟ چگونه می توان قدرت تصمیم‌گیری را از 

انحصار مدیریت و سهامداران به طیف گسترده تری از ذی نفعان شامل 
کارگران، مشتریان، تامین‌کنندگان و جامعه محلی منتقل کرد؟ و این 

تجارب چه دلالت هایی برای مردمی سازی اقتصاد در ایران دارد؟

دموکراســی اقتصــادی )Economic Democracy(، یکــی از مهم‌تریــن چارچوب های نظری و عملی برای مردمی ســازی اقتصاد اســت. 
دموکراســی اقتصادی یک فلســفه اجتماعی-اقتصادی اســت که پیشــنهاد می کند قدرت تصمیم گیری از مدیریت شرکت و سهامداران، 
به گروهی بزرگ تر از افراد ذی نفع، شــامل کارگران، مشــتریان، تامین‌کنندگان، همسایگان و عموم مردم، منتقل شود. این گزارش با مرور 
مهم‌ترین منابع جهانی و معتبرترین تجارب بین‌المللی، سه موج اصلی دموکراسی اقتصادی )مشارکت در سود، مشارکت در مدیریت و 

مالکیت کارگران( را تحلیل و دلالت های آن را برای سیاست گذاری اقتصادی در ایران استخراج کرده است.

تهیه و تنظیم: سعید سیدحسین‌زاده، دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

در  و  یافتــه  حضــور  شــرکت  مدیــره  هیئــت  در 
تصمیم گیری های راهبردی مشارکت می کنند.

سطح سوم: مالکیت کارگران (Workers' Ownership) کارگران �	
مالک اصلی شرکت هستند و کنترل نهایی بر تصمیم‌گیری‌ها 

را در اختیار دارند.

 z(Profit Sharing) موج اول: مشارکت در سود
مشــارکت در ســود به عنوان اولین ســطح دموکراســی 
اقتصــادی  اندیشــه  اقتصــادی، ســابقه‌ای طولانــی در 
دارد. مارتیــن ویتزمــن در کتاب »اقتصاد ســهم محور« 
)۱۹۸۴( اســتدلال کرد که سیســتم های دستمزد ثابت 
پیشــنهاد  و  می شــوند  رکــود  و  بیــکاری  ایجــاد  باعــث 
کــرد کــه کارگــران بایــد در ســود شــرکت ســهیم شــوند 
باشــند  داشــته  بهــره‌وری  بــرای  بیشــتری  انگیــزه  تــا 
.(Weitzman, 1984) مطالعات تجربی نشان می‌دهد 
کــه مشــارکت در ســود می توانــد بهــره‌وری را افزایــش 
دهــد و روابــط کار را بهبــود بخشــد. مطالعــه کــراس و 
بــر روی ۵۰۰ شــرکت اروپــایی نشــان  فریمــن )۲۰۲۰( 
داد که شــرکت های دارای طرح های مشــارکت در سود، 
بهــره‌وری ۸ تا ۱۲ درصد بالاتری نســبت به شــرکت های 

.(Kruse & Freeman, 2020) مشابه دارند
ژاپن نمونه‌ای موفق از کاربرد گسترده مشارکت در سود است. سیستم 
»پــاداش فصلی« در شــرکت های بزرگ ژاپنی که بخش قابل توجهی از درآمد 
کارگران را تشــکیل می‌دهد، نوعی مشــارکت در سود محسوب می شود. این 
سیســتم بــه انعطاف پذیری بــازار کار و کاهش نرخ بیــکاری در دوره های رکود 

.(Aoki, 2010) کمک کرده است

 z(Codetermination)  موج دوم: مشارکت در مدیریت
بــه  مشــترک«  »تصمیم گــیری  یــا  مدیریــت  در  مشــارکت 
حضــور نماینــدگان کارگران در هیئت مدیره شــرکت ها اطلاق 
می شــود. ایــن الگــو در آلمان بــه اوج خود رســید و به یکی از 
ارکان »اقتصــاد اجتماعی بازار« تبدیل شــد. قانون مشــارکت 
در مدیریــت آلمــان )۱۹۷۶( مقرر می‌دارد که در شــرکت های 
بــا بیــش از ۲۰۰۰ کارمند، نیمــی از اعضای هیئــت نظارت باید 
نماینــدگان کارگــران باشــند. در شــرکت های بــا ۵۰۰ تــا ۲۰۰۰ 
کارمنــد، یک ســوم اعضــای هیئــت نظــارت از ســوی کارگــران 

(Müller-Jentsch, 2018).  انتخاب می شوند
کاتلیــن تی‌فلاهلتــی، اســتاد حقوق دانشــگاه هــاروارد، در 
کتاب »از مالکیت تا کنترل« )۲۰۲۱( نشان می‌دهد که مشارکت 
در مدیریــت در آلمــان به کاهــش نابرابری دســتمزد، افزایش 
ســرمایه گذاری بلندمــدت و بهبــود عملکــرد شــرکت ها منجــر 
شده است. مطالعه او نشان می‌دهد که شرکت های آلمانی با 
مشارکت قوی کارگران، ۱۵ درصد بیشتر از شرکت های مشابه 
در کشــورهای دیگر ســرمایه گذاری بلندمــدت انجام می‌دهند 
(Flaherty, 2021). ســیمون جکــس، اقتصــاددان بریتانیایی، 
در کتاب »سرمایه‌داری اجتماعی« )۲۰۱۹( استدلال می‌کند که 
مشــارکت در مدیریت می تواند شــکاف بین کارگــر و کارفرما را 
کاهش دهد و به ثبات اجتماعی منجر شود. او به تجربه آلمان به عنوان الگویی برای 
اصلاح نظام سرمایه‌داری اشاره می‌کند (Jäcks, 2019). سوئد نیز الگوی مشابهی را 
دنبال کرده اســت. قانون مشــارکت در تصمیم‌گیری در محیط کار سوئد )۱۹۷۶( به 
اتحادیه های کارگری حق می‌دهد در تصمیم گیری های مهم شــرکت مشــارکت کنند. 
مطالعات نشان می‌دهد که این قانون به بهبود روابط کار و کاهش اعتصابات منجر 

.(Kjellberg, 2020) شده است

 z(Workers' Ownership)  موج سوم: مالکیت کارگران
مالکیت کارگران بالاترین ســطح دموکراســی اقتصادی اســت که در آن کارگران 
مالک اصلی شرکت هستند و کنترل کامل بر تصمیم گیری ها را در اختیار دارند. 
 (ESOPs) این الگو در قالب تعاونی‌های کارگری، شرکت های سهام دار کارکنان

و مدل های مشارکتی دیگر تحقق یافته است.

تعاونی های کارگری موندراگون اسپانیا مهم‌تریــن و موفق‌ترین نمونه مالکیت کارگران، تعاونی های موندراگون 1
در منطقه باسک اسپانیا هستند. این مجموعه که در سال ۱۹۵۶ با ۲۵ کارگر 
آغــاز بــه‌کار کــرد، امروزه نزدیک بــه ۱۰۰ هزار کارگــر دارد و شــامل صدها بنگاه 
تولیــدی، توزیعی، مالی و آموزشــی اســت. اصول حاکم بــر موندراگون عبارتند 
از: ورود آزاد، ســازمان دموکراتیک، حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه 
)بهره منــدی محــدود ســرمایه بــدون حــق رای(، انســجام در پرداخت حقوق 
)تفاوت حداکثر ۱:۶ بین حداقل و حداکثر دســتمزد(، همکاری بین سازمانی، 
و سرمایه گذاری مجدد سود. شوی و وایت در کتاب »موندراگون؛ یک تحلیل 
اجتماعی« )۲۰۱۸( نشــان می‌دهند که ایــن تعاونی ها در بحران مالی ۲۰۰۸ نه 
تنها نیرویی اخراج نکردند، بلکه ۶ درصد رشــد داشــتند و نمونه‌ای از پایداری 

دربرابر تکانه های اقتصادی هستند.

شرکت های سهام دار کارکنان (ESOPs) در امریکا 2(Employee Stock Own�  در ایالات متحده، طرح‌های سهام دار کارکنان 
(ership Plans - ESOPs رایج‌تریــن شــکل مالکیــت کارگــران اســت. براســاس 
گزارش مرکز ملی مالکیت کارکنان (NCEO)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۵۰۰ شرکت با 
 (NCEO,.  قرار داشتند ESOP بیش از ۱۴ میلیون کارگر تحت پوشش طرح های
(2024  کوری روزن و مایکل کوال، از بنیان‌گذاران NCEO، در کتاب »اسطوره ها 
 ESOP و واقعیت های مالکیت کارکنان« )۲۰۲۰( نشان می‌دهند که شرکت های
درمقایسه با شرکت های مشابه، رشد اشتغال ۲.۵ برابر، بهره‌وری ۴ تا ۵ درصد 
بالاتــر، و نــرخ بقای بــالاتری دارند (Rosen & Quarrey, 2020). جوزف بلاســی و 
داگلاس کروز در کتــاب »راهکارهــای مشــارکتی« )۲۰۲۲( بــا تحلیل ۱۰۰۰ شــرکت 
ESOP دریافتنــد کــه ایــن شــرکت ها در دوران رکود اقتصــادی، ۱۲ درصد کمتر 
از شــرکت های معمولــی کارگر اخــراج می کنند و دســتمزدهای بــالاتری پرداخت 

.(Blasi & Kruse, 2022) می‌کنند

شرکت های تعاونی در ایتالیا ایتالیــا نیــز نمونه هــای موفقــی از مالکیــت کارگــران دارد. منطقــه امیلیا-3
رومانیــا در ایتالیــا بــا تراکــم بــالای تعاونی هــای کارگری، یکــی از ثروتمندتریــن 
و بــا ثبات‌تریــن مناطــق اروپــا محســوب می شــود. براســاس گــزارش اتحادیه 
تعاونی هــای ایتالیــا، حــدود ۴۰ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن منطقه 
توســط تعاونی ها تامیــن می‌شــود (Zamagni & Zamagni, 2020). اســتفانو 
زامانــی، اقتصــاددان ایتالیــایی، در کتاب »اقتصــاد تعاونی« )۲۰۲۰( اســتدلال 
می کنــد کــه تعاونی های ایتالیا با تلفیق کارایی بــازار و عدالت اجتماعی، الگویی 

موفق برای توسعه منطقه‌ای ارائه داده‌اند.

 zاقتصاد پلتفرمی و چالش‌های جدید دموکراسی اقتصادی
ظهــور اقتصــاد پلتفرمــی (Platform Economy) و شــرکت هایی ماننــد اوبــر، 

ایربی‌ان‌بی و آمــازون، چالش هــای جدیــدی برای دموکراســی اقتصادی ایجاد 
کــرده اســت. نیــکلاس سرنیســکی، پژوهشــگر دانشــگاه آکســفورد، در کتــاب 
»اقتصــاد پلتفرمــی و آینــده کار« )۲۰۲۳( نشــان می‌دهــد کــه الگوریتم هــا و 
سیســتم های رتبه بنــدی در پلتفرم هــا، قدرت تصمیم گیری را از کارگران ســلب 

.(Srnicek, 2023) کرده و آن ها را به »کارگران الگوریتمی« تبدیل کرده‌اند
 (Platform »در واکنــش به ایــن وضعیت، جنبــش »پلتفرم‌هــای تعاونــی
(Cooperatives شکل گرفته است. ترِیِبور شولتز، از بنیان گذاران این جنبش، 
در کتــاب »پلتفرم های تعاونی؛ راهی به ســوی دموکراســی دیجیتــال« )۲۰۲۲( 
استدلال می کند که کارگران باید مالک و مدیر پلتفرم هایی باشند که در آن ها 
کار می کنند. نمونه های موفقی مانند »اســتوک یارد« )پلتفرم اجاره تجهیزات( 
و »آپ‌اند گــو« )پلتفــرم حمل‌ونقــل( در امریکا نشــان‌دهنده امکان پذیری این 

 (Scholz, 2022).  مدل هستند

 zتجارب جهانی در زمینه دموکراسی اقتصادی
ویژگی های کلیدینوع دموکراسی اقتصادیکشور

مشارکت در مدیریتآلمان
حضور نمایندگان کارگران در هیئت 

نظارت شرکت های بزرگ

مشارکت در مدیریتسوئد
حق اتحادیه ها در تصمیم گیری های 

مهم شرکت

مالکیت کارگراناسپانیا
تعاونی های موندراگون با ۱۰۰ هزار 

کارگر و ۲۵۶ بنگاه

آمریکا
مالکیت کارگران 

)ESOPs(
۶۵۰۰ شرکت و ۱۴ میلیون کارگر تحت 

پوشش

تعاونی های کارگریایتالیا
منطقه امیلیا-رومانیا با ۴۰ درصد 

تولید ناخالص منطقه‌ای

مشارکت در سودژاپن
سیستم پاداش فصلی و مشارکت در 

سود شرکت های بزرگ

 zدلالت‌ها برای اقتصاد ایران
تجارب جهانی دموکراسی اقتصادی، درس های مهمی برای سیاست گذاری در 

ایران دارد. این دلالت ها را می توان در سه سطح دسته بندی کرد:
الف( دلالت های نهادی و قانونی

اصلاح قوانین شــرکت‌ها: قانون تجارت ایران با الهام از مدل فرانســوی، �	
ســاختاری سلســله‌مراتبی دارد کــه مشــارکت کارگــران در مدیریــت را 
پیش‌بینی نکرده است. اصلاح این قوانین برای امکان حضور نمایندگان 
کارگــران در هیئــت مدیــره شــرکت‌های بــزرگ می‌توانــد گامــی موثــر در 
جهت دموکراســی اقتصادی باشد. تجربه آلمان در قانون مشارکت در 

مدیریت )۱۹۷۶( می‌تواند الگوی مناسبی باشد.
حمایــت از تعاونی‌هــای کارگــری:  قانــون اساســی ایــران در اصــل ۴۴ به �	

بخــش تعاونــی به‌عنــوان یکی از ســه بخش اصلــی اقتصاد اشــاره کرده 
اســت، اما در عمل تعاونی‌های کارگری ســهم ناچیــزی از اقتصاد دارند. 
ایجاد چارچوب قانونی مناســب برای تاســیس و حمایت از تعاونی‌های 

قانون مشارکت در 
مدیریت آلمان )۱۹۷۶( 
مقرر می دارد که در 
شرکت های با بیش از 
۲۰۰۰ کارمند، نیمی از 
اعضای هیئت نظارت 
باید نمایندگان کارگران 
باشند. مطالعات نشان 
می دهد این قانون 
به کاهش نابرابری 
دستمزد، افزایش 
سرمایه گذاری بلندمدت 
و بهبود عملکرد 
شرکت ها منجر شده 
است.



} 104 {} 105 { مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405

بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

کارگــری بــا الهــام از مــدل موندراگــون می‌توانــد بــه 
گسترش مالکیت کارگران کمک کند.

در �	 مشــارکت  بــرای  مالیاتــی  مشــوق‌های  ایجــاد 
ســود: تجربه امریــکا در طرح‌هــای ESOP نشــان 
می‌دهــد کــه مشــوق‌های مالیاتــی می‌توانــد نقــش 
کلیدی در گســترش مالکیت کارگران داشــته باشد. 
اعطــای معافیت‌هــای مالیاتــی بــه شــرکت‌هایی که 
طرح‌های مشــارکت در ســود یــا مالکیت کارگــران را 
اجرا می‌کنند، می‌تواند انگیزه‌های لازم را ایجاد کند.

ب( دلالت های اقتصادی و مالی
ایجــاد �	 کارکنــان:  ســهام  صندوق‌هــای  توســعه 

ســازوکارهایی شــبیه ESOPs در ایران می‌تواند به 
گســترش مالکیت کارگران در شرکت‌های خصوصی 
و دولتــی کمــک کند. تجربه نشــان می‌دهــد که این 
طرح‌ها به افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری منجر 

می‌شوند.
اصــاح نظــام بانکی بــرای حمایــت از تعاونی‌ها: یکی �	

از چالش‌هــای اصلــی تعاونی‌های کارگــری در ایران، 
بانــک  تجربــه  اســت.  مالــی  منابــع  بــه  دسترســی 
موندراگون )کاخا لابورال( در اسپانیا نشان می‌دهد 

کــه ایجــاد نهادهــای مالی تخصصی بــرای حمایت از تعاونی‌هــا می‌تواند 
راه‌گشا باشد.

حمایــت از پلتفرم‌هــای تعاونــی: بــا توجــه بــه رشــد اقتصــاد پلتفرمی در �	
ایــران )مانند اســنپ، تپســی و...(، حمایــت از ایجــاد پلتفرم‌های تعاونی 
کــه مالکیــت آن‌ها در اختیــار رانندگان یــا ارائه‌دهندگان خدمات باشــد، 
می‌توانــد بــه دموکراتیک‌ترشــدن اقتصــاد دیجیتــال کمک کنــد. تجربه 

.(Scholz, 2022) آپ‌اند‌گو« در امریکا می‌تواند الهام‌بخش باشد«
ج( دلالت های فرهنگی-آموزشی

آموزش فرهنگ مشــارکت و همکاری: تجربه موندراگون نشــان می‌دهد �	
کــه موفقیــت تعاونی‌هــا نیازمنــد فرهنــگ مشــارکت و همــکاری اســت. 
آمــوزش ایــن ارزش‌هــا ازطریــق نظــام آموزشــی و رســانه‌ها می‌توانــد به 

گسترش دموکراسی اقتصادی کمک کند.
توانمندســازی اتحادیه‌هــای کارگری: برای تحقق مشــارکت در مدیریت، �	

نیاز به اتحادیه‌های کارگری توانمند و مستقل است. تقویت تشکل‌های 
کارگــری و آمــوزش آن‌هــا بــرای مشــارکت در تصمیم‌گیری‌هــای بنگاه‌هــا 

ضروری است.
ترویــج الگوهــای موفــق داخلی: شناســایی و ترویــج نمونه‌هــای موفــق �	

مشــارکت کارگــران در ایــران )ماننــد برخــی تعاونی‌هــای کارگــری موفق( 
می‌تواند به گسترش این الگوها کمک کند.

 zجمع‌بندی
دموکراســی اقتصادی به عنوان یک فلســفه اجتماعی-اقتصادی، ســه ســطح 
اصلــی دارد: مشــارکت در ســود، مشــارکت در مدیریــت و مالکیــت کارگــران. 
تجارب موفق جهانی در آلمان )مشــارکت در مدیریت(، اســپانیا )تعاونی های 
موندراگــون(، طرح هــای  ESOP آمریــکا،  ایتالیــا )تعاونی هــای منطقــه امیلیا-
رومانیا( نشــان می‌دهد که این الگوهــا می توانند به افزایش بهره‌وری، کاهش 

نابــرابری، پایــداری در بحران هــا و بهبود روابــط کار منجر 
شوند.

دلالت هــای ایــن تجــارب بــرای ایــران در ســه ســطح 
فرهنگی-آموزشــی  و  اقتصادی-مالــی  نهادی-قانونــی، 
قابــل پیگــیری اســت. اصلاح قوانیــن شــرکت‌ها، حمایت 
از تعاونی هــای کارگری، ایجــاد مشــوق های مالیاتــی بــرای 
مشــارکت در سود، توســعه صندوق های ســهام کارکنان 
و حمایت از پلتفرم هــای تعاونی ازجمله راهکارهای عملی 

برای گسترش دموکراسی اقتصادی در ایران هستند.
نکتــه مهم آنکه دموکراســی اقتصادی نــه جایگزین، 
بلکــه مکمل دموکراســی سیاســی اســت. به تعبیــر رابرت 
دال، »دموکراســی سیاســی بــدون دموکراســی اقتصادی 
چالش هــای  بــا  ایــران  کــه  شــرایطی  در  اســت«.  ناقــص 
اقتصادی متعددی مواجه است، بهره گیری از این الگوها 
می توانــد گامــی موثــر در جهــت مردمی ســازی اقتصــاد، 

افزایش مشارکت عمومی و کاهش نابرابری باشد.
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رابرت دال، نظریه پرداز 
برجسته دموکراسی، 
استدلال می کند که اگر 
دموکراسی در عرصه 
سیاست مطلوب است، 
در عرصه اقتصاد 
نیز باید حاکم باشد؛ 
شرکت ها حکومت های 
کوچکی هستند که بر 
زندگی کارگران و جوامع 
محلی تاثیر می گذارند و 
بنابراین باید به‎ صورت 
دموکراتیک اداره شوند.

بخش اول: زمینه های تاریخی شکل گیری اردولیبرالیسم و نقد دموکراسی 
توده‌ای

برای شــروع گفت‌وگو بفرمایید که اردولیبرالیسم در چه بستر تاریخی �	
شکل گرفت؟ لطفا این بستر تاریخی را ازمنظر دموکراسی و نقش مردم 

تبیین کنید.

از دموکراسی توده‌ای تا اقتصاد انسانی
خوانش اردولیبرالیسم آلمانی از مردمی سازی اقتصاد

گفت‌وگو با دکتر رضا تنهایی مقدم، دکتری علوم اقتصادی و پژوهشگر اقتصاد مردمی 
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

اردولیبرالیسم آلمانی که درمیانه دو جنگ جهانی و در واکنش 
به بحران های جمهوری وایمار شکل گرفت، چه تصویری از 

»مردمی سازی اقتصاد« ارائه می‌دهد؟ چگونه می توان از دولت 
»کوچک و قوی« و »اقتصاد انسانی« در این مکتب، برای طراحی 

الگویی از مشارکت مردمی در اقتصاد الهام گرفت که در عین حفظ 
آزادی، از استبداد اکثریت و انحصار جلوگیری کند؟

دکتر رضا تنهایی مقدم، پژوهشــگر اقتصاد مردمی و نویســنده رســاله دکتری »مردم ســالاری اقتصادی در تحلیل انتقادی نقش مردم در 
مکتب اردولیبرالیسم آلمانی: ارائه چارچوبی برای اقتصاد مردمی انقلاب اسلامی«،  در این گفت‌وگو به بررسی دلالت های این مکتب فکری 
برای مردمی سازی اقتصاد پرداخته است. اردولیبرالیسم که با نقد تجربه دموکراسی توده‌ای در جمهوری وایمار شکل گرفت، بر ضرورت 
ایجاد یک »دولت کوچک ولی قوی« تاکید می کند که مســتقل از فشــارهای توده‌ای، بتواند نظم رقابتی را حفظ 
کنــد. در ایــن دیــدگاه، »اقتصــاد مردمی« نــه در تبعیت از خواســته های مقطعی توده ها، کــه در ایجاد یک 
»اقتصاد انســانی« )Human Economy( متشکل از کارآفرینان مسئول، فاقد قدرت‌های انحصاری و 
در بســتر تمــرکززدایی و پرولتری‌زدایی معنا می یابد. ایــن گفت‌وگو به تحلیل مفاهیمی چون »قدرت«، 
»تمرکــز«، »سیاســت حیاتــی« )Vitalpolitik(  و تمایــز ســه حلقه فــکری اردولیبرالیســم )فرایبورگ، 
لیبرالیســم جامعه شــناختی روپکه، و اقتصاد بازار اجتماعی مولر-آرماک( می پردازد و دلالت های آن را 

برای اقتصاد ایران استخراج می کند.

تهیه و تنظیم: سعید سیدحسین‌زاده، دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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را  خــود  شــکل گیری  پایه هــای  از  یکــی  اردولیبرالیســم 
مدیــون نقــد جمهــوری وایمــار به عنــوان اولیــن تجربه 
دموکراســی در آلمــان اســت؛ تجربــه‌ای گرانقــدر و البته 
ناموفــق که بــر دیــدگاه اردولیبرال ها اثر عمیقی داشــته 
یــک بحــران  ایــن بحــران صرفــا  از نظــر آن هــا،  اســت. 
کارل  مشــابه  آن هــا  زمینــه،  ایــن  در  نبــود.  اقتصــادی 
اشمیت فکر می کردند. اشمیت بحران جمهوری وایمار 
را بحــران اقتــدار سیاســی می‌دانســت کــه درنتیجه یک 
جامعــه تــوده‌ای بی بندوبــار در شــورش به‌وجود آمده 
بــود. بــرای او، ویژگــی دموکراتیــک جمهــوری وایمــار در 
مرکــز بحــران قــرار داشــت. درنتیجــه انــقلاب آلمــان در 
ســال ۱۹۱۸، دموکراســی تــوده‌ای جــای دولت لیبــرال را 
گرفت. دموکراســی تــوده‌ای نه تنها بر رفتــار دولت تاثیر 
گذاشــت، بلکــه قانون گــذاری کــرد و حاکمیــت قانــون را 
تابع خواســته های دموکراتیک توده ها قرار داد و دولت 
را دربرابر احساسات توده‌ای و اشتیاق توده ها مسئول 
دانســت . چنین حکومتی از نظر اشــمیت »چیزی بیش 

از حکومت اوباش« نبود.
شــما گفتید که اردولیبرال‌ها دموکراســی وایمار را نوعی دموکراسی �	

توده‌ای محسوب کردند. آیا از نظر آن‌ها انواع دیگری از دموکراسی 
هم داریم؟ 

لیبــرال  دموکراســی  الگــوی  دو  بــه  دموکراســی  دســته بندی  بــا  روپکــه 
آنگلوساکســونی و دموکراســی ژاکوبیــن )Jacobin Democracy(، بیــان 
می کنــد کــه دموکراســی ژاکوبین به خاطــر ســازگاری‌اش با جامعه تــوده‌ای، 
توســعه بیشــتری پیدا کرده اســت. ازنظر وی، دموکراســی لیبرال تکیه را بر 
ماهیــت لیبــرال آن می گذارد و دموکراســی ژاکوبین بر عدالــت؛ که تفاوت آن 
در عمل این می شود که اولی تحت نظر و حاکمیت دولت باید اتفاق بیفتد 
و دومی تحت نظر و حاکمیت )اکثریت( مردم. بنابراین دموکراسی ژاکوبین 
خیلی خطرناک اســت چرا که فضا را برای اســتبداد اکثریت و شکل گیری یک 
دولت توتالیتر فراهم می کند. اما دموکراســی لیبرال هم لیبرال اســت، یعنی 
آزادی فردی را ضمانت می کند و هم دموکراســی اســت، چراکه حکومت را با 

موافقت عموم تشکیل می‌دهد.

بخش دوم: دولت قوی و کوچک؛ راهبرد اردولیبرال برای رهایی از فشار 
توده ها

تعــارض دیگــر دموکراســی تــوده‌ای بــا اصــول اردولیبرالــی در چــه �	
حوزه‌ای خود را نشان می‌دهد؟

تعارض دیگر در کارکرد دولت است. دولت اردولیبرال یک دولت کوچک ولی 
قوی است که وظیفه‌اش حفظ نظم رقابتی و عمل براساس قانون اساسی 
اردولیبرالــی اســت. به‌عبارتی این دولت یک دولت سیاســی اســت و در یک 
جامعه اردولیبرال، فقط دولت است که سیاسی است. اما دولتِِ برخاسته 
از یــک جامعــه تــوده‌ای، دولتــی ضعیــف اســت که طبــق »نظــرات توده ها، 
مطالبــات توده ها، احساســات توده ها و امیال توده هــا« که بعضاًً متناقض 
هســتند عمــل کرده و درعمــل، خود تبدیل به یک دولت توده‌ای می شــود 
که توان ایجاد و حفظ یک »اقتصاد ســالم« )Sound Economy( را ندارد.  
چنین دولتی »توسط خودخواهان حریص تکه تکه می شود. هریک از آن ها 

بخشی از قدرت دولت را برای خود برداشته و از آن برای 
اهــداف خود بهره برداری می کنــد. این پدیده را می توان 
بــه بهتریــن نحو بــا اصطلاحــی که کارل اشــمیت بــه کار 
برد یعنــی »تکثرگــرایی« )Pluralism(  توصیف کرد. در 
واقع، این نشان‌دهنده تکثر گرایی از بدترین نوع ممکن 
است. به نظر می‌رسد شعار »نقش دولت به عنوان یک 
طعمه خوب« مناسب این موضوع باشد. طعمه‌ای که 
توسط امیال متمایز جامعه تکه تکه می‌شود. این دقیقا 
همان مفهوم دولت اقتصادی اســت که اردولیبرال ها از 

آن احتراز می کنند.
بــرای اینکــه دولت در حوزه سیاســی باقــی بماند و 
اقتصــادی نشــود، باید نفــوذ توده ها بر آن قطع شــود. 
این امر مســتلزم جداســازی ســاحت اقتصاد از ساحت 
سیاســت و دولــت‌زدایی از اقتصــاد اســت. بایــد همــه 
بازیگــران اقتصــادی دربرابــر قانــون مســاوی باشــند و 
به همه به یک چشــم نگریســته شــود. دولــت باید در 
حوزه سیاســت، انحصارگر به معنای واقعی کلمه باشــد 
تا بتواند نظم اقتصادی را برقرار کند. یعنی کارتل ها، انحصارها، اتحادیه های 
کارگری، شوراهای صنفی و... نباید تشکیل شود چراکه در عمل به گروه های 
فشــار تبدیل می شــوند. درغیراین صورت اقتصاد و جامعه دچار بی نظمی 
می شــود. یعنــی نــیروی هماهنگ کننــده درون‌زای اقتصــادی توســط امیــال 

سیاســی توده هــا از بیــن مــی‌رود و تعارضــات اجتماعی 
بروز می کند.

بخش ســوم: مســاله قدرت و تمرکز؛ هسته اصلی 
نقد اردولیبرالی

شــما در رســاله خــود بــه دو مفهــوم کلیــدی �	
»قــدرت« و »تمرکــز« اشــاره کرده‌ایــد کــه نــزد 
اویکــن و روپکه از اهمیت ویــژه‌ای برخوردارند. 

این مفاهیم را توضیح می‌دهید؟
بلــه. اردولیبرال هــا این موضوع را با »مســئله قدرت«  و 
»مسئله تمرکز« تبیین می کنند. قدرت در دیدگاه اویکن 
محــدود به دولت نیســت و می توانــد از منابع مختلفی 
سرچشــمه بگیرد. او قدرت خصوصی در بازارها، قدرت 
را شناســایی می کنــد.  قــدرت دولــت  و  درون جامعــه 
برشــمردن قــدرت خصوصــی به عنــوان تهدیــدی بــرای 
آزادی، کــه می تواند به‌اندازه قدرت دولتی جدی باشــد، 
یکی از تمایزات اصلی اوردولیبرالیسم درمقایسه با سایر 
رشــته های لیبرالیســم قرن نوزدهم و نئولیبرالیسم قرن 

بیســتم اســت. بُُعد اقتصادی قدرت خصوصی در بــازار غیررقابتی تنها یک 
جنبه این قدرت اســت. چیزی که حتی خطرناک تر تلقی می شــود این است 
که قدرت خصوصی می تواند به‌راحتی دولت را غصب و قدرت خصوصی و 
دولتــی را ترکیــب کند، بنابراین تمرکز قدرت را به حداکثر می‌رســاند که عملا 

می تواند آزادی را از بین ببرد.
در نــگاه روپکــه، ایــده مربــوط بــه تمرکــز در همــه 
اشــکال آن دنبال می شود: در بازارها، در جامعه، درون 
دولــت و در میان دولت هــا. درحالی که او کم تر از اویکن 
نگران قدرت بازار اســت، به همان اندازه بر خطر ناشــی 
از ناتوانی در اشکال مختلف تمرکز تاکید می کند. تمرکز 
در جامعه توســط روپکه به عنوان تشــدید نگاه جمعی 
و غلبــه فزاینــده تفکــر جمع گرایانــه بــر فردگــرایی فهــم 
می شــود کــه همــواره منجــر بــه ریشــه کن‌کردن فــرد از 
نظم انســانی می شــود . تمرکز در داخل دولت مستلزم 
تضعیــف پیــایی فدرالیســم و درنتیجه فاصلــه فزاینده 
بین دولت و شــهروندی اســت که دائما اهمیت خود را 

از دست می‌دهد.

الگــوی مطلــوب  انســانی؛  اقتصــاد  بخــش چهــارم: 
مردمی سازی از منظر اردولیبرال ها

بــا این مقدمــات، اردولیبرال‌ها چــه تصویری از �	
یک اقتصاد مردمی یا دموکراتیک ارائه می‌دهند؟

به طورخلاصــه می تــوان گفــت دموکراســی اقتصــادی در نــگاه اردولیبرالــی 
متفــاوت از مفهــوم دموکراســی سیاســی بــه مفهــوم مصطلــح آن اســت. از 
نظــر اردولیبرال ها این تصور ســاده کــه یک حکومت مردمــی و دموکراتیک 
حکومتــی اســت که خواســت مــردم را در همه حوزه هــا و ازجملــه اقتصاد، 
تجلــی بخشــد اشــتباه اســت. ایشــان عمــل دولــت را موضوع امر سیاســی 
می‌دانند و به شدت اعتقاد به این دارند که اقتصاد و جامعه نباید سیاسی 
باشــد. سیاســت )حوزه قدرت( صرفا باید در انحصار دولت باشد و دولت 
نبایــد از محدوده سیاســت فراتر رود. لــذا درعین‌اینکه قائل به لزوم وجود 
یک دولت قوی و مقتدر هســتند، دخالت چنین دولتی در اقتصاد را خلاف 
حاکمیــت دموکراتیــک می‌داننــد و معتقدنــد چنیــن دخالتــی بــه اســتبداد 
می‌انجامــد. اینجاســت کــه نئولیبرال هــای آلمانــی راه اقتصــاد مردم ســالار و 
دموکراتیــک را از سیاســت دموکراتیــک جــدا می کننــد. اقتصاد مردم ســالار 
اقتصادی اســت که در آن انباشــت قدرت و تمرکز -نه در سطح دولت و نه 
در ســطح بازارها- وجود ندارد. تجلی اقتصاد مردم ســالار در حاکمیت بازار 
رقابتی اســت؛ جایی که مردم خودشــان نیازها و خواسته های خود را تحقق 

می بخشند.
در اینجــا می تــوان ذیل مفهــوم اقتصاد مردم ســالار اردولیبــرال، از یک 
مفهوم دیگر به نام »اقتصاد انســانی« )Human Economy( سخن گفت. 
اقتصاد مردم سالار اردولیبرال حتما از مسیر انسانی سازی اقتصاد می گذرد. 
این مفهوم در نقطه مقابل یک اقتصاد پرولتری شده قرار می گیرد. اقتصاد 
پرولتری شــده، اقتصــادی اســت کــه در آن پرولتاریــای تــن‌پرور، مســئولیت 
تصمیمــات خــود را نمی پذیــرد و از دولــت انتظار دارد تا مســائل رفاهی او را 
تامیــن کند. درمقابل، اقتصاد انســانی اردولیبرالی یعنی اقتصاد یک جامعه 
کارآفریــن. جامعــه‌ای کــه پرولتاریای تــن‌پرور در آن وجود نــدارد بلکه همه 
افراد آن تبدیل به کارآفرینانی مســئول شــده‌اند. اتکای یک اقتصاد انسانی 
نــه بــر ترتیبــات اقتصادی مبتنی بر اعــداد که بر افراد راضی از زندگی اســت. 
اینجاســت کــه مفهــوم سیاســت حیــات اهمیــت پیــدا می کنــد چراکــه ایــن 
سیاســت به‌دنبــال ایجــاد همین رضایــت از زندگــی در افراد اســت. چکیده 

اقتصاد مردم سالار 
اردولیبرال اقتصادی 
است که در آن انباشت 
قدرت و تمرکز -نه در 
سطح دولت و نه در 
سطح بازارها- وجود 
ندارد. تجلی اقتصاد 
مردم سالار در حاکمیت 
بازار رقابتی است؛ جایی 
که مردم خودشان نیازها 
و خواسته های خود را 
تحقق می بخشند.

انسانی کردن اقتصاد، 
یعنی ایجاد امکان عمل 
خودجوش بازیگران 
اقتصادی، یک عمل 
آگاهانه و خودجوش 
است که درقالب طراحی 
نظم رقابتی صورت 
می گیرد و بدون آن 
انسانیتی برای انسان 
وجود نخواهد داشت.
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

این سیاســت تبدیل پرولتاریای ناراضی به یک کارآفرین 
فعــال، با نشــاط و راضی اســت کــه با تلاش و پشــتکار و 
قبول مســئولیت، به‌دنبال تامین خواســته‌ها و نیازهای 

خویش است.

بخــش پنجــم: ویژگی هــای کارآفریــن مطلــوب و نقد 
تمدن توده‌ای

کارآفرین مطلــوب در این نگاه چه ویژگی‌هایی �	
دارد و چــه نســبتی بــا جامعــه پرولتــری شــده 

برقرار می‌کند؟
نــوآور،  اســت  کارآفرینــی  روحیــه  دارای  کــه  کســی 
پــرانرژی، جســور، رقابتــی، ریســک پذیر، متکــی بــه خود، 
مسئولیت پذیر، پرتحرک، با آمادگی همیشگی برای تطبیق 
بــا علامت هــای قیمتــی و... اســت. مولر-آرمــاک »عمــل« 

کارآفریــن را بــه پیشــرفته‌ترین شــکل اســتفاده از ظرفیت هــای انســان بــرای 
تمدن ســازی تشبیه می کند. اردولیبرالیســم، سرمایه‌داری را درقالب کارآفرینی 
بــا ویژگــی سرزندگــی دائــم، انرژی نوآورانــه و رهــبری کوشــا تبیین می کنــد. این 
بدان معناســت که اردولیبرال ها بحران سرمایه‌داری را بحران کارآفرینی تصور 
می کنند. از نظر ایشــان بحران کنونی جامعه محصول انحلال ساختار جامعه 
ازطریق تشــکیل توده‌ها و شــکل گیری یک تمدن توده‌ای است. اگر اوضاع در 
بن بســت قرار دارد به این دلیل اســت که کارآفرین -نه فقط توســط »انســان 
توده‌ای« بلکه توســط دولتی که تسلیم انســان توده‌ای شده- انکار می شود. 
بنابرایــن حــل بحــران شــامل تلاش بــرای خلاص کــردن دولــت از نفوذ انســان 
توده‌ای به منظور آزادســازی مجدد ظرفیتش برای اداره جامعه و بازگرداندن 
نشــاط کارآفرینی آن اســت. ازنظر اردولیبرال ها این وظیفه مستلزم »سیاستی 
درجهــت ســازماندهی بازار« اســت که »امــکان عمل خودجــوش« را تضمین 
می کنــد و بــدون آن »انســانیتی برای انســان وجود نخواهد داشــت. به عبارتی 
انسانی کردن اقتصاد، یعنی ایجاد امکان عمل خودجوش بازیگران اقتصادی، 
یــک عمل آگاهانه و خودجوش اســت که درقالــب طراحی نظم رقابتی صورت 

می گیرد.

بخش ششم: پرولتری‌زدایی و تمرکززدایی؛ دو راهبرد اصلی
توســط �	 راهبردهایــی  چــه  انســانی،  اقتصــاد  ایــن  تحقــق  بــرای 

اردولیبرال‌ها پیشنهاد شده است؟
یــک اقتصاد انســانی پیش فرض هــای اجتماعــی اقتصاد بازار یعنــی -توزیع 
درآمــد و دارایی، انــدازه مشــاغل، توزیع جمعیت بین شــهر و روســتا، بین 
صنعــت و کشــاورزی و همچنین تمایزات بین طبقــات- را به عنوان واقعیت 
نمی پذیرد و به‌دنبال تغییر آن است؛ انحصارات، تمرکز تجاری و سرمایه‌داری 
بزرگ مقیاس را رد و سیاست های انسان‌دوستانه‌ای را در تمامی عرصه های 
زندگی به نفع کســب‌وکارهای کوچک و متوســط و به نفع طبقات متوســط 
اتخاذ می کند. سیاســتی که توزیع گســترده مالکیت جزئی از ابعاد آن اســت 
و دو رویکرد اساســی دارد: »پرولتری‌زدایی« و »تمرکززدایی«. پرولتری شدن 
به معنای ازدســت‌دادن مالکیت دارایی اســت چراکه مالکیت، هویت ایجاد 
می کند؛ پس توزیع گســترده مالکیت در نگاه اردولیبرالی سیاستی است که 
ذیــل هــر دو رویکــرد پرولــتری‌زدایی و تمــرکززدایی می گنجد. از نظر ایشــان 
منشــا مالکیــت خصوصــی حقــوق طبیعی نیســت، بلکه مالکیــت خصوصی 

ابــزاری بــرای توزیــع قــدرت اســت و بایــد در چارچــوب 
اســتبدادزدایی از اقتصــاد و جامعــه و مردمی کــردن آن 

فهم شود.
آیــا می‌توانیــد تصویر عینی‌تــری از ایــن اقتصاد �	

انسانی ارائه دهید؟
اجازه دهید پاسخ شما را از زبان روپکه بیان کنم. روپکه 
برای بیان مقصودش از جامعه‌ای با یک اقتصاد انسانی، 
روستای محل زندگی‌اش در سوئیس را توصیف می کند: 
روســتایی با ۳۰۰۰ سکنه به همراه مزارع، صنایع کوچک 
و صنایع دستی. در دل روستا یک کارخانه ماشین سازی 
بــا ۱۰۰ کارگــر وجــود دارد کــه مهــارت قابل‌توجهــی بــرای 
ســاخت ماشــین‌آلات کشــاورزی تخصصــی دارنــد. یــک 
پیشــرفته  چاپخانــه  یــک  رنــگرزی،  و  ریســندگی  کارگاه 
بــرای چاپ کتاب، کارگاه آبجوســازی، نجاری و فروشــگاه 
چوب، لبنیاتی، یک شرکت صادرکننده لبنیات، یک آسیاب، آهنگری، باغ های 
میوه‌فروشــی و مجموعــه بزرگ و پررونق از تولیدکنندگان صنایع دســتی در 
رشــته های مختلف. اســتاندارد فرهنگی این روســتای کوچک را کتاب‌فروشی 
محتــرم و بســیار خوش‌ذوق، تجارت آلات موســیقی و دبیرســتان آن نشــان 
می‌دهــد. روســتا به‌دلیل تمــیزی و حس زیبایی قابل توجه اســت. ســاکنان 
آن در خانه هایی زندگی می کنند که هرکســی ممکن اســت به آن ها حسادت 
کنــد. هــر بــاغ بــه‌طرز ماهرانــه‌ای نگهــداری می شــود. قدمــت روســتا قابــل 
توجه و توســط قلعه‌ای قدیمی تاج‌گذاری شــده اســت و در میان منظره‌ای 
مســحورکننده قــرار دارد. ایــن تصویــر ایــده‌آل روپکــه از اقتصــاد انســانی و 

جامعه غیرمتمرکز است.

بخش هفتم:  سه جریان اصلی اردولیبرالیسم و رویکردشان به اقتصاد 
مردمی

در رســاله خود، سه حلقه فکری را در اردولیبرالیسم از هم تفکیک �	
کرده‌اید. این سه حلقه چه رویکردهای متفاوتی به اقتصاد مردمی 

دارند؟
اردولیبرالیســم آلمانــی در ســه جریــان فــکری اصلی شــکل گرفته اســت که 
هریــک بــا تاکید بر ابعــاد متفاوتی از مســائل اقتصــادی و اجتماعی، تصویر 

خاصی از اقتصاد مردمی ارائه می‌دهند.
حلقــه فرایبورگ به نمایندگی والتر اویکن، مســئله اصلی را »تجمیع 
قــدرت اقتصــادی« می‌دانــد. ازمنظــر او، رقابت جوهر انســانیت اســت و 
اقتصــاد مردمــی یعنی فقدان هرگونــه قدرت اقتصــادی. در این دیدگاه، 
حــوزه عمــل مــردم صرفــا محــدود بــه فرآینــد اقتصــادی اســت و بســتر 
شــکل گیری آن، آزادی رقابــت در چارچــوب نظــم رقابتــی اســت. عامــل 
شــکل‌دهنده ایــن نظم، دولت اســت که باید ایجادکننــده و ضامن بقای 
آزادی رقابــت باشــد. مولفه هــای تقویت کننــده شــامل بازبــودن بازارهــا، 
مالکیــت خصوصــی رقابتــی، آزادی قراردادهــا در بســتر رقابــت و ثبــات 
حمایت گــرایی،  انحصــار،  ماننــد  عواملــی  درمقابــل،  سیاست هاســت. 
تعرفه گــذاری بــرای کالاهــای خارجــی، تبلیغــات کالاهــا و اعطــای یارانه به 

بنگاه های ناکارآمد، این نظم را تضعیف می کنند.
لیبرالیســم جامعه شــناختی به نمایندگــی ویلهلــم روپکــه، »تمرکز و 
پرولتری‌پروری« را مسئله اصلی می‌داند. ازنظر او، وجود اخلاق کارآفرینی 

در کنــار رقابــت، عامــل اصلــی انســانیت اســت. اقتصــاد مردمــی در این 
دیــدگاه به معنــای »یک جامعه کارآفریــن و غیرمتمرکز« اســت که حوزه 
عمــل مردم در آن، هــم فرآیند اقتصادی و هم اجتماعــی را دربرمی گیرد. 
بستر شکل گیری آن، زمینه های اخلاقی و جامعه شناختی به همراه آزادی 
رقابت )نظم رقابتی( است. دولت ازطریق سیاست نظم‌دهی و سیاست 
اجتماعی، عامل شــکل‌دهنده این نظم محســوب می شــود. مولفه های 
تقویت کننــده شــامل اعطــای مالکیت، ترویــج مســئولیت پذیری، تقویت 
روابط اجتماعی محلی، مهارت‌آموزی، مشارکت در مدیریت و سود بنگاه 
و تامیــن اجتماعــی مولــد اســت. پرولتری‌شــدن جامعــه و سیاســت های 

دولت رفاهی، مهم‌ترین عوامل تضعیف کننده این الگو هستند.
اقتصــاد بــازار اجتماعی بــه نمایندگی آلفــرد مولر-آرماک، »عــدم حضور 
دولــت در اقتصــاد لیبــرال« را به عنــوان مســئله اصلــی مطرح می کنــد. در این 
دیدگاه، اقتصاد مردمی به معنای »اجتماعی شدن اقتصاد بازار« است و حوزه 
عمــل مــردم، هم فرآینــد اقتصادی و هم اجتماعی را شــامل می شــود. بســتر 
شکل گیری آن، زمینه های اخلاقی و جامعه شناختی بازار، همراه با آزادی رقابت 
و ترمیــم خروجــی بــازار اســت. عامل شــکل‌دهنده، دولت اســت کــه ازطریق 
سیاست نظم‌دهی، سیاست اجتماعی پیشابازار و سیاست اجتماعی پسابازار 
عمــل می کند. مولفه های تقویت کننده شــامل در اختیار قــراردادن خانه های 
ارزان قیمت، انتقال ســرمایه به بنگاه های کوچک، تقویت تعاونی ها، سیاست 
ضدتراست و سیاست تثبیت است. انحصار، مهم‌ترین عامل تضعیف کننده 

این الگو به شمار می‌آید.
ایــن ســه جریــان در عیــن اشــتراک در اصــول کلــی اردولیبرالیســم مانند 
اهمیــت نظــم رقابتــی و نقــش محــدود امــا قوی دولــت، بــر ابعــاد متفاوتی از 
اقتصــاد مردمــی تاکید دارند و مکمــل یکدیگر در طراحی یــک نظام اقتصادی 

مردم سالار محسوب می شوند.

بخش هشتم: سیاست اجتماعی پیشابازار و پسابازار
لطفا سیاست اجتماعی پیشابازار و پسابازار را بیشتر توضیح دهید.�	

پیش از ورود به بازار باید پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی 
ایــن  فراهم‌ســازی  گــردد.  فراهــم  آن  جامعه‌شــناختی  و 
بــرای  افــراد  توانمندســازی  معنــای  بــه  پیش‌فرض‌هــا 
ورود بــه بــازار اســت. ایــن مهــم کــه می‌تــوان از آن بــه 
سیاســت اجتماعــی پیشــابازار تعبیــر نمــود از دو طریــق 
صــورت می‌گیــرد: »سیاســت حیــات )پرولتری‌زدایــی(« و 

»تمرکززدایی«.
پرولتاریــا  توانمندســازی  شــامل  حیــات  سیاســت 
و تبدیــل آن بــه کارآفریــن اســت. ازجملــه سیاســت‌ها و 
خصــوص  ایــن  در  اردولیبرال‌هــا  پیشــنهادی  اقدامــات 
می‌تــوان بــه مواردی اشــاره کــرد ماننــد: ترویــج خصایلی 
چون انضباط نفس، احساس عدالت، صداقت، انصاف، 
جوانمــردی، اعتــدال، روحیــه تعــاون، احتــرام بــه کرامت 
انســانی؛ اعطــای مالکیــت زمیــن در نزدیکی محــل کار هر 
فــرد؛ ایجــاد نظم اجتماعــی بنــگاه )ســپردن اداره بنگاه و 
مقررات‌گــذاری در آن بــه کارکنــان بنگاه(؛ شریک‌ســاختن 
کارکنــان در ســود بنگاه؛ راهنمایی افــراد در دوران کودکی 
و مشاوره به والدین؛ ارائه مشاوره‌های شغلی و حرفه‌ای 

در مدارس؛ آماده‌ســاختن زنان برای ایجاد محیطی با نشــاط در خانواده برای 
همســران و فرزندان؛ آموزش مهارت‌های هنری؛ یارانه برای ســاخت خانه‌های 
ارزان قیمت؛ انتقال سرمایه به بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ و معرفی و تقویت 
عناصــر تعاونــی در اقتصــاد بــازار توســط دولــت. تمرکززدایی نیز بــا اقداماتی 
مانند منطقه‌بندی، ایجاد باغ‌شهر به‌جای انبوه‌سازی در مراکز شهری، تقویت 
روابــط همســایگی و همیاری‌های محلی برای کمک به رفع مشــکلات محله‌ای 

دنبال می‌شود.
ازســوی‌دیگر، علی‌رغم رعایــت اصول تقویم‌گر پیشــابازار و عملکرد نظم 
رقابتــی بــازار، باز هم امــکان دارد خروجی این نظم با اقتصاد انســانی مطلوب 
اردولیبــرال فاصلــه داشــته باشــد. لــذا سیاســت اجتماعی بــرای پســابازار نیز 
اصولــی را مطــرح می‌کند کــه می توان از آن بــه اصول تنظیم گــر نظم اجتماعی 
تعبیر کرد. ازجمله سیاست ها و اقداماتی که ذیل سیاست اجتماعی پسابازار 
پیشــنهاد شده است، می توان به مواردی اشاره کرد: تعادل بخشی به تفاوت 
درآمد به نحوی که با نظم بازار سازگار باشد؛ توسعه بیشتر تامین اجتماعی؛ 
حداقل دستمزد و تصحیح اثرات خارجی )مثل حفاظت از محیط زیست(.

درخصــوص اصول سیاســت اجتماعی پســابازار چند نکتــه را باید مدنظر 
داشــت: اول اینکه این اصول بیشــتر توســط جریان »اقتصاد بازار اجتماعی« 
مطــرح شــده اســت. دوم اینکــه اتخــاذ آن منوط به این اســت که با نظــم بازار 
رقابتی هماهنگ باشــد و به هیچ‌وجه آن نظم را تضعیف نکند. ســوم اینکه این 
اصــول تنظیم گر قاعده نیســتند و صرفا درصورتی اعمال می شــود که نتوان با 
اصول تقویم گر به اقتصاد انسانی مطلوب دست یافت. به طورکلی نظم رقابتی 
بــازار به عنــوان محور و قلب یک اقتصاد انســانی عمل می کند و ســایر اصول و 

سیاست ها در خدمت و هماهنگ با این نظم هستند.
در پایان اگر جمع‌بندی یا نکته تکمیلی دارید، بفرمایید.�	

به‌طورکلــی باید گفت هرچند مردم‌ســالاری اقتصادی یا مردمی‌ســازی 
اقتصاد به‌هیچ‌وجه به‌طور مســتقیم در اندیشــه اردولیبرالی مورد اشــاره 
قــرار نگرفتــه، اما بنابر آنچه از آموزه‌های مکتب اردولیبرالیســم بیان شــد، 
یک اقتصاد مردمی یا اقتصاد دموکراتیک اردولیبرال همان اقتصاد انسانی 
است. به‌دلیل نقدهایی که اردولیبرال‌ها به دموکراسی 
توده‌ای و جامعه توده‌ای دارند، بهتر اســت برای بیان 
منظور ایشــان از اقتصاد مردمــی و دموکراتیک، همان 
اصطلاح »اقتصاد انســانی« که توسط خودشان به‌کار 
رفتــه اســتفاده شــود. به‌دلیــل انسان‌شناســی خــاص 
اردولیبرال‌هــا و اینکــه انســانیت انســان را منــوط بــه 
امــکان عمــل خودجــوش می‌داننــد کــه صرفــا در یک 
بســتر رقابتی تمرکــززدا اتفاق می‌افتد، اقتصاد انســانی 
توصیــف دقیق‌تــری از اقتصــاد مردمی مــد نظر مکتب 
اقتصــاد  ایــن  اساســی  ویژگــی  اســت.  اردولیبرالیســم 
انســانی این اســت که در چارچوب یک نظم برساخته 
توســط دولــت ایجــاد و محافظت می‌شــود. ابعاد این 
نظــم انســانی در قانون اساســی اقتصــادی اردولیبرال 
تدوین می‌شود و سیاست‌گذاری باید در چارچوب این 
قانون اساســی باشــد نه براســاس خواســته‌ها و امیال 
)بعضا متناقض( توده‌ها. بنابر اصل وابستگی متقابل 
نظم‌ها، این اقتصاد انسانی حتما در بستر یک جامعه 

انسانی و به‌هم‌پیوسته محقق می‌شود.

لیبرالیسم 
جامعه شناختی روپکه، 
اقتصاد مردمی را 
به معنای »یک جامعه 
کارآفرین و غیرمتمرکز« 
تعریف می کند که حوزه 
عمل مردم در آن، هم 
فرآیند اقتصادی و هم 
اجتماعی را دربرمی گیرد.

تمرکززدایی با اقداماتی 
مانند منطقه بندی، 
ایجاد باغ شهر به جای 
انبوه سازی در مراکز 
شهری و تقویت روابط 
همسایگی و همیاری های 
محلی برای کمک به 
رفع مشکلات محله ای 
دنبال می شود که این 
خود زمینه ساز مشارکت 
واقعی مردم در اقتصاد 
محلی است.
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 zمقدمه: مردم، عنصر کلیدی پیشرفت
تجربــه چهار دهه انقلاب اسلامی نشــان داده اســت که مــردم، عنصر کلیدی 
پیشرفت کشور هستند. رهبر شهید در سال ۱۳۹۳ فرمودند: »ما هم از اول 
انــقلاب تــا امروز هر وقتی هر کاری را محوّّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته 
است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و روسا و مانند اینها قرار دادیم، 
کار متوقــف مانده اســت.«. امروز ایــن گزاره بیش از هر زمــان دیگری اهمیت 

یافته اســت. شــرایط جدید کشور، ناشــی از تداوم جنگ اقتصادی، تحریم ها 
و آســیب پذیری صنایــع بزرگ و متمرکــز، ضرورت بازتعریــف الگوی پیشــرفت 
کشــور را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، برخی اقتصاددانان عمدتا 
با اتکا به شاخص هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ تامین مالی و 
سایر متغیرهای کلان، تصویری بحرانی از آینده اقتصاد کشور ارائه می کنند؛ اما 
کمتر به این پرسش بنیادین پاسخ می‌دهند که چگونه می توان ظرفیت عظیم 

مردم را به یک نیروی مولد برای حل این بحران ها تبدیل کرد. طرح »پیشرفت 
مردم پایــه« پاســخی اســت بــه ایــن پرســش اساســی. براســاس بیانــات مقام 
معظم رهبری در 31 اردیبهشــت 1405 که »مســئولان برای مردم بعثت یافته 
در مســیر پیشرفت کشــور و حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن، تعریف 
نقــش جــدی کننــد.« می بایســت الگــوی واضحــی بــرای نقش‌آفرینــی »مــردم 
بعثت یافته« در پیشرفت کشور ترسیم کرد که مردم در آن تماشاگر نباشند، 
بلکــه بازیگــر اصلی بــرای تحقق تمدن نوین اسلامی باشــند. زیــرا هرچه نقش 
آفرینی مردم جدی تر و موثرتر باشد، بستر رشد و تعالی مادی و معنوی آن ها 
نیز بیشتر فراهم خواهد شد. آنچنان که در آیات 94 و 95 سوره مبارک کهف 
نیز به این موضوع تاکید شــده اســت: »]مردم[ گفتند اى ذوالقرنين ياجوج و 
ماجوج ســخت در زمين فســاد مىكنند آيا ]ممكن اســت[ مالى در اختيار تو 
قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دهى )۹۴( گفت آنچه پروردگارم به من 
در آن تمكن داده ]از كمك مالى شما[ بهتر است مرا با نيرويى ]انسانى[ يارى 

كنيد ]تا[ ميان شما و آن ها سدى استوار قرار دهم )۹۵(«.

 zبخش اول: مبانی تمدنی و بیانات رهبر شهید
تحقق تمدن نوین اسلامی با نقش‌آفرینی نخبگان براســاس فرمایــش رهبــر شــهید کــه: »مــا اگــر پیشــرفت همه جانبــه را 1

به معنــای تمدن ســازی نویــن اسلامــی بگیریــم هــدف ملــت ایــران و هــدف 
انــقلاب اسلامــی، ایجاد یــک تمدن نوین اسلامی اســت؛« و بیان دیگر ایشــان 
کــه »یقینــا یکــی از پایه هــای مهــم هــر تمدنی علم اســت، علــم نافــع. و ما که 

تکــرار می کنیــم تمدن نویــن اسلامی، قطعا یکی از پایه هایش پیشــرفت علمی 
اســت«، مرجعیت علمی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقق تمدن 
نویــن اسلامــی اســت. تجربه تمدن غــرب نشــان می‌دهد که پذیــرش و نفوذ 
یــک تمــدن، ریشــه در توانایی آن در تولیــد علم و فناوری و ارائــه راه حل برای 
نیازهای بشر دارد. از این‌رو، مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی از گذرگاه 
مرجعیت علمی و تبدیل علم به قدرت حل مسئله، ثروت‌آفرینی و پیشرفت 

جامعه عبور می کند.
رســیدن بــه این مرجعیــت علمی، در گرو جهــاد علمی اســت. آنچنان که 
در بیانیــه گام دوم انــقلاب اسلامی بیان شــد: »ســنگ بنای یــک انقلاب علمی 
در کشــور گذاشــته شــده و این انقلاب، شــهیدانی از قبیل شــهدای هسته‌ای 
نیــز داده اســت. به پاخیزید و دشــمن بدخواه و کینه توز را کــه از جهاد علمی 
شــما به شــدت بیمناک اســت ناکام ســازید«. این مجاهدت در بســتر بسیج 
و با تفکر بســیج حاصل خواهد شــد. به فرمایش امام شــهید »بســیج عرصه 
جهــاد اســت، نــه قتال. جهــاد یعنی حضور در میــدان با مجاهــدت، با تلاش، 
بــا هــدف و بــا ایمــان... جهــاد با نفــس، جهاد با مــال... یکــی از انــواع جهاد با 
نفس هم این اســت که شــما شــب تا صبح را روی یک پروژه تحقیقاتی صرف 
کنید و گذر ســاعات را نفهمید«. براین‌اســاس ایجاد یک انقلاب و یک نهضت 
و خیــزش جدیــد علمــی، جهــاد نخبگان اســت. همانطــور که در ســال ۱۴۰۲، 
رهبــر شــهید تأکید کردند کــه: »یک وظیفه مهمی امروز در کشــور وجود دارد 
و آن خیزش جدید علمی اســت. یک نهضت جدید علمی نیاز داریم؛ این کار 
را چــه کســی باید بکند؟ شــما نخبــگان. عامل اصلــی، فرد نخبه اســت. دنبال 

آیا می توان بدون انتظار برای سرمایه گذاران خارجی و بدون ساختن 
کارخانه های عظیم، فقط با تکیه بر توان نخبگان و تلاش مردم، اقتصاد 

دانش‌بنیان را از حاشیه به متن کشاند و همزمان هم ثروت ملی را 
افزایش داد و هم فقر و محرومیت را ریشه کن کرد؟ آیا می توان سهم 
شرکت های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی را که کمتر از ۲ درصد 

است، با یک جهش ده برابری به 20 درصد رساند؟

دکتر یاسین کیخا، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع( و رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور به موضوع 
»اقتصــاد مردمــی دانش بنیــان« می پردازد و الگوی »پیشــرفت مردم پایه« را به عنوان راهبردی جهشــی برای برون‌رفــت از وضعیت کنونی 
اقتصاد دانش بنیان کشور تشریح می کند. کیخا در این نوشتار، ابتدا با استناد به بیانات رهبر شهید و مبانی تمدن نوین اسلامی، ضرورت 
حصــول مرجعیــت علمــی ازطریق جهاد علمــی نخبگان با بهره گیری از الگوی بومی پیشــرفت که در آن مردم، نقش محــوری دارند، اثبات 
می کند؛ سپس با نقد کمیت و کیفیت رشد شرکت های دانش بنیان و سهم پایین آن ها از درآمدهای کشور، مختصری از تجارب جهانی در 
تولید دانش بنیان در غرب )اروپا( و شرق )چین( را بررسی می کند؛ و در ادامه، الگوهای عینی مشارکت نخبگان و مردم را در نوآوری و تولید 
دانش محور معرفی می کند؛ و درنهایت نتیجه می گیرد تحقق اقتصاد اسلامی ازطریق تولید ثروت و توزیع عادلانه آن، بدون تعیین نقش 

برای نخبگان و مردم در نسبت با یکدیگر و تسهیل حاکمیت برای هم‌افزایی آن ها، امکان پذیر نیست.

الگوی پیشرفت مردم پایه

دکتر یاسین کیخا

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع( و رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور
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خیزش علمی باشید و این جهاد شما است«. این بیانات 
نشــان می‌دهد که نخبگان باید پیشــران پیشرفت کشور 
باشــند. اما این پیشــرفت، می بایست مبتنی‌بر یک الگوی 
بومی باشد. ایشان فرموده‌اند: »دستور کار قطعی نظام 
جمهــوری اسلامــی، دنبال کــردن الگوی پیشــرفت ایرانی-
اسلامی است. ما پیشرفت را به شکلی که غرب دنبال کرد 
و پیش رفت، نمی خواهیم« یعنی مسیری مستقل، متکی 

به ارزش های اسلامی و متناسب با هویت ایرانی. 

الگوی پیشرفت با مشارکت نخبگان و مردم تمدن نوین اسلامی، با پیشرفت همه جانبه حاصل 2
خواهــد شــد. تمدنــی کــه علــم نافــع از ارکان آن اســت. 
مطابق فرمایش امام شهید در سال 1398نیز »علم نافع 
یعنی علمی که مسائل کشور را حل می‌کند؛«. ازآنجایی که 
به فرموده ایشــان در ســال 1401، »مســئله اصلی کشــور 
اقتصــاد اســت و اگــر در کشــور رشــد اقتصادی همــراه با 
عدالــت به وجود بیاید، همه زمینه های پیشــرفت فعال 
خواهد شــد و کشــور به پیشرفت واقعی خواهد رسید«، 
یافتــن فــکری نــو بــرای حــل ایــن مســئله اساســی یعنــی 
پیشــرفت عدالت محــور، اولویــت اول را خواهد داشــت. 
زیراکه ایشان در سال 1387 بیان کردند: »ما پیشرفت را 
همراه با عدالت می‌خواهیم... نه عدالتِِ بدون پیشرفت 
مطلوب اســت، نه پیشــرفتِِ بدون عدالت. ممکن است 
بعضــی از صاحب نظــران و بــه اصــطلاح تئوریســین های 
اقتصادی بگویند: آقا نمی شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت 

اقتصــادی دســت پیــدا کنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه‌ی طبقاتــی را قبــول کنیــد و 
بپذیریــد! این جاســت کــه ما عرض می کنیم »نــوآوری«... بگردیــد آن فکر نو را 
پیدا کنید«. البته ایشان در سال 1402، مسیر عدالت بنیان کردن اقتصاد را نیز 
نشــان دادند و فرمودند: »ما باید کاری کنیم که مردم بتوانند، همه‌ی کسانی 
کــه نــیرو دارنــد، تــوان کار دارنــد، در به‌اصطلاح محــدوده کار کردن هســتند، 
بتواننــد یــک کاری انجــام بدهند که به زندگی شــان کمک کند، معیشتشــان را 
بهتر کند... بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی هم ناظر به همین است... 

بهترین راهِِ عدالت بنیان کردنِِ اقتصاد همین است«. 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به لزوم ایجاد عرصه نقش‌آفرینی 
آحاد مردم )بند 1( و نخبگان )بند 2( اشــاره شــده اســت. به‌ویژه آنکه در بند 
1، بر فعال ســازی سرمایه انسانی و علمی کشور به منظور به حداکثر رساندن 
مشــارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید شــده اســت. در اصل 
۴۳ و 44 قانــون اساســی نیــز بــر »تامیــن‏ شــرایط و امکانــات‏ کار بــرای‏ همــه‏ 
به‏منظــور رســیدن‏ به‏ اشــتغال‏ کامــل‏ و قــرار دادن‏ وســایل‏ کار در اختیار همه‏ 
کســانی‏ کــه‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وســایل‏ کار ندارند« به گونــه‌ای که »نه‏ به‏ تمرکز 
و تــداول‏ ثروت‏ در دســت‏ افــراد و گروه‏هــای‏ خاص‏ منتهی‏ شــود و نه‏ دولت‏ را 
به‏صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد« تاکید شده و تعاونی ها را به عنوان 
بستر حقوقی مشارکت آحاد مردم و یکی از سه بخش اصلی اقتصاد )دولتی، 
تعاونی و خصوصی( مطرح کرده اســت. درخصوص بند 2 این سیاست ها نیز 
بــه اقتصــاد دانش بنیان تاکید شــده اســت. در ایــن خصوص امام شــهید در 
سال 1393 نکاتی را درخصوص اقتصاد مقاومتی و به شکلی دیگر درخصوص 

اقتصــاد دانش بنیــان فرمودنــد کــه: »اقتصــاد مقاومتــی، 
اقتصــاد دانش بنیــان اســت یعنی از پیشــرفت های علمی 
اســتفاده می کنــد، به پیشــرفت های علمی تکیــه می کند، 
اقتصــاد را بر محور علــم قرار می‌دهد؛ امّّــا معنای آن این 
نیســت که ایــن اقتصاد منحصر به دانشــمندان اســت و 
فقــط دانشــمندان می‌توانند نقــش ایفا کننــد در اقتصاد 
مقاومتی؛ نخیر، تجربه ها و مهارت ها، تجربه‌های صاحبان 
صنعت، تجربه ها و مهارت هــای کارگرانی که دارای تجربه 
و مهارتنــد، می تواند اثر بگذارد و می تواند در این اقتصاد 
نقــش ایفا کند. اینکه گفته می شــود دانش‌محور، معنای 
آن ایــن نیســت کــه عناصر بــا تجربــه صنعتگر یا کشــاورز 
کــه در طول ســال های متمادی کارهای بزرگی را براســاس 
تجربه انجام داده‌اند، این‌ها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش 
بســیار مهمی هم به عهده این ها اســت«. در بیانی دیگر 
نیــز ایشــان، اقتصــاد دانش بنیــان را پایه و زمینــه اقتصاد 
کشــور و تقویت کننــده تولیــد معرفــی کردنــد و در اولیــن 
روز از ســال 1401 فرمودنــد: »اقتصــاد دانش بنیــان یعنی 
چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشــرفته، نقش‌آفرینیِِ 
فراوان و کاملی داشــته باشــد در همــه عرصه های تولید؛ 
یعنــی حتی انتخاب آن کار تولیدی؛ چــون لزومی ندارد که 
انســان همــه کارهای تولیــدی را انجام بدهــد. انتخاب آن 
کار تولیدی هم ]باید[ برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و 
علمی باشد؛ اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را 
پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه های اقتصاد 
دانش بنیــان را افزایش دادیم منافع زیادی برای کشــور و 
برای اقتصاد کشور خواهد داشت... من اگر بخواهم از باب نمونه مثال بزنم، 
مســئله کشــاورزی را مثال میزنم. اگر ما در کشاورزی، شرکت‌های دانش بنیان 
را افزایش بدهیم و دانش را در مســئله کشــاورزی به کارگیری کنیم، می توانیم 
در امــر اصلاح بــذر، در مــورد آبیاری نویــن، در مورد شــیوه های جدید تولید، 
در مــورد بهــره‌وری بهتــر از آب و خــاک می توانیــم حداکثــر اســتفاده را بکنیم، 
بهره‌وری مــان را افزایــش بدهیم و این ها را اصلاح کنیم. وقتی که در کشــاورزی 
توانســتیم ایــن پیشــرفت ها را به‌وجود بیاوریــم و تحول جدی ایجــاد بکنیم، 
این موجب می شــود که اولا امنیت غذایی کشــور حاصل بشود... ثانیا درآمد 
کشاورزان افزایش پیدا کند؛ خیلی خوب است که درآمد کشاورزان ما افزایش 
پیــدا بکنــد و به کشــاورزی دلگرم بشــوند و ادامه بدهند، )کــه این( محصول 
فوق‌العــاده بــا ارزشــی اســت... درواقــع دانش بنیــان کــردن تولیــد، بهــره‌وری 
فعالیت هــای اقتصــادی را ارتقــا می‌دهــد؛ ایــن امــر مهمــی اســت، یــک نقطــه 
حســاس و اساسی‌ای است... رســیدن و دست یافتن به پیشرفت عادلانه در 
اقتصاد و حل مشکل فقر و استضعاف مالی در کشور، فقط از مسیر تقویت 
تولیــد می گــذرد؛ اگــر مــا تولیــد را تقویــت کردیــم که تقویــت آن هم بــه همین 
دانش بنیان بودن اســت، این مقصود بزرگ ان شــاءالله حاصل خواهد شد«. 
ایــن بدان معنی اســت کــه تقویت تولید توســط دانش بنیان هــا، راهکار ایجاد 
پیشــرفت عدالت محــور اســت و نخبــگان می بایســت، دانش خــود را به نفع 
مردم و برای تقویت تولید آن ها به کار بندند. آنچنان که امام شــهید در دیدار 
بــا نخبــگان و اســتعدادهای برتر در ســال 1402 فرمودند: علم مســئولیت‌آور 
اســت، مثل همه دارایی های دیگر... »مسئول می کند« یعنی چه؟ یعنی باید، 

هم از علمتان به نفع مردم استفاده کنید، هم از اعتباری 
که این علم به شما داده به نفع مردم استفاده کنید. این 
جملــه معروف امیرالمومنیــن )ع( در این زمینه، حرف را 
تمام می کند: وََ ما اََخََذََ الُلهُ عََلََی العُُلََماءِِ اََالّا یُُقِِرّّوا عََلی کِِظََّةِِ 
ظالِِــمٍٍ وََ لا سََــغََبِِ مََظلــوم؛ یعنی خدای متعــال این تعهد 
را از علمــا گرفتــه، از دانشــمندان گرفته کــه در این زمینه 
تحمــل نکنند »کِِظََّــة ظالم« و »سََــغََب مظلــوم« را؛ نباید 
تحمــل کنند پُُرخوری ســتمگر و گرســنگی ســتمدیده را«. 
ایــن در حالی اســت کــه اقتصــاد دانش بنیان، نــه ضرورتا 
به عنــوان پایه و زمینــه اقتصاد بلکه به عنــوان طبقه‌ای از 
اقتصاد، توسعه یافته و عرصه‌ای برای نقش‌آفرینی حلقه 
محــدودی از نخبگان، شــرکت های دانش بنیــان و صنایع 
بزرگ قــرار گرفتــه که هنوز در آن نســبت معتــبری با آحاد 

مردم تعریف نشده است.
از همین روی رهبر شــهید در ســال ۱۴۰2 فرمودند: 
برنامــه  اقتصــاد ملــی و  کــردنِِ  راهِِ دانش بنیــان  »نقشــه 
بایــد  عملیاتی کــردن آن را مســئولین محتــرم در دولــت 
تهیــه کنند، به مــردم هم اطلاع بدهند و زمینه مشــارکت 
آن ها را فراهم کنند«. همچنین در ســال 1403 فرمودند: 
»اگــر ما ایــن توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، ســرمایه 
مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه 
اقتصــادی وارد کنیــم، درواقــع یک بســیج مردمــی در امر 
اقتصــاد بکنیــم، تولیــد هــم می توانــد به جهش برســد«. 
براین‌اســاس، می بایســت الگویی طراحی شود که همت، 
ســرمایه و ابتکار آحاد مردم بتوانــد در تولید دانش بنیان 
وارد شــود و بــا تولیــد و توزیع عادلانه ثروت ناشــی از آن، 
اقتصاد اسلامی حاصل شــود. آنچنان که در بیان دیگری 
عنــوان نمودنــد کــه: »مــا وقتی به صــورت کلان بــه زمینه 
اقتصــاد اسلامــی نگاه می کنیــم، دوتا پایه اصلی مشــاهده 

می کنیــم. هــر روش اقتصــادی، هر توصیه و نســخه اقتصادی که ایــن دو پایه 
را بتواند تامین کند، معتبر اســت. هر نســخه‏ای هرچه هم مســتند به منابع 
علی‏الظاهــر دینــی باشــد و نتواند ایــن دو را تامین کند، اسلامی نیســت. یکی از 
آن دو پایــه عبــارت اســت از افزایــش ثروت ملــی... پایه دوم، توزیــع عادلانه و 
رفــع محرومیــت در درون جامعه اسلامی اســت... اولی، شــرط دومی اســت. 
اگــر تولیــد ثروت نشــود؛ اگــر ارزش‌افزوده در کشــور بــالا نرود، مــا نمی توانیــم 

محرومیت را برطرف کنیم«. 

 zبخش دوم: آسیب‌شناسی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
براســاس آمار، تعداد شــرکت‌های دانش بنیان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰,۶۹۲ 
شــرکت رســیده اســت. بررســی ها نشــان می‌دهد در 5 ســال اخیــر به صورت 
خالــص و به طــور میانگیــن، ســالانه نزدیــک بــه 1000 شــرکت بــه جمعیــت 
دانش بنیان هــا افزوده شــده اســت. از ایــن تعــداد، بیــش از ۶۵ درصــد آن ها 
شــرکت دانش‌بنیــان نوپا نامیده می شــوند که درآمد عملیاتــی آن ها کمتر از ۵ 
میلیارد تومان اســت. ایــن کمیت و کیفیت از شــرکت های دانش بنیان موجب 
شــده که ســهم اقتصــاد دانش بنیان از تولیــد ناخالص داخلی کشــور کمتر از 
۲ درصــد باشــد. درحالی که طبق فرمایش امام شــهید )ره(، تعداد شــرکت ها 

می‌بایســت بــه 400 هــزار شــرکت دانش بنیــان و ســهم 
اقتصاد دانش بنیان از درآمدهای کشور می بایست به ۲۰ 
درصد برســد. این فاصله، چه از نظر تعداد و چه از نظر 
درآمــد، نیازمنــد الگویی برای جهش اســت. اگر با شــتاب 
فعلــی پیــش برویــم، بــرای رســیدن بــه 400 هزار شــرکت 
دانش بنیــان، بــه چنــد ســده زمــان و چنــد هــزار میلیــارد 
تومان پول نیاز خواهیم داشت. این ارقام نشان می‌دهد 
که بــا »بهبود تدریجی« نمی توان به اهداف تعیین شــده 
دســت یافــت و نیازمنــد یک طــرح نو و یک مســیر جدید 

برای ایجاد جهش هستیم.
ایجــاد  از  حمایــت  مــدل  می تــوان  براین‌اســاس 
شــرکت های دانش بنیــان را مــورد بررســی و نقــد جــدی 
قــرار داد. معمــولا شــرکت های دانش بنیــان، محصولاتــی 
متفاوت و بدون نمونه مشــابه در ســایر شــرکت ها تولید 
می کنند. اساســا اگر در مقطع زمانی ارزیابی، شــرکت های 
باشــد،  داشــته  وجــود  مشــابه  محصــول  بــا  متعــددی 
مذکــور  محصــول  بــرای  آن هــا  دانش بنیانــی  گواهینامــه 
تمدیــد نمی شــود. یعنــی تکثیر یــک شــرکت دانش بنیان 
)وجــود چند شــرکت بــا محصــول مشــابه(، ابطال کننده 
اعتبــار او خواهــد بــود. ایــن امر موجــب می‌شــود نه تنها 
صنف تخصصی که بســتری برای سیاست گذاری دقیق تر 
و حمایت هــای مرتبط‌‌تر حاکمیت از آن ها اســت به‌وجود 
نیایــد بلکــه ایجــاد خوشــه های هم‌افــزای تولیــد نیــز بــه 
ســادگی میســر نباشــد. در مقطعــی تلاش شــد بــا انعقاد 
قراردادهــای همکاری، شــرکت های دانش بنیــان به عنوان 
بنگاه های اقماری صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز 
و پتروشــیمی، ایفای نقش کنند تا ضمــن ایجاد بازار اولیه 
و نســبتا تضمین شــده بــرای شــرکت های دانش بنیــان و 
بهره گیری آن هــا از ظرفیت ها و حمایت های صنایع بزرگ، 
زمینــه دانش بنیــان شــدن تدریجــی ایــن صنایع نیز فراهــم شــود. بااین حال، 
تجربه نشان داد که در بسیاری از موارد، به‌دلیل ساختارهای شبه‌انحصاری، 
برخورداری برخی صنایع از انواع حمایت ها و مزیت های نهادی، دسترســی به 
بازارهای نســبتا تضمین‌شــده و محدودبودن فشــار رقابتی، انگیزه کافی برای 
به کارگیری مســتمر نوآوری و ارتقای فناورانه شــکل نگرفت. ازاین‌رو، تعامل با 
شــرکت های دانش بنیان عمدتا متکی بر مشــوق ها، تکالیــف و الزامات قانونی 
باقی ماند و کمتر به یک ضرورت ذاتی برای حفظ رقابت پذیری و توسعه بازار 

تبدیل شد.
شــاخص ها و ملاک های ارزیابی شــرکت های دانش بنیان نیز، می تواند در 
جامعــه هــدف که عمدتا نخبگان هســتند، رفتارســازی خاصــی را حاصل کند. 
در نســخه اول آیین نامه ارزیابی شــرکت ها و موسســات دانش بنیان، شــرط 
سطح بندی و به تبع آن حمایت، مبتنی بر احراز شرط تولید )با بررسی فاکتورها 
یــا قراردادهــای فروش(، شــرط تحقیق و توســعه )با اطمینــان از انجام فرآیند 
دانشــی تولیــد محصــول و آزمون و خطاهــای مرتبط با آن( و ســطح پیچیدگی 
فناوری )درمقایسه با جدول سطح بندی کالا و خدمات دانش بنیان( بود. در 
این مقطع، عنصر تعیین کننده برای ســطح شرکت دانش بنیان )نوع 1، نوع 2 
یا نوع 3(، سطح پیچیدگی فناوری در نظر گرفته شد. با توجه به سهم پایین 

براساس آمار، تعداد 
شرکت های دانش بنیان 
در پایان سال ۱۴۰۴ به 
۱۰,۶۹۲ شرکت رسیده 
است. بررسی ها نشان 
می دهد در 5 سال 
اخیر به صورت خالص و 
به طور میانگین، سالانه 
نزدیک به 1000 شرکت به 
جمعیت دانش بنیان ها 
افزوده شده است. 
از این تعداد، بیش از 
۶۵ درصد آن ها شرکت 
دانش بنیان نوپا نامیده 
می شوند که درآمد 
عملیاتی آن ها کمتر از 
۵ میلیارد تومان است. 
این کمیت و کیفیت از 
شرکت های دانش بنیان 
موجب شده که سهم 
اقتصاد دانش بنیان از 
تولید ناخالص داخلی 
کشور کمتر از ۲ درصد 
باشد.

براساس فرمایش رهبر 
شهید که: »ما اگر 
پیشرفت همه جانبه را 
به معنای تمدن سازی 
نوین اسلامی بگیریم 
هدف ملت ایران و هدف 
انقلاب اسلامی، ایجاد 
یک تمدن نوین اسلامی 
است؛« و بیان دیگر 
ایشان که »یقینا یکی از 
پایه های مهم هر تمدنی 
علم است، علم نافع. 
و ما که تکرار می کنیم 
تمدن نوین اسلامی، 
قطعا یکی از پایه هایش 
پیشرفت علمی است«، 
مرجعیت علمی نه 
یک انتخاب، بلکه یک 
ضرورت برای تحقق 
تمدن نوین اسلامی 
است.



} 114 {} 115 { مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405

بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی، در نسخه دوم آیین نامه مذکور، 
عنصــر تعیین کننده برای ســطح بندی شــرکت های دانش بنیان )نوپــا، نوآور و 
فناور( حجم اقتصاد و درآمد آن ها مشخص شد. این امر موجب شد، تمرکز 
شــرکت ها برای ارتقای خود، بیش از نوآوری، بر تولید بیشــتر، توسعه فروش 
و افزایش درآمدها باشد. یعنی برای افزایش سهم محصولات دانش بنیان در 
بازار، واحد تولیدی به جای تکثیر خود )که ابطال اعتبار را در پی داشــت( به 
تولید انبوه روی آورد. همچنین از نظر نوع، شرکت های دانش بنیان، عمدتا از 
نوع سهامی خاص می باشند. تعداد تعاونی‌های دانش بنیان تنها ۱,۴ درصد از 
کل شرکت های دانش بنیان است. این در حالی است که مطابق سند توسعه 
تعاون )مصوب ۱۴۰۲ هیئت وزیران( این ســهم می بایســت تا پایان این دهه، 
بــه 40 درصــد از کل شــرکت های دانش بنیــان برســد. ایــن موضــوع بیانگر آن 
اســت کــه تعاونی هــای دانش بنیان به عنــوان ظرفی بــرای نقش‌آفرینی مردم و 

نخبگان، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. 
اجمالا با مدل فعلی توســعه شــرکت های دانش بنیان، شــرکت ها به جای 
نوآوری و تولید محصول جدید دانش بنیان و ایفای نقش پیشران، به افزایش 
مقیــاس تولیــد و توســعه اقتصــادی ازطریــق تمرکــز بــر بازار تشــویق شــده و 
به جــای ایجــاد انبوهــی از تولید بــا تکثیر خــود، تولید انبوه )تولیــد در مقیاس 
بزرگ( را انتخاب می کنند. نتیجه این موضوع در کنار عدم بهره گیری از فرصت 
تعاونی ها، موجب محوریت ســرمایه به جای کار شــده و محدوده ورود مردم 

را، به صاحبان سرمایه و صاحبان دانش محدود خواهد کرد.

 zبخش سوم: تجارب جهانی
پیتــر تیــل، کارآفریــن و ســرمایه گذار مشــهور ســیلیکون‌ولی، در گفت‌وگــو بــا 
وال‌اســتریت ژورنــال عنوان کرد: »رقابــت برای بازنده هاســت. اگر می خواهید 
ارزش مانــدگار خلق کنید، انحصار بســازید«. به نظر می‌رســد ایــن گزاره، پایه 
توســعه اقتصــاد غــرب بــوده و یکــی از دلایــل ایجــاد واحدهای تولیــدی بزرگ 
مقیــاس، همیــن ایجاد انحصــار در بازار اســت. بااین حال آن ها بــه این نتیجه 
رســید که برای حفظ برتری خود، لازم نیســت همه چیز را خودش تولید کند. 
کشــورهای توســعه یافته به‌ویــژه امریــکا، بــا گســترش گفتمــان جهانی ســازی، 
راهبــردی را دنبــال کردند که براســاس آن، تحقیق و توســعه، طراحی، مالکیت 
فــکری، برنــد و مدیریت بازار در کشــورهای پیشرو متمرکز شــود و بخش های 
کاربــر و ســرمایه بر تولیــد بــه کشــورهایی کــه از مزیت نــیروی انســانی ارزان تر 
برخــوردار بودنــد، انتقــال یابــد. هــدف اصلی ایــن رویکــرد، کاهــش هزینه ها، 
افزایش بهره‌وری و حفظ برتری فناورانه در حلقه های بالای زنجیره ارزش بود. 
در برخــی صنایــع پیشــرفته، به‌ویــژه صنعت نیمه هــادی، این رویکــرد به یک 
مدل کســب‌وکار رســمی با عنوان Fabless تبدیل شد. شرکت هایی همچون 
انویدیــا از شناخته شــده‌ترین نمونه های این الگو هســتند. اما آنچنان که جی 
دی ونــس، معــاون رئیــس جمهور امریــکا اعتــراف می کند، این مــدل در گذر 
زمــان، نتایــج متفاوتی را حاصل کــرد. از کاهش نوآوری در شــرکت های پیشرو 
امریــکایی به‌دلیــل تمرکز بر ارزان ســازی تا توســعه توانمندی هــای صنعتی در 
شــرکت های تولیدی، حاضر در کشورهای در حال توسعه. درواقع جداکردن 
تولیــد از طراحــی، ایــن فرصــت را به کشــورهای تولیــد کننده داد تــا در زنجیره 
ارزش محصــول، بــالا رفتــه و با دســت‌زدن به ابتــکار، فاصله خود را بــا امریکا 

کاهش دهند. تولید، خودش یک بستر یادگیری و نوآوری شد.
علاوه براین، مسئله دیگری که در برون سپاری تولید به کشورهای درحال 
توســعه ایجــاد شــد، شــکنندگی زنجیره هــای تامیــن و کاهــش انعطاف پذیری 

اقتصادهــای غربی در بحران های جهانی همچون همه گیری کرونا و تنش های 
ژئوپلیتیکی همچون جنگ اوکراین بود. در پاسخ به این چالش ها، رویکردهای 
 Factory (Fast, F3 جدیــدی شــکل گرفــت. یکــی از مهم‌تریــن آن هــا، پروژه
Flexible, Future Factory( بــود کــه از ســال ۲۰۰۹ در اروپــا بــا مشــارکت 
شــرکت های بزرگ حــوزه صنایع شــیمیایی، دارویی و فرآیندی آغاز شــد. ایده 
اصلی این پروژه، فاصله گرفتن از کارخانه های عظیم، ســرمایه بر و کم‌انعطاف 
و حرکــت به ســمت واحدهــای تولیــدی کوچک تــر، چابک تــر و مــدولار بــود تا 
ســرعت نــوآوری و توان پاســخگویی به تغییرات بــازار افزایش یابــد. در ادامه 
 MACH (Modular, Agile, Connected, نیز رویکردهای جدیدی همچــون
Hybrid Manufacturing( توســعه یافت که بر ایجاد شــبکه‌ای از واحدهای 
تولیــدی کوچــک، هوشــمند، متصــل و توزیع‌شــده تاکیــد دارد. هــدف ایــن 
رویکردها، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش وابستگی به چند واحد تولیدی 

بزرگ و امکان بازآرایی سریع ظرفیت های تولیدی در شرایط بحران است.
درمقابــل، چیــن الگوی متفاوتی ارائه داده اســت. در ایــن مدل، دولت با 
تســهیل در تکثیر شــرکت ها، آن ها را وادار به رقابت می کند و اجازه انحصار به 
آن ها نمی‌دهد. با شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط شبکه‌ای، بازارهای 
رقابتــی محلــی ایجــاد شــده و بــا فشــار بــر حاشــیه ســود بنگاه هــای تولیدی، 
قیمت ها به نفع مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. مدل چین نشان می‌دهد 
که می توان بدون انحصار بلکه با رقابت شدید و حمایت دولتی از خوشه های 
محلی، هم تولید را افزایش داد و هم توزیع را گسترده کرد. یکی از موفق‌ترین 
تجربیــات چین در تبدیل علم و فناوری به توســعه اقتصادی فراگیر، »برنامه 
مشــعل« )Torch Program( اســت. ایــن برنامــه در ســال 1988 با تصویب 
شورای دولتی چین و با هدف تجاری سازی دستاوردهای علمی، صنعتی سازی 
فناوری هــای نویــن و توســعه صنایــع دانش‌بنیان آغاز شــد. برخلاف بســیاری 
از برنامه هــای علمــی کــه صرفــا بر تولیــد دانش تمرکــز دارند، برنامه مشــعل 
بــر تبدیــل دانش به فرصت های اقتصادی و ایجاد بســتر مشــارکت گســترده 
بنگاه هــا و مــردم در تولیــد متمرکــز بــود. منطــق اصلی ایــن برنامــه آن بود که 
دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و شــرکت های فناور نباید صرفا تولیدکننده دانش 
باشند، بلکه باید زمینه تبدیل دانش به فعالیت اقتصادی را فراهم کنند. پس 
از حدود 15 سال اجرا، برنامه مشعل به یکی از مهم‌ترین موتورهای توسعه 
اقتصــادی چیــن تبدیل شــد. براســاس آمار رســمی، در حدود 24 هــزار پروژه 
فناورانه درقالب برنامه مشــعل اجرا شــد که بیش از 80 درصد آن ها توســط 
حدود 1100 شرکت کوچک و متوسط اجرا شدند. مزیت اصلی برنامه مشعل، 
تمرکز بر تجاری ســازی فناوری، توســعه مناطق فناوری پیشــرفته، ایجاد مراکز 
رشــد و تقویت شــرکت های کوچک و متوسط فناور ازطریق دانش تولیدشده 
در دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی بــه فعالیت هــای اقتصــادی بــود. به همین 
دلیــل برنامــه مشــعل به عنوان برنامــه‌ای که به‌دنبــال تکثیر بنگاه هــای فناور 
بــود را می تــوان نمونه‌ای موفــق از »فرصت‌آفرینی فناورانه« دانســت؛ تفاوت 
اصلــی الگوی پیشــرفت مردم‌پایه با برنامه مشــعل چین در آن اســت که این 
برنامه عمدتا به‌دنبال توســعه فناوری و گســترش بنگاه های فناور در زنجیره 
تولید است، درحالی که الگوی پیشرفت مردم پایه علاوه بر توسعه فناوری، بر 
مردمی ســازی فرصت های تولید، مشارکت گسترده آحاد مردم در خلق ثروت 
و توزیــع عادلانه تــر منافــع حاصــل از دانش و فنــاوری تاکیــد دارد. درواقع در 
الگوی پیشــرفت مردم پایه، نهاد دانش بنیان از »بنگاه تولیدکننده محصول« 

به »بنگاه تکثیرکننده فرصت« ارتقا پیدا می کند. 
بخش چهارم: الگوی مشارکت نخبگان و مردم

راه دســتیابی بــه ســهم 20 ‌درصــدی اقتصــاد دانــش بنیــان از درآمدهای 
کشــور، جهش در خلق ثروت از دانش اســت. و راه این جهش، بســیج مردم 
اســت. بــرای تحقــق ایــن امــر، نخبــگان و حاکمیت هر یک نقشــی دارنــد. یکی 
موانع دانشی را مرتفع می کند، دیگری موانع قانونی و زیرساختی را. مسئولیت 
اجتماعــی نخبــگان درقبال مردم، حل گلوگاه های دانشــی مربوط به تولیدات 
مردمی یا تولیدات کوچک مقیاس است. به گونه‌ای که در مقایسه با تولیدات 
واحدهای بزرگ مقیاس، ازلحاظ کیفیت، رقابت پذیر، ازلحاظ قیمت، اقتصادی 
و ازلحاظ بهره برداری فنی برای افراد نیمه حرفه‌ای، دارای مخاطرات پایین‌تری 
باشد. زیراکه تولیدات کوچک مقیاس در محصولاتی که بازار گسترده‌ای دارند، 
به‌واســطه ســرمایه مورد نیــاز کمتر، ریســک پایین تر برای نــوآوری و انعطاف 
پــذیری بالاتر در فرآیند تولید، قابلیت تکثیرپذیری و فراگیری بیشــتری خواهد 
داشت. و این امکان فراهم خواهد شد که یکبار دیگر، تولید به جوامع محلی 
و حتــی خانوادگــی بازگــردد. درواقع نخبــگان به جای بهره کشــی از مردم، آنان 
را از زنجیرهــای انحصــار و احتکار دانش و فنــاوری آزاد می کنند و به جای کمک 
به تمرکز‏ ثروت‏ در دســت گروه‏های‏ خاص‏، با بهره گیری از وقف، حمایت های 
دولت اسلامی و مشارکت های مالی جمعی، فرصتی برای مشارکت آحاد مردم 
در تولیــد ایجاد می کنند. با ایفــای نقش موثر نخبگان در خلق فرصت و ایفای 
نقــش جــدی مــردم در خلــق ثروت از آن فرصت )حاصل ضرب تــوان نخبگان 
در تلاش مــردم(، جهــش در تولیــد ثروت و عدالــت در توزیــع آن امکان پذیر 
خواهــد شــد. این کار، جهاد علمی اســت. چراکــه چرخ تولیــد دانش بنیان در 
خانــه پیرمــردان و پیرزنان نیز به گــردش در آمده و ابزار مبارزه مســتضعفین 

دربرابر مستکبرین به‌دست می‌آید.
رفع موانع برای مشــارکت فراگیر نخبگان و مردم در اقتصاد دانش بنیان 
عدالت محــور، ازطریــق نهادســازی های جدیــد و معتبرســازی آن هــا توســط 
حاکمیــت امکان پذیــر اســت. تــا از ایــن طریــق بتوان در نســبت بــا آن نهادها، 
سیاســت گذاری مناســب با هدف تامین الزامات قانونی و زیرســاختی از نظام 
تامیــن مــواد اولیــه و توزیــع محصــولات تــا هویت ســازی و اعتباربخشــی بــه 
محصــولات را انجــام داد. براین‌اســاس می‌تــوان نهادهــای پیشــران نــوآور را 
به عنوان ظرف مشارکت نخبگان در نسبت با مردم و نهادهای مولد فن‌آور را 
به عنوان ظرف مشارکت مردم در نسبت با نخبگان تعریف کرد. درواقع نهاد 
پیشــران نوآور به تعاونی، شرکت، موسســه، گروه یا هسته‌ای اطلاق می شود 
که با اتکای به دانش تحقیق و توســعه، فرصت های جدید تولید دانش بنیان 
را بــرای ورود آحــاد مردم درقالب نهادهای مولد فــن‌آور به منظور تکثیر تولید 
دانش بنیــان ایجــاد می کنــد. براین‌اســاس می‌توان برای رســیدن بــه 400 هزار 
شرکت دانش بنیان و تحقق سهم 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، در کنار 
حمایت از مدل مرســوم در ایجاد شــرکت‌های مســتقل دانش بنیــان که البته 
نیازمنــد زمــان و منابع مالی قابل توجهی اســت )برآوردهــای چند صد همتی(، 
از شناســایی و ایجاد 4 هزار نهاد پیشــران نوآور و تکثیر هر یک از محصولات 
آن هــا درقالــب 100 نهــاد مولد فــن‌آور با امــکان ورود ســرمایه گذاران و واقفین 
مردمی حمایت کرد. این موضوع را نیز باید اشــاره کرد، نهادهای مولد فن‌آور 
کــه ظــرف حضــور آحاد مردم اســت، بــرای موفقیــت در بــازار، علاوه بر دانش 
انتقال یافتــه از نهادهــای پیشــران نــوآور و خدمــات و آمــوزش مرتبــط بــا آن، 
نیازمنــد اخــذ خدمات و آموزش های مرتبط با کســب‌وکار )از بیمه و مالیات تا 
بازاریــابی و...( از حاکمیــت یا نهادهای پشــتیبانی همچون شــتاب‌دهنده های 

تخصصی نیز هستند. 
الگوی »پیشرفت مردم پایه« از منطق رشدی الهام می گیرد که قرآن کریم 

در آیه 29 سوره فتح در توصیف جامعه مؤمنان ترسیم می کند: »وََمََثََلُُهُُْمْ فِِي 
جِِْعْبُُ الزُّّّرَّاعََ  تََْسْوََى عََلََى سُُوقِِهِِ يُُ ا

َ
لََْغْظََ فَ ــتََ اْسْ

َ
آزََرَهَُُ فَ

َ
هُُ فَ
َ
أَْطْ رََْخْجََ شََــ

َ
عٍٍْرْ أَ جِِْنْيلِِ كََزََ  ِ

الْإِ�
ــارََ«؛ همانند زراعتی کــه جوانه‌ای ابتدا جوانه های هم‌ریشــه  كُُّفَّ لِِيََغِِيــظََ بِِهِِــمُُ اْلْ
خــود را پدیــد می‌آورد، ســپس این جوانه ها یکدیگر را یــاری و تقویت می کنند، 
آنگاه اســتحکام یافته و بر ســاقه های خود استوار می شــوند. برهمین‌اساس، 
در ایــن الگــو، مأموریت نهاد پیشــران نــوآور به عنوان یک حلقــه میانی، ایجاد 
یک نهاد مولد اســت؛ نهادی که خود، به‌واســطه انتقال تجربه، تربیت نیروی 
انسانی، توسعه مهارت، مشارکت و همکاری، زمینه شکل گیری نهادهای مولد 
جدیــد را در کنــار خود فراهم می ســازد. این نهادهای هم‌ریشــه، ضمن حفظ 
اســتقلال، یکدیگــر را تقویــت کرده و شــبکه‌ای خودرشــد، تــاب‌آور و فزاینده را 
شــکل می‌دهنــد. درواقع تکثیــر نهادهای مولــد به معنای ایجــاد رقیب جدید 
نیســت، بلکه به معنای توســعه یک شــبکه هم‌افزا از تولیدکنندگان مســتقل 
اســت کــه از یــک دانــش، فنــاوری، اســتاندارد و برنــد مشــترک بهــره می برند. 
گســترش ایــن شــبکه، موجــب افزایــش قــدرت چانه‌زنــی، کاهــش هزینه های 
تامیــن، توســعه بــازار، ارتقــای اعتبــار برنــد، افزایــش ظرفیــت پاســخگویی به 
سفارش های بزرگ و درنهایت افزایش منافع همه اعضای شبکه می شود. در 
ایــن الگو، رقابت درون شــبکه جای خود را بــه انتفاع جمعی از تکثیر می‌دهد؛ 
به گونــه‌ای کــه موفقیت هــر نهاد، نه در محدود کــردن ورود دیگران، بلکه در 
تقویــت شــبکه‌ای اســت کــه خود نیــز از رشــد آن منتفع می شــود. اما نســبت 
نهاد پیشــران و نهاد مولد همچنان مورد بحث است. تعیین نسبت حقوقی، 
اقتصادی و فقهی میان این دو نهاد، به گونه‌ای که ضمن حفظ انگیزه نوآوری، 
زمینه تکثیر دانش، توسعه شبکه و انتفاع عادلانه همه طرف ها فراهم شود، 
از مسائل بنیادین الگوی پیشرفت مردم پایه است. ازاین‌رو می توان در امتداد 
برخی مبانی فکری شــهید مطهری و شــهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی، به 
الگوی مشــارکت نخبگان )حلقه های میانــی( در خلق فرصت و مردم در خلق 
ثروت توجه ویژه‌ای کرد. در این نگاه، ارزش اقتصادی مشروع از کار، خلاقیت، 
نوآوری و تلاش انســان ناشــی می شــود و ازاین‌رو پدیدآورنده دانش و فناوری 
نســبت به ثمره فعالیت علمی و فناورانه خود دارای حق و اســتحقاق اســت. 
با‌این حــال، دانــش و فنــاوری نباید به ابزاری برای ایجاد انحصــار پایدار، تمرکز 
فرصت های اقتصادی و محروم سازی جامعه از مشارکت در تولید و پیشرفت 

تبدیل شود.
براین‌اســاس، همان گونه که کار و خلاقیت می تواند منشــأ اعطای پاداش 
از محــل حمایت های حاکمیتی، ســرمایه گذاری مردمی، صندوق های توســعه 
فناوری، خرید دانش فنی، وقف فناوری یا ســایر ســازوکارهای مصوب باشــد، 
مشارکت واقعی در فرآیند ارزش‌آفرینی نیز می تواند منشاء بهره مندی از منافع 
پایدار اقتصادی محســوب شــود. این نقش‌آفرینی می تواند ناشــی از توســعه 
فناوری، آموزش، پشــتیبانی تخصصی، توســعه بازار، ارتقای بهره‌وری، توسعه 
محصولات جدید و سایر فعالیت های ارزش‌آفرین باشد. اما یکی از مهمترین 
ایــن فعالیت هــا، نقش‌آفرینــی نهاد پیشــران نــوآور به عنــوان مرجع تخصصی 
تدویــن اســتانداردها، ارزیابی انطباق، اعتباربخشــی و تضمین کیفیت اســت. 
بااین حــال، صدور گواهی های کیفــی به منزله اعطای حق تولیــد یا بهره برداری 
انحصــاری از فناوری نیســت و عــدم دریافت چنین گواهی هایی نیز فی نفســه 
موجب ســلب حق تولید از نهادهای مولد نخواهد شــد. کارکرد این گواهی ها 
صرفا ایجاد اطمینان برای مصرف کنندگان، ســرمایه گذاران، شــبکه های توزیع 
و نهادهــای حاکمیتی نســبت به رعایت الزامات فنــی، ایمنی، کیفی و عملکردی 
محصــولات اســت تــا از ایــن طریــق نهادهــای مولــد بتواننــد قــدرت رقابت با 
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بعثت اقتصادی مردمفصل سوم: الگوهای تولید و مردمی سازی؛ از مقیاس انسانی تا خوشه های صنعتی

صاحبــان برند و تولیــد کنندگان بزرگ را بدســت بیاورند. 
ازایــن‌رو، اعتباربخشــی بــا نظام هــای مبتنی‌بــر لایســنس 
کــه حــق تولید را منــوط به اخذ مجــوز از دارنده دانش یا 

فناوری می‌کنند، ماهیتا متفاوت است. 
این موضوع از منظر نهادهای مولد فن‌آور که برپایه 
الگــوی تعاونــی و با هدف گســترش مشــارکت مردمی در 
اقتصاد دانش بنیان شکل می گیرند نیز قابل بررسی است. 
در چنین الگویی، همان گونه که صرف سرمایه به تنهایی 
منشا سلطه بر تعاونی و بهره مندی از حاصل کار دیگران 
نیست، صرف انتقال دانش و فناوری نیز به تنهایی منشا 
ســهامداری منفعل و انتفاع پایــدار نخواهد بود. ازاین‌رو، 
صاحبــان دانش )نهاد پیشــران نوآور(، ســرمایه گذاران و 
سایر اعضا زمانی در منافع نهاد مولد شریک خواهند بود 
که در فرآیند تولید، مدیریت، توسعه، آموزش، پشتیبانی 
فنــی، کنــترل کیفیت، توســعه بــازار یــا ســایر فعالیت های 
ارزش‌آفرین مشــارکت فعال داشــته باشند. بدین ترتیب، 
نــه سرمایه ســالاری و نــه دانش ســالاری، هیچ یــک مبنــای 
اداره نهاد مولد قرار نمی گیرد و روح مشــارکت و همکاری 
که فلســفه اصلی تعاونی اســت حفظ خواهد شد. با این 

تعریف از تعامل این دو نهاد، نه تنها باید از تعمیق وابستگی نهادهای مولد 
به نهادهای پیشــران در گذر زمان جلوگیری شــود، بلکه می بایســت استقلال 
تدریجی آن ها از یکدیگر حاصل شود. درواقع موفقیت نهاد پیشران با تعداد 
و کیفیت نهادهای مولد توانمند و مســتقلی سنجیده می شود که توانسته‌اند 

تولید دانش بنیان را در مقیاس مردمی تکثیر کنند. 
بــه هــر صــورت مطابــق فرمایــش امــام شــهید کــه هــر توصیه و نســخه 
اقتصــادی کــه دو پایــه »تولیــد ثروت« و »توزیــع عادلانــه ثروت« را داشــته 
باشــد، معتبــر خواهــد بــود، می توان ایــن الگو از مشــارکت نخبــگان و مردم را 
نیز معتبر دانســت. بااین حال، به نظر می‌رسد عالی‌ترین ساختار انگیزش در 
این زیســت بوم، همان انگیزه جهاد و رهاســازی عموم مردم و مســتضعفین 
جهــان از زنجیرهــای اســارت فنــاوری و اقتصــادی مســتکبران عالــم ازطریــق 
مدل هــایی همچون وقف اســت )وقف دانش توســط نخبگان بــرای حمایت 
از ورود مــردم بــه عرصــه تولیــد دانش بنیان و وقف مالی توســط مــردم برای 
اســتمرار حرکــت نخبــگان در مســیر نــوآوری و البتــه تکثیــر واحدهــای مولد(. 
این انگیزش به صورت روح و جهت کلی بر کل ســاختارها حاکم اســت ولی در 
ســطح خــرد، انگیزش های مــادی و نفع فردی نیز در چنین زیســت بومی باید 
بــا به کارگــیری ابزارهای حاکمیتی، بهتر از زیســت بوم های رقیب برآورده شــود. 
چراکه ســاختارهای سرمایه‌داری به‌دنبال حاکمیت سرمایه بر انسان هستند 
درحالی کــه ســاختارهای اسلامــی به‌دنبــال حاکمیــت انســان بــر ســرمایه‌اند. 
به عنــوان مثال تولیدکننده‌ای که در زیســت بوم جهــاد علمی و تحت حمایت 
دانشــی و... بــه تولیــد محصولی می پــردازد رضایــت و درآمدی بیش از کســی 
خواهــد داشــت که در برتریــن کارخانه های جهان ســرمایه‌داری اجیــر و کارگر 

شده است.

 zبخش پنجم: انواع مدل‌های مشارکت نخبگان و مردم
طرح »پیشرفت مردم پایه« مبتنی بر 3 نوع از مشارکت مردم و نخبگان بوده 
و از »ترســیم الگو« آغاز شــده و به »ترویج الگو« ختم می شــود. نوع 1 و 2، به 

ترتیــب تولید تکثیرشــده محصــولات دانش‌بنیان و تولید 
تکثیرشــده بــا اســتفاده از محصــولات دانش‌بنیــان بوده 
که با مشــارکت نهادهای پیشــران نــوآور و نهادهای مولد 
فــن‌آور حاصل می شــود. در نــوع 3، نهاد پیشــران نوآور 
در زنجیــره تامیــن، تولیــد یا توزیع محصول خــود، امکان 
ورود مردم را به شکل تعاونی‌ فراهم می کند. در این نوع، 
ضرورتا محصول تولیدشــده توســط مــردم، دانش بنیان 
نبــوده امــا منجر به افزایــش مقیاس تولید نهاد پیشــران 

نوآور می‌شود.

 zنوع 1: بسترسازی دانش‌بنیان برای نهضت تولید مردمی
در این مدل از مشارکت، نهاد پیشران نوآور )شرکت های 
دانش بنیــان، خلاق، فناور و...(، زیرســاخت، مواد اولیه و 
تجهیزات و دانش تولید یک محصول دانش بنیان را برای 
تولید توسط مردم و مشارکت در تامین مالی آن درقالب 
نهادهــای مولــد فــن‌آور فراهــم می کند )تاکید بر توســعه 
فناوری هــای محوری و صنعت ســاز(. بــرای مثال یک نهاد 
پیشــران، با کسب دانش طراحی و ساخت قفس پرورش 
فوق متراکم ماهی برای اســتفاده در دریای عمان نســبت 
بــه احــداث یک مزرعه پرورش ماهــی اقدام می کند )دانش طراحی و ســاخت 
ایــن قفس هــا برای اســتقرار در محل هایی که امواج ســهمگین دریایی دارند، 
تنها در اختیار چند کشــور محدود اســت و ســطح دانشی بالایی دارد(. تامین 
مالــی این کار، توســط واقفین مردمی یا نهاد حاکمیت با هدف عمومی ســازی 
تولیــد دانش بنیــان انجام می شــود. پــس از بهره بــرداری کامــل و رفع نواقص 
تولیــد تــا آخریــن مرحله، دانش احــداث و بهره بــرداری از مــزارع پرورش فوق 
متراکــم ماهــی به صــورت قابل انتقــال و قابل آمــوزش به افــراد غیرحرفه‌ای یا 
نیمه حرفه‌ای تهیه و تدوین می شــود. مــردم درقالب تعاونی های دانش بنیان 
به عنــوان نهادهای مولد، با ســرمایه گذاری خودشــان، تســهیلات مالی بدون 
بهــره یــا کم بهره حاکمیت یــا حمایت های واقفین، نســبت به احــداث و تکثیر 
مزارع پرورش ماهی اقدام می کنند. در مثالی دیگر، یک نهاد پیشــران، نسبت 
به کسب دانش طراحی و ساخت واحدهای کوچک مقیاس LNG با پیش بینی 
تجهیزاتــی برای کاهش مخاطــرات فنی برای اپراتور نیمه حرفه‌ای و در راســتای 
توزیع تولید با منظور رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل اقدام می کند. پس از 
اطمینان از کیفیت و صرفه به مقیاس بودن محصول تولیدشده، نهاد پیشران، 
دانش ساخت و بهره برداری از آن را برای انتقال به نهادهای مولد دانش بنیان 
جهــت تولیــد توزیع‌شــده، تدوین می کند. لازم به ذکر اســت درصــورت تکثیر 
قابــل توجــه واحدهــای تولیدی LNG توســط نهادهای مولد فن‌آور، ســاخت 
تجهیزات این واحدها نیز به‌دلیل حجم بالای نیاز، می تواند اقتصادی شــوند. 
برای مثال، واحدهای بزرگ مقیاس تولید LNG بواســطه فشرده سازی حجم 
بــالای گاز )چنــد میلیون متر مکعب(، نیازمند کمپرســورهای محوری با ســطح 
پیچیدگی فنی بالا هســتند. تولید این نوع از کمپرســورها، به‌دلیل این ســطح 
از پیچیدگی و تعداد کم مورد نیاز از آن ها )تعداد کم واحدهای بزرگ مقیاس 
تولید LNG(، اقتصادی نیست. درحالی‌که در واحدهای کوچک مقیاس تولید 
LNG، به‌واســطه فشرده سازی حجم بسیار کمتر گاز )چندهزار متر مکعب(، 
کمپرســورهای رفت‌وبرگشــتی مــورد نیاز بــوده که تولیــد آن ها علاوه بر ســطح 
پیچیدگی بســیار کمتر، به‌دلیل تعداد بالای مورد نیــاز )تعداد زیاد واحدهای 

کوچک مقیــاس تولید LNG و کاربردهای متعدد دیگر در 
سایر صنایع(، اقتصادی نیز هست. 

بــه هــر صــورت معمــولا در ایــن مــدل از مشــارکت 
نهادهــای پیشــران )نخبــگان( و نهادهای مولــد )مردم(، 
محصولاتــی قابلیــت تکثیــر را دارنــد کــه 1( امــکان تامیــن 
خــوراک به صــورت توزیع شــده یــا در محــل تولیــد وجود 
داشــته باشــد، 2( دانــش ســاخت و/یــا بهره‌بــرداری بــه 
مــردم قابل آمــوزش و قابل انتقال باشــد، 3( بــازار بزرگ 
توزیع شــده یا بازار کوچک متمرکــز )محلی( برای مصرف 
قیمــت  و  کیفیــت   )4 باشــد،  داشــته  وجــود  محصــول 
محصول با محصولات مشــابه تولیدشــده در واحدهای 
بزرگ مقیــاس )درصــورت وجــود نمونــه وارداتــی در بازار 
داخلــی یــا تولید با هــدف صــادرات و بازار خارجــی( قابل 
رقابت باشــد و 5( ریســک پایین برای بهره‌برداری از خط 
تولیــد توســط افــراد نیمه حرفه‌ای یــا غیرحرفــه‌ای وجود 

داشته باشد.

 z نوع 2: ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید مردمی با
کاربست فناوری

نهــاد پیشــران با کســب دانــش طراحــی و تولیــد یــک محصــول دانش بنیان، 
می توانــد موجــب ارتقای کیفی و کمی تولیدات مردمی می شــود. در این مدل، 
نهادهــای پیشــران با ارائــه دانش یا محصول خــود، بهــره‌وری و رقابت پذیری 
را افزایــش داده و نهادهــای مولــد را بــرای تولیــد دانش محــور توانمنــد کنــد. 
بــرای مثــال یــک نهــاد پیشــران اقدام بــه طراحــی و تولید یــک دســتگاه تولید 
نانوحباب ســاز برای ارتقای بهره‌وری در اســتخرهای پرورش ماهی کرده است. 
بــا انتقال دانش ســاخت یا تحویل دســتگاه به نهادهای مولــد، تولید مردمی 
به‌دلیــل بهبــود کیفیــت آب، افزایــش رشــد و تراکــم ماهی ها با اکسیژن‌رســانی 
بهتر، و کاهش مرگ‌ومیر تا ۳۰ درصد، افزایش قابل توجهی می یابد. در مثالی 
دیگــر، چاقــوی زنجان سال هاســت کــه به‌دلیل کیفیــت بالای ســاخت، یکی از 
ابزارهــای مورد اعتماد قصابان و آشــپزهای حرفه‌ای اســت، اما ســهم چندانی 
از بازار لوازم خانگی و سبد خرید خانواده‌ها ندارد. حال اگر یک نهاد پیشران 
نــوآور بــا بهره گــیری از طراحــی صنعتــی و مهندســی ارگونومــی، ایــن محصول 
را متناســب با نیاز بــازار امروز برای اســتفاده به عنــوان مجموعه های کاربردی 
آشــپزخانه بازطراحــی کنــد، بــه یکبــاره بــازار جدیدی بــرای هــزاران تولیدکننده 
سنتی زنجان ایجاد خواهد شد. در اینجا نهاد پیشران، خود تولیدکننده چاقو 
نیست، بلکه با ارتقای رقابت پذیری محصول، ظرفیت تولید مردمی موجود را 

چند برابر می کند.

 zنوع 3: جمع‌سپاری مردمی زنجیره تامین تا توزیع برای تولید دانش‌بنیان
نهــاد پیشــران نوآور بــرای افزایش تولید محصــول دانش بنیان خــود، به جای 
اجیر کردن مردم، مشــارکت آن هــا را برای تامین مواد اولیه، توزیع محصولات 
یــا تولیــد زیرسیســتم ها در قالب تعاونی به‌صورت پکپارچه با نهاد پیشــران یا 
مستقل از آن جلب می کند. برای مثال نهاد پیشران برای ورود مردم به تولید 
زیرسیســتم ها، بــا ارائه دانش فنی، توانمندســازی مردم و تامیــن مواد اولیه، 
قطعات محصولات فناورانه خود را به مردم برون سپاری می کند. مردم نیز در 
قالب تعاونی، قطعات را تولید و ســرهم کرده و به نهاد پیشران بازمی گردانند 

روش  ایــن  می‌رســانند.  فروش  بــه  مســتقل  به طــور  یــا 
هــم هزینــه تولیــد را کاهــش داده و هــم اشــتغال خانگی 
گسترده‌ای ایجاد می کند. این نوع از مشارکت معمولا در 
مواردی که زیرسیستم های محصول، متعدد و البته قابل 
مونتاژ باشــند مناسب اســت. برون سپاری تولید قطعات 
بــه مــردم می بایســت در مــواردی باشــد کــه آن قطعــه، 
کاربردهــای دیگــر و مشــتریانی غیــر از نهــاد پیشــران نیز 
داشته باشد. برای مثال یک نهاد پیشران، تولید دستگاه 
انجــام  را   )MRI( مغناطیســی  تشــدید  تصویربــرداری 
می‌دهــد. نهاد پیشــران بــرای افزایش مقیاس یا ســرعت 
تولیــد، مــردم را بــرای تولیــد ماژول هــا و زیرسیســتم های 
آن توانمند کرده و ابزار ســاخت آن ها را در اختیار ایشــان 
قرار می‌دهد. در حالت دیگر، نهاد پیشــران نوآور نسبت 
بــه کســب دانــش و ســاخت یــک محصــول دانش بنیان 
اقــدام کــرده و با تولید ایــن محصول، امــکان ورود مردم 
را در تولیــد مــواد اولیــه یــا خدمــات مرتبــط بــا محصــول 
دانش بنیــان ایجــاد می کنــد. ایــن در حالی بود کــه قبل از 
تولیــد ایــن محصــول دانش بنیــان، فرصــت شــغلی برای 
تولید مردم وجود نداشــت. برای مثال یک نهاد پیشــران 
نــوآور، بــه دانش تولیــد کربن فعال برای مصــارف ویژه از ضایعات کشــاورزی 
ازجمله برگ موز رســیده اســت. با فعال شــدن تولید این محصول، نهادهای 
مولــد می تواننــد بــرای جمــع‌آوری، بســته بندی و فــرآوری اولیــه ایــن ضایعات 
کشاورزی ایجاد شوند. این نهاد پیشران می تواند مشابه مدل نوع 1، دانش و 
تجهیزات تولید کربن فعال را نیز به مردم منتقل کند. این امر موجب می شود 
ارزش‌افزوده بیشــتری بــرای مــردم ایجــاد شــده و یــک زیســت بوم اقتصادی 
پایــدار در منطقه ایجاد شــود. در مثالی دیگر، نهاد پیشــران نوآور نســبت به 
طراحی و تولید هواپیماهای کوچک 4 تا 8 نفره اقدام کرده است. حاکمیت نیز 
بــا رفــع موانع موجود جهــت بهره برداری از فرودگاه هــای کوچک و نیز تدوین 
اســتانداردهایی برای تایید تولیدات نهاد پیشــران، امکان حمل و نقل هوایی 
بین شــهری را فراهم کرده است. براین اســاس مردم، امکان حضور به عنوان 
عرضه کننده خدمات این نوع از ســفرها یا ارائه خدمات پشــتیبانی را خواهند 

داشت.

 zجمع‌بندی: آینده‌ای روشن با مردم
طــرح پیشــرفت مردم پایه، یک الگوی بومــی برای تحقق اقتصــاد دانش بنیان 
عدالت محور ازطریق تولید ثروت توســط نخبگان و توزیع عادلانه آن در بین 
آحــاد مردم اســت. در ایــن الگو، مردم نه مصرف کننــده، بلکه شریک و مالک 
تولیــد هســتند. نخبــگان با عدم انحصــار دانش، مســئولیت اجتماعی خود را 
درقبــال مــردم انجــام می‌دهنــد، حاکمیــت تنظیــم‌گری و تســهیل گر می کند و 
مــردم بــا ســرمایه، همت و ابتــکار خود وارد میدان می شــوند. راهــی که در آن 
هر ایرانی یک عنصر پیشــرفت اســت. با بهره گیری از تجارب جهانی و تکیه بر 
مبانــی اسلامــی، می تــوان این رویا را خلق کــرد و برای تحقــق آن از همین امروز 
گام برداشت. تحقق این الگو نه تنها جهش تولید را به‌دنبال دارد، بلکه بافت 
اجتماعــی و اقتصــادی کشــور را از تمرکزگــرایی بــه توزیــع عدالت محــور تغییر 
می‌‌دهد و وابستگی به خارج را کاهش می‌دهد. این همان آینده روشنی است 

که با پیشرانی نخبگان و همراهی مردم ساخته خواهد شد. 

نهاد پیشران با 
کسب دانش طراحی 
و تولید یک محصول 
دانش بنیان، می تواند 
موجب ارتقای کیفی و 
کمی تولیدات مردمی 
می شود. در این مدل، 
نهادهای پیشران با 
ارائه دانش یا محصول 
خود، بهره وری و 
رقابت پذیری را افزایش 
داده و نهادهای مولد را 
برای تولید دانش محور 
توانمند کند.

نهاد پیشران نوآور 
)شرکت های دانش بنیان، 
خلاق، فناور و...(، 
زیرساخت، مواد اولیه و 
تجهیزات و دانش تولید 
یک محصول دانش بنیان 
را برای تولید توسط 
مردم و مشارکت در 
تامین مالی آن درقالب 
نهادهای مولد فن آور 
فراهم می کند )تاکید 
بر توسعه فناوری های 
محوری و صنعت ساز(.
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چهارم
فصل 

این پرونــده به چالش صیانت از منابع مشــترک 
مــردم  بــه  بهره بــرداری  حــق  بازگردانــدن  و 
می پــردازد. چارچــوب اصلی با اصول هشــت‌گانه 
 )۲۰۰۹ اقتصــاد  نوبــل  )برنــده  اوســتروم  الینــور 
اجتماعــات  کــه  کــرد  اثبــات  او  می‌گیــرد.  شــکل 
و  اجتماعــی  ســرمایه  از  بهره گــیری  بــا  محلــی 
اشــتراکی  منابــع  می تواننــد  شــخصی،  روابــط 
)آب، مرتــع و جنــگل( را بــدون نیــاز بــه دولــت یا 
کننــد.  اداره  کارآمدتــر  کامــل،  خصوصی ســازی 
هشــت اصل او )مرزهای شــفاف، تناســب قواعد 
با شــرایط محلــی، تصمیم‌گــیری جمعــی، نظارت 
محلــی،  اخــتلاف  حــل  پلکانــی،  مجــازات  موثــر، 
و  حاکمیــت  توســط  به‌رسمیت شناخته شــدن 
سازماندهی چندلایه( نقشه راه طراحی نهادهای 

مشارکتی است.

حکمرانی مردمی 
منابع طبیعی؛ 
مدیریت انفال 
به‌دست ذی نفعان
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

 zاز تراژدی مشاعات تا پیروزی خرد جمعی
تعارض نفع شخصی و نفع جمعی همواره یک مسئله جدی و زنده در اندیشه 
اقتصــادی بوده اســت. توانایی حصول و حفــظ نفع عمومی که منوط به کنش 
جمعی )Collective Action( است، برای تداوم حیات جمعی و زیستنی بهینه 
و پایــدار، امری ضروری اســت و حیات جمعی را ممکن می کند. یکی از مصادیق 
ایــن تعــارض اســتفاده بی‌رویه از منابع طبیعی مشــترک و تخریب آن ها اســت. 
گارت هاردین در ۱۹۶۸ درباره بخت بقای یک نظام مالکیت اشتراکی خوش بین 
نبود و »تراژدی مشاعات« )Tragedy of the Commons( را مطرح کرد. نوبل 
۲۰۰۹ اقتصاد ازاین‌رو به الینور اوستروم )Elinor Ostrom( و الیور ویلیامسون 

)Oliver Williamson( تعلق گرفت که توانســتند ســازماندهی های غیربازاری و 
غیردولتــی را تبییــن کنند. اوســتروم نشــان داد منابع طبیعی اشــتراکی در قالب 
سازماندهی های محلی می تواند کارآتر از دولتی کردن آن منابع یا خصوصی سازی 
آن هــا عمــل کنــد و از تراژدی مشــاعات جلوگــیری کنــد. یافته های اوســتروم که 
درنهایت جایزه نوبل را برای وی به ارمغان آورد، اثبات کرد که »نهاد اجتماع« در 
کنار نهادهای بازار و دولت، می تواند به عنوان سازوکاری کارآمد برای سازماندهی 
اقتصادی عمل کند. رمز موفقیت این اجتماعات، بهره گیری از سرمایه اجتماعی 
)Social Capital(، اعتماد متقابل و روابط شخصی برای حل مسئله اطلاعات 

ناقص و رفتار فرصت طلبانه )Opportunistic Behavior( است.

 zاصول هشت‌گانه اوستروم؛ دستورالعمل اداره منابع مشترک
اوســتروم در تحقیقــات خــود، هشــت اصل محــوری را برای موفقیــت نهادهای 
اجتماعی در مدیریت منابع اشتراکی احصا کرد که می تواند الهام بخش طراحی 

سازوکارهای اقتصاد مردمی باشد:
	1 مرزهای شفاف )Clearly Defined Boundaries(: مشخص‌شدن .

دقیــق اعضــای دارای حــق بهره‌بــرداری و محــدوده منبــع مــورد نظــر 
)بــرای محروم‌کــردن موثر افــرادی که مجوز ورود بــه داخل مجموعه 

را ندارند(.
	2 . Congruence with Local(محــل شــرایط  بــا  قواعــد  تناســب 

Conditions(: انطبــاق قوانیــن بهره‌برداری با نیازها، فرهنگ و شــرایط 
بومــی هــر منطقــه؛ قوانینــی کــه پیرامــون اســتفاده از منابــع عمومــی یا 
بهره‌برداری آن‌ها وضع می‌شــود، با شــرایط آن منطقه ســازگاری داشــته 

باشد.
	3 . :)Collective-Choice Arrangements(جمعــی تصمیم‌گیــری 

مشــارکت اکثــر بهره‌بــرداران در فرآینــد وضــع و اصــاح قوانیــن؛ بــه اکثر 
فرآینــد  در  تــا  شــود  داده  اجــازه  عمومــی  منابــع  از  اســتفاده‌کنندگان 

تصمیم‌گیری مشارکت کنند.
	4 نظــارت موثــر )Monitoring(: نظــارت توســط ناظرانی که خــود از میان .

بهره‌بــرداران انتخاب می‌شــوند و دربرابر آنان پاســخ‌گو هســتند؛ نظارت 
موثــر توســط ناظرانی صورت پذیرد کــه خود از اســتفاده‌کنندگان منابع 

عمومی به‌شمار می‌روند.
	5 مجازات پلکانی )Graduated Sanctions(: اعمال تنبیه‌های متناسب .

با تخلف برای متخلفان؛ درجاتی از تحریم برای هریک از استفاده‌کنندگان 
منابع که قوانین گروه را زیرپا می‌گذارند، وضع شود.

	6 . :)Conflict-Resolution Mechanisms( دستگاه حل اختلاف محلی
وجود مکانیســم‌های سریع، کم‌هزینه و در دسترس برای رفع منازعات؛ 
مکانیسم‌هایی برای حل ناسازگاری‌ها و تعارض‌ها وجود داشته باشد که 

ارزان و قابل دسترس باشند.
	7 . :)Recognition of Rights(به‌رسمیت‌شناخته‌شدن توسط حاکمیت

پذیرش حق سازمان‌یافتگی اجتماعات محلی ازسوی دولت مرکزی؛ حق 
اســتفاده‌کنندگان بــرای ســازماندهی اســتفاده از منابع عمومی، توســط 

دولت و حاکمیت به‌رسمیت شناخته شود.

چگونه می توان از ظرفیت اجتماعات محلی، شبکه های غیررسمی 
و نهادهای مشارکتی برای جبران شکست های بازار و دولت در 

سازماندهی فعالیت های اقتصادی بهره برد و بسترهای تحقق اقتصاد 
مردمی را فراهم آورد؟

دکتر سیدمحمد حسینی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نظریه الینور اوستروم برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2009 
را به مثابه چارچوبی نظری برای تحقق اقتصاد مردمی بازخوانی کرده اســت. این یادداشــت نشــان می‌دهد که چگونه اوســتروم با رد 
نظریه »تراژدی مشــاعات« و ارائه هشــت اصل برای مدیریت پایدار منابع اشــتراکی، اثبات کرد که ســازماندهی غیردولتی و غیربازاری 
فعالیت های اقتصادی نه تنها ممکن، بلکه در بسیاری موارد کارآمدتر از مدل های متمرکز دولتی یا خصوصی سازی صرف است. نکته 
کلیدی برای اقتصاد مردمی، به‌رسمیت شناختن »نهاد اجتماع« و تفویض اختیار به گروه های محلی برای قانون گذاری، نظارت و حل 

اختلاف است.

نهاد اجتماع و ظرفیت های مغفول آن 
در مردمی سازی اقتصاد

خوانش الینور اوستروم از نظام های بهره برداری اشتراکی

دکتر سیدمحمد حسینی فرد

دکتری اقتصاد  و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

	8 . :)Nested Enterprises( ســازمان‌دهی چندلایــه
در منابع بزرگ، استقرار ساختارهای تصمیم‌گیری و 
نظارت در سطوح مختلف و پیوند آن‌ها با یکدیگر؛ 
بزرگ‌تــر، ســازمانی  بــا منابــع عمومــی  درمواجهــه 
مســئولیت  محلــی،  و  کوچــک  گروه‌هــای  درقالــب 
سازماندهی و قانون‌گذاری دسترسی افراد به منابع 

عمومی را به‌عهده بگیرد.
نکته اساســی مورد تاکید اســتروم عبارت است از استفاده 
حــداکثری از ظرفیت نهادها و اجتماع هــای مردمی )که در 
این متن به »نهاد اجتماع« تعبیر می شود( در حکمرانی و 
ســازماندهی اقتصادی که شباهت های زیادی به »اقتصاد 
بــرای  اقتصــاد  مردمی ســازی  درراســتای  دارد.  مردمــی« 
آنکــه بتــوان از مزایــای نهاد اجتمــاع در کنار نهادهــای بازار 
و دولــت بهره منــد شــد، بایــد سیاســت گذاران یک کشــور 

بســترهای لازم را درجهــت شــکل گیری انــواع اجتماع هــای محلــی فراهــم آورند. 
یکی از اصول اوســتروم این اســت که حاکمیت مرکزی، اجتماع های محلی را به 
رســمیت بشناســد و بخشــی از اختیــارات خود در زمینــه قانونگــذاری، نظارت، 
حــل اخــتلاف و حتــی جریمه کردن متخلفــان را به آنها تفویض کنــد. هنجارهای 
اجتماعــی )Social Norms(، پیوندهــای اجتماعــی )Social Ties(، شــبکه ها 
مــوارد  بســیاری  در   )Social Capital( اجتماعــی  ســرمایه  و   )Networks(
می توانند مکملی برای بازار، بنگاه و دولت باشــند و شکســت های آن ها را جبران 
کنند. در ســازماندهی مبتنی بر نهاد اجتمــاع، »تصمیم گیری« نیز تا جای ممکن 
به صــورت محلــی و غیرمتمرکز صــورت می گیرد و همین عاملی مهــم در پویایی 
قاعده گذاری هــا )وضــع قواعــد متناســب شــرایط و نیازهای محلــی( و ضمانت 

اجرای آن هاست.

 z ویژگی‌های منحصربه‌فرد نهاد اجتماع در حل مسائل
اقتصادی

بــازار و دولــت یــک ویژگی مشــترکی که دارند این اســت که 
هر دو مبتنی بر روابط غیرشخصی هستند. گستره وسیعی 
دارنــد که افراد همدیگر را نمی شناســند. در بازار با افرادی 
مبادلــه می کنیــم کــه اصلا آن هــا را نمی شناســیم. دولــت 
مــرکزی نیــز برای افــرادی تصمیم می گیــرد کــه اصلا آن ها را 
نمی شناسد. بازار در موارد بسیاری به دلیل اطلاعات ناقص  
)Incomplete Information(و رفتارهــای فرصت طلبانــه 
)Opportunistic Behavior(  دچــار شکســت می شــود. 
وقتی دولت در ســطح ملی می خواهد با مقررات گذاری این 
مشــکل را حــل کند خودش هم شکســت می‌خــورد چون 
همان مشکل بازار )ضعف اطلاعات( را دارد. اما اجتماع ها 
و شــبکه ها که در آن‌ها روابط شــخصی  )Personal Relationships(  اســت، 
می تواننــد مشــکل اطلاعــات را تا حد خوبی حل کنند. شــبکه ها برای دسترســی 
کم‌هزینه به اطلاعات مفید هستند. ظرفیت »ارتباطات« در اجتماع های محلی، 
شــکل گیری »همکاری«هــای اقتصادی را تســهیل می کنــد. در محله ها، به‌دلیل 
مجــاورت محــل ســکونت افــراد، زمینــه شــکل‌گیری ارتباطــات خصوصــا از نوع 
چهره به چهره بســیار زیاد است. مطالعات گســترده‌ای در زمینه تاثیر ارتباطات 

بر همکاری اقتصادی و سازوکارهای این اثرگذاری صورت گرفته است.
مهم‌تریــن ویژگی هــای اجتمــاع که می توانــد ازطریق حل مشــکل اطلاعات 
ناقص و رفتار فرصت طلبانه، شکست های بازار و دولت را جبران کند عبارتند از:

شــخصی‌بودن روابــط  )Personal Relationships(: افــراد همدیگــر �	
را -ولــو بــا واسطه-می‌شناســند و اطلاعات مربوط حســن شــهرت افراد 

به‌ســرعت در بیــن مجموعــه منتقــل می‌شــود. نظارت‌بــر عملکــرد افراد 
توسط خودِ اعضا مقدور و کم‌هزینه است.

توان مقابله به‌مثل )Reciprocity(: یک اجتماع برای آنکه بتواند جلوی �	
رفتارهــای فرصت‌طلبانــه را بگیــرد بایــد دارای مکانیســم تنبیــه اجتماعــی 
باشــد. این توان هم شــامل تقابــل مثبت )پاداش همــکاری( و هم تقابل 

منفی )تنبیه تخلف( می‌شود.
	� :)Internal Dispute Resolution( دارابودن فرآیند حل اختلاف درونی

در مــواردی کــه اختلافــی بــر ســر محقق‌شــدن یــک رفتــار فرصت‌طلبانه 
به‌وجود می‌آید، باید یک فرآیند مشــخص و ســریعی وجود داشته باشد 
کــه به آن اختلاف رســیدگی شــده و درصورت اثبات رفتــار فرصت‌طلبانه، 

سازوکار تنبیه فعال شود.
درون �	  :)Non-Monetary Incentives( غیرمالــی  انگیزه‌هــای  بــروز 

اجتماعــات کــه روابط شــخصی اســت انگیزه‌هایی ازقبیل کســب حســن 
شــهرت )Reputation(، ارتقای جایگاه اجتماعی )Social Status(، نیاز 

به احترام‌دیدن و... بیشتر بروز می‌کند و تقویت می‌شوند.
داشــتن �	 بــا  اجتماعــات   :)Social Exchange( اجتماعــی  بده‌بســتان 

ویژگی‌هایی که ذکر گردید موجب تســهیل مبادلات غیربازاری )غیرپولی( 
می‌گردنــد. این مبادلات ممکن اســت بدون هیچگونه قــرارداد مکتوب و 
تعییــن قیمت باشــند؛ به این صورت کــه افراد خدماتی را بــه دیگر اعضا 

ارائه می‌دهند به امید اینکه در آینده توسط آنها جبران گردد.
کنتــرل ورود غریبه‌هــا )Control of Entry(: اجتماع‌هــا ماهیتاً مبتنی بر �	

روابط شــخصی هســتند به همین دلیل تا جایی امکان بزرگ شدن دارند 
کــه ایــن ویژگــی خود را از دســت ندهند. بــه همین جهــت ورود غریبه‌ها 
بــه اجتماعات محدودیت‌هایــی خواهد داشــت. تکنولوژی‌هایی از قبیل 
فضــای مجــازی و شــبکه‌های اجتماعــی ایــن امــکان را فراهــم می‌کنند که 

اجتماعات بزرگ‌تری شکل بگیرند.
التزام‌هــای گره خورده )Interlinked Commitments(: در مواردی که �	

بیــن اجتماعــات مختلف مبادلاتی صــورت می‌گیرد می‌تــوان از این ویژگی 
اجتمــاع بهــره برد. ایــن ویژگی زمانــی وجــود دارد که منافــع و هزینه‌های 

یــک التــزام )قــرارداد( نــه فقــط بــه مفــاد خــود آن 
التزام بلکه به مفاد التزامی دیگر نیز بســتگی داشــته 
باشــد. برای مثــال خدمات اعتبــاری و بیمه‌ای درون 
نظام‌هــای مســئولیت جمعــی ایتالیــا در ســده‌های 
۱۲ و ۱۳ میــادی بــه ایــن صــورت بــوده اســت کــه 
بــا تخطــی هریــک از طرف‌هــای معاملــه از توافــق، 
برخــورد جمعــی صورت می‌گرفت، بــه این ترتیب که 
جمعی که طرف آســیب دیده بدان تعلق داشــت بر 
جمعــی که فــرد خاطی عضــو آن بود مجــازات وضع 
می‌کــرد. در چنیــن ترتیباتــی، اجتماعات هســتند که 
به درســتکاری و صداقت شــهرت می‌یابنــد نه افراد. 
بــا گــره زدن روابــط بــه این شــیوه، اعضای هــر گروه 
انگیــزه می‌یابند که مراقب یکدیگر باشــند. این نهاد 
هزینه‌های مراقب یکدیگر بودن را برای افراد کاهش 
 Microfinance( می‌دهد. موسســات اعتباری خرد
کــرده  اســتفاده  ویژگــی  همیــن  از    )Institutions
پرداخــت   )Group Lending( گروهــی  وام‌هــای  و 

می‌کنند؛ به این صورت که اگر هرکدام از اعضای آن گروه نکول کند، همه 
اعضای گروه در گرفتن تسهیلات بعدی به مشکل خواهند خورد. همین 
انگیزه‌ای می‌شود که اعضای یک گروه مراقب عملکرد همدیگر باشند.

 zهم‌پیمانی راهبردی و ساختارهای پیوندی؛ فراتر از بازار و سلسله‌مراتب
الیور ویلیامسون )Oliver Williamson(، دیگر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۹، انواع 
دیــگری از ســازماندهی اقتصــادی بــه غیــر از بــازار و دولت معرفی کرده اســت. 
  )Strategic Alliances( امروزه بســیاری از شــرکت ها از هم‌پیمانــی راهبــردی
اســتفاده می کنند؛ هم‌پیمانی راهبردی نوعی توافق بین بنگاه ها برای یک کاسه 
کردن برخی منابع و تلاش برای تحقق اهداف متقابل اســت. همکاری )تعاون( 
یک ســاختار ســازماندهی اســت که در ادبیات نهادگرایی از آن به ســازماندهی 
»پیوندی )Hybrid Governance( تعبیر می شود چون این ساختارها نه بازار 
هستند نه سلسله مراتب )Hierarchy( )بنگاه(، بلکه ساختارهای سازماندهی 
از نــوع تشریــک مســاعی‌اند کــه مولفه هــای بــازار و سلســله مراتــب را باهم در 

می‌آمیزند.
طرف های قرارداد در یک پیوندی -در مقایســه با مالکیت یکپارچه بنگاه- 
از استقلال عمل بیشتری برخوردارند. طرفین هرچند استقلال عمل دارند ولی 
 )Interdependence( تا حد زیادی به یکدیگر وابســته‌اند. وابســتگی متقابــل
موجــب می شــود یک پیونــدی در مقابــل مخاطراتی که از عدم تقــارن اطلاعات 
)Information Asymmetry( پدیــد می‌آینــد، آســیب پذیر باشــد؛ چراکــه هــر 
کــدام از طرفیــن در پیگــیری منافــع شــخصی، انگیــزه فرصــت طلبــی و تخطی از 
همکاری دارند. در شــیوه تنظیم رســمی همکاری بین بنگاه ها، اعتماد از جایگاه 
ویژه‌ای برخوردار اســت. در یک پیوندی ممکن اســت بتوان یک موافقت نامه 
خودتضمیــن )Self-Enforcing Agreement( طراحــی کــرد کــه عوامل از آن 
پیروی می کنند، زیرا به نفع همه اســت. چنین موافقت نامه‌ای به ســازوکارهای 
خودتضمین و خودنظارتی )Self-Monitoring Mechanisms(  شباهت دارد 
و در واقع نهادی غیررسمی است که از لحاظ قانونی تضمین شده نیست و به 
دلیل هنجارهای رفتار درونی شده، نهادهای نانوشته یا سایر قواعد خصوصی 
تعبیــه شــده توســط یــک گروه اجتماعــی خــاص بــه شــکل داوطلبانــه رعایــت 
می شود، زیرا منافع پایبندی به آن بیشتر از زیان های )غالباًً ضمنی( نقض مفاد 
آن است. به عبارتی آن قرارداد طوری طراحی شده تا نقض 
آن چنــان هزینه هــای گزافی بر خاطی تحمیل کند که او را از 

این کار باز دارد.

 z اقتصاد به  گذار  ضرورت  و  سرمایه‌داری  نظام  نقد 
مشارکتی

در نظام اقتصادی ســرمایه داری عمدتاًً کســانی می توانند 
به عنوان کارآفرین نقش‌آفرینی کنند که ثروت های شخصی 
زیــادی داشــته باشــند؛ چراکــه آنها هســتند کــه می توانند 
ســرمایه زیاد مــورد نیاز بنگاه هــای بزرگ را تامیــن کنند )از 
طریق سرمایه شــخصی و جذب سرمایه های خردِِ جامعه 
بــه واســطه تــوان وثیقه گذاشــتن در نظام تامیــن مالی( و 
ریســک های زیــاد آن را متحمل شــوند. امــا چنانچه امکان 
شــکل گیری بنگاه های کوچک تخصصی و تســهیم و توزیع 
ریســک )Risk Sharing(   فراهم شود، سرمایه مورد نیاز 
و ریســک تحمل شــده به میزانی کاهش خواهد یافت که 
تعداد بیشتری از افراد می توانند تحت عنوان کارآفرین در 

هشت اصل اوستروم 
)مرزهای شفاف، تناسب 
قواعد با شرایط محلی، 
تصمیم گیری جمعی، 
نظارت مؤثر، مجازات 
پلکانی، حل اختلاف 
محلی، به رسمیت 
شناخته شدن توسط 
حاکمیت و سازماندهی 
چندلایه( نقشه راه 
طراحی نهادهای 
مشارکتی در اقتصاد 
مردمی است.

مهم ترین وجه تمایز 
نهاد اجتماع از بازار و 
دولت، مبتنی بودن بر 
روابط شخصی و سرمایه 
اجتماعی است که 
مشکل اطلاعات ناقص 
و رفتار فرصت طلبانه را 
حل می کند.
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اقتصــاد نقش‌آفرینی کنند و مجبور به اجیر شــدن در بنگاه های بزرگ نباشــند. 
در ایــن شــرایط اســت کــه رقابت واقعــی ادعــا شــده در نظریه های مؤیــد بازار 
محقق خواهد شــد و از انحصارها جلوگیری به عمل خواهد آمد. چنین نظامی 
هــم به مردم ســالاری اقتصــادی )Economic Democracy( نزدیک تر خواهد 
بود، هم درآمد به صورت عادلانه‌تری توزیع خواهد شــد. حل مســاله نابرابری 
از ایــن طریــق، کارآمدتر از دولت های رفاه )Welfare States(  اســت چراکه در 
شــرایطی که عمده‌ی ریســک تولید بر عهده کارفرما اســت، تلاش برای افزایش 
مالیــات بــر ســود، افزایش نرخ بیمه و دســتمزد کارگران و ســایر محدودیت ها، 
شرایط کارفرما را سخت تر خواهد کرد و این می تواند موجب بیکاری و رفاه کمتر 

کارگران شود.

 zو تمرکززدایی در اقتصاد جهانی )Open Organization( سازمان باز
در ادبیــات توســعه صنعتــی دهه‌هــای میانــی قــرن بیســتم، تمرکــز اصلــی بــر 
صنایــع مــدرن و بنگاه‌هــای بــزرگ بــود. بنگاه‌هــای بزرگ بــه دلیل مزایــای قابل 
توجهــی همچــون صرفه‌هــای مقیــاس )Economies of Scale( و توانایــی در 
تامیــن مالــی تحقیــق و توســعه بــر بنگاه‌هــای کوچک و متوســط غالــب بودند. 
در آن دوران، تولیــد انبــوه یــا فوردیســم )Fordism( بــه عنــوان الگــوی اصلــی 
تولیــد شــناخته می‌شــد، که بــه تولید کالاهــای اســتاندارد در حجم بالا توســط 
بنگاه‌هــای بزرگ اشــاره داشــت. بــا این حــال، در دهه ۷۰ میــادی، رکود صنایع 
بــزرگ و افــول تولیــد انبوه موجــب معرفی الگــوی »تخصص‌یافتگــی منعطف« 
)Flexible Specialization( شد. در این الگو، تنوع محصولات مورد تقاضای 
مشــتریان و نیــاز بــه »تولیــد نــاب« )Lean Production( )ابتدائــاً در شــرکت 

تویوتــا( جایگزین تولید انبوه )فوردیســم در امریکا( شــد 
و ســازمان‌دهی صنعتی دچار تحولاتی اساســی گردید. این 
تغییرات به بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصتی جدید داد 
تا با انعطاف‌پذیری بیشــتر و توانایی ســریع‌تر در پاسخ به 
تغییــرات تقاضای بازار، به رقابــت بپردازند. به این ترتیب، 
در حالــی کــه مــدل تولید انبــوه و خط تولیدهــای بزرگ در 
کاهــش هزینه‌ها مزیت داشــتند، ســاختار سلســله‌مراتبی 
ایــن بنگاه‌هــا کــه انتقــال ســریع تقاضــا و تصمیم‌گیری‌های 
مرتبــط را بــا وقفــه مواجه می‌ســاخت، بــه مانعــی در برابر 

افزایش کارآیی تبدیل شد.
تمرکززدایــی  ســمت  بــه  اقتصــاد  جهانــی  رونــد 
کــه  گونــه‌ای  بــه  مــی‌رود  پیــش   )Decentralization(
کمتــر  اقتصــادی  فعالیت‌هــای  هماهنگــی  و  ســازماندهی 
بــزرگ  بنگاه‌هــای  و  دولتــی  مراتب‌هــای  سلســله  در 
از  مختلفــی  عوامــل  کــه  چــرا  پذیــرد  صــورت  خصوصــی 
قبیــل پیشــرفت‌های فناوری اطلاعــات امکان ســازماندهی 

غیرمتمرکــز )ســازمان بــاز( فعالیت‌هــای اقتصــادی را فراهــم کرده اســت. رواج 
در حوزه‌هــای   )FinTech( تک‌هــا  فیــن  و   )Cryptocurrencies( ارزهــا  رمــز 
خرید اقســاطی و تامین مالی جمعی )Crowdfunding(، همچنین پلتفرم‌های 
خــودرو،  اشــتراک  قبیــل  )از    )Sharing Economy Platforms( اشــتراکی 
مســکن، تبادل کالا(، پلتفرم‌هــای فروش آنلاین، انجام خدمــات )مثل آچاره در 
ایــران و taskrabbit در امریــکا و بســیاری از کشــورهای اروپایــی( و امثال اینها، 
همگــی تاییــدی بر رونــد تمرکززدایی در اقتصــاد جهانی اســت. بنگاه‌های بزرگ 
در کنــار مزیــت صرفه‌هــای مقیــاس، دارای ناکارآمدی‌هایــی از جملــه انعطــاف 

ناپذیری، کاهش انگیزه‌های کارکنان به دلیل ســاختار سلســله مراتبی و متمرکز، 
و ناکارآمدی‌های ناشی از قدرت انحصاری دارند. جوزف شومپیتر -اقتصاددان 
مشــهور قــرن بیســتم- همیــن بنگاه‌هــای بــزرگ و کم‌رمــق بــودن کارآفرینی در 
بروکراســی عظیــم آنهــا را عامــل از بین رفتن ســرمایه داری دانســته اســت. اگر 
بنگاه‌هــای کوچک با همدیگر شــبکه شــوند هم می‌تواننــد از مزیت صرفه‌های 
مقیاس بهره‌مند شــوند هم ناکارآمدی‌های بنگاه‌های بزرگ را نداشــته باشــند و 
اقتصاد را به ســمت تمرکززدایی، رقابت، نوآوری و انگیزه‌های اقتصادی بیشــتر 
ســوق دهند. در ادبیات توســعه صنعتی از صرفه مقیاس بنگاه‌های بزرگ گذر 
کرده و به »صرفه‌های تجمیع« )Economies of Agglomeration(   و کارآیی 

جمعی )Collective Efficiency( برای بنگاه‌های کوچک رسیده‌اند.

 z؛ راهی برای کارآیی جمعی)Industrial Clusters( خوشه‌های صنعتی
ایجــاد خوشــه‌های صنعتــی بعنــوان رهیافتــی جهت توســعه صنایــع کوچک و 
متوســط طی ســه دهــه اخیر مــورد توجه صاحبنظــران و برنامه ریزان توســعه 
صنعتی قرار گرفته است. در این رویکرد، هدف این است که واحدهای صنعتی 
کوچــک و متوســطی کــه در یک ناحیــه جغرافیایی مســتقر می‌باشــند از طریق 
توســعه همکاری‌ها، در مســیر سیاســت‌های کلان اقتصادی-صنعتی و منطبق 
بــا خواســت و منافــع فعــالان آن هدایت نمود و انجــام بســیاری از فعالیت‌های 
صنعتــی نظیر مطالعــات بازار، طراحی، آموزش و امثالهم کــه به صورت انفرادی 
توســط واحدهای کوچک و متوســط امکان پذیر نمی‌باشد، بصورت مشترک و 

اقتصادی میسر گردد.

 zجمع‌بندی
اقتصــاد،  نوبــل  جایــزه  برنــده  اوســتروم،  الینــور  نظریــه 
مرزهای نوینی را در فهم ســازوکارهای اداره منابع اشــتراکی 
و ســازماندهی فعالیت‌هــای اقتصــادی گشــود. او بــا ارائــه 
هشــت اصل طلایــی برای مدیریــت پایدار منابــع عمومی، 
نشــان داد کــه اجتماعــات محلــی بــا بهره‌گیری از ســرمایه 
اجتماعــی، اعتمــاد متقابــل و روابــط شــخصی می‌تواننــد 
بــدون نیــاز به دخالت مســتقیم دولت یا خصوصی‌ســازی 
کامــل، کارآمدتــر از هــر دو نهــاد بــازار و دولت عمــل کنند. 
این یافته‌ها پیام روشــنی برای اقتصاد مردمی دارد: تحقق 
مشــارکت واقعــی مــردم در اقتصــاد، مســتلزم بازتعریــف 
نقــش حاکمیت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و به رســمیت 
شــناختن نهاد اجتماع است. سیاست‌گذار باید بسترهای 
نهادی لازم برای شــکل‌گیری اجتماعات محلی، شــبکه‌های 
همــکاری و ســازمان‌های مردمــی را فراهم آورد و بخشــی از 
اختیــارات قانون‌گــذاری، نظــارت و حــل اختــاف را بــه آنان 
تفویــض کند. در چنین چارچوبی، ســرمایه اجتماعی به مکملــی قدرتمند برای 
ســرمایه فیزیکــی و مالی تبدیل شــده، هزینه‌های مبادله کاهــش یافته، نظارت 
جمعی جایگزین نظارت پرهزینه دولتی می‌شود و بستر برای کارآفرینی گسترده، 
توزیع عادلانه‌تر درآمد و مردم‌سالاری اقتصادی حقیقی هموار می‌گردد. تجربه 
موفق خوشــه‌های صنعتی، مؤسســات اعتباری خرد و هم‌پیمانی‌های راهبردی 
در جهــان، گواهی بر این مدعاســت که ســازماندهی مبتنی بر نهــاد اجتماع، نه 
یک آرمان‌گرایی، بلکه راهبردی عملیاتی برای جبران شکست‌های بازار و دولت و 

دستیابی به توسعه‌ای پایدار و فراگیر است.

الینور اوستروم اثبات 
کرد که سازماندهی 
غیردولتی و غیربازاری 
منابع اشتراکی نه تنها 
ممکن، بلکه در بسیاری 
موارد کارآمدتر از 
مدل های متمرکز دولتی 
است.

 zچارچوب نظری؛ اصول هشت‌گانه اوستروم برای مدیریت مشارکتی
الینور اوســتروم، اقتصاددان برجســته، با مطالعات میدانی خود نشــان 
داد کــه بــرخلاف نظریه »تــراژدی مشــاعات«، منابع اشــتراکی می توانند 
توســط اجتماعــات محلی به صورت پایدار مدیریت شــوند. وی هشــت 
اصــل را بــرای موفقیــت ایــن نهادهای مشــارکتی احصــا کــرد: ۱( مرزهای 
شــفاف ۲( تناســب قواعد با شــرایط محلی ۳( تصمیم گــیری جمعی ۴( 
نظــارت موثــر توســط خــود بهره بــرداران ۵( مجــازات پلکانــی متخلفــان 
به‌رســمیت   )۷ دســترس  در  و  ارزان  اخــتلاف  حــل  مکانیســم های   )۶
شناخته‌شــدن توســط دولــت و ۸( ســازمان‌دهی چندلایــه. پژوهــش 
قزوینیــان بــا کاربســت ایــن اصــول، ســه نهــاد تاریخــی ایــران و اسلام را 

آسیب شناسی و تحلیل کرده است.

بخش اول: نظام کدخدایی؛ مدیریت محلی از روستا تا اصناف
کدخــدا در تاریــخ ایران، نه یــک مقام دولتی، که نماینــده و رئیس گروه های 
اجتماعــی اولیــه بود که به‌واســطه ارتباطــات رودررو در بافت های اجتماعی 
مختلف ازجمله روستا، محلات شهری و اصناف شناخته می شد. کارکردهای 

این نهاد بسیار متنوع و فراتر از یک موقعیت تشریفاتی بود.

 zکارکردهای اصلی نظام کدخدایی
پژوهش قزوینیان کارکردهای متعددی را برای این نهاد احصا کرده است:

حــل اختلافــات و میانجی‌گــری: یکی از مهم‌تریــن کارکردهــای کدخدا، �	
حل‌وفصل اختلافات میان مردم و تنظیم روابط فی‌مابین بود.

برقراری نظم و امنیت اجتماعی: کدخدا مســئولیت انتظامات روستا یا �	

از کدخدا تا قنات؛ تجربه تمدن اسلامی در 
مردمی سازی اقتصاد

گزارشی از پایان نامه »نقش مشارکت مردمی در جبران شکست بازار و دولت در اسلام و ایران«

چگونه تمدن اسلامی با بهره‌گیری از نهادهای مردمی مانند 
کدخدایی، نظام های مشارکتی مدیریت آب و کشاورزی و داوری 

)تحکیم(، توانست بدون اتکای صرف به بازار یا دولت، مسائل 
اقتصادی و اجتماعی را حل وفصل کند؟ این تجارب چه دلالت هایی 

برای مردمی سازی اقتصاد در ایران امروز دارند؟

»نقش مشارکت مردمی در جبران شکست بازار و دولت در اسلام و ایران«، عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانیال قزوینیان است که با 
راهنمایی دکتر ابوالقاســم توحیدی نیا در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ارائه شده است. این پژوهش با بهره گیری 
از چارچوب نظری الینور اوســتروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد، به واکاوی ســه نهاد ســنتی-اجتماعی ایران و اسلام پرداخته اســت: نظام 
کدخــدایی، نظــام مدیریــت آب و کشــاورزی، و نظــام تحکیــم )داوری(. یافته های پژوهش نشــان می‌دهد که این نهادهــا علیرغم قدمت 
تاریخــی، ظرفیت هــای شــگرفی برای حل مســئله کنش جمعی و اداره امور توســط خود مردم داشــته‌اند و می تواننــد الهام بخش طراحی 

الگوهای نوین مردمی‌سازی اقتصاد در ایران امروز باشند.
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

محله را برعهده داشت.
ارتباط میان مردم و حاکمیت: کدخدا به‌عنوان پل �	

ارتباطی، خواســته‌های مــردم را به دولت منتقل و 
احــکام دولتــی را به مردم ابــاغ می‌کرد. جمع‌آوری 

مالیات و عوارض ازجمله وظایف مهم او بود.
مدیریــت اقتصادی: همــکاری در سیاســت‌گذاری �	

و ثبــت داده‌هــای موثر اقتصادی، اداره مشــاعات 
و مدیریــت آب و کشــاورزی از دیگــر کارکردهای او 

به‌شمار می‌رفت.

 zتحقق اصول اوستروم در نظام کدخدایی
تحلیــل قزوینیان نشــان می‌دهد که نظــام کدخدایی تا 
حد قابل قبولی با اصول اوستروم انطباق داشته است:

اصل اول )مرزهای شــفاف(:  مرزها کاملا مشخص �	
بــود و محــدوده اثرگذاری کدخدا به یک روســتا، یک محله شــهری یا 
یــک صنــف محدود می‌شــد. افراد خــارج از ایــن محــدوده در تعیین 

کدخدا نقشی نداشتند.
اصــل دوم )تناســب با شــرایط محلــی(:  قوانیــن و دســتورالعمل‌های �	

موجود در این نظام با شرایط محیطی کاملا سازگار بود.
اصل ســوم )تصمیم‌گیری جمعی(:  مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری �	

ازجمله در نصب کدخدا مشارکت داشتند. نحوه انتصاب کدخدایان 
عمومــا به‌صــورت نظرســنجی از مــردم روســتا، محله یا صنــف و اخذ 
تاییدیه ازســوی حکومت بود. همچنین پرداخت مواجب نیز ازســوی 
همــان مردم صــورت می‌پذیرفت. هرچنــد آنان اجازه تغییر مســتقیم 
قوانین را نداشتند که این مسئله اجرای اصل سوم را تضعیف می‌کرد.

اصــل چهــارم )نظــارت موثر(:  نظــارت موثر توســط ناظرانــی که خود �	
از اســتفاده‌کنندگان آن خدمــت بودنــد، صــورت می‌پذیرفــت. مــردم 
می‌توانســتند بــا ارائــه دلیل، منجر بــه عزل کدخدا توســط حاکم یا با 
ایجــاد فشــار اجتماعی منجر به اســتعفای او شــوند. الــزام تایید عزل 

توسط حاکم، اجرای این اصل را تضعیف می‌کرد.
اصل پنجم )مجازات پلکانی(: مجازات‌های درجه‌بندی‌شده برای متخلفین �	

وضع شــده بود. گاه اجرای این مجازات‌ها توســط شخص کدخدا و گاه با 
کمک‌گرفتن از دولت )بسته به‌شدت مجازات( انجام می‌گرفت.

اصل ششــم )حــل اختلاف(: نظــام حل اختــاف ارزان و در دســترس �	
برای حل اختلافات میان کاربران وجود داشــت که توســط کدخدایان 

و ریش‌سفیدان اجرا می‌شد.
اصل هفتم )به‌رسمیت شناخته‌شدن توسط دولت(:  نظام کدخدایی �	

توســط دولت به‌رســمیت شــناخته شــده بود. حکم انتصاب کدخدا 
پــس از نظرســنجی از مــردم توســط دولــت صــادر می‌شــد و برخــی 
ماموریت‌های مهم دولتی نظیر جمع‌آوری مالیات به کدخداها واگذار 

می‌گشت.
اصل هشــتم )ســازمان‌دهی چندلایه(:  نظام کدخدایی در اصناف در �	

قالــب گروه‌های کوچک‌تر و محلی اجرا می‌شــد، به‌طوری‌که کدخدای 
اصنــاف همگی تحــت نظر کدخداباشــی فعالیت داشــتند. اما به نظر 
می‌رســد ایــن اصــل درخصــوص کدخــدای روســتا و محــات رعایــت 

نمی‌شده است.

بخش دوم: نظام مدیریت آب و کشــاورزی؛ همکاری 
پایدار بر سر منابع مشترک

یکــی از مهم‌ترین مســائل در جوامع انســانی، مدیریت 
آب و کشــاورزی اســت. در ایــران، نظام هــایی مبتنی بــر 
کنش جمعی برای مدیریت این منابع وجود داشــته که 
ازجملــه می تــوان به مدیریت آب رودخانــه زاینده‌رود و 

قنات حسن‌آباد اشاره کرد.

 z از همکاری دولت نمونه‌ای  زاینده‌رود؛  آب  مدیریت 
و مردم

رودخانه زاینده‌رود به‌دلیل اهمیت حیاتی و کمیابی آب، 
از دیربــاز نیازمند مدیریتی کارآمد بود. تحقیق قزوینیان 
با اســتناد به پژوهش های حســینی ابری )۱۳۷۷( نشان 
می‌دهد که تقسیم نامه‌ای منسوب به شیخ بهایی برای 
مدیریت آب این رودخانه وجود داشته که طی ۲۷ صفحه، روش محاسبه 
و مدیریت، قواعد کلی اجرایی و ریز حقابه‌های بلوکات و روستاهای مختلف 
را مشــخص کرده است. این تقسیم نامه به گونه‌ای طراحی شده بود که در 
ســال های خشــک و مرطوب نیاز به تغییر نداشــت و حقابــه نهرهای اصلی 
در تمام طول آبیاری به همان نســبت برقرار باشــد. در این سیســتم، سهم 
دولــت و مــردم کاملا مشــخص بــود: حکومــت و دیــوان آبیــاری در ســطح 
ستادی )برنامه‌ریزی، طراحی، تحقیق، آموزش و ترویج( مشارکت داشتند و 

مردم در سطح اجرایی )نظارت، توزیع، نگهداری( فعال بودند.

 zقنات حسن‌آباد؛ مدل »سود مشترک« در همکاری سه روستا
قنــات حســن‌آباد در فلات مرکزی ایــران، نمونه‌ای شــگفت‌انگیز از همکاری 
پایدار میان سه روستای مهریز، ده نو و حسن‌آباد است. پژوهش قزوینیان 
بــا اســتناد بــه مطالعــه لبــاف خانیکــی، رضوانــی و بــدری )۱۳۹۸( این مدل 

همکاری را بررسی کرده است .
مادرچــاه قنــات در فاصلــه تقریبی ۴۰ کیلومتری از مظهــر آن قرار دارد. 
نگهداری این دهلیز طولانی برای کشــاورزان پایین‌دست )حسن‌آباد( تقریبا 
غیرممکن است. ازسوی‌دیگر، منطقه تغذیه آبخوان در بالادست قرار دارد. 
ایــن شــرایط جغرافیایی، ناگزیر به همــکاری می‌انجامید: پایین‌دســت برای 
ادامــه حیــات قنات به بالادســت نیاز داشــت و بالادســت در ازای همکاری، 

سهمی از آب دریافت می کرد.
در ســاختار مدیریتی قنات حسن‌آباد سلسله مراتبی شامل نمایندگان 
حقابــه‌داران، میراب‌هــای روزانــه، جوبــان و دیگــر مناصــب، اداره قنــات را 
برعهده داشــتند. به‌عنوان نمونه، برای هر ۲۴ ســاعت تقســیم آب، فردی 
به‎عنوان میراب انتخاب می شــد که دو جره آب به عنوان دســتمزد دریافت 
می کرد. جوبان نیز مســئول نظارت بر مســیر قنات و جلوگیری از برداشــت 
غیرمجاز بود و دســتمزد او به طور مســاوی توســط حقابه‌داران دو روســتا 
پرداخت می شــد. زمینی نیز به عنوان پشــتیبان هزینه های قنات وقف شده 

بود که در مواقع ضروری از عواید آن استفاده می شد.

 zتحقق اصول اوستروم در نظام مدیریت آب
اصــل اول )مرزهــای شــفاف(: در هــر دو مصــداق )زاینــده‌رود و قنات �	

حســن‌آباد(، مرزهای جغرافیایی کاملا مشخص بود و افرادی که حق 

بهره‌برداری داشتند، دقیقا معلوم بودند.
اصل دوم )تناســب با شــرایط محلــی(:  قوانین بهره‌برداری با شــرایط �	

محیطــی ماننــد تغییــرات فصول ســال و تاثیرات آن بر دبــی رودخانه 
یــا قنــات ســازگار بــود. در قنــات حســن‌آباد، زمانــی کــه الگوی کشــت 
به‌ســمت محصــولات آب‌خواه تغییر می‌کــرد، بهره‌بــردار به‌جای ۷.۵ 

شبانه‌روز، ۱۰ شبانه‌روز آب دریافت می‌کرد.
اصل ســوم )تصمیم‌گیری جمعی(: مــردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری �	

مشــارکت کامــل داشــتند؛ ازجملــه در تنظیــم قوانیــن بهره‌بــرداری، 
شیوه تعمیر و نگهداری، انتخاب میراب یا جوبان و تعیین و پرداخت 
مواجب آنان. نمایندگان ‌۳۳گانه حقابه‌داران در زاینده‌رود، میراب را 

انتخاب می‌کردند و درصورت نیاز عزل می‌کردند.
کــه �	 ناظرانــی  توســط  موثــر  نظــارت  موثــر(:  )نظــارت  چهــارم  اصــل 

بودنــد،  اســتفاده‌کنندگان  از  خــود 
مناصبــی همچــون  می‌پذیرفــت.  صــورت 
مادی‌ســاالر، مــردان قاصــد و جوبــان بــه 

همین منظور تعریف شده بودند.
اصل پنجم )مجازات پلکانی(: مجازات‌های �	

)ماننــد  متخلفیــن  بــرای  مشــخصی 
اضافه‌برداشت غیرمجاز( وضع شده بود 
و کاربران دارای مسئولیت مدنی بودند.

اصــل ششــم )حــل اختــاف(: نظــام حل �	
ازطریــق  دســترس  در  و  ارزان  اختــاف 
نظام کدخدایــی برای حل اختلافات میان 

کاربران وجود داشت.
)به‌رســمیت شناخته‌شــدن �	 اصــل هفتــم 

توســط دولت(: در هــر دو مصداق، نظام 
به‌رســمیت  دولــت  توســط  آب  تقســیم 
آب  تقســیم‌نامه  بــود.  شــده  شــناخته 
زاینــده‌رود بــا حکم شــاه صادر شــده بود 
و دیــوان آبیــاری )مســتوفیان( در ســطح 

ستادی مشارکت داشت.
چندلایــه(: �	 )ســازمان‌دهی  هشــتم  اصــل 

سلسله‌مراتبی وجود داشت که گروه‌های 
را  متعــددی  وظایــف  محلــی  و  کوچــک 
انجــام می‌دادنــد و درنهایــت ایــن گروه‌ها 
در گروه‌هــای بزرگ‌تــری کــه بیشــتر جنبه 

نمایندگی داشتند، ادغام می‌شدند.

بخــش ســوم: نظــام تحکیــم )داوری(؛ حــل 
اختلاف توسط مردم

دیرینــه  شــیوه های  از  یکــی  داوری،  یــا  تحکیــم 
حل‌وفصــل اختلافــات در جزیرةالعــرب پیــش 
از اسلام و ســپس در شریعــت اسلامــی بــوده 
اســت. در غیــاب حکومتــی مقتــدر و فراگیــر در 
عصــر جاهلیــت، داوری روش غالــب بــرای حــل 
منازعــات بــود و داوران از میــان روســا، بزرگان 

قبایــل و کاهنــان برگزیــده می شــدند. بــا ظهــور اسلام و تشــکیل حکومــت 
اسلامی، نهاد قضایی رسمی )قضاء( تاسیس شد، اما پیامبر اسلام )ص( و 

امامان معصوم )ع( شیوه داوری را نیز به‌رسمیت شناختند.

 zمبانی مشروعیت داوری در اسلام
فقیهــان عامــه و خاصــه برای اثبات حجیــت و اعتبار داوری بــه دلایلی چون 
کتاب، سنت، بنای عقلا، اجماع و عمل صحابه تمسک جسته‌اند. در قرآن 
کریم به حُُکم برپایه کتاب آســمانی و ارجاع اختلافات به پیامبر اشاره شده 
اســت )آیه ۶۵ ســوره نساء(. نمونه‌های تاریخی از حکمیت در سنت نبوی، 
ازجمله حکمیت سعد بن معاذ در ماجرای بنی‌قریظه و نیز جریان تاریخی 
حکمیت در نبرد صفین، از نشــانه های مشروعیت این نهاد اســت . در فقه 
امامیه، نخســتین بار شــیخ طوسی مسئله نفوذ حکم داور را بحث و بررسی 

نظام کدخدایی در 
ایران، نه یک مقام 
دولتی، که نماینده 
و رئیس گروه های 
اجتماعی اولیه بود که 
به واسطه ارتباطات 
رودررو در بافت های 
اجتماعی مختلف 
شناخته می شد.
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کرد و شهید اول این نوع قضا را »قضای 
تحکیم« نام نهاد.

 zتحقق اصول اوستروم در نظام تحکیم
پژوهش قزوینیان با آسیب‌شناسی نظام 
داوری در ایــران معاصــر و تطبیــق آن بــا 
اصول اوســتروم، به نتایج مهمی دست 

یافته است.
اصل اول )مرزهای شــفاف(:  مرزها �	

غیــر  و  اســت  مشــخص  کامــا 
داوران  و  اختــاف  طرفیــن  از 
مرضی‌الطرفیــن، کســی حــق ورود 
روی  بــه  مرزهــا  همچنیــن  نــدارد. 
موضوعاتی که طرفین بر آن توافق 

نکرده‌اند بسته است.
شــرایط �	 بــا  )تناســب  دوم  اصــل 

محلی(: قوانین و دســتورالعمل‌ها، 
ازآن‌جاکــه توســط خــود طرفیــن بــا 
تراضــی تنظیــم می‌شــوند، قابلیــت 
سازگاری با شرایط محیطی را دارند.

اصل سوم )تصمیم‌گیری جمعی(:  طرفین در فرآیندهای تصمیم‌گیری �	
ازجمله تعیین قاضی تحکیم و تنظیم رویه‌ها مشارکت کامل دارند.

اصــل چهارم )نظارت موثر(:  نظارت بر عملکرد قاضی تحکیم توســط �	
خود طرفین صورت می‌پذیرد و قاضی دارای مســئولیت مدنی اســت. 
امــا چنانچــه قاضــی مرتکب خطا شــود، طرفین برای احقــاق حق باید 
به مســیرهای دولتی مراجعه کنند که این امر اصل چهارم را تضعیف 
می‌کنــد. حــدود نظــارت قضایــی دولــت بــر آرای داوران نیــز در برخی 

مقاطع نامشخص و در برخی دیگر سخت‌گیرانه است.
اصل پنجم )مجازات پلکانی(:  چنانچه هریک از طرفین در اجرای مفاد �	

داوری کوتاهی کنند، قاضی می‌تواند از مجازات‌های درجه‌بندی‌شــده 
اســتفاده کند. خــود قاضی نیز مســئولیت مدنی دارد. اما مســئولیت 
مدنی داوران در ایران بسیار پایین است و حتی اگر داوران استقلال و 
بی‌طرفی خود را حفظ نکنند، با مجازات معین قانونی روبرو نخواهند 
شــد. همچنیــن اگــر داور در رأی خــود یک طرف را محکــوم مالی کند، 

دولت الزما از این رای پشتیبانی نمی‌کند.
اصل ششم )حل اختلاف(: چنانچه اختلاف دیگری پدید آید، طرفین �	

می‌تواننــد مجــددا آن را بــه داوری ارجــاع دهنــد. در غیــر این صورت، 
نظام تحکیم قادر به رفع اختلافات نیســت. اختلافات میان طرفین با 

قاضی نیز در همان نظام قابل پیگیری نیست.
اصل هفتم )به‌رســمیت شناخته‌شــدن توســط دولــت(: نظام تحکیم �	

توســط دولــت به‌رســمیت شناخته‌شــده و رای داور درصــورت احراز 
شــرایط، نافــذ اســت و دولــت می‌توانــد محکوم‌علیه را به اجــرای رای 
وادارد. اما در برخی موارد، دولت اراده طرفین را نافذ نمی‌داند و داور 

ابزارهای قانونی کافی برای رسیدگی ندارد.
اصل هشــتم )ســازمان‌دهی چندلایــه(: ســازمان‌های کوچک‌تر محلی �	

داوری نتوانســته‌اند در هــم ادغــام شــوند و یــک ســازمان بزرگ‌تــر، 

حرفــه‌ای و رقابت‌پذیر ایجاد کنند. 
موسســه   ۴۰۰۰ قارچ‌گونــه  رشــد 
بــودن  حافظــه‌دار  بــدون  داوری 
عملکردشــان و بــدون نظارت، این 

اصل را تضعیف کرده است.

 zجمع‌بندی و دلالت‌ها برای ایران امروز
پایان نامــه قزوینیــان بــا کاربســت اصول 
هشت گانه اوســتروم، نشان می‌دهد که 
تمــدن اسلامــی و ایرانــی، ســابقه‌ای غنی 
در حــل مســائل اقتصــادی و اجتماعــی 
ازطریق مشــارکت مردمی داشــته است. 
نظام کدخدایی، مدیریت مشــارکتی آب 
نهــاد داوری، نمونه هــای  و کشــاورزی و 
هســتند  مشــارکت  ایــن  از  موفقــی 
تضعیف هــا  و  آســیب‌ها  وجــود  بــا  کــه 
ظرفیت هــای  مختلــف،  دوره هــای  در 
بــه  الهام بخشــی  بــرای  ارزشــمندی 

سیاست گذاری امروز دارند.
دلالت های کلیدی این پژوهش برای 

مردمی سازی اقتصاد در ایران امروز:
بازتعریــف نقــش دولــت:  تجربــه نظام‌هــای مشــارکتی موفــق نشــان  می‌دهــد کــه دولــت بایــد نقــش »به‌رسمیت‌شــناختن« و »حمایــت 1
ستادی« را ایفا کند، نه تصدی‌گری کامل. ترکیب حکمرانی دولتی و مشارکت 
مردمی )مانند ترکیب دیوان آبیاری و مردم در مدیریت زاینده‌رود( می تواند 

کارآمدترین الگو باشد.
قانون گــذاری حمایت‌گــر:  اصلاح قوانیــن بــرای به‌رسمیت شــناختن و  تقویــت نهادهای مردمی، مانند اصلاح قانون داوری برای رفع خلاهای 2
موجــود )مســئولیت مدنــی داوران، ابزارهــای قانونــی، نظــارت قضــایی(، 

ضروری است.
ســرمایه‌گذاری بــر ظرفیت هــای بومــی: به جــای الگوبــرداری صــرف از  مدل های غربی، می توان با احیای ظرفیت های بومی مانند تعاونی های 3
آب بران، شــوراهای حل اختلاف مردمی و ســازمان‌دهی مشــاغل خانگی در 

قالب خوشه های محلی، الگوهای مشارکتی نوینی طراحی کرد.
آمــوزش و ترویــج: تربیــت نیروهای متخصص و معتمد محلی )شــبیه  کدخدایان، میراب ها و جوبان های گذشته( با بهره گیری از فناوری های 4
نوین، می تواند شبکه‌ای از تسهیل گران مردمی را برای مدیریت منابع و حل 

اختلافات ایجاد کند.
)از  چندلایــه  ســاختارهای  طراحــی  تصمیم گــیری:  چندلایــه  نظــام  گروه هــای محلــی تا اتحادیه های ملــی( برای اداره امــور، ضمن حفظ 5
انعطاف پذیری، از تمرکزگرایی جلوگیری می‌کند و زمینه مشارکت حداکثری 

را فراهم می‌آورد.
پژوهــش قزوینیان نشــان می‌دهد که »مردمی ســازی اقتصاد« نه یک  ایــده وارداتــی، کــه ریشــه در فرهنــگ و تمــدن ایــن سرزمیــن دارد و 6
می تــوان بــا نگاهی نو به ایــن میراث، برای مســائل امروز راه حل های بومی و 

کارآمد یافت.

 zزمین در اقتصاد اسلامی: از مالکیت دولتی تا حق اختصاص ناشی از احیا
از دیــدگاه اقتصــاد اسلامــی، زمین هــای موات )مــرده( به طبیعــت خود ملک 
دولت است و کسی نمی تواند مالک اصل آن شود. شهید صدر در »اقتصادنا« 
به‌روشــنی بیــان می کنــد کــه ایــن حکــم هیچ اســتثنایی نــدارد و زمین بــا زور و 
ســیطره در تملــک هیچ فــردی درنمی‌آید. اما هرگاه فردی بــا کار و تلاش خود، 
زمیــن مــوات را احیــا کند، بــرای او »حق اختصاص« نســبت بــه آن زمین پدید 
می‌آید. این حق، ناشی از کار اقتصادی فرد است و تا زمانی که نشانه های احیا 

باقی باشد، برای او محفوظ می ماند.
نکته کلیدی در این الگو آن است که زمین همچنان در مالکیت دولت باقی 
می ماند و تنها حق بهره برداری به احیاکننده واگذار می شود. اگر احیاکننده از 
زمین دست بکشد یا نشانه های احیا از بین برود، زمین به دولت بازمی گردد 
تا در اختیار فرد دیگری برای احیا قرار گیرد. این ســازوکار، ترکیبی هوشــمندانه 
از مالکیــت عمومــی و بهره برداری خصوصی اســت که انگیــزه کار و آبادانی را با 

حفظ منافع عمومی جمع می کند.

داچاهای روسیه
الگویی برای مردمی سازی بهره برداری از زمین ازطریق احیا

چگونه تجربه واگذاری زمین های داچا در روسیه توانست با تکیه بر 
»حق بهره برداری« )ناشی از احیا(  به جای »مالکیت مطلق«، بهره‌وری 
کشاورزی را افزایش می‌دهد و امنیت غذایی میلیون ها خانوار را تامین 
کند؟ این تجربه چه دلالت هایی برای الگوی اسلامی احیای زمین های 

موات و مردمی سازی بهره برداری از اراضی بایر در ایران دارد؟

دکتر سعید سیدحسین‌زاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در این یادداشت به بررسی تجربه منحصربه فرد 
داچا )Dacha( در روســیه به عنوان الگویی برای مردمی‌ســازی بهره برداری از زمین پرداخته اســت. این تجربه نشــان می‌دهد که چگونه 
واگذاری زمین به صورت »حق بهره برداری« )ناشی از احیا( در دوره شوروی، انگیزه های فردی برای تولید محصولات کشاورزی را فعال کرد 
و به افزایش چشمگیر بهره‌وری و امنیت غذایی انجامید. اما پس از فروپاشی شوروی و تبدیل این زمین ها به »مالکیت مطلق خصوصی«، 
به تدریــج کارکــرد تولیــدی خــود را از دســت دادند و به ویلاهــای تفریحی و خانه های لوکس تبدیل شــدند. این تحــول، درس مهمی برای 
سیاســت گذاری زمین در ایران دارد: الگوی اسلامی »حق اختصاص« ناشــی از احیا )که در آن زمین در مالکیت دولت باقی می ماند و تنها 
حق بهره برداری به احیاکننده واگذار می شود( می تواند کارآمدی اقتصادی را با حفظ منافع عمومی جمع کند، درحالی که واگذاری مالکیت 

مطلق ممکن است به‌مرور زمان به تغییر کاربری و کاهش کارایی تولیدی منجر شود.

دکتر سعید سیدحسین‌زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

بخش اول: داچاهای روسیه؛ تاریخچه یک الگوی موفق از »حق بهره برداری«
داچا )Dacha( در فرهنگ روسی به خانه ییلاقی یا قطعه زمینی در خارج از شهر گفته 
می‌شــود. نقطــه عطف در تاریخ داچا، دوره شــوروی و به‌ویژه دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ 
بــود. نیکیتا خروشــچف با هدف افزایــش تولید مواد غذایی و بهبود معیشــت مردم، 
سیاســت واگــذاری زمین های کوچک )معمولا ۶۰۰ متر مربع( را بــه کارگران و کارمندان 
در پیــش گرفــت. این زمین ها ازطریق تعاونی های باغبانــی جمعی در اختیار مردم قرار 
می گرفــت. نکته کلیدی در این واگذاری، شــکل حقوقــی آن بود: زمین ها به صورت حق 
اســتفاده دائمی واگذار می شــدند، نه مالکیت کامل. یعنی زمین در تملک دولت باقی 
می ماند، اما افراد و خانواده ها می توانســتند تا پایان عمر از آن بهره برداری کرده و این 
حق را به فرزندان خود منتقل کنند. دولت شــوروی قوانین ســختگیرانه‌ای برای حفظ 
کاربری این زمین ها وضع کرده بود: ســاخت طبقه دوم، شــومینه، گلخانه های تجاری 
و هرگونــه ساخت‌وســاز لوکس ممنوع بــود، زیرا هدف اصلی تامین غــذای خانواده ها 
بــود، نــه تفریــح و تجمل گرایی. این الگو شــباهت قابــل توجهی با آمــوزه اسلامی »حق 
اختصــاص« ناشــی از احیــا دارد. زمین در مالکیت دولت باقی می مانــد، اما مردم با کار 

خود از آن بهره‌برداری می کنند.

بخش دوم: کارآیی خیره کننده داچاها در دوره »حق بهره برداری«
داچاهــا بــا وجود اینکــه تنها حدود ۱.۵ درصد از کل زمین های کشــاورزی روســیه را در 

اختیار داشتند، سهم آن ها در تولید مواد غذایی خیره کننده بود:
در اواخــر دهه ۱۹۸۰، داچاها و باغ‌های شــخصی مســئول تولید بیش از 

۵۰ درصد از کل محصولات کشاورزی شوروی براساس ارزش بودند.
ســهم آن هــا در محصــولات خــاص حتــی بالاتر بــود: حــدود ۶۰ درصد از 
سیب‌زمینی، ۳۰ درصد از سبزیجات، ۵۰ درصد از گوشت و شیر و ۶۵ درصد 
از تخم‌مرغ کشور را تولید می کردند. اما اوج کارآیی داچاها در دهه ۱۹۹۰ و پس از 
فروپاشــی شــوروی رخ داد. در این دوره بحرانی، اقتصاد روسیه دچار فروپاشی شدید 
شــد و سیســتم توزیــع مواد غــذایی از هم پاشــید. در چنیــن شــرایطی، داچاها نقش 
»نجات بخــش ملــی« را ایفــا کردند. میلیون ها نفر بــرای زنده ماندن بــه داچاهای خود 
پنــاه بردنــد و تولیــدات داچا از یک فعالیــت مکمل به منبع اصلی معاش تبدیل شــد. 
براساس آمار، در دهه ۱۹۹۰ سهم تولیدات داچاها به حدود ۹۰ درصد از سیب‌زمینی 
و ۷۷ درصد از ســبزیجات مصرفی خانوارهای روسی رســید. محققان تاکید می کنند که 

بدون این تولیدات، قحطی گسترده‌ای رخ می‌داد 
عوامل موفقیت این الگو عبارت بودند از:

انگیزه شخصی ناشی از حق بهره‌برداری:  افراد روی زمین خود با اشتیاق �	
و برای منفعت مستقیم خانواده کار می‌کردند.

کاهش ضایعات: محصولات به‌ســرعت برداشــت و مصرف می‌شدند و �	
ضایعات بسیار کم بود.

هزینه فرصت پایین نیروی کار: اســتفاده از نیــروی کار خانواده )به‌ویژه �	
بازنشستگان( که هزینه آن محاسبه نمی‌شد.

همیــاری و روابــط غیررســمی: تولید و مصــرف محصــولات در چارچوب �	
روابط خانوادگی و همیاری جمعی انجام می‌شد.

بخش سوم: تحول پس از فروپاشی؛ از »حق بهره برداری« به »مالکیت مطلق«
پــس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی در دهــه ۱۹۹۰، قوانین جدیــدی به تصویب 
رســید که به شــهروندان اجازه مــی‌داد زمین های داچای خــود را به مالکیت خصوصی 
تبدیل کنند. فرمان یلتســین در ســال ۱۹۹۳ به میلیون ها روس این حق را داد که برای 
اولین‌بــار از زمــان انــقلاب بلشــویکی در ســال ۱۹۱۷، زمین هــای خود را خریــد و فروش 

کنند . این تحول بزرگ، سرآغاز دگرگونی اساسی در ماهیت داچاها بود.

 z)تحلیل یک پژوهش میدانی )منطقه مانکینو
گــزارش لس‌آنجلــس تایمــز در ســال ۱۹۹۶ تصویر روشــنی از این تحــول ارائه می‌دهد. 
در منطقه مانکینو در ۳۰ مایلی غرب مســکو، داچاها در ســال ۱۹۵۷ توســط کارخانه 
هواپیماســازی میــگ بــه کارمندانش واگذار شــده بودند. تا پیش از خصوصی ســازی، 
همه خانه ها هم‌اندازه، هم شکل و با آثار یکسان از زمستان های سخت بودند. اما در 
تابســتان ۱۹۹۶، تاتیانا ایواشنتسوا و همسرش خانه جدیدی سه برابر بزرگ تر از خانه 

قبلی ساخته بودند. پیامدهای این تحول در چند سطح قابل مشاهده بود:

 zتغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی-تفریحی
بــا تبدیل شــدن زمین بــه مالکیت مطلــق خصوصــی، انگیزه ها تغییر کــرد. دیگر  خبری از کشت سبزیجات نبود. نشانه های موفقیت عبارت بودند از استخر در 1
زیرزمیــن و چمن هــای زیبــا به جــای باغچه هــای ســبزیجات. ســازه های قلعه ماننــد بــا 
کــه در دوره شــوروی  آجــر  از  معمــاری قرون وســطایی مــد شــد و حجــم عظیمــی 
دســت یافتنی نبــود، در ساخت‌وســازها بــه کار رفت . کارایی کشــاورزی جــای خود را به 

نمایش تجمل داد.
ظهور شکاف طبقاتی و تنش‌های اجتماعی جامعه برابر داچانشــینان به دو دســته تقســیم شــد. ســرگئی پلشــکوف که از 2

دوســتی قدیمی تاتیانا بود، از پشــت ایوان زرد رنگ‌ورو‌رفته خود به طبقه ســوم خانه 
جدیــد دوســتش نــگاه می کرد و اعتــراف می کرد که تمام تابســتان بــا او صحبت نکرده 
اســت. همســرش اولــگا می گفــت: »آن ها الان بــه ما از بالا نــگاه می کنند. تمــام کاری که 
می کنیم این است که از پشت حصار سلام بگوییم.« نینا زودینا، مادر تاتیانا، احساس 
شرمندگی می کرد: »نسل ما کمرمان را برای به‌دست‌آوردن چیزها خم کردیم، این برای 

ما بسیار ناآشناست.«
کاهش انگیزه تولید و تغییر سبک زندگی میخائیل اودینتسوف، مالک کارخانه نشاسته، زمینی وسیع خرید و با استخدام 3

متخصــص، چمنی از نوع خاص کاشــت. او حتی قصد داشــت چمــن را به صورت رول 
از هلنــد وارد کنــد اما گران بود. این رویکرد با فلســفه اولیــه داچا که تولید غذا بود، در 

تضاد کامل قرار داشت.
بروز خشونت و درگیری بر سر زمین این تنش ها به خشونت نیز کشیده شد. در روستای کراسنوویدوو، یک کوکتل 4

مولوتــوف در ویرانه هــای یــک داچــای جدیــد متعلق به یک مشــاور املاک پیدا شــد. 
ماریا روگورینا، ۷۱ ســاله که تمام عمر در آنجا زندگی کرده بود، با ناراحتی از کســانی که 
خانه های بزرگ می سازند می گفت: »این پول را از کجا می‌آورند؟ وقتی ما پول داشتیم، 
هرگز اجازه ســاختن نداشــتیم. حالا که می توانیم، نمی گذارند.« او به صراحت گفت که 
روستاییان دو انبار متعلق به ساکنان جدید را آتش زده‌اند. تاتیانا زاسلاوسکایا، رئیس 
ســابق مرکــز مطالعات افکار عمومی روســیه، این پدیده را چنین تحلیــل می کند: »اگر 
بخواهیم از داچاها صحبت کنیم، بیان اصلی تضاد طبقاتی، آتش زدن خانه هاست.«

تضعیف همبستگی اجتماعی ایگور ایلینســکی، ســاکن منطقه فئودورووکا، از تلاش ناموفقش برای جمع‌آوری 5
۲۰۰ دلار از هــر همســایه بــرای آوردن گاز بــه منطقــه می گوید. همســایه ثروتمندترش 
می خواســت درختــان بلــوط جلــوی خانه را قطــع کند تا مزاحــم خطوط برق نباشــند. 
ایلینســکی می گوید: »آهنگ قدیمی شــوروی می گفت: همه چیز اینجا متعلق به مزرعه 
اشــتراکی اســت، پس همه‌چیز اینجا متعلق به من اســت. این هنوز روانشناسی مردم 

محلی است.«

بخش چهارم: تحلیل تطبیقی دو الگو
جدول زیر مقایسه‌ای میان دو دوره و دو الگوی حقوقی متفاوت ارائه می‌دهد:

دوره حق بهره برداری 
)شوروی(

دوره مالکیت مطلق 
)پس از ۱۹۹۳(

ابعاد 
مقایسه

مالکیت دولتی، حق استفاده 
دائمی برای افراد

مالکیت خصوصی کامل، 
قابل خرید و فروش نوع مالکیت

عمدتا کشاورزی و تولید غذا ترکیبی از مسکونی، تفریحی 
و تجملی کاربری زمین

محدود و کنترل شده )بدون 
طبقه دوم(

آزاد و بدون محدودیت، 
ساخت ویلاهای لوکس ساخت‌وساز

تامین غذای خانواده، 
خودکفایی

نمایش ثروت، تفریح، 
سرمایه گذاری انگیزه اصلی

بسیار بالا )۵۰-۹۰٪ تولید( کاهش چشمگیر، تبدیل به 
چمن و فضای سبز

بهره‌وری 
کشاورزی

برابر، همیارانه، مبتنی بر 
همکاری

شکاف طبقاتی، تنش، 
درگیری، آتش سوزی

روابط 
اجتماعی

پایدار، تضمین شده با 
قوانین

ناپایدار، درمعرض سفته بازی 
و تغییر کاربری ثبات کاربری

بخش پنجم: دلالت های تجربه داچا برای اقتصاد اسلامی و ایران
تجربه داچا درس های مهمی برای سیاست گذاری زمین در ایران دارد:

یکم: تفکیک »مالکیت« از »حق بهره برداری«
مهم‌تریــن درس داچا این اســت که می‌توان زمین را بــدون واگذاری مالکیت کامل، در 
اختیــار مــردم قرار داد. این الگو با آموزه اسلامی »حق اختصاص« ناشــی از احیا تطابق 
کامــل دارد. دولــت به عنــوان مالــک زمیــن، می‌توانــد زمین هــای بایــر را به صــورت حق 

بهره برداری بلندمدت )اجاره ۹۹ ساله( در اختیار مردم قرار دهد.
دوم: جلوگیری از تغییر کاربری و سفته بازی

داچــا  زمین هــای  کاربری  تغییــر  از  قوانیــن ســخت گیرانه  دوره شــوروی،  در 
جلوگــیری می کــرد. پــس از خصوصی ســازی و تبدیــل بــه مالکیت مطلــق، این 
زمین ها به‌سرعت تبدیل به ویلا و خانه های لوکس شدند. برای حفظ امنیت 
غــذایی، لازم اســت زمین هــای کشــاورزی بــا کاربری مشــخص و تحــت نظارت 

دولت به مردم واگذار شوند.
سوم: ایجاد انگیزه برای احیاء و آبادانی، بدون واگذاری مالکیت

تجربه داچا نشــان داد که »حق بهره برداری« به تنهایی برای ایجاد انگیزه کافی اســت. 
وقتی فرد بداند نتیجه کار خود را برداشــت می‌کند و این حق به فرزندانش نیز منتقل 

می شود، با انگیزه بسیار بیشتری به احیا و آبادانی زمین می پردازد.
چهارم: امنیت غذایی در شرایط بحران

وجــود هــزاران قطعه زمیــن کوچک در اختیار مــردم با »حق بهره برداری«، در شــرایط 
بحرانی مانند تحریم، جنگ یا فروپاشی اقتصادی، نقش ضربه گیر و نجات بخش را ایفا 
می کند. ایران نیز با توجه به تهدید تحریم ها، نیازمند چنین نظامی برای تامین امنیت 

غذایی پایدار است.
پنجم: تطابق با آموزه های اسلامی و قوانین داخلی

آیین نامــه اجــرایی مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام اسلامــی درخصوص حل 
مشــکل اراضــی بایر )مصوب ۱۳۹۶( نیز بر همین مبنــا تاکید دارد که زمین آباد متعلق 
بــه احیاکننده اســت و درصــورت ازبین‌رفتن نشــانه‌های احیا، زمین از فــرد پس گرفته 
می شــود. ایــن مصوبه با آموزه های شــهید صدر و تجربه موفــق داچا همخوانی کامل 

دارد.

 zجمع‌بندی
تجربــه داچــا در روســیه به‌وضــوح نشــان می‌دهد که واگــذاری زمین به صــورت »حق 
بهره برداری« )ناشی از احیا( در مقایسه با »مالکیت مطلق خصوصی« کارایی بیشتری 
در تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی دارد. در دوره شوروی که زمین ها 
با حفظ مالکیت دولت و با قوانین ســختگیرانه برای حفظ کاربری کشــاورزی در اختیار 
مــردم بــود، داچاها نقش حیاتی در تولیــد غذا ایفا کردنــد و در بحران های دهه ۱۹۹۰، 
ناجــی میلیون هــا خانــواده روســی شــدند. اما پــس از فروپاشــی شــوروی و تبدیل این 
زمین هــا بــه مالکیت مطلــق خصوصی، به تدریج کارکــرد اولیه خود را از دســت دادند. 
انگیزه هــا از تولیــد غذا به نمایــش ثروت تغییر کرد، زمین های کشــاورزی به چمن های 
زینتــی و ویلاهــای لوکس تبدیل شــدند، شــکاف طبقاتی عمیقی در جوامــع داچا پدید 
آمد و حتی به درگیری های خشــونت‌آمیز انجامید.  برای ایران، الگوی داچا و آموزه های 
اسلامــی می توانــد راهگشــای سیاســت گذاری زمیــن باشــد: واگــذاری زمین هــای بایــر 
به صــورت »حــق بهره‌بــرداری بلندمدت« )نــه مالکیت مطلق( بــه خانواده ها، با حفظ 

کاربری کشاورزی و نظارت مستمر بر نشانه های احیا.
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چیستی مردمی سازی در الگوی چینی؛ تمایز از خصوصی سازی غربی
جناب دکتر، چین با وجود ســاختار سیاســی متمرکز و حزبی، چگونه �	

توانسته الگویی از »مردمی‌سازی« اقتصاد را پیاده کند؟
ایــن اســت کــه  بــرای فهــم مــدل چیــن بایــد برداریــم  نخســتین گامــی کــه 
»مردمی ســازی« را بــا »خصوصی ســازی« بــه ســبک غربی یکــی ندانیــم. آنچه 
در چیــن رخ داد، یــک فرآینــد تدریجــی و هوشــمندانه برای هویت بخشــی به 
واحدهــای اجتماعــی میانــی بــود. آن هــا دریافتند کــه نمی توان با ســاختارهای 
عظیــم و بوروکراتیــک کمون های مائوئیســتی، انگیــزه تولید را در مــردم ایجاد 
کــرد. بنابرایــن از ســال ۱۹۷۸ به بعد، مســیر جدیــدی را آغاز کردنــد که نقطه 

عطــف آن، گذار از کمون های اشــتراکی به »نظام مســئولیت خانــوار« بود. در 
این الگو، مالکیت عمومی زمین حفظ شــد، اما حق بهره برداری به خانواده ها 
واگــذار گردیــد. ایــن یک نــوآوری نهادی بســیار بدیع بــود که توانســت انگیزه 
تولید را در مردم ایجاد کند، بدون آنکه به خصوصی سازی مطلق منجر شود.

نظام مسئولیت خانوار؛ بازگشت به مقیاس طبیعی تولید
در مقالــه بــه »نظام مســئولیت خانــوار« به‌عنــوان کلیدی‌ترین عامل �	

نهــادی در جهــش کشــاورزی اشــاره کرده‌ایــد. لطفــا کمــی در ایــن باره 
توضیح دهید.

پیش از اصلاحات، کشاورزی چین تحت اداره کمون هایی بود که بهره‌وری 
بســیار پایینــی داشــتند. درآمد روســتایی از ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۸ تنهــا یک درصد در 
سال رشد کرده بود. با اتخاذ »نظام مسئولیت خانوار« بین سال های ۱۹۷۸ تا 
۱۹۸۳، زمین های کشاورزی در قطعات مجزا در اختیار خانواده ها قرار گرفت. 
این یعنی بازگشــت به مقیــاس طبیعی و اجتماعی »خانــواده« به عنوان واحد 
تصمیم گیری و تولید. نتیجه این شــد که تا ســال ۱۹۸۴، تولید غلات یک سوم 
بیشــتر از شــش ســال قبــل شــد و درآمــد ســرانه روســتایی بیــش از دو برابر 
شــد. نکتــه مهم این اســت که ایــن کار با حفــظ مالکیت عمومــی زمین انجام 
شــد؛ یعنــی بــه خانواده ها حــق بهره برداری داده شــد، نــه مالکیت خصوصی 
مطلق. این یک الگوی نهادی بسیار بدیع بود که می تواند برای اقتصاد ما نیز 

الهام بخش باشد.

بنگاه های شهر و روستا؛ لولای ارتباط مردم و دولت
بــه غیــر از خانواده، بــه نهاد دیگری به‌نام »بنگاه‌های شــهر و روســتا« �	

اشاره کرده‌اید که نقش مهمی در تامین مالی جهش اول داشتند. این 
بنگاه‌ها چه ویژگی‌ای داشتند؟

بنگاه‌های شــهر و روستا )Township and Village Enterprises( یک ابداع 
منحصربه‌فرد چینی بودند. این بنگاه ها، واحدهای تجاری‌ای بودند که به طور 
رسمی یا غیررسمی مورد حمایت مالی تعاونی‌های محلی و حکام شهر و روستا 
قــرار داشــتند. ماهیــت آن هــا دوگانه بــود: از یک ســو به دولــت محلی متصل 
بودند و ازسوی‌دیگر با مردم و کشاورزان ارتباط داشتند. درواقع نقش »لولای 
ارتبــاط« بیــن سیاســت‌های دولتــی و نــیروی کار مردمــی را ایفــا می کردند. این 
بنگاه ها در دهه ۱۹۸۰ به‌دلیل افزایش تقاضای خانوارهای مرفه شده کشاورز، 

رشد کردند و توانستند اشتغال‌زایی عظیمی ایجاد کنند. به طوری که تا اواسط 
دهه ۱۹۹۰، ۱۸ درصد نیروی کار ملی را در خود جای دادند و یک چهارم تولید 
ناخالص داخلی را تولید کردند. این نمونه‌ای از نهادهای واســطی اســت که ما 

در اقتصاد ایران کم تر به آن ها توجه کرده‌ایم.

هدایت هدفمند اعتبارات؛ مدیریت هوشمندانه نقدینگی
یکی از نکات برجســته مقاله شــما، تاکید بر »هدایت اعتبارات« توسط �	

دولت چین است. در شرایطی که ما در ایران از نقدینگی سرگردان رنج 
می‌بریم، چین چگونه نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کرد؟

بله، این یک نکته کلیدی اســت. چین هرگز سیســتم بانکی را به‌معنای غربی 
آن بــه بخش خصوصی واگــذار نکرد. آن‌ها از اواخر دهه ۱۹۷۰ با الهام از مدل 
ژاپنــی، »برنامــه هدایــت اعتبــار« را اجــرا کردنــد. دولت بــا تاســیس بانک‌های 
دولتی و ســپس بانک‌های سیاســتی )مثل بانک توسعه کشــاورزی(، اعتبارات 
را به‌ســمت بخش‌هــای اولویــت‌دار و پروژه‌های خاص هدایــت می‌کرد. جالب 
اســت بدانید که در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود دوســوم وام‌های بزرگترین بانک 
چین به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده تخصیص می‌یافت و تنها کم‌تر از 
۲۰ درصد آن به‌صورت مســتقل و اختیاری بود. این یعنی تخصیص دســتوری 
اما هوشمندانه منابع که برخلاف تصور رایج، می‌تواند به جهش تولید منجر 
شــود، مشــروط بر آنکه اهداف شفاف و عملیاتی باشــند. ما در ایران نیز باید 
به این ســمت حرکت کنیم که بانک‌ها را از بنگاه‌داری به‌سمت تامین‌کنندگان 

مالی بخش تولید تبدیل کنیم.

گوژن؛ شهر روشنایی چین و الگوی »دولت حامی«

چین که با اقتصاد دستوری و حزب کمونیست شناخته می‌شود، چگونه 
توانست با »مردمی سازی« جهش های تاریخی در کشاورزی و صنعت 
ایجاد کند؟ و این تجربه چه درس هایی برای تحقق اقتصاد مردمی در 

الگوی ایرانی-اسلامی دارد؟

دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه قم و نویســنده مقاله »دلالت هایی بر شیوه مردمی سازی در الگوی 
اقتصــاد چینــی« در این گفت‌وگو  به بررســی تجربه منحصربه فرد چین در زمینه مشــارکت مردمی در اقتصاد پرداخته اســت. درحالی که 
اقتصــاد ایــران به‌دنبــال خروج از تصــدی‌گری دولت و حرکت به ســوی مردمی ســازی اســت، مدل چیــن به عنوان یک الگــوی متناقض نما 
خودنمایی می کند. این کشــور با وجود ســاختار سیاســی متمرکز، توانسته است با اتکا بر نهاد خانواده، بنگاه های شهر و روستا، هدایت 
هدفمنــد اعتبــارات و تفکیک هوشــمندانه میان »بزرگ مقیاس های دولتــی« و »کوچک‌مقیاس های مردمی«، مشــارکت واقعی مردم را در 
عین حفظ حاکمیت دولت رقم بزند. این گفت‌وگو به واکاوی ارکان این مدل و اســتخراج دلالت های سیاســتی برای اقتصاد مقاومتی ایران 

می پردازد.

 از کمون تا کارخانه؛ 
روایت چین از مردمی سازی اقتصاد

گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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در مقالــه مــوردکاوی جالبــی از شــهر »گــوژن« یــا �	
»شــهر روشنایی چین« دارید. این نمونه چگونه 

می‌تواند برای ما الهام‌بخش باشد؟
گــوژن یــک مثــال درخشــان از توســعه محلــی بــا حمایت 
دولــت اســت. این شــهر کــه در دهــه ۱۹۷۰ یک روســتای 
چیــن  روشــنایی  تجهیــزات  درصــد   ۷۰ امروز  بــود،  آرام 
را تأمیــن می کنــد و بزرگتریــن مجتمــع صنایــع روشــنایی 
جهــان اســت. دولــت اســتانی گواندونــگ تصمیــم گرفت 
این منطقه را توســعه دهد. آن ها به کشــاورزان متقاضی، 
بودجه راه‌انــدازی کارگاه اختصاص دادند، زمین ارزان در 
اختیارشــان گذاشــتند و بعدها بــا برگزاری نمایشــگاه های 
بین‌المللی، بازارهای جهانی را به روی آن ها گشودند. این 
یــک مــدل کامــل از »دولــت حامی« اســت؛ نــه دولتی که 
خودش کارخانه‌داری کند، بلکه دولتی که بســتر را فراهم 
می کند، ریسک اولیه را می پذیرد و بعد میدان را به مردم 
واگــذار می کنــد. ایــن دقیقــا همان چیزی اســت کــه ما در 

اقتصاد مقاومتی به‌دنبال آن هستیم.

سیاســت »بزرگ را بچســب، کوچک را رها کن«؛ تفکیــک قلمروی دولت و 
مردم

یکی از شــعارهای معروف در اقتصاد چین، »بزرگ را بچســب، کوچک �	
را رهــا کن« )فنگشــیئو( اســت. در مقالــه به این سیاســت و تاثیر آن بر 
اصلاح بنگاه‌های دولتی اشاره کرده‌اید. هدف از این سیاست چه بود؟
این سیاســت که از ســال ۱۹۹۵ اجرایی شــد، یک تقســیم کار ملی بین دولت 
و مــردم ایجــاد کــرد. براین‌اســاس، دولت موظف شــد »قله هــای فرماندهی« 
اقتصــاد یعنــی صنایــع بزرگ و اســتراتژیک را در دســت بگیــرد، تقویــت کنــد و 
از آن هــا حمایــت کنــد. درمقابــل، بنگاه هــای کوچک و متوســط در بخش های 
رقابت پذیــر، بایــد بــه مردم و بخــش غیردولتی واگــذار می شــدند. نتیجه این 
سیاست در یک دهه، کاهش تعداد بنگاه های دولتی از ۲۶۲ هزار به ۱۱۰ هزار 
و درعین حال، بهبود چشمگیر عملکرد مالی آن ها بود. به عبارت‌دیگر، دولت 
با کوچک شدن در بخش های غیرحاکمیتی، توانست بزرگ تر و قدرتمندتر در 
بخش هــای راهبردی ظاهر شــود. ایــن یک الگوی عملیاتی بــرای تفکیک دقیق 
قلمروی دولت و مردم است که در قانون اساسی ما نیز به آن اشاره شده اما 

کمتر عملیاتی شده است.

دلالت های الگوی چینی برای اقتصاد مقاومتی ایران
جنــاب دکتر، اگر بخواهیم از این تحلیل‌ها برای اقتصاد ایران و به طور �	

خاص بــرای »اقتصاد مقاومتی« درس بگیریــم، مهم‌ترین دلالت‌هایی 
که در مقاله خود به آن‌ها اشاره کرده‌اید، چیست؟

به نظر من چند دلالت اساسی وجود دارد:
یکــم. بازگشــت بــه ظرفیت‌هــای بومــی و محلــی: چیــن نشــان داد کــه �	

می‌تــوان بــدون تقلید از غــرب، با تکیه بر نهادهای بومــی مثل خانواده، 
قبیلــه و تعاونی‌های محلی، جهش تولید ایجــاد کرد. ما نیز باید به‌جای 
نســخه‌پیچی‌های غربی، بــه ظرفیت‌های بومی خود ماننــد تعاونی‌های 

سنتی، بنگاه‌های کوچک محلی و شبکه‌های خانوادگی توجه کنیم.
دوم. تفکیــک دقیق قلمرو دولت و مردم:  سیاســت »بزرگ را بچســب، �	

بــرای  عملیاتــی  الگــوی  یــک  کــن«  رهــا  را  کوچــک 
ایــن تفکیــک اســت. مــا بایــد مشــخص کنیــم چــه 
بخش‌هایــی  چــه  و  »حاکمیتــی«  بخش‌هایــی 
»تصدی‌گــری« هســتند کــه بایــد بــه مــردم واگذار 
شوند. اصل ۴۴ قانون اساسی این مسیر را هموار 
کــرده، امــا در اجــرا بــا چالش‌هایــی مواجــه بــوده 

است.
ســوم. هدایــت هوشــمندانه اعتبــارات:  نمی‌تــوان �	

نظــام بانکــی را کامــا بــه نیروهای کــور بازار ســپرد. 
دولــت باید بــا ابزارهای تشــویقی و تنبیهــی )پنجره 
تولیــد واقعــی و  را به‌ســمت  هدایــت(، نقدینگــی 
بخش‌های اولویــت‌دار راهنمایی کند. تجربه چین 
نشــان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای و سیاستی 
می‌توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند.

چهــارم. حمایت، نه تصدی:  دولت چین در نمونه �	
گــوژن نشــان داد که می‌توان »دولــت حامی« بود، 
نه »دولت مالک«. این حمایت شــامل تامین مالی 
اولیــه، ایجاد زیرســاخت، برگــزاری نمایشــگاه‌ها و بازاریابــی بین‌المللی 
می‌شــود. دولت ایران نیز باید از تصدی‌گری دســت کشیده و به نقش 

تسهیل‌گری روی آورد.

نقدی بر مدل چینی؛ مردمی سازی با حفظ کرامت انسانی
در پایان، اگر نقدی به این مدل دارید، بفرمایید.�	

الگــوی چینــی علیرغم موفقیت های چشــمگیر، نقــاط ضعفی هــم دارد که در 
مقالــه به برخی اشــاره شــده اســت. ازجمله ســرکوب های سیاســی، مهاجرت 
اجباری، ایجاد شکاف عمیق درآمدی بین شهر و روستا در دهه ۱۹۹۰ و کنترل 
شــدید اجتماعــی. برای مــا در جمهوری اسلامــی، هدف باید »مردمی ســازی« 
همــراه بــا عدالــت و کرامــت انســانی باشــد، نــه صرفــا رشــد اقتصــادی به هر 
قیمــت. ما بایــد بتوانیم نقاط قوت این مدل را بــا ارزش های اسلامی و انقلابی 
خــود تلفیق کنیــم. اقتصاد مقاومتی به‌دنبال مردمی ســازی همــراه با عدالت، 
مقاوم ســازی و کاهــش وابســتگی اســت، نه صرفا رشــد کمی. بنابرایــن باید از 
تجربه چین درس بگیریم، اما آن را متناســب با ارزش ها و شــرایط بومی خود 

بومی سازی کنیم.

 zجمع‌بندی
مــدل چینــی مردمی ســازی اقتصــاد نشــان می‌دهــد کــه می تــوان بــا اتــکا بــه 
نهادهــای بومــی ماننــد خانــواده، بنگاه هــای محلــی، و هدایــت هوشــمندانه 
منابع، مشارکت واقعی مردم را درعین حفظ حاکمیت دولت رقم زد. تجاربی 
ماننــد نظــام مســئولیت خانــوار، بنگاه های شــهر و روســتا، هدایــت هدفمند 
اعتبــارات، و سیاســت تفکیــک قلمروی دولــت و مردم، می تواند بــرای اقتصاد 
ایــران الهام بخــش باشــد. امــا بایــد توجه داشــت کــه مردمی ســازی در الگوی 
ایرانی-اسلامــی بایــد همــراه با عدالت، کرامت انســانی و مقاوم ســازی اقتصاد 
باشد. نکته کلیدی این است که دولت باید از نقش تصدی گر به نقش حامی 
و تســهیل گر تغییــر جایــگاه دهــد و زمینــه را بــرای مشــارکت واقعی مــردم در 
عرصه های تولیدی فراهم کند. این همان مســیری اســت که می تواند ما را به 

اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک تر کند.

آنچه در چین رخ داد، 
یک فرآیند تدریجی 
و هوشمندانه برای 
هویت بخشی به 
واحدهای اجتماعی 
میانی بود؛ آن ها 
دریافتند که نمی توان 
با ساختارهای عظیم و 
بوروکراتیک کمون های 
مائوئیستی، انگیزه تولید 
را در مردم ایجاد کرد.

مدیریت مراتع  در ساختار طایفه‌ای
بازخوانی یک تجربه چندهزارساله در حکمرانی مردمی منابع طبیعی

گفت‌وگو با دکتر محسن باقری، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع(

ساختار سلسله مراتبی عشایر در اداره مراتع چه ویژگی هایی داشت 
که آن را به یک الگوی موفق مردمی تبدیل کرده بود؟ قانون ملی شدن 

مراتع در سال ۱۳۴۱ چه تحولی در این نظام ایجاد کرد و تجارب جهانی 
و مبانی فقهی چه مسیری را برای احیای حکمرانی مردمی مراتع در 

ایران پیش رو می نهند؟

دکتر محسن باقری، پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی و منابع طبیعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( 
و نویســنده مقاله »طراحی نظام حکمرانی منابع مشــترک مرتعی«، در این مجال به بررســی تجربه تاریخی 
مردمی ســازی در حوزه مراتع و راهکارهای احیای آن پرداخته اســت. مراتع با پوشش 54 درصدی از سطح 
کشــور و وابســتگی معیشــت بیش از 900 هزار خانوار روســتایی و عشــایری، از مهم‌ترین منابع مشترک 
ایران به شــمار می‌روند. این منابع تا پیش از دهه ۱۳۴۰ توســط خود مردم و با ســاختار سلســله مراتبی 
ایلات اداره می شــدند که ســه کارکرد اصلی مدیریت اکولوژیک، هویت بخشی اجتماعی و نقش تولیدی را 
توامان ایفا می‌کرد. اما با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱، این نظام مردمی جای 
خود را به مدیریت دولتی داد که به تضعیف معیشــت جوامع محلی و ناکارآمدی در حفاظت از منابع 
انجامیــد. دکتــر باقری با مرور تجــارب موفق جهانــی در کنیا، امریکا، تونس و مغولســتان، بر 
ضرورت بازگرداندن مالکیت و مدیریت مراتع به بهره برداران محلی تاکید می کند و با الهام 
از مبانی فقهی امام خمینی )ره(، طیفی از حقوق مالکیت )دسترسی، برداشت، مدیریت 
و انتقــال( را متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و اجتماعــی هــر منطقــه پیشــنهاد می‌دهد. 
همچنیــن ایشــان با ذکر نمونه هــایی از تعاونی های موفق عشــایری، چگونگی احیای 

حرکت های مردمی ازطریق حلقه های میانی و رهبران اجتماعی را تبیین می کند.

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

مردمی سازی اقتصاد به مثابه ابزاری برای رشد 
برای شــروع لطفا تعریف اقتصــاد مردمی و اهمیت �	

آن را ازمنظر خودتان بیان کنید.
در ادبیات سیاســی و اجتماعی غرب، مفهوم »مشارکت« یا 
Participation در دهه‌های اخیر بسیار پررنگ شده است. 
خاستگاه این ادبیات، تجربه »شکست دولت« و »شکست 
بازار« است؛ یعنی دولت نتوانسته از عهده برخی امور برآید 
و بــازار هــم کارآمدی کامل نداشــته، بنابراین بخشــی ســوم 
تعریف شــده تا به حل مســائل عمومی کمک کند. در این 
نــگاه، نوعی اســتفاده ابــزاری از جامعه مدنی و شــهروندان 
برای حل مسائل عمومی مدنظر بوده است، هرچند به آن 
تصریح نمی‌کنند. این نگاه  با آنچه ما در ادبیات دینی خود 
تحت عنوان مردم‌سالاری دینی یا مردمی‌سازی می‌شناسیم 

تفــاوت اساســی و ماهوی دارد. اگر بــه بیانات رهبر انقلاب نگاه کنیم، مســئله 
صرفا کمک مردم به دولت نیست؛ بلکه منطق و نظریه رشد مطرح است. اگر 
قرار اســت آحاد مردم به رشــد، تعالی و ارتقا برسند، باید خودشان در میدان 
حضور داشته باشند و در عرصه‌های مختلف -اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و امنیتــی- نقش‌آفرینــی کننــد. در منابع دینــی و روایی وقتی بــا کلیدواژه‌هایی 
مثــل »نــاس« و »امت« جســت‌وجو می‌کنیــم، می‌بینیم مســئله فراتــر از یک 
دولــت دربرابــر مردم اســت. در نظام اســامی، نهادهایی وجــود دارد که ذاتا 
مردمی هستند؛ مثل نهاد ضمان اجتماعی برای جبران خسارت‌ها، یا فریضه 
امر به معروف و نهی از منکر که نوعی نظارت و دلســوزی اجتماعی متقابل را 

شکل می‌دهد.
 درمــورد اهمیــت مردمــی ســازی حوزه کشــاورزی و منابع طبیعــی نیز رهبر 
انــقلاب در  ســال 1363 در دیــدار با مســئولان حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی 
نکتــه بســیار مهمی مطرح می کنند: »حفظ مرتع هــا را از خود مردم بخواهید. با 
ابتکار خودشــان؛ با ســرمایه خودشــان؛ با علاقه و انگیزه‌ی خودشان، تا بیایند 
مراتع را برایتان حفظ کنند؛ تا بیایند جنگل‌ها را برایتان احیا کنند. والا همان طور 
که خود شــما هم عقیده تان هســت و می‌دانید، دولت و ســازمان شــما و هیچ 
تشکیلات سازمان دیگری هم در نظام جمهوری اسلامی نمی تواند جلوی مردم 
بایســتد و دام های مردم را دچار تهدید و فشــار ]کند[ و تفنگ روی خودشــان، 
دامشــان، جانشان بکشــد و ژاندارم به جانشان بفرســتد که این ها را نچرانید« 
]بیانات در تاریخ 1363/12/17[. این بیانات نشــان می‌دهد که از همان دهه 
شصت، نگاه ایشان به منابع طبیعی و اقتصاد، نگاهی مردم پایه بوده است.

اهمیت و جایگاه مراتع در ایران
برای شروع بفرمایید مراتع در ایران چه جایگاهی دارند و چرا حکمرانی �	

آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟
مراتــع از مهم‌تریــن منابــع مشــترک در کشــور مــا هســتند. منابــع مشــترک به 
منابعی گفته می شود که با استفاده عمومی از میزان آن کاسته می شود و دچار 
محدودیــت اســت. ایــن منابع ازنظر ویژگی‌هــای اقتصادی با کالاهــای عمومی و 
خصوصــی متفــاوت اســت و به همین ســبب الگــوی حکمرانی متفاوتــی را طلب 
می کننــد. در کشــور مــا بیــش از 50 درصــد از ســطح کشــور را مراتــع تشــکیل 
می‌دهند که وســعت قابل توجهی اســت. مرتع زمینی اســت با پوشــش گیاهان 
طبیعــی خــودرو کــه پوشــش گیاهــی آن غالبــا علفــی، چندســاله، بوتــه‌ای و گاه 
درختچــه‌ای اســت. مراتــع دارای کارکردهــای متعــددی ازجملــه تامیــن گیاهــان 

دارویی و صنعتــی بومــی ایران، حفــظ آب و خاک، حفظ 
ذخایــر ژنتیــک گیاهــی و جانــوری و تامیــن خــوراک دام 
هســتند. برخی صاحب نظــران معتقدند مراتــع بیش از 
آنکه از دیدگاه تعلیف دام اهمیت داشــته باشند، ازنظر 
زیســت محیطی ارزشمندند و با توجه به خشکسالی در 
فلات ایــران، ایــن موضــوع حائز اهمیت اســت. به لحاظ 
اجتماعی، معیشــت بیش از 900 هزار خانوار روستایی و 
عشــایری به بهره برداری از مراتع وابسته است. با توجه 
به متوسط نفرات خانوار روستایی، جمعیت وابسته به 
مرتــع به پنج میلیون نفر می‌رســد. به عبارت‌دیگر، مراتع 
بســتر شــکل گیری کســب‌وکارها و فعالیت‌هــای جوامــع 

بومی هستند.

تجربه مردمی سازی در حوزه منابع طبیعی؛ روایتی از ساختار عشایری
دربــاره تجربــه مردمی‌ســازی در حوزه منابــع طبیعی، به ویــژه مراتع و �	

جنگل‌ها، توضیح می‌فرمایید؟
حوزه منابع طبیعی در ســابقه چند هزار ســاله خود تا همین اواخر، یعنی دهه 
ســی‌وچهل شمســی، به صــورت مردمــی اداره می شــده و غیــر از این هــم راهی 
نداشته است. حدود ۵۳ درصد وسعت کشور را مراتع پوشانده و در این پهنه 
وسیع، غیر از جامعه عشایری و روستایی، امکان تولید و کنشگری وجود ندارد 
و درنهایــت هــم ندارد. توجه کنید ما یک بافــت اکولوژیک در حوزه مرتع داریم 
که بحث پوشــش گیاهی بخشــی از آن اســت. یک بحث اجتماعی هم داریم که 
توســط عشایر اداره می شده است. عشــایر ساختار سلسله مراتبی داشتند که 
از بــالا به پایین شــامل ایــل، طایفه، تیره و در پایین‌ترین ســطح، خانواده بوده 

است. این ساختار سلسله مراتبی عشایری سه نقش اساسی داشته است:
اول، مدیریــت اکولوژیــک و حفاظــت از مرتع:  خودشــان مرتع را حفاظت �	

بــرای  پیچیــده‌ای  نظام‌هــای  و  داشــتند  قرق‌بــان  و صیانــت می‌کردنــد، 

بهره‌برداری پایدار طراحی کرده بودند.
دوم، کارکرد اجتماعی و هویتی:  این ساختار به افراد، �	

خانواده‌ها و کل شاکله یک ایل هویت می‌داد. نوعی 
حرف‌شــنوی از ایلخــان و رئیــس ایــل و طایفه وجود 

داشت که انسجام اجتماعی را تضمین می‌کرد.
ســوم، نقــش تولیــدی در عرصه مرتــع:  در هر مرتع، �	

در هــر »یــورد« یــا » ســامان عرفــی« چنــد خانــواده 
حضور داشتند. خانواده‌ها با فاصله‌هایی مشخص 
داشــتند،  دام  می‌کردنــد،  برپــا  را  خــود  چادرهــای 
و  تولیــد  را  و مشــتقات شــیر  دامپــروری می‌کردنــد 
فــرآوری می‌کردنــد. خانواده‌هــا در کنــار هــم، بــرای 
یکدیگــر نقش مکمل ایجــاد می‌کردند و نیازهای هم 
را پوشــش می‌دادنــد. نمونه آن »شــیرواره«ها بوده 

است؛ نوعی تعاونی زنانه برای تولید لبنیات.
این ســاختار عشــایری علاوه بر حفاظت و احیا، بحث امنیت را هم برعهده 
داشته است. عشایر ما مرزها را صیانت می‌کردند و اجازه ورود اقوام دیگر را به 
داخل کشــور نمی‌دادند؛ چون عرصه ها را از آنِِ خود می‌دانســتند. این مالکیت 
عرفی، حس هویت و تعلق را شکل می‌داد. بنابراین مراتع در طول هزاران سال 
تا دهه ســی و چهل، به‌واســطه خود مردم و جامعه عشــایری و روستایی اداره 
می شــده و موفق هم بوده اســت. نمی گویم ضعف نداشته، بلکه نهادی بوده 
که آزمون و خطای خود را داشــته و درطول تاریخ متکامل و اصلاح شــده است. 
الان که نظام عشــایری ما ضعیف شــده و کوچ نشــینی کاهش یافته است، باید 

تدابیر دیگری برای احیای آن نظام ها اتخاذ شود.

تحول تاریخی؛ از حکمرانی مردمی تا ملی‌شدن مراتع
این حکمرانی مردمی در چه مقطعی و چگونه تغییر کرد؟�	

متاســفانه در دوره پهلوی دوم و بعد از اجرای سیاســت های اصلاحات ارضی و 

قانــون ملی شــدن جنگل‌ها و مراتع در ســال ۱۳۴۱، اختیار 
اداره مراتــع از دســت عشــایر و بومیــان خــارج و به دولت 
واگذار شد. این تحولات همراه با تغییرات تدریجی دیگر در 
ســاختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، سبب عدم 
بهره گیری مناسب از این منابع و شکل گیری ویژه خواری ها 
شد. مراتع کشور در طول سالیان دراز توسط مردم محلی 
که سابقه بهره برداری داشتند، احیا شد و به لحاظ عرفی و 
شــرعی متعلق بــه آنان بود. اما قانون ملی‌شــدن مراتع در 
ســال ۱۳۴۱ مصوب شــد و براســاس آن، مالکیــت مراتع از 
مردم گرفته شــد و به دولت واگذار شــد. متاسفانه مسیر 
مدیریــت متمرکز دولتــی در منابع طبیعی و ازجمله مراتع، 
در سال های بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت. هرچند 
قــرار بود بــا اجرای این سیاســت، مشــکلات در این بخش 
تمام شود، اما نتیجه آن به گفته کارشناسان، تعارض بین مردم و دولت، تغییر 

کاربری یا تخریب عرصه های مرتعی و سایر نابه سامانی ها بوده است. 

تجارب جهانی در حکمرانی مراتع
تجارب سایر کشورها در این زمینه چه نکاتی را نشان می‌دهد؟�	

مطالعات تطبیقی نشــان می‌دهد بازســازی حکمرانی مراتع یک پروژه بلندمدت 
است که نیازمند یادگیری از تجربه مرتع‌داری در جهان است. نکته مشترک در 

همه این تجارب، تاکید بر مشارکت جوامع محلی است.
به عنوان مثال در مغولســتان، به احیای نظام ســنتی مرتعداری خود تحت 

عنوان »مدیریت جامعه محور جوامع« مبادرت کرده‌اند.  
نقص در مرتع‌داری در بســیاری از کشــورها، مربوط به تضعیف نظام های 
مدیریت ســنتی اســت. مطابق با خط مشــی اجتماعی IUCN، استفاده پایدار از 
منابــع طبیعــی وقتی ممکن اســت که مردم محلی دسترســی عادلانه داشــته و 

کنترل منابع را در اختیار داشته باشند.

مبانی فقهی و حقوق مالکیت مراتع در اندیشه امام خمینی )ره(
در این زمینه چه مبانی فقهی قابل استناد است؟�	

امــام خمینــی ضمــن آرای خــود به حــق نظــارت دولت بــر منابــع طبیعی صحه 
می گذارنــد. ازســوی‌دیگر، با توجه به ســابقه احیــای مراتع توســط بهره برداران 
محلی، مالکیت مراتع باید به بهره برداران محلی و عرفی همان مناطق بازگردانده 
شــود. اعلام مالکیــت دولتی بر مراتع در قانون ملی شــدن مراتــع، غصب بزرگی 
بود که در حق بهره برداران روا داشته شد. مراتع کشور در طول سالیان توسط 
مــردم محلــی احیا شــده و به لحاظ عرفی و شــرعی و با درنظرگرفتــن انگیزه های 
مدیریتی و اقتصادی، ضروری اســت که مالکیت عرفی و مدیریت این اراضی در 

اختیار خود بهره برداران باشد.

طیف حقوق مالکیت در نظام حکمرانی مطلوب
این حقوق مالکیت چگونه باید طراحی شود؟�	

طیــف حــق مالکیــت در ســطح »انتخــاب جمعــی« تعریــف می شــود کــه در 
تعامــل حاکمیت و مردم اســت. ایــن حقوق به بهره برداران یــا تلفیقی از تعامل 
بهره برداران و دولت سپرده می شود. این طیف حقوقی قابل بازطراحی است:

حــق دسترســی:  کم‌تریــن حــق کــه در اختیــار عمــوم مــردم اســت. همه �	
می‌توانند به فضاهای طبیعی وارد شوند. محدودیت خاصی نمی‌توان در 

حوزه منابع طبیعی در 
سابقه چندهزارساله 
خود تا همین اواخر، 
یعنی دهه سی و چهل 
شمسی، به صورت 
مردمی اداره می شده 
و غیر از این هم راهی 
نداشته است.

متاسفانه در دوره پهلوی 
دوم و بعد از اجرای 
سیاست های اصلاحات 
ارضی و قانون ملی شدن 
جنگل ها و مراتع در 
سال ۱۳۴۱، اختیار اداره 
مراتع از عشایر و بومیان 
خارج و به دولت واگذار 
شد.
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نظر گرفت، مگر آنکــه بهره‌بردار اصلی امکانات خاصی 
ایجاد کرده باشد.

حــق برداشــت: در ســطح بعــدی، بهره‌بــرداران محلی �	
و مجــاز امــکان برداشــت از مراتــع را دارنــد. اگــر غیر از 
بهره‌برداران محلی درخواســت داشته باشند، با اجازه 
بهره‌بــرداران مجــوز صــادر می‌شــود. دولــت می‌توانــد 
مالیات را به نسبت ارزش اقتصادی مرتع دریافت کند.

حــق مدیریــت: شــامل اختیــار تصمیم‌گیــری در مــورد �	
نحــوه بهره‌برداری، زمان و مــکان آن و نظارت بر اجرای 
قواعــد اســت. ایــن حــق بایــد بــه نهادهــای مردمــی و 

تشکل‌های محلی واگذار شود.
حــق انحصار: در جایگاهــی بالاتر از حــق مدیریت قرار �	

دارد و تعییــن می‌کنــد که چه کســی مدیریــت مراتع  را 
به‌عهده داشته باشد. 

حــق انتقــال:  کامل‌تریــن حق مالکیت کــه اجازه واگــذاری دائــم یا موقت �	
حقوق را می‌دهد. این حق با رعایت ضوابط و نظارت دولت اعمال شود 

تا از تمرکز و ویژه‌خواری جلوگیری شود.

تنوع نهادی متناسب با شرایط بومی
این الگو چگونه باید با شرایط مختلف در ایران تطبیق یابد؟�	

الگوی بهره برداری در هر منطقه از شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی تبعیت 
می کند. این ســازوکار در ســطح عملیاتی است و به تشخیص خود مردم است. 
در مناطقی که بافت اجتماعی طایفه‌ای حاکم اســت و سلســله مراتب عشــایری 
پابرجاســت، مالکیــت جمعــی بر عرصــه مطرح می شــود. در مناطقــی که مردم 
تمایل به تفکیک دارند، بهره برداری فردی صورت می گیرد. مثلا در برخی مناطق 
کهگیلویه و بویراحمد یا ســمیرم، بهره برداران حتی مراتع مشــاعی را غیررســمی 
تفکیک می کنند. نهاد مطلوب باید هزینه مبادله کم‌تری ایجاد کند. در ساختار 
مالکیــت جمعــی، ایجــاد هماهنگــی هزینــه بــالایی دارد. بنابرایــن تــا حــد امکان 
ســاختار مالکیت جمعی در عرصه پیشــنهاد نمی شود، هرچند در بهره برداری، 
نظــام همیــاری بــه کار گرفتــه می شــود. مالکیــت بــر عرصــه از نظــام همیــاری 
مجزاســت. آنچه که مســلم است این اســت که از ظرفیت انواع تشکل ها، البته 
نــه لزوما تعاونی های رســمی و حقوقــی، می‌توان برای همیــاری و تکمیل زنجیره 
ارزش اســتفاده کرد. به خصوص اینکه بخش مرتع با مشــقت و دشــواری هایی 
همراه است و یک خانواده بهره-بردار به تنهایی نمی تواند از پس آن بربیاید. 

نمونه عینی؛ تعاونی عشایری گرمسار و آرادان
نمونه موفقی از حرکت‌های مردمی در سال‌های اخیر سراغ دارید؟�	

تعاونــی عشــایری گرمســار و آرادان را در نظــر بگیریــد. ایــن تعاونــی تــا حوالی 
ســال های ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تقریبا کم‌اثر و رو به ورشکستگی بود. اما با محوریت 
فردی به نام علی یوردخانی و جمع شدن نیروهای محلی حول او، تعاونی احیا 
شــد. با ابتــکار عمل، تولید نهاده دامی، اســتفاده از پســماندهای کشــاورزی، 
راه‌انــدازی خطوط تولید و توســعه فعالیت ها را دنبــال کردند و تبدیل به یک 
الگــوی الهام بخــش شــدند. ایــن نمونه نشــان می‌دهــد که وقتی مــردم حول 
یک مســئله جمع شــوند، با ســرمایه و توان خودشان حرکت کنند و یک رهبر 
اجتماعــی اعتمادآفرین داشــته باشــند، می‌توانند گره های ســخت را باز کنند. 
دقــت کنیــد که در ایــن تعاونی هــم هرکدام از دامــداران، واحــد تولیدی خود 

را به صــورت مجــزا اداره می کننــد و مالــک آن هســتند. 
امــا بــرای حلقه هــای قبــل و بعــد از تولیــد یعنــی تامین 
کنــش  از ظرفیــت  مراحــل،  دیگــر  و  نهاده هــا، فروش 

جمعی تعاونی به خوبی استفاده می کنند. 

 zجمع‌بندی نهایی و پیشنهاد مشخص
مردمی ســازی در اقتصــاد یــا هــر عرصــه دیگری، 
ســه رکــن دارد: کاهــش موانــع و تصــدی‌گری دولت، 
ایجــاد بــاور و امیــد در مردم و فعال ســازی حلقه های 
میانــی بــرای ســازماندهی اجتماعــی. حرکــت می تواند 
اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی باشــد؛ اما اصل ماجرا 
ایــن اســت کــه مــردم در تصمیم گــیری و اجرا ســهیم 
باشند؛ یا به عبارت بهتر خود مردم نقش‌آفرینی اصلی 
در تصمیم گــیری و اجــرا را داشــته باشــند. تنها در این صورت اســت که هم 
مســئله بــه هزینــه کم تر حل می شــود و به ســامان می‌رســد و هــم جامعه 
رشــد می کنــد. اگــر بخواهیــم بحث را بــه حوزه مرتــع و منابــع طبیعی وصل 
کنیــم، نتیجه روشــن اســت: هر الگویی کــه مردم را از صحنــه حذف کند، با 
ایــن مبنا ســازگار نیســت و پایدار نخواهد بــود. الگوی پایدار، الگویی اســت 
کــه از پاییــن بــه بالا شــکل بگیــرد و مــردم را در مالکیــت، مدیریــت و منافع 
ســهیم کند. تجربه هزاران ســاله عشــایر ما بهترین گواه بر این مدعاســت. 
بنابرایــن مردمی ســازی یعنــی اولویت‌دادن بــه نقش‌آفرینی مــردم و جوامع 
محلی، شــکل گیری معیشــت پایدار بــرای بهره برداران، احقــاق حق مالکیت 
برای ذی نفعان اصلی، رعایت حریم کسب‌وکار و درنهایت حفاظت و احیای 

منابع طبیعی.
پیشنهاد مشخص من این است:

اعلام مالکیــت دولتــی در قانــون ملی شــدن مراتــع )۱۳۴۱( غصب بزرگی  بود. لازم است حد اطمینان-بخش مالکیت مراتع به بهره برداران محلی 1
و عرفــی بازگردانــده شــود. ملاحظــه اصــل 44 قانــون اساســی درخصــوص 

انفال بودن مراتع، قابل رعایت و تنظیم حقوقی است.
تشــخیص نحــوه بهره برداری فــردی یا جمعی به خــود اهالی هر منطقه  واگذار شــود تا متناســب با شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه طراحی 2
شــود. در ایــن خصــوص از ظرفیت تشــکل ها می تــوان بهره گرفــت و مداخله 

دولت به حداقل برسد. 
»طــرح مرتــع‌داری« که با پیگیری پرهزینه مرتع‌داران توســط ســازمان  منابــع طبیعی و آبخیــزداری برای مرتع‌دران صادر می شــود، نمی تواند 3
بــا  متاســفانه  و  بیــاورد  ارمغــان  بــه  تولیــد  بــرای  را  لازم  اطمینان بخشــی 

مداخله های زیاد دولتی همراه است. 
دولــت نقــش نظارتــی و تســهیل‌گری داشــته باشــد، نــه تصــدی‌گری.  تازمانــی که اختیارات لازم را به مرتع‌داران واگذار نکنند، کار به ســامان 4

نمی‌رسد.
نقش تشــکل‌ها برای پوشــش‌دادن مســائل و نیازهای مرتــع‌داران در  حوزه های مختلف تامین مالی، تامین نهاده ها، هویت بخشی، نظارت، 5
بازاریــابی و فروش محصــولات قابــل توســعه اســت و مطابــق تجربه هــای 

عینی، بسیار راه گشا خواهد بود. 
اگر این مسیر طی شود، هم معیشت مردم تامین می شود و هم منابع 

طبیعی به شکل پایدار حفظ خواهد شد.

مالکیت مراتع به 
بهره برداران محلی و 
عرفی بازگردانده شود، 
اعلام مالکیت دولتی در 
قانون ملی شدن مراتع 
)۱۳۴۱( غصب بزرگی 
بود.

 zاز دیرباز تا امروز؛ تداوم تولید خانوادگی در کشاورزی ایران
نظام تولید کشــاورزی در کشــور ما از دیرباز همواره »تولید خانوادگی« بوده است. 
به عبارت‌دیگــر، واحدهــای تولید کشــاورزی ما در طول تاریخ، همــواره خانواده های 
کشــاورزان بوده‌انــد و نهادهــای بزرگ تــر تولیــد همچــون بنــه و ایــل، حامــی انــواع 
همکاری هــا و یاریگری هــا بیــن ایــن واحدهــای خانوادگــیِِ معمــولا خــرد بوده‌انــد. 
بااین‌وجود، چندین دهه اســت که این نظام اجتماعی تولید، نادیده گرفته شــده و 
سیاست رسمی و گفتمان دانشگاهی کشاورزی ما، حمایت از برخی نظام های تولید 
تجویز شــده توســط دیگران همچون کشت‌وصنعت ها و شرکت های سهامی زراعی 
بوده اســت. هرچند شرکت های ســهامی زراعی و کشت‌وصنعت ها نیز در کشاورزی 
ما رواج و توفیق قابل توجهی نیافته‌اند، اما مطلوب تر دانستن آن ها نسبت به نظام 

تولید خانوادگی، منجر به کم‌رنگ شدن بسیاری از مزیت های اقتصادی و اجتماعی 
کشاورزی ما شده است. از این روی به نظر می‌رسد احیای بافت اجتماعی کشاورزی 

ما مستلزم »مطلوب‌دانستن و به‌رسمیت شناختن تولید خانوادگی« است.

 zچرا در کشاورزی، وحدت مالکیت و مدیریت بهره‌ورتر است؟
کشــاورزی فعالیتی حســاس و پیچیده و درعین حال، ســخت و کاربر است. کشاورز 
زمانی می تواند کســبی پررونق داشــته باشــد که ناملایمات شــغلیِِ عمدتا کاربر را به 
جــان بخرد، پیچیدگــیِِ پرورش موجودی زنده در محیطی زنده و پویا را تدبیر کند و 
به ثمر برســاند، آنگاه حاصل رنج خود را در بازاری معمولا متلاطم بفروشــد. شــاید 
به همین علت است که با وجود توصیه نظریه های مدیریت و اقتصاد در یک‌ونیم 

نظام تولید خانواده‌محور در کشاورزی ایران؛ 
الگویی مغفول برای مردمی سازی اقتصاد

چگونه می توان با احیای نظام تولید خانوادگی و به‌رسمیت شناختن 
کشاورزی خرد، ضمن صیانت از هویت اجتماعی و فرهنگی، گامی موثر 

در مسیر مردمی سازی اقتصاد و حکمرانی مردم‌بنیان برداشت؟

دکتر هاشم سوداگر، پژوهشگر سیاست کشاورزی و منابع طبیعی، »نظام تولید خانواده محور در کشاورزی ایران« را به مثابه چارچوبی 
بومی برای تحقق اقتصاد مردمی بازخوانی کرده اســت. این یادداشــت نشان می‌دهد که با وجود غلبه گفتمان رسمی و دانشگاهی به نفع 
کشــت‌وصنعت ها و شــرکت های ســهامی زراعی، اکثریت قریب به‌اتفاق واحدهای تولید کشــاورزی ایران همواره خانوادگی بوده‌اند و این 
نظــام نه تنهــا از نظــر اقتصادی کارآمــد، بلکه از نظر اجتماعــی و فرهنگی نیز انطباقی عمیق بــا بافت جامعه ایــران دارد. نکته کلیدی برای 
مردمی ســازی اقتصــاد در بخش کشــاورزی، »به‌رسمیت شــناختن تولیــد خانوادگی« و واگذاری امــور زنجیره ارزش به تشــکل های واقعی 
برآمــده از خــود کشــاورزان اســت؛ تشــکل هایی که می تواننــد در قالب نهادهــای جغرافیایی و محصولــی، جایگزین مدل هــای تحمیلی و 

ناکارآمد تعاونی های دولتی شوند.

دکتر هاشم سوداگر

پژوهشگر سیاست کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع(
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قرن اخیــر مبنی بــر لزوم جــدایی مدیریــت از مالکیــت بــرای افزایــش بهــره‌وری، در 
کشــاورزی امروز دنیا ازجمله در کشــورهای صنعتی، اکثر واحدهای کشــاورزی تحت 

مالکیت و مدیریت خانواده ها قرار دارند.
نوشــتار حاضر بر آن اســت که نشــان دهد بهره‌وری در تولید کشاورزی، پیش 
و بیــش از آنکــه تابــع مقیــاس باشــد، تابــع تنظیمات نهــادیِِ واحــد تولیــد، به‌ویژه 
وحدت »مالکیت« و »مدیریت« در واحد اجتماعی »خانواده« اســت. در این نگاه، 
»واحــد تولیــد خانوادگی« در کشــاورزی، »ســازمانی اقتصادی« اســت که متناســب 
بــا »نهــاد اجتماعــی خانواده« تنظیم شــده اســت. این نظــام تولید، همــواره مبنای 
کشــاورزی ایران بوده اســت و باید در سیاست‌های عمومی نیز در اولویت قرار گیرد 

و به‌رسمیت شناخته شود.

 zچیستی کشاورزی خانوادگی
کشاورزی خانوادگی به معنی تولید محصولات کشاورزی )در زیر بخش های زراعت، 
باغبانی، دامپروری، آبزی‌پروری یا ...( با محوریت خانواده اســت. محوریت خانواده 
در تولیــد کشــاورزی ابعــاد و ویژگی هــای گوناگونــی دارد کــه در ادامه به آن ها اشــاره 

می شود.
در کشــاورزی خانوادگــی، مالکیت تمام یــا بخش اصلی زمیــن، آب و ابزار تولید 
متعلــق بــه خانواده اســت؛ به طوری که هرچند معمولا سرپرســت خانــواده »مالک 
حقوقــی« منابــع و ابــزار تولید اســت، امــا معمولا کل خانــواده »مالــک عرفی« تلقی 

می شــود. همچنیــن ایــن منابــع معمــولا دارایی‌های بین نســلی خانواده محســوب 
می شوند. همچنین در کشاورزی خانوادگی، همواره مدیریت واحد تولید در داخل 

خانواده صورت می گیرد و معمولا برعهده سرپرست خانواده است.
اعضــاء خانواده نقش جدی در تامین نیروی کار کشــاورزی خانوادگی برعهده 
دارنــد، امــا این امــر نه به این معنی اســت که اعضــای خانواده نباید شــغل دیگری 
داشته باشند و نه به این معنی است که نیروی کار استخدامی به کار گرفته نمی شود. 
یعنــی ممکن اســت برخــی فرزندان یا دیگر اعضــای خانواده به صــورت تمام‌وقت یا 
پاره‌وقت شــغل دیگری نیز داشــته باشند. همچنین ممکن است علاوه بر مشارکت 
کامل یا نســبی اعضای خانوادگی در امور مزرعه، نیروی کار اســتخدامی و یا روزمزد 

نیز به کار گرفته شود.
وحــدت مالکیت، مدیریــت و تا حدی نیروی کار در کشــاورزی خانوادگی باعث 
شــده اســت که در بســیاری از کشــورهای دنیا، کشــاورزی اساســا شــغلی بین نسلی 
باشــد. به این معنی که کســی که کشاورززاده نباشــد، به ندرت و به سختی می تواند 

وارد این شغل شود.
اندازه مزرعه و به عبارت‌دیگر، »مقیاس تولید« در کشاورزی خانوادگی، ممکن 
اســت کوچک، متوســط یــا بزرگ باشــد. اندازه واحــد تولید کشــاورزی خانوادگی به 
دو دســته کلــی »عوامــل خانوادگی« و »عوامــل محیط کلان« بســتگی دارد. عوامل 
خانوادگــی عبارتند از »توان مالــی« و » توان مدیریت« خانواده. هرچقدر توان مالی 
خانواده کشــاورز بیشــتر باشــد، امکان اینکه مزرعه بزرگی داشته باشد بهتر فراهم 

می شود. اما برای تولید بزرگ مقیاس، صرفا داشتن توان مالی کافی نیست. با توجه 
به ســختی و پیچیدگــی عملیــات کشــاورزی، توان مدیریتــی و اداره مزرعه نیز بســیار 
تعیین کننده اســت. اما همه چیز به توان خانواده مربوط نمی شــود. بلکه »عوامل 
محیطــی« نیــز بــر مقیاس تولیــد موثرند که ازجملــه آن ها می توان بــه بافت اقتصاد 
ملــی و شــرایط اقلیمــی و جغرافیــایی اشــاره کــرد. اقتصاد برخی کشــورها پشــتیبانی 
بهــتری از تولیــد بزرگ مقیــاس انجام می‌دهــد و طبیعتا در چنین کشــورهایی تولید 
بزرگ مقیــاس شــدنی تر اســت. ضمــن اینکه برخــی سرزمین هــا، به لحــاظ اقلیمی و 
جغرافیایی، زمین های حاصل خیز وســیع‌تری در اختیار دارند و طبیعی اســت که در 
چنین سرزمین هایی توسعه مزارع بزرگ شدنی تر است. هرچند این نکته را نیز باید 
مدنظر داشــت که بزرگ مقیاســی تولید، لزوما به معنی زیادبودن مســاحت مزرعه 
نیست. بلکه به فناوری تولید نیز بستگی دارد و خود فناوری نیز تابع همان عوامل 
خانوادگــی و محیطــی اســت. پــس مقیــاس تولید در کشــاورزی خانوادگی بســته به 

شرایط خانواده و شرایط محیطی می تواند متفاوت باشد.

 zچرا در کشاورزی، وحدت مالکیت و مدیریت بهره‌ورتر است؟
بیش از 90 درصد واحدهای کشــاورزی دنیا و بین 70 تا 80 درصد ســطح زیر کشت 
در دنیــا به‌صــورت خانوادگــی اداره می شــود و این واحدهای خانوادگــی بیش از 80 
درصد غذای دنیا را تولید می کنند )FAO, 2024(. در ایران اکثریت مطلق واحدهای 
تولید کشــاورزی از نوع خانوادگی هســتند )مرکز آمار ایــران، 1403(. حتی در آمریکا 
که پرچمدار کشــاورزی صنعتی بزرگ مقیاس در دنیاســت، اکثریت مطلق واحدهای 
تولید کشــاورزی در قلمرو کشــاورزی خانوادگی قرار دارند که در جایگاه خود به آن 
پرداخته خواهد شــد )Whitt et al., 2022, 4(. این درحالی اســت که در بسیاری از 
کتاب های درســی رشــته های اقتصــاد و مدیریت، جدایی مدیریــت از مالکیت لازمه 
 ;1932 ,Berle & Means( افزایــش بهــره‌وری کســب‌وکارها دانســته شــده اســت
Lipartito & Morii, 2010(. حال سوال این است که چرا حتی در کشورهای صنعتی، 

مالکیت و مدیریت در اکثر واحدهای کشاورزی از یکدیگر جدا نشده‌اند.
پاســخ این پرسش در ماهیت عملیات کشــاورزی و تفاوت های ذاتی آن با دیگر 
بخش های اقتصادی نهفته اســت. کشــاورزی به علت دارابودنِِ هم‌زمان ویژگی های 
زیر، عملیاتی بسیار پیچیده، پرمخاطره و توام با سختی کار است و همین امر باعث 
می شــود که فقط کســی که خود مالک مزرعه اســت عملا حاضر شود به این حد از 

پیچیدگی، سختی کار و انواع مخاطرات تن دهد.1
به طورخلاصه می توان گفت ویژگی ذاتی کشاورزی خانوادگی، وحدت مالکیت و 
مدیریت و تا حدی نیروی کار در داخل خانواده است. همچنین خانواده محوربودن 
کشــاورزی می توانــد بــر مقوله هــایی همچــون تکمیل زنجیــره و مقیــاس تولید موثر 
باشــد. امــا مزیت کشــاورزی خانوادگــی محدود به ابعــاد اقتصادی تولید نیســت و 
مزایــای گوناگــون دیــگری به‌ویــژه ازنظــر اجتماعی، فرهنگــی و تربیتی دارد که ریشــه 
آن هــا را بایــد در انطبــاق »نهاد اقتصادی کســب‌وکار« بر »نهاد اجتماعــی خانواده« 
جســت‌وجو کرد. ســوال قابل طرح در اینجا این اســت که با توجه به ســابقه نظام 
اربــاب و رعیتــی در کشــاورزی ایــران، آیا نظام کشــاورزی خانواده محور ســابقه‌ای در 

ایران دارد.

 zنظام تولید خانواده‌محور در پیشینه کشاورزی ایران
نظــام تولید کشــاورزی ایــران، در کل دوره حداقــل 7000 ســاله‌اش، خانوادگی بوده 

1.  جهت مطالعه بیشتر ر.ک. سوداگر و باقری نصرآبادی، 1404، نظام تولید خانواده محور در کشاورزی ایران، مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع(

اســت. این تفســیر از نظام تولید کشــاورزی ایران مبتنی بر تحلیل مالکیت-مدیریت 
در انواع ســامانه های تولید کشــاورزی این سرزمین، اعم از ســامانه های روستایی و 

سامانه های عشایری انجام می شود.
نظــام تولیــد کشــاورزی ایــران درطــول تاریــخ همــواره بــه دو »ســامانه تولیــد 
روســتایی« و »سامانه تولید عشایری« تقسیم می شده است. حالت های گوناگونی 
از مالکیــت در زمین‌هــای کشــاورزی وجــود داشــته اســت کــه عبــارت بوده‌انــد از 
زمین های اربابی، زمین های متعلق به دهقانان خرده مالک )خود مالک(، زمین های 
وقفــی )در دوره اسلامــی(، خالصه جات دولتی و.... نســبت هریک از این حالت های 
مالکیت زمین در دوره های گوناگون تاریخی متفاوت بوده است و آمار دقیق و قابل 
اطمینانی از آن ها در دســترس نیســت. اما آنچه مشخص است این است که عمده 
زمین هــای روســتایی ایــران یا متعلق بــه »ارباب«ها و خوانین بوده‌انــد یا »دهقانان 
خرده مالک« که روی زمین خود کشــاورزی می‌کرده‌اند )ازکیا، 1387، 87؛ اصلاحی، 
1400، 25؛ سوداگر، 1359، 124؛ شعبانعلی فمی، 1400، 36؛ فراهانی فرد و رضایی، 
1399؛ هوگلانــد، 1402، 32(. در ادامــه، حــالات گوناگون مالکیــت )عرصه و اعیان( 
و مدیریــت )واحد تولید و زنجیره ارزش( در هریک از ســامانه های تولید کشــاورزی 

ایران بررسی می شود.

الف- دهقانی )خرده مالکی(
دهقانان خرده مالک )خود مالک( گروهی از کشاورزان ایران بوده‌اند که مالک زمین 
کشــاورزی خود بوده‌اند و زمین تحت کشــت ایشــان متعلق به ارباب نبوده اســت. 
ایــن دســته از کشــاورزان از نظــر فرهنگی نیــز معمولا مردمانــی فرهیختــه بوده‌اند. 
آن‌طــور کــه از منابع برمی‌آید، در اواخر دهه 1330 هجری شمســی و در واقع پیش 
از اصلاحــات ارضــی، بین 5 تــا 10 درصد اراضی کشــاورزی در مالکیت دهقانان خرده 
مالــک بــوده اســت )ازکیــا، 1387، 89؛ ســوداگر، 1359، 124(. طبیعتــا ایــن نــوع از 
کشــاورزان روســتایی، هم مالک عرصه )زمین و آب( و هم مالک اعیان )ســاختمان، 
درخت و...( کشاورزی خود بوده‌اند. در این حالت، مدیریت واحد تولید نیز توسط 
خودِِ کشاورزِِ مالک زمین انجام می شده است و دیگر حلقه‌های زنجیره ارزش تا حد 
امکان در انواع ســازوکارهای یاریگری بین کشــاورزان کامل می شــده‌اند. برای مثال، 
زارعیــن برخــی مناطــق در زمان برداشــت محصــول، همه بــا هم، طی یک ســازوکار 
یاریــگری حساب شــده، محصــول همه کشــت‌زارهای آبــادی را یک به یــک به صورت 
دســته جمعی برداشــت می کرده‌انــد )فرهــادی، 1373، 238-208(. نمونــه دیگر، 
یاریگری دامداران در فرآوری شــیر موســوم به »شــیر واره« در برخی مناطق کشــور 
اســت. به طوری که دامدارانی که هریک تعداد محدودی دام داشتند، به جای‌اینکه 
همــه هرروز اقــدام به فرآوری شــیر و تولید محصولات لبنی همچون ماســت، کره و 
پنیر کنند، هرروز همه شــیر دوشیده شــده از دام ها را به یکی از خانواده های آبادی 
می‌دانند و عملا فقط همان یک خانواده مشغول فرآوری شیر می شد و می توانست 
مقدار قابل توجهی محصولات لبنی تولید کند و در روزهای دیگر، شــیر به ترتیب به 

دیگر خانواده های آبادی داده می شد تا یک دور کامل شود )فرهادی، 1393(.

ب- ارباب و رعیتی
رایج‌تریــن ســبک تولیــد کشــاورزی در ایــران در بســیاری از ادوار تاریخــی ازجملــه 
در برهــه منتهــی به اصلاحات ارضی، کشــت کاری کشــاورزان صاحب نســق زراعی بر 
زمین های اربابان بوده است. البته مقیاس تولید یا به عبارت‌دیگر، اندازه زمین های 
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تحــت مالکیــت ارباب هــا در همــه ادوار تاریخــی در ایــران آنچنان که معمــولا تصور 
می شــود بزرگ نبوده اســت. به نظر می‌رســد تصویری که از بزرگ مالکیِِ اربابان در 
اذهــان عمومــی وجــود دارد عمدتــا نتیجه تحولات سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 
پــس از انــقلاب مشروطه و بازشــدن پــای خوانین محلــی به پایتخت سیاســی بوده 
اســت )مهرابی، 1403(. در این ســبک تولید، ارباب مالک عرصه، و کشاورز »مالک 
عرفــی« نســق زراعــی بــوده اســت کــه می تــوان آن را نوعی مالکیــت اعیان دانســت. 
به عبارت‌دیگــر، این طــور نبــوده اســت که زارعین صاحب نســق هیچ حقــی از زمین 
نداشــته باشــند. بلکه باید آن ها را »مالک عرفی اعیان کشــاورزی« دانســت. در اکثر 
ادوار تاریخــی در اکثــر مناطــق ایران، زمینی که توســط اربــاب در اختیار زارع صاحب 
نسق قرار داده می شد درطول سالیان متمادی در اختیار همان کشاورز قرار داشت 
و چنانچــه ایــن کشــاورز درختــی در آن زمین می‌کاشــت یــا کلبه‌ای در آن بنــا می کرد، 
معمولا مالک آن درخت یا کلبه تلقی می شــد. ضمن اینکه پس از فوت زارع، نســق 
زراعــی وی معمــولا توســط ارباب طــی یک فرایند ریش ســفیدی به فرد یــا افرادی از 
اعضای خانواده همان کشــاورز متوفی واگذار می شــد. اما درباب مدیریت در نظام 
اربــاب و رعیتــی باید گفت برخلاف تصور برخی مبنی بــر مدیریت ارباب بر واحدهای 
تولید کشــاورزی، باید تاکید کرد که مدیریت واحد تولیدی با خود کشــاورز صاحب 
نســق بوده اســت. معمولا اربابان ازطریق تامین نهاده هایی همچون بذر و گاوآهن 
و گاهی تعیین الگوی کشت، بر مدیریت تولید موثر بوده و حتی گاه بر فرآیند تولید 
نظارت داشته‌اند. اما نباید تصور کرد که اینگونه مداخلات به معنی مدیریت ارباب 
بر واحد تولیدی بوده اســت. بلکه این خود کشــاورز صاحب نســق بوده اســت که 
باید تقویم کشت، همه فرآیند کاشت، داشت و برداشت و مدیریت منابع و عوامل 
تولیــد در زمین هــایی که نســق زراعــی آن ها متعلق بــه وی بود را مدیریــت می کرده 
است. در این نظام تولید که مبتنی‌بر سهم‌بری بوده است، کشاورز بعد از برداشت 
محصول، ســهم ارباب از محصول که ناشــی از ســهم ارباب در منابع تولید )زمین، 
آب، بذر و احیانا گاوآهن( بوده را به وی تسلیم می کرده است. اما برخلاف مدیریت 
واحد تولید، نقش ارباب در مدیریت کل زنجیره ارزش معمولا بیشــتر بوده اســت. 
به‌این ترتیــب کــه ارباب به‌واســطه توان مالی بیشــتر، حلقه های بیشــتری از زنجیره 
ارزش را مدیریــت می‌کــرده اســت. بــرای مثــال در حلقه های پیشــاتولید کشــاورزی، 
معمــولا احــداث و مرمــت قنــات، لایروبی رودهــا و جوی هــا، تامیــن بــذر و غیــره بــا 

مدیریــت ارباب انجام می شــده اســت. هرچند برخی از همیــن فعالیت ها نیز گاه نه 
با مدیریت مســتقیم اربــاب، بلکه در نهادهایی اجتماعی برآمده از خودِِ کشــاورزانِِ 
صاحب نسق انجام می شده است. ازجمله این موارد می توان به انواع خودیاری ها 
در لایروبی جوی ها و تنظیم حق‌آبه ها اشاره کرد )فرهادی، 1373، 189-84(. پس 
به طور خلاصه می توان گفت در کشــاورزی در زمین های اربابی که رایج‌ترین شــیوه 
تولیــد در بســیاری از ادوار تاریخــی تا پیــش از اصلاحات ارضی در دهــه 1340 ه. ش 
بوده اســت؛ مالکیت عرصه برای ارباب، مالکیت اعیان برای کشــاورز صاحب نسق، 
مدیریت واحد تولید با کشاورز صاحب نسق و مدیریت زنجیره ارزش گاهی با ارباب 
و گاه در نهــادی اجتماعــی برآمــده از خود کشــاورزان صاحب نســق انجام می شــده 

است.

ج- زمین های وقفی، خالصه جات دولتی و...
چنانچه اشاره شد، بخش هایی از زمین های کشاورزی در ادوار گوناگون تاریخی در 
مالکیت دولت، شاه و یا خاندان سلطنتی بوده یا در دوره اسلامی در زمره موقوفات 
آســتان های مقدســه، فعالیت هــای مذهبی و ... بوده‌اند. در این نــوع از زمین ها نیز 
می تــوان مالکیــت عرصــه را از اعیــان جــدا کــرد؛ به طوری کــه مالکیت عرصــه متعلق 
بــه دولــت، موقوفــه یــا ... بوده اســت و مالکیــت عرفی اعیــان، همچــون زمین های 
اربــاب متعلق به زارعین صاحب نســق بوده اســت. این زارعین نیــز با مالک عرصه 
نســبت ســهم‌بری داشــته‌اند. در این نــوع زمین‌هــا مدیریت واحد تولیــد بر عهده 
خود کشــاورز صاحب نســق بوده اســت. مدیریت زنجیره ارزش نیز یا در نهادهای 
اجتماعی کشاورزان )همچون بنه، واره و...( انجام می شده یا توسط نماینده مالک 

عرصه )کلانتر، کدخدا یا ...( یا متولی موقوفه انجام می شده است.
پــس به طــور خلاصــه می تــوان نتیجه گرفت کــه در حــالات گوناگــون تولید در 
ســامانه های کشــاورزی روســتایی، مالکیــت عرفــی اعیــان و مدیریــت واحــد تولیــد 
کشــاورزی در اختیــار دهقانــان یــا کشــاورزان صاحب نســق بــوده اســت. درنتیجه، 
نظام تولید در ســامانه های کشــاورزی روستایی در ادوار گوناگون تاریخ ایران از نوع 
کشــاورزی خانوادگی بوده اســت. این نظام تولید نه تنها در طی قرون و اعصار خود 
را با جنبه های مختلف محیطی و انســانی سرزمین ما وفق داده اســت، بلکه در هر 
ناحیــه بنابر مقتضیات اقلیمی و اجتماعی تغییر شــکل یافته اســت تا بتواند تعادل 

لازم را کسب کند )نوری نائینی، 1356، 3-4(.

 zتحلیل مالکیت-مدیریت در سامانه‌های عشایری
دیگــر ســامانه تولید در کشــاورزی ایران، تولید عشــایری بوده اســت. الگــوی تولید 
اصلی عشایر، دامداری مبتنی بر علوفه مرتعی بوده است و برای اینکه در کل طول 
سال به مراتع مناسب دسترسی داشته باشند، زندگی کوچندگی را برگزیده بودند. 
هر ایل ســاختارهای اجتماعی منســجمی داشــته که تنظیم کننده روابط اجتماعی و 
اقتصــادی اعضاء آن بوده اســت. سلســله مراتب ســاختار ایلی در عشــایر گوناگون 
تفاوت هایی داشــته اســت اما اکثر آن ها پنج یا شــش رده ایلی داشته‌اند. برای مثال 
سلســله مراتب شاهســون ها عبــارت بــوده از ایــل، طایفــه، تیــره، کویــک و خانواده 
و سلســله مراتــب قشــقایی ها عبارت بوده اســت از ایــل، طایفه، تیــره، بنکو، بیله و 
خانــواده )صفی‌نــژاد، 1387، 73؛ مهرابی و طهماســی، 1400، 16؛ باقری نصرآبادی، 
1399، 114؛ بهمن بیگــی، 1397، 79-75(. گفتنی هــا و ناگفته ها درباره ســاختارهای 
اجتماعــی و اقتصــادی عشــایر بســیار اســت، امــا در این نوشــتار متناســب با هدف 
بحــث، تمرکــز بر ســاختار مالکیت )عرصــه و اعیــان( واحدهای تولیــدی و مدیریت 
)واحدهــای تولیدی و زنجیره( در ســامانه تولید عشــایری اســت. نکتــه قابل توجه 
در همه ساختارهای ایلی این است که سلسله مراتب ایل، نهایتا به واحد اجتماعیِِ 

کوچک‌تریــن  »خانواده«هــا،  به عبارت‌دیگــر،  اســت.  می شــده  ختــم  »خانــواده« 
واحدهــای تولید عشــایری بوده‌اند. یعنی واحد اقتصــادی تولید، بر واحد اجتماعی 
خانواده منطبق بوده است. در ادامه، مالکیت و مدیریت در هر واحد تولید بررسی 

می شوند.
هر ایل مراتع ییلاقی و قشلاقی خاص خود را داشته است. مرتع که مهم‌ترین 
نهــاده تولید عشــایری محســوب می شــده، مطابق حقــوق عرفی، مِِلک مشــاع ایل 
بــوده اســت. به عبارت‌دیگــر، »عرصــه« مرتــع به‌صورت مشــاع، متعلق بــه کل ایل 
بوده اســت. این عرصه های مرتعی وسیع، براساس سلسله مراتب ایل بخش بندی 
می شــده و مرتــعِِ در اختیــار هــر طایفــه، تیــره و...، تــا مرتــع هــر خانــواده، به‌دقــت 
مشــخص می شــده اســت. کوچک‌ترین واحــد تولیدی ایل کــه یک خانــواده بوده، 
مالــک دام خــود، مالک عرفی علوفه مرتــعِِ در اختیار خود و مالک عرفی ســازه های 
دائــم یا موقتی بوده که در مرتع خود می ســاخته اســت. پــس به صورت خلاصه در 
ســامانه تولیــد عشــایری، مالک عرصــه مرتع، ایل بــوده و »مالک اعیــانِ«ِ هر واحد 

تولیدی، یک خانواده عشایر بوده است.
مدیریــت هــر واحــد تولیــد خانوادگــی در ســامانه عشــایری در داخــل همــان 
خانواده و معمولا توســط پدر خانواده انجام می شــده است. مدیریت کل عملیات 
تولید، از چرای روزانه دام گرفته، تا دوشیدن دام ها، تا تولید انواع محصولات لبنی، 

جدول 1- تحلیل مالکیت- مدیریت در تاریخ سامانه های تولید کشاورزی ایران

سامانه تولید
مدیریتمالکیت

زنجیره ارزشواحد تولیداعیانعرصه

روستایی

دهقانان )یاریگری(دهقاندهقاندهقاندهقانی

ارباباربابی
کشاورز

صاحب نسق
کشاورز

صاحب نسق
ارباب + تشکل های صاحبان نسق )یاریگری(

سلطان/ دولتخالصه
کشاورز

صاحب نسق
کشاورز

صاحب نسق
نماینده سلطان )کلانتر یا ...( + تشکل های صاحبان نسق )یاریگری(

موضوع وقفوقف
کشاورز

صاحب نسق
کشاورز

صاحب نسق
متولی موقوفه + تشکل های صاحبان نسق )یاریگری(

ساختارهای ایلیخانواده عشایرخانواده عشایرایلعشایری

جدول 2- واحدهای تولید کشاورزی بر حسب نوع تولیدکننده
)مرکز آمار، سرشماری عمومی کشاورزی 1403(

نوع کشاورز
خانوار معمولی ساکن در آبادی 

یا شهر محل کشاورزی
)هزار خانوار(

کشاورز غیرساکن در آبادی یا 
شهر محل کشاورزی

)هزار نفر(

خانوار معمولی غیرساکن 
)در حال کوچ(

)خانوار(

شرکت رسمی و مؤسسه 
عمومی

)شرکت یا مؤسسه(

کل
)هزار نفر(

3077113622/6338/1284287تعداد کشاورز

100 %00/19 %0/53 %26/50 %71/77 %درصد
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فروش دام و محصــولات آن ها، پشــم چینی، ریســندگی، بافت فــرش و گلیم و انواع 
مســنوجات و ســایر تولیــدات عشــایری در داخــل واحــد اجتماعــی خانــواده انجام 

می شده است. پس مدیریت واحد تولید کاملا خانوادگی بوده است.
امــا مدیریــت زنجیــره ارزش در ســامانه های عشــایری در چــه نهــادی انجــام 
می شده است؟ ویژگی ممتاز ساختار ایلی، ساختار اجتماعی نظام مند و منسجم آن 
اســت. چنانچه اشــاره شد، هر ایل، یک ساختار سلســله مراتبی پنج یا شش رده‌ای 
داشــته که معمولا بر روابط نســبی و خانوادگی استوار بوده است. ازنظر مدیریتی و 
کسب‌وکاری، می توان ساختار منسجم ایلی را ضامن تکمیل زنجیره ارزش دانست. 
بدین ترتیــب هــر حلقــه از زنجیــره ارزش کــه تنهــا توســط یک خانــواده قابــل انجام 
نمی بــود، طــی فرآینــدی تعریف شــده در ســاختار ایلی انجــام می شــد. ازجمله این 
موارد می توان اشــاره کرد به دفاع از حریم اراضی ایل در مقابل بیگانگان، مدیریت 
تقویــم کــوچ، مدیریــت تعداد دام در مرتع متناســب با ظرفیت علوفــه مرتع در هر 
فصل و همچنین در مواردی، تشــکیل یک »تََلََک« متشــکل از چند خانواده عشایر 
همسایه برای ایجاد یک چرخه »شیر واره« بین این خانواده ها )فرهادی، 1393(. 
بدین ترتیب می توان گفت مدیریت زنجیره ارزش در ســاختار و سلســله مراتب ایلی 

انجام می‌شده است.

 zنظام تولید خانواده‌محور در کشاورزی امروز ایران
پس از تاملی بر تحولات تاریخ معاصر کشــاورزی ایران )اصلاحات ارضی و ملی شدن 
جنگل هــا و مراتــع( توجــه بــه برخــی داده هــای آمــاری بــرای درک کمــی ابعــاد نظــام 
خانوادگــی کشــاورزی امروز ایــران جالب توجه خواهــد بود. مطابــق آمارنامه وزارت 
جهــاد کشــاورزی در ســال زراعــی 01-1400، تولیدکننــدگان )بهره برداران( کشــاورزی 
کشــور، 5425939 نفــر گــزارش شــده‌اند کــه اکثر آن ها اشــخاص حقیقــی بوده‌اند 
)تــات، 1403، 13(. ایــن عــدد در ســال 1403 براســاس چکیــده نتایــج سرشــماری 
عمومی کشاورزی، 4287 هزار کشاورز بوده است. نسبت تولیدکنندگان حقیقی به 

حقوقی در آن سال در جدول 2 هویداست.
بر‌این‌اســاس، 99/81 درصــد از واحدهــای تولیــد کشــاورزی کشــور مربوط به 
اشــخاص حقیقی و درواقع ذیل نظام تولید خانوادگی قرار داشــته‌اند و فقط 0/19 
درصد متعلق به شرکت های رسمی و موسسات عمومی ازجمله کشت و صنعت ها، 
شــرکت های ســهامی زراعــی و... بوده‌اند. بنابرایــن بدون تردید، اکثــر قریب به‌اتفاق 
واحدهای تولید کشاورزی ایران خانوادگی و انفرادی‌اند و ذیل نظام تولید خانوادگی 

قرار دارند.

 zنتیجه‌گیری: راه‌حل مسائل عرضی کشاورزی خانوادگی ایران
کشــاورزی خانوادگی امروز ایران دچار مســائلی همچون کوچک مقیاســی، پراکندگی 
اراضــی و گاه غیراقتصادی بــودن تولیــد اســت. ایــن مســائل، ویژگی ذاتی کشــاورزی 
خانوادگی ما نیســتند، بلکه عرَضَی و قابل حل‌اند. با تمرکز بر مقوله متشکل شــدن 
کشاورزان به صورت خودانگیخته و از پایین به بالا، کشاورزان می توانند در حلقه های 
پیشــینی و پســینی زنجیــره ارزش ســهیم شــوند. پس ضمــن اینکه بایــد در پی حل 
مســائل کشــاورزی بود، باید با قوت از اصــل خانوادگی بودن نظام تولید کشــاورزی 

ایران صیانت کرد.
یعنــی  تشــکل ها  از  نــوع خاصــی  از  مــقررات صرفــا  و  قوانیــن  درحال حاضــر 
»تعاونی«هــا حمایــت می کنند؛ آن هم بــا تعریفی خاص از تعاونی که در بســیاری از 
موارد ناکارآمد اســت. سیاست ها باید از شکل‌گیری »انواع« تشکل های جغرافیایی 
)از سطح روستا، دهستان، شهرستان، دشت تا سطح ملی( و همچنین تشکل های 
محصولــی حمایــت کنند و هــر نوع تشــکلی برآمــده از اقتضائات اجتماعــی، اقلیمی 

و محصولــی را به‌رســمیت بشناســند. ســپس امــوری همچــون تامیــن نهاده هــا، 
قیمت گــذاری محصــولات، مدیریــت توزیــع و تنظیــم بــازار را به تشــکل های واقعی 
»حکمرانــی  عرصــه  در  گام  می تــوان  به‌این ترتیــب  کننــد.  واگــذار  تولیدکننــدگان 

مردم بنیان کشاورزی« نهاد.
البته منظور این نیســت که غیر از کشــاورزان کسی یا نهادی وظیفه‌ای برعهده 
ندارد. بلکه دســتگاه های سیاســت گذار و مجری باید کشاورزی را از اهم امور کشور 
بداند و با انواع سیاســت های اقتصادی و غیراقتصادی به تدبیر مســائل کشــاورزی 
بپردازد. مهم این اســت که حمایت از تولید کشــاورزان و ســفره مصرف کنندگان دو 
روی یک ســکه دانســته شــوند. یعنــی دســتگاه‌های سیاســت گذار و مــجری باید با 
انواع سیاســت ها، برنامه ها و ســازوکارها طوری اوضاع را تدبیر و تمشــیت کنند که 
نه هزینه حمایت از مصرف کننده از جیب تولیدکننده پرداخت شــود و نه حمایت 
از تولیدکننده منجر به فشــار بر مصرف کننده شــود. بااین حال سلول های بنیادین 
کشــاورزی کشــاورزان هســتند و ارگان هــا و اندام‌هــای اجــرایی، تشــکل ها هســتند. 
دســتگاه های دولتی و سیاست گذار نیز باید شئون سیاست گذاری، نظارت، هدایت 
و حمایــت را بــه بهتریــن وجــه انجــام دهنــد و انجــام امــور را تا حــد امــکان ازطریق 

تشکل های برآمده از خود کشاورزان پیگیری کنند.
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 zمقدمه: بازگشت به مدیریت مردمی ثروت‌های انفال
منابع طبیعی، به عنوان حیاتی‌ترین بخش »اقتصاد واقعی«، بستر شکل گیری 
پدیده هــای نوظهــور اقتصــادی و اجتماعــی متناســب بــا وضعیــت مطلــوب 
»مردم ســالاری اقتصادی دینی« اســت. آیا فقه نظام، برای مدیریت این ثروت 
عظیــم، الگویی متمایــز از دوگانه رایــج )دولتی/خصوصی( ارائه کرده اســت؟ 
پاســخ در نظریــه »اقطــاع« نهفتــه اســت. قاعــده فقهــی اقطــاع، ایــن رســالت 
حاکمیتــی را بــر دوش ولــی امــر می‌گــذارد که منابــع طبیعی را براســاس مصالح 
عالیه امت واگذار کند تا عاملیت و بهره برداری توسط خود مردم محقق شود.
ندارنــد  اقتصــادی  ماهیــت  یــا  واگذاری هــا  کنونــی،  رایــج  الگوهــای  در 
)صرفــا مدیریــت زیســت محیطی( یــا به جــای مــردم، به »بخــش خصوصی« 

)ســرمایه‌داری( سپرده می شــوند. اما در الگوی اقطاع، دولت اگرچه متصدی 
بهره‌برداری نیست، اما مالکیت رقبه )اصل منبع( را برای خود حفظ می کند تا 

بتواند منابع را از کسانی که بهره برداری نمی کنند، بازپس گیرد.
پیش از تشریح الگو، دو اصل بنیادین را باید پذیرفت:

نخست؛ منابع طبیعی، پیشران ثروت ملی است. اگر جامعه‌ای بخواهد �	
در بخــش واقعــی اقتصــاد قدرتمند شــود، گام اول، مدیریــت کارآمد و 

روزآمد ثروت‌های خدادادی است.
دوم؛ اصالت عاملیت مردم. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این عرصه �	

بایــد به دســت مردم باشــد و عواید حاصله مســتقیما بــه جیب مردم 
برود.

الگوی عملیاتی اقطاع و واگذاری منابع؛ 
راهی به سوی اقتصاد مردمی

چگونه الگوی »اقطاع« )واگذاری حق بهره برداری با حفظ مالکیت 
دولت( راه سومی میان اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری خصوصی 

می گشاید و عاملیت اقتصادی را به بدنه مردم می سپارد؟

حجــت‌الاسلام جابــر ابوزاده، »الگوی عملیاتی اقطاع« به مثابه چارچوبی فقهی-اجرایی برای تحقق اقتصاد مردمی بازخوانی کرده اســت. 
این یادداشت نشان می‌دهد که منابع طبیعی به عنوان حیاتی‌ترین بخش اقتصاد واقعی، بستر شکل گیری مردم سالاری اقتصادی دینی 
هســتند؛ امــا الگوهــای رایج کنونی یا گرفتار تصــدی‌گری دولتی )تجمید ســرمایه، هزینه های گزاف، فرهنگ کارمندی( یــا مبتنی بر واگذاری 
به بخش خصوصی ســرمایه‌دار )انحصار، رانت، ســوداگری( هســتند. درمقابل، قاعده فقهی »اقطاع« راه ســومی را پیش می نهد: حاکم 
اسلامــی بــا حفــظ مالکیت تــام دولت بر منابع، حق بهره بــرداری را به خود مردم واگــذار می کند تا عاملیت و عواید آن مســتقیما به جیب 
مردم برود. این یادداشــت با طرح ارکان هفت گانه الگو و شفاف ســازی ابعاد اجرایی آن )ازجمله دامنه شــمول اقطاع، قابلیت انتقال حق 
بهره برداری، رابطه با الگوهای بومی، تمایز از مولدسازی و...( به‌دنبال طراحی مدلی عملیاتی برای »واگذاری کلیت اقتصاد به مردم« است.

حجت الاسلام جابر ابوزاده

دبیر گروه پژوهشی فقه‌الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام
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بعثت اقتصادی مردمفصل چهارم: حکمرانی مردمی منابع طبیعی؛ مدیریت انفال به‌دست ذی نفعان

 zارکان هفت‌گانه الگوی اقطاع
این الگو در هفت محور تدوین شده است:
تبیین جوهره ایده )اقطاع دربرابر احیا( در فقــه اقتصــادی، دو بــاب برای تملــک منافع وجود 1

دارد: نخســت »احیا و حیازت« که ســازوکاری عمومی است 
هِِــیََ لََهُُ« و 

َ
ْرْضــاًً فَ

َ
یََْحْــا أَ

َ
و اهــل بیــت )ع( فرموده‌انــد: »مََــْنْ أَ

»مََــْنْ حََازََ مََلََــكََ«. دوم »اقطاع« که ابزاری حاکمیتی اســت؛ 
بدین معنا که حاکم اسلامی، مصداق به مصداق و براساس 
مصالح، منابع را بررسی و به بدنه جامعه واگذار می کند.

ایــده محوری این طرح، مبتنی بر »اقطاع« اســت؛ یعنی 
»واگــذاری حــق بهره بــرداری بــا حفــظ مالکیت تــام دولت«. 
دولــت مالکیت را حفظ می کند تا قدرت مدیریت، جلوگیری 
از انحصــار و دفــع تالی‌فاســدها را داشــته باشــد، امــا حــق 

تصدی‌گری ندارد و مدیریت را به مردم می‌سپارد.
در اینجــا بایــد بــه یــک پرســش اساســی پاســخ داد: 
آیــا اقطــاع شــامل همــه منابــع طبیعــی می‌شــود یــا فقــط 

معادن؟ اگرچــه برخــی معتقدنــد اقطــاع مقدمــه »احیا« اســت و محــدود به 
زمین هــای مــوات و معــادن باطنی )نیازمند اســتخراج( اســت، امــا نظر مختار 
این اســت که اقطاع در »همه منابع طبیعی« جایز اســت؛ چنانکه پیامبر اکرم 
)ص( منابعی فاقد قابلیت احیا )مانند معادن ظاهری( را نیز اقطاع فرمودند. 
همچنین باید توجه داشــت که احیا منحصر به کشــاورزی آب بر نیست؛ بلکه 
می توانــد شــامل شهرســازی، صنعــت، توریســم و حتــی منابــع جدید باشــد 
کــه لزومــا نیازمند انتقــال آب نیســتند. در بلندمدت، طرح هایی بــرای افزایش 
بهــره‌وری و ایجــاد آب‌هــای قابــل اســتحصال وجــود دارد که می توانــد در این 

بخش نیز موفقیت های چشم گیری به همراه آورد.

چالش شناسی: بن بست مدیریت دولتی و خصوصی فقــر، محصــول ســوءمدیریت منابــع اســت. جهــان امروز میــان دو لبه 2
قیچی »مدیریت دولتی« و »بخش خصوصی« گرفتار است:

الف( آسیب های مدیریت دولتی:
تجمید سرمایه:  بخش عظیمی از منابع در ید دولت معطل است. �	

از ۳۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت کشور، تنها ۱۷ میلیون هکتار 
اســتفاده می‌شــود. اگر دولت تنها یک درصد اجــاره از این زمین‌ها 

بگیرد، درآمدی معادل سه‌برابر بودجه کشور خواهد داشت.
هزینه‌های گزاف: تصدی‌گری دولت از استخراج تا فروش، بار مالی �	

سنگینی دارد.
کاهش بهره‌وری:  فقدان رقابت در مدیریت متمرکز دولتی، انگیزه �	

برای کیفیت و کاهش هزینه را می‌کشد.
فقــدان انگیــزه و نــگاه جامــع:  دولــت انگیــزه کافــی برای دلســوزی �	

نسبت به مال مردم و نگاه منسجم مدیریتی ندارد.
رشــد فرهنــگ کارمنــدی )اجیرشــدن(:  در فقــه نظــام اقتصــادی، �	

»اجیربــودن« مکروه اســت. انســان بایــد مالــک کار و عواید خود 
باشد، نه حقوق‌بگیر ثابت نهادها.

ب( آسیب های بخش خصوصی:
انحصــار و رانت:  واگذاری معادن بزرگ به بنگاه‌های خصوصی، موجب �	

پیدایش کانون‌های ثروت و قدرت، رانت و زمین‌خواری می‌شود.

کــه �	 داد  نشــان   ۴۴ اصــل  تجربــه  ســوداگری: 
منابع واگذار شــده، اغلب صرف ساخت‌وســاز و 

سوداگری می‌شوند.
تداوم فرهنگ اجیرشــدن:  در ایــن مدل نیز اکثر �	

مردم همچنان اجیر سرمایه‌داران باقی می‌مانند.

پیشینه علمی و اجرایی زمینــه 3 در  متعــددی  آثــار  علمــی،  ادبیــات  در 
مدیریت منابع طبیعی نگاشــته شــده است. در عرصه 
طرح هــای  )ماننــد  مردمی ســازی  طرح هــای  نیــز  اجــرا 
مرتــع‌داری، آبخیزداری، بوم گــردی و حفاظت از جنگل( 
اجرا شده‌اند، اما عموما فاقد »سویه و رویکرد اقتصاد 
مردمی« بوده‌اند و موفقیت چشم گیری در درآمدزایی 
و اشــتغال پایــدار نداشــته‌اند یــا صرفا نــگاه حفاظتی و 

توریستی داشته‌اند.
کــرد  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  اینجــا  در 
که مدیریت هــای بومــی و خــرد محترم‌انــد و الگــوی اقطاع مکمل آن هاســت، 
نــه نافــی آن هــا. امــا الگوهای بومی معمولا خرد هســتند و شــامل مــوارد کلان 
تاثیرگــذار بــر اقتصاد ملی نمی شــوند. درصدی از مدیریــت جهانی نیز مردمی 
است که باید دیده شود. همچنین درباره نظام انگیزشی تعاونی ها باید گفت 
آسیب شناســی آن توســط اســاتید بزرگواری انجام شده و این طرح با توجه به 

همین نکات نگاشته شده است.

وجه نوآوری: راه سوم مزیــت اصلــی این طرح، ورود فقه نظام اقتصــادی و دین به عرصه 4
مدیریــت کلان اســت. ایــن مــدل، »راه ســوم« اسلام اســت دربرابــر دوگانــه 
جهانی: قدرت و مالکیت حداکثری دولت در کنار تصدی حداقلی آن )برخلاف 
اقتصاد دولتی با تصدی حداکثری و اقتصاد لیبرال با مالکیت حداقلی دولت(.
برای روشن شدن تمایز این طرح با نمونه های مشابه، اشاره به این نکته 
ضروری اســت که این الگو با آیین نامه »مولدســازی« دولت ســیزدهم تفاوت 
بنیادین دارد. در طرح مولدســازی، عمدتا از ســاختمان ها و ابنیه بلااســتفاده 
و فروش آن در جهت تامین منابع و مصارف ضروری دولت اســتفاده می شــد 
و نــوع واگذاری لزومــاًً مردمی نبود؛ همچنین احیای منابــع طبیعی در آن اصلا 
وجود نداشت. درمقابل، الگوی اقطاع بر احیای منابع طبیعی و واگذاری حق 

بهره برداری به مردم )نه فروش مالکیت( تاکید دارد.

تشریح تفصیلی مدل عملیاتی این الگو شامل مراحل زیر است:5
مرحله اول: پیمایش سرزمینی؛ دولت موظف است ضمن شناسایی و �	

دسته‌بندی دقیق منابع )نقشه جامع(، ازطریق فراخوان، ظرفیت‌های 
مردمــی و متقاضیان را ارزیابی و اعتبارســنجی کند. در این زمینه کارهای 
ویژه‌ای صورت گرفته است اما باید توسط تیم اجرایی، کارهای نهایی و 

دقیق‌تر انجام پذیرد.
مرحله دوم: معیارهای شفاف واگذاری؛ تدوین معیارهایی چون سابقه، �	

توان مالی و تعهد زیســت‌محیطی. اولویت بــا جوامع محلی، تعاونی‌ها، 
اقشــار کم‌درآمــد، دانش‌بنیان‌ها، صنایــع مادر و مخالفان خام‌فروشــی 

است. در اینجا باید به یک پرسش مهم پاسخ داد: 
آیا سیره پیامبر )ص( در اقطاع منحصر به فقرا بود 
یا شــامل ثروتمندان نیز می‌شد؟ هدف اقطاع رفع 
فقــر اســت، اما لزومــا مخصــوص فقرا نیســت. اگر 
واگــذاری به ثروتمنــدان منجر به رفــع فقر عمومی 
و اشتغال شود، با سازوکار مشخص مجاز است.

مرحله سوم: حقوق و مسئولیت‌های متقابل؛�	
تعهدات مردم: حفظ ســامت منبــع )رعایت �	

عدالــت بین‌نســلی(، عــدم آســیب بــه ســایر 
منتقــل  مالکیــت  اینکــه  پذیــرش  و  منابــع 
نمی‌شــود. حتی در »مباحات عامه« )آب‌ها و 
مراتع(، طبق روایات، امام مالک اصلی است و 
اباحه، حکم ثانوی و ولایی است؛ لذا اتلاف آن 
جایز نیســت. اگر بهره‌بردار تا ســه سال منبع 
را معطــل گــذارد )رهاکــردن احیــا(، اولویت او 

سلب می‌شود.
تعهــدات دولــت: تضمین امنیت حــق بهره‌بــرداری، رعایت مهلت �	

سه ساله، انتقال اطلاعات کامل آمایش سرزمینی، حفظ ثبات بازار 
)کنترل صادرات/واردات( و تضمین جانب تقاضا )خرید تضمینی 

یا بیمه و بازاریابی(.
مرحله چهارم: سازوکار واگذاری؛ استفاده از روش‌های شفاف و رقابتی، �	

حمایت‌های تسهیلاتی، اخذ تضامین، حسابرسی دقیق و اشتراک‌گذاری 
اطلاعــات. درخصوص قابلیت انتقــال »حــق بهره‌برداری« باید گفت که 
حــق احیــای مالیت دارد و قابل انتقال اســت. اما برای جلوگیری از ایجاد 
»بــازار ثانویه« متورم و افسارگســیخته، باید قیمت‌گذاری توســط گروه 

کارشناسی و طبق اقتضائات واقعی میدان انجام شود.
حضــور �	 چندجانبه بــا  و  مســتقل  ارزیابــی  و  نظــارت  پنجــم:  مرحلــه 

نماینــدگان جوامــع محلی و ســمن‌ها. در اینجا این 
پرســش مطرح می‌شــود که آیا کارگروه ویژه نظارت 
دچــار تعــارض منافع نمی‌شود؟ ســتاد کارشناســی 
و نظارتــی لزومــا ذی‌نفع نیســت، اما وجــود گروهی 
متخصــص به مبانــی فقهی، عدالــت و اقتصاد برای 

صحت‌سنجی ناگزیر است.
مرحلــه ششــم و هفتم:  ایجــاد مکانیســم بازخورد �	

و اصــاح و توزیــع عادلانــه منافع براســاس »عقود 
مشارکتی« که به موازین دینی نزدیک‌تر است.

 zجمع‌بندی نهایی: پرهیز از تکرار خطاهای راهبردی
طرح‌هــای موجود در حــوزه مدیریت منابع طبیعی دارای 
ســه ایــراد اساســی هســتند کــه ضــرورت الگوی اقطــاع را 

اثبات می‌کند:
	1 فقدان رویکــرد اقتصادی: غالــب طرح‌ها صرفا .

رویکــرد حفاظتــی و زیســت‌محیطی دارنــد، نه 
پیوست اقتصاد مردمی.

	2 انحراف در مصــداق مردم:  واگذاری‌ها غالبا به »بخش خصوصی« .
)سرمایه‌داری( انجام می‌شود، نه آحاد مردم.

	3 کلی‌گویــی:  طرح‌هــای به ظاهــر مردمی، فاقد مــدل عملیاتی دقیق .
برای چگونگی واگذاری هستند.

البتــه ذخایــر اســتراتژیک بایــد در دســت حاکمیــت بمانــد، امــا »کلیت و 
عمده‌ی اقتصاد« باید با این الگو به مردم سپرده شود. لازم به ذکر است که 
بررسی دقیق تجربه‌های اجرایی پیشین برای پرهیز از »اختراع دوباره چرخ« و 
غفلت از مشــهورات علم اقتصاد و جایگاه واقعی دولت و بازار، امری ضروری 
اســت. الگوی اقطاع ناظر به تجربیات جهانی و داخلی تدوین شــده و باید در 

بخش تامین مالی و فرهنگ‌سازی تکمیل شود.

در الگوی »اقطاع«، 
دولت به جای 
تصدی گری مطلق 
یا واگذاری به 
سرمایه سالاران بخش 
خصوصی، با حفظ 
مالکیت تام، صرفا حق 
بهره برداری را به مردم 
می سپارد و »راه سوم« 
را میان اقتصاد دولتی و 
لیبرال می گشاید.

اگر دولت تنها یک درصد 
از ۱۷ میلیون هکتار 
زمینِِ معطل مانده در 
کشور را با الگوی صحیح 
اجاره دهد، درآمدی 
معادل سه برابر بودجه 
کل کشور حاصل 
می شود که نشان دهنده 
بن بست »تجمید 
سرمایه« در مدیریت 
دولتی است.
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پنجم
فصل 

ســاختارهای  آسیب‌شناســی  بــه  آخــر  پرونــده 
فعلــی می پــردازد که مانع مشــارکت واقعی مردم 
هســتند. در ایــن بخش، نقــد ابرشرکت ســالاری، 
اصلاح ســاختار بازار ســرمایه، نقد سیاســت های 
یارانه‌ای و نقد انسان‌شناختی نئولیبرالیسم جای 

می گیرد.

نقد
الگوهای رایج؛

عبور از 
نئولیبرالیسم 
به سوی انسان 
مقاوم
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بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

نسبت مردمی سازی و اقتصاد اسلامی
به‌عنوان نخســتین پرســش، شــما چگونه میان مفهوم مردمی‌ســازی �	

و اقتصاد اســامی پیونــد می‌زنید؟ آیا می‌توان می‌توان براســاس مبانی 
اســامی، راهکارهایــی عملیاتــی برای تحقــق اقتصاد مردمی پیشــنهاد 

داد؟
آن طــور کــه بنده برداشــت کــرده‌ام، اصطلاح اقتصــاد مردمی که توســط رهبر 
شــهیدمان )قــدس ســرّهّ الشریــف( ضرب شــده اســت، یک وصــف دقیق تر 
و نیمــه عملیاتــی بــرای »اقتصاد اسلامی« در منظومه فکری ایشــان اســت که 
مطالبــه ایشــان از محافــل نظریه پــردازی اقتصــاد اسلامــی و سیاســت گذاری 
اقتصــادی کشــور را تیزتــر می کنــد؛ اگرچــه متاســفانه تــا پایــان حیــات مبــارک 
ایشــان ایــن اتفاق نیفتــاد. واقعا هم همینطور اســت؛ »مردمی«بــودن به نحو 
اعجاب‌انگــیزی می توانــد ترســیم کننده و معیــاری بــرای ســاحت های مختلــف 

نظریه و سیاست اقتصاد اسلامی باشد. 
مــن خط‌کــش مردمی‌بودن را دارای دو لبــه می‌دانم. لبه اول، تقابل آن با 
الگوهای دولتی-سوسیالیســتی اســت که در کلیدواژه »تمرکز« قابل تلخیص 

اســت؛ و لبــه دوم آن، تقابــل آن بــا الگوهــای ســرمایه‌داری متعارف اســت، که 
عامــل ســرمایه درمقابل عامل انســانی و مــردم در آن بــرتری دارد و کلیدواژه 
»انحصــار« گویــای بخش هــای قابــل توجهــی از آن اســت. براین‌اســاس، یــک 
تعریــف خلاصــه از اقتصاد مردمی می تواند این باشــد: اقتصاد عاری از تمرکز 
و انحصــار. اتفاقا شــواهد هــر دو جنبه مذکور، در اندیشــه اقتصــادی رهبری 
وجــود دارد: اولی بســیار عیان، در سیاســت های ابلاغی اصــل ۴۴ و دومی نیز 
اگرچــه با وضوح کمتر ولی قابل مشــاهده به طور پراکنــده در موارد متعدد از 

بیانات ایشان، من جمله راجع به بانک، شرکت، آموزش و بهداشت و.... 
ایــن را هــم عــرض کنم، نشــان‌دادن وجــه مردمی بــودن در ســاحت های 
مختلــف اقتصــاد از قبیــل مســائل ســهل و ممتنــع اســت. از یک ســو وقتــی 
الگوهای مردمی مطرح می شــود، نوعا خیلی ســاده و بدیهی به نظر می‌رسند؛ 
و ازســوی‌دیگر ســال‌ها زمان صرف شــده تا شــخص پژوهشــگر به این الگو و 
جمع بندی رسیده و آن ها را در یک منظومه فکری منسجم قرار داده است. 
در نگاهی که خدمت شما تقدیم می شود، علاوه بر اینکه اقتصاد مردمی 
به عنــوان یک برند و شــاخصه برای اقتصاد اسلامی دانســته می شــود، هرگاه 

بحــث از »بخــش مردمی« می شــود، منظور مجموع دو بخــش »بازار/بخش 
خصوصی« و بخش سوم یا بخش غیرانتفاعی اقتصاد است و درمقابل دولت 
یــا بخش عمومی قــرار می گیرد. این نگــرش متفاوت از نگرش برخی دوســتان 
فعــال در عرصــه اقتصــاد اسلامی اســت کــه فهمشــان از اقتصــاد مردمی، کلا 
اقتصــاد متکــی بــر بخــش ســوم و ظرفیت‌های خیریه اســت. من بــه این نگاه 
منتقــدم. زیــرا آن را متکی بــر یک بدبینی بــه بازار یا بخش خصوصــی می‌دانم. 
اگرچه به آن ها حق می‌دهم به بازار متعارف و سرمایه‌داری بدبین باشند. اما 
مســئله این اســت که ما باید با بازکردن پیچ ومهره های بازار ســرمایه‌داری آن 
را عیب یــابی و بــازار اسلامی ســالم را معرفی کنیم. بنابراین ناســزاگفتن به بازار 
و توقــع بیــش از اندازه از بخش خیرخواهانه اقتصاد، یــک تلقی کاریکاتوری و 
ناقص از اقتصاد مردمی و اسلامی است. حتی شاید نتوان در منظومه اقتصاد 
اسلامی برتری خاصی برای بخش سوم بر بخش خصوصی یافت و این دو در 
کنــار هم بــار مردمی بودن نظام اقتصــادی اسلام را بر دوش می کشــند. نکاتی 
کــه بنــده در ادامه گفت‌وگو عرض می کنم، به شــدت متکی بــر جایابی صحیح 

هریک از مسائل در میان این سه بخش نظام اقتصادی است.

نظام پولی و بانکی؛ نقد خلق پول بانک ها و نسبت آن با منافع مردمی
اجــازه دهیــد وارد مســائل بخشــی شــویم. نســبت نظــام بانکــداری �	

ذخیــره جزئی کــه هم‌اکنــون در عموم کشــورهای جهان رایج اســت با 
مردمی‌بودن را چگونه می‌بینید؟ آیا ســازوکار خلق پول و اعتبار در این 

نظام، از حیث منشا و منافع، مردمی است؟

نظــام بانکــداری ذخیره جزئــی یک معمای اساســی ازمنظــر مردمی بودن 
دارد. در ایــن نظــام، بــا خلق پول اعتبــاری، قدرت خلق ثروت بدون پشــتوانه 
واقعــی بــه نهادی به نام بانک اعطا شــده اســت. این امتیاز که بــه نفع اقلیتی 
از فعالان مالی تمام می شــود، با توزیع عادلانه ثروت و منافع عمومی ســازگار 
نیست. ازسوی‌دیگر، بسته های نجات بانکی که در بحران ها توسط بانک های 
مــرکزی و دولت هــا اجرا می شــود، عــملا هزینه هــای ناکارآمدی این نظــام را به 
عموم مردم تحمیل می کند. این موارد با آرمان مردمی بودن در تضاد آشــکار 
اســت. برخی معتقدنــد درون‌زابــودن عرضه پــول به معنــای مردمی بودن آن 
است. درست است، اما کافی نیست. درون‌زابودن، باید در سیستمی تعریف 
شــود کــه مالکیت هــای افــراد -که اصــل بنیادیــن بــازار اسلامی اســت- نقض 
نشــود. لــذا پــول حکمــی یا فیــات و نیــز ســایر پول های اعتبــاری بــه هیچ‌وجه 

نمی توانند پول های بازاری و مردمی محسوب شوند. 
در بعــد تامیــن مالی هم الگوی اسلامی ما، مردمی اســت و نه دولتی و نه 
سرمایه‌داری. وقتی شما دو رکن فاسد بهره و خلق پول را از بانک حذف کنید، 
به جای آن، شــاهد »موسســه تامین مالی اسلامی تخصصی« خواهید بود که 
نیازی به دولتی بودن ندارد و می تواند به تعداد سوپرمارکت ها متکثر و رقابتی 

باشد؛ یعنی مردمی.
آیا مردمی بودن نهاد قرض‌الحسنه را تایید می‌کنید؟ چطور می‌توانیم �	

بانک‌های قرض‌الحسنه را توسعه دهیم؟
مســتحضرید که قرض‌الحسنه اصولا ماهیتی خیرخواهانه دارد. لذا باید 
آن را یک نهاد »بخش ســومی« شــمرد. اما متاســفانه در دهه های اخیر، این 

حجت‌الاسلام‌والمســلمین دکتــر علــی نعمتــی، عضو هیئت علمــی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشــکده مطالعات اسلامی در علوم انســانی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، ابعــاد مختلــف مردمی ســازی اقتصــاد ازمنظر اقتصــاد اسلامی را بررســی کرده اســت. دکتر نعمتــی با نگاهی 
تحلیلــی و انتقــادی، نســبت مفاهیــم و نهادهای موجــود در حوزه های گوناگون اقتصــادی را با آرمــان مردمی بودن بررســی می کند. از نظر 
ایشــان، مردمی ســازی اقتصاد صرفا به معنای کوچک سازی دولت یا گسترش بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای بازتعریف نهادها و 
سازوکارهای اقتصادی براساس قواعد فقهی، آزادی های اولیه در کادر محدود و کلان نظریه های اقتصاد اسلامی -به‌ویژه راجع به دولت و 
بازار- است. در این مصاحبه، موضوعاتی چون نظام پولی و بانکی، بیمه ها، بنگاه های تولیدی، تعاونی ها، تامین اجتماعی، انفال و منابع 
طبیعی )به‌ویژه نفت(، امنیت و دفاع، بهداشــت و درمان، زمین و مســکن، مدیریت شــهری، اوقاف و امور خیریه و آموزش از این منظر 

مورد کنکاش قرار گرفته و پرسش های بنیادین و راهکارهای پیشنهادی برای هر حوزه مطرح شده است.

از بانک تا نان، از نفت تا مدرسه
خدمات متقابل »مردمی سازی« و »اقتصاد اسلامی« برای رمزگشایی از یکدیگر

در گفت‌وگو با دکتر علی نعمتی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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نهــاد را بــه بانک ها ســپرده‌ایم که اساســا به‌دنبــال انتفاع و 
کســب ســودند. وقتــی قرض‌الحســنه در ســاختار یک نهاد 
ســودمحور تعریــف شــود، کارکردهــای آن دچــار انحــراف 
می شــود. بانــک از محــل وجــوه قرض‌الحســنه، تســهیلات 
انتفاعــی پرداخــت می‌کنــد؛ به کارکنــاش وام می‌دهــد؛ برای 
جــذب وجــوه قرض‌الحســنه بیشــتر قرعه کشــی و جایــزه 
کارمــزد  می کنــد؛  ســودجویانه  را  انگیزه هــا  و  می گــذارد 
درصدی می گــذارد؛ و بدتر از همه اینکه بانک بزرگ مقیاس 
اطلاعــات  فقــدان  یــا  تقــارن  عــدم  به علــت  دیوان ســالار، 
نمی توانــد تخصیص‌هــای موفق بــه مســتحقان واقعی این 
امر خیر داشته باشــد؛ برخلاف صندوق های قرض‌الحسنه 
محلــی و مردمــی. گویــا در وضــع کنونــی، ما هــر دو خصلت 
منفی ســرمایه‌داری )انتفــاع بی جا( و سوسیالیســم )تمرکز 
و دیوانســالاری( را بــه این نهاد بخش ســومی بــار کرده‌ایم. 
بماند که با درســت کردن »بانک قرض‌الحســنه« ما این امر 

خیر را آلوده به »خلق پول« شبهه ناک نیز کرده‌ایم.
آیا رمزارزها نمی‌توانند مردم‌بنیان بودن نظام پولی را تامین کنند؟ �	

رمزارزهــا از حیث غیرمتمرکزبودن و حذف بانک مــرکزی، چهره‌ای فوق‌العاده 
مردمــی دارند و و بســیاری نیز با ملاحظه شــباهت ابتدایی آن هــا با بانک‌داری 
خصوصــی هایــک، چنیــن بــاوری دارنــد. امــا چالش هــایی در این بیــن وجود 
دارد. اول، بی ثباتی ارزش در مورد دســته‌ای از آن هاســت که ارزش خود را به 
یــک دارایی مشــخص میخکــوب نکرده‌انــد. این ویژگــی‌ آن ها را بیشــتر به یک 
دارایی مالی شــبیه می کند، اگرچه نقدشــوندگی بســیار بالایی دارنــد. رمزارزها 
یــا اســتیبل کوین هایی کــه به یــک ارز فیات مثل دلار میخکوب شــده باشــند، 
ازآنجاکه پول فیات یا دســتوری غیرمردمی اســت، نمی توان مردمی بودن آن ها 
را هم پذیرفت. شقوق بعدی مسئله ظریف تر و پیچیده تر است: رمزارزهایی 
که به یک دارایی فیزیکی مثل طلا میخکوب شــده باشــند؛ اینجا هم دو حالت 
دارد. اگر میخکوب شدن به معنای تناظر یک به یک میان واحد رمزارز و دارایی 
فیزیکی مربوطه نباشــد )توکنایزکردن یک دارایی فیزیکی(، مســئله اعتباری و 
غیرحقیقی بــودن آن و ریســک های مربــوط به آن پیش می‌آید که در بســیاری 

موارد شاخصی برای پول غیرمردمی است. 
البته ممکن اســت کســی بگوید من الگوریتمی برای رمزارز می نویســم که 
بــدون داشــتن پشــتوانه فیزیکــی )توکن یــک دارایی فیزیکی بــودن( با بخش 
حقیقــی اقتصــاد )کار و ســرمایه مــردم( ارتباط برقــرار می کند. اگرچــه برخی از 
تجربه های این فرض با شکست مواجه شده، اما می توان جای تاملی برای آن 

باقی گذاشت؛ هرچند بنده به آن خوش بین نیستم.

و  مردم‌ســالاری  بیــن  نــزاع  عرصــه  مالــی؛  نظــام 
سرمایه سالاری

مردمی‌بــودن نهادهــا و بــازار مالــی در اقتصــاد �	
اسلامی را چطور می‌بینید؟ آیا آن‌ها از این حیث 

از نهادهای پولی جلوتر نیستند؟
اسلامــی،  اقتصــاد  محققــان  از  بســیاری  حــدودی!  تــا 
نهادهــا و بــازار مالــی را -درمقایســه با نهادهــای پولی-  
نزدیک تــر بــه معیارهــای اقتصــاد اسلامــی می‌داننــد. و 
ایــن به خاطــر پیوند ایــن بازار با بخــش حقیقی اقتصاد 
اســت. امــا این تمام مســئله نیســت. بازار ســرمایه در 
ســاختار فعلی، مشــتمل بــر مجموعــه‌ای از ویژگی های 
ســاختاری درهم تنیده است که درنهایت، منافع اقلیتی 
صاحب سرمایه را بر منافع اکثریت جامعه )نیروی کار، 
مصرف کننــدگان و کارآفرینــان بخــش حقیقــی( اولویت 
می‌دهــد. در درجه اول، مالی ســازی اقتصاد با ابزارهای نوین مالی )مشــتقات 
و...( اســت کــه بــا عنــوان پوشــش ریســک، محمل‌هــایی بــرای ایجــاد ثروت 
بــدون تلاش و تولیــد فراهــم کرده‌انــد. در ایــن پارادایــم، بخش مالــی از نقش 
»خدمت گــزار« بــه نقــش »ارباب« بخش حقیقــی تغییر موضع داده اســت و 
به جای تامین مالی تولید، به ســمت ســفته‌بازی و خلق ابزارهای مالی پیچیده 
سوق یافته است. در درجه بعد، عدم تقارن اطلاعات و قدرت است که باعث 
شــده گروه کوچکــی از بازیگران بزرگ )بانک‌های ســرمایه گذاری، صندوق های 
پوشــش ریســک، مدیران نهادی( بــه اطلاعات برتــر، الگوریتم هــای معاملاتی 
پرســرعت و ســرمایه کافی برای تاثیرگذاری بر بازار دسترســی داشــته باشــند. 
درمقابل، سرمایه گذار خرد )عموم مردم( همواره در موضع ضعف قرار دارد.
کوتاه مدت گــرایی در برابر ســرمایه گذاری بلندمدت و مــوارد دیگر، نیز از 
ابعاد دیگر »تولیددوســت« و »مردم ســالار«نبودن این بازار اســت و هرچه از 
معیار تولید و ارزش عامل انسانی فاصله بگیریم از مردمی بودن دور شده‌ایم.

یک تیر و دو نشان: نظام تامین اجتماعی توام با بازتوزیع ثروت
ایــده �	 مــا  آیــا  تامیــن اجتماعــی چیســت؟  بــه  اســامی  اقتصــاد  نــگاه 

مردم‌بنیان‌تری از وضع موجود در این عرصه داریم؟  
بله! مسئله تامین اجتماعی را باید از مصادیق شکست بازار شمرد. تامین 
اجتماعــی کنونــی مــا کــه مبتنی بــر پرداخت حــق بیمه بــرای برخــورداری از 

حمایت های اجتماعی است، اگرچه نام سازمان عمومی 
غیردولتــی را یــدک می کشــد، امــا درواقع یک ســازوکار 
شــبه‌انتفاعی اســت. اگــر کســی حــق بیمــه نپرداختــه 
باشــد از دریافــت ایــن پوشــش ها - کــه حمایت هــای 
پایــه اجتماعی بــوده و ازمنظر اسلام حق هر شــهروند 
اســت-  محروم می شــود. حق بیمه محوربودن تامین 
اجتماعــی باعث شــکل گیری یک ســازمان مالی عریض 
و طویــل شــبه‌دولتی می شــود کــه بــا مبالغ حــق بیمه 
ســرمایه گذاری کــرده و بــا عوایــد آن حمایت های خود 
را تامیــن مالــی کنــد. منطــق ســاده و قدیمــی اقتصــاد 
بــه مــا می گوید کــه کارایی یک چنین نهاد مالــی بزرگ و 
شبه‌دولتی از الگوهای بازاری و مردمی سرمایه گذاری و 
پس‌انداز پایین تر خواهد بود. تجربه شکســت خورده 
کشــور مــا در شســتا و صندوق هــای بازنشســتگی نیــز 

پیش روی ماست.
اجتماعــی  تامیــن  بــار  تقبــل  بــا  اسلام  درمقابــل، 

بــدون نیــاز به اینکه مــردم حق بیمه هــایی پرداخت کرده باشــند و تامین 
مالــی آن ازطریــق مالیــات بــر ثروت انباشــته دهک هــای بــالا )الگــوی عــام 
زکات(، بــدون دیوان ســالاری پیچیــده بــالا و چرخــه مالــی بــه درازای دوره 
اشــتغال و بازنشســتگی افراد، از یک دست از اغنیا گرفته و از دست دیگر 
بــه نیازمنــدان می پــردازد. مزیت دیگر ایــن الگوی مالیات محــور )درمقابل 
حق بیمه محــور( بازتوزیــع ثروت همزمــان بــا تامیــن اجتماعــی اســت. در 
ایــن الگــو پرداخت کننــدگان تنهــا ثروتمنــدان هســتند و دریافت کننــدگان 
تنها نیازمندان. و به عبارتی با حذف پرداخت توســط نیازمندان و دریافت 

توسط اغنیا، نیمی از مدل حذف و کوچک تر و چابک تر شده است.
آیا این الگو مردمی‌تر است؟�	

اجتماعــی  تامیــن  از حــق  انســان‌بودن  بــه صــرف  اینکــه همــه شــهروندان 
برخوردارنــد بالطبــع یــک خصلــت مردمــی و ضدسرمایه ســالار اســت. حذف 
دیوان ســالاری شــبه‌دولتی و بزرگ شســتا یــک عنصــر دیگــر مردمــی در ایــن 
الگوست. ضمن اینکه در این الگوی تامین اجتماعی، مردم مستقل از دولت، 
امکان نقش‌آفرینی دارند. در سنت و سیره زکات، ما مواردی را داریم که زکات 
توســط خــود مــردم و بــدون مداخله مســتقیم حاکمیت به مصارف بایســته 

خود می‌رسد.
نسبت بیمه‌های خصوصی با مردم‌بنیانی را چگونه می‌بینید؟�	

بیمه هــای خصوصــی با هــدف انتفاع طراحی شــده‌اند و طبــق تعریف ابتدای 
بحــث، ظاهــرا با مردمی بــودن منافاتــی ندارند. امــا من تصور می کنم مســئله 
مخاطــرات حیات اجتماعی و پوشــش آن ها از مصادیق شکســت بازار باشــد. 
نکاتی در این زمینه وجود دارد که تشــکیک های فقها - اعم از ســنی و شیعه-  
را نسبت به صحت عقد بیمه تقویت می کند. ضمن اینکه در اسلام، نهادی با 
عنوان »ضمان عاقله« داریم که یک الگوی مردمی و مبتنی بر همیاری جمعی 
اســت. در ایــن نهاد، جامعــه محلی )عاقله( مســئولیت جبران خســارت های 
ناشــی از برخی خطاها را برعهده می گیرد. این الگو نشــان می‌دهد که می توان 
پوشــش ریسک را براســاس همبســتگی اجتماعی و بدون نیاز به واسطه های 
انتفاعــی طراحــی کرد. مطالعه تطبیقی این نهاد با بیمه های مدرن می تواند به 
ما در طراحی نظام های بیمه‌ای مردم بنیان که بعضا با عنوان »تکافل« از آن ها 

یاد می شود کمک کند.

نقد شرکتِِ مبتنی بر نیروی کار اجاره‌ای؛ معمای الگوی 
بنگاه تولیدی اسلامی

آیا ســاختار موجود بنگاه تولیدی که در آن نیروی �	
کار اجیر اســت را می‌توان ساختاری مردم‌بنیان یا 

مردم‌سالار دانست؟
اگرچــه اجیرشــدن و اجیرگرفتــن در فقــه اسلامــی حــرام 
نیســت )بلکــه کراهــت دارد(، امــا اینکــه کلیــت ســاختار 
تولیــدی نظــام اقتصــادی - یعنــی شــرکت‌های تجــاری که 
ســتون فقــرات آن را تشــکیل می‌دهند-  براســاس الگوی 
مــکروه اجــاره نــیروی کار و پرداخــت دســتمزد ثابــت بنــا 
شده باشد، به سختی ازمنظر فقه نظام ساز - به‌اصطلاح 
رایــج-  پذیرفتنــی اســت. ســنگینی کفــه پــاداش ســرمایه 
)ســود( در ترازوی تولید درمقایســه با کفه پاداش نیروی 
کار )دســتمزد(، نوعــی بی‌اهمیتــی بــه عامــل انســانی و 
باعــث  نهــادی،  به صــورت  کــه  اســت  ضدمردمی بــودن 
تمرکــز ثروت و ایجاد نابرابری می شــود. در الگوی اسلامی 
تولید، اگر نگوییم به عکس اســت - یعنی ســرمایه اجاره ثابت گرفته و ســود 
از آن نیروی کار باشــد-  لااقل، الگوی مطلوب الگوی ســهم‌بری مشارکتی کار و 

سرمایه است و نیروی کار باید در سود بنگاه شریک باشد. 

یعنی همان الگوی شرکت تعاونی؟ 
خیــر؛ شــرکت تعاونــی بــه عنــوان یــک الگــوی سوسیالیســتی تفــاوت ماهــوی 
بــا شــرکت تجــاری اسلامــی فوق‌الذکــر دارد. در الگــوی شــرکت تعاونــی، بــرای 
ارتقــای بهره منــدی نــیروی کار از ثمــرات تولیــد، به جــای اینکــه او را شریک در 
ســود بنــگاه کننــد،‌ او را ســهام‌دار و مالک بنــگاه می کنند. معنی ســاده آن این 
اســت که نیروی کار بماهو نیروی کار منزلت بالاتری نیافته اســت، بلکه از قِِبََل 
صاحب سرمایه‎شــدن و برخورداری از ســود سرمایه وضعش بهبود می یابد. 
و ایــن یعنــی بازی کردن در همان زمین ســابق ســرمایه‌داری که پــاداش اصلی 
در تولید یعنی ســود را برای ســرمایه می‌داند. ضمن اینکه تعاونی، یک مزیت 
مهــم شــرکت اسلامــی که مــورد اقتبــاس در شــرکت های مــدرن قــرار گرفته را 
تخریب کرده اســت و آن امکان جدایی نیروی کار از صاحبان ســرمایه اســت. 
تعاونی مشــکلات دیگری هم دارد و لذاســت که به اعتقاد ما، تعاونی ســوپاپ 
اطمینان شــرکت سرمایه‌داری مدرن اســت. یعنی غربی ها این الگوی ناکارآمد 
را گذاشــته‌اند تــا آنــان کــه از بی عدالتی شــرکت مــدرن می‌گریزند و بــدان پناه 
می برنــد، پس از مدتی سرشــان به ســنگ بخــورد و مجدد به آغوش شــرکت 

مدرن برگردند. 
بــه نظر می‌رســد، یکــی از مؤلفه هایی کــه می‌تواند حقوق تجــارت رایج را 
اسلامی کند، همین فهم برخاسته از اقتصاد اسلامی از شرکت یا بنگاه تولیدی 
باشد که تاکنون از متن کتاب اقتصادنای شهید صدر )ره( خارج نشده است. 
اصلاح مشــابهی در قانــون اساســی نیــز برای حــذف تعاونی و معرفــی اجمالی 

شرکت اسلامی مورد نیاز است.

انفال و منابع طبیعی؛ از احتکار دولتی تا بهره برداری مردمی
رابطه مردم‌بنیان‌بودن و عدالت بین‌نسلی چیست و دلالت‌های آن در �	

بهره‌برداری از منابع طبیعی چیست؟
بنــده اصــولا با ایــن تلقی رایج از عدالت بین‌نســلی کــه منابع طبیعــی، به‌ویژه 

مردمی سازی اقتصاد 
به طور خلاصه یعنی نفی 
»تمرکز«های نظام های 
سوسیالیستی از یک سو 
و نفی »انحصار«ها و 
»شبه انحصارها«ی 
نظام سرمایه داری 
ازسوی دیگر.

نظام بانکداری ذخیره 
جزئی با اعطای قدرت 
خلق پول از هیچ به 
طبقه خاص بانک داران، 
نه تنها انحصاری و 
غیرمردمی است، بلکه 
به علت دست اندازی 
متعاقب آن ها در اموال 
مردم و نقض اصل 
احترام مالکیت های 
شخصی، خلاف مدنیت 
است.

 بر جایابی صحیح هریک از مسائل در میان این سه بخش نظام اقتصادی است.شدت متکیکنم، بهمی
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بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

منابع پایان پذیر مانند نفت و گاز، متعلق به همه نسل هاست و باید با احتراز 
از برداشت بی‌رویه، حق نسل های آینده را در آن ها لحاظ کرد، ازمنظر اسلامی 
ارتباط برقرار نمی کنم. به نظر می‌رسد تنها قید برای برداشت از منابع طبیعی 
که خداوند در اختیار ما قرار داده و به تسخیر ما درآورده است، عدم اسراف 
باشــد: »کلوا و اشربوا و لاتســرفوا« )اعراف/۳۱(. البته با این ملاحظه که شما 
اســراف های سیســتماتیک و نهادی نظام ســرمایه‌داری را کشــف و امحا کنید. 
اگر شــما موفق به کشــف این نهاد نشــوید ناچارید برای مقابله با تهی ســازی 
منابع، از ابزارهای دولتی و ناکارآمد ســهمیه‌بندی و جیره بندی اســتفاده کنید. 
نهادهــایی کــه منجــر به اســراف سیســتمی در نظــام ســرمایه‌داری و مصرف 
بیشــتر برای تولید بیشــتر و فربه شــدن طبقه ســرمایه‌دار می شــوند متعدد 
اســت. عمــوم انحصارهــا و در راس آن هــا رژیــم حقوقی مالکیت فــکری چنین 
کارویژه‌ای دارند. به نظر می‌رســد مردمی‌سازی درمقیاس بین نسلی این گونه 

باید تفسیر شود.
مردمی بــودن اقتصــاد اسلامی در حوزه منابع طبیعــی یا به‌اصطلاح انفال 
هم سریان دارد. اگرچه در فقه اسلامی، انفال و منابع طبیعی از اموال امام و 
حاکم اسلامی شمرده می شود، اما با نظر به احکام مربوطه که حاکی از عدم 
تصدی‌گری امام در بهره برداری انفال است، می توان به ابعاد مردمی بودن آن 
پی برد. احکام حیازت و نیز برخی از احکام خمس نشــان می‌دهد، حاکمیت، 
بهره‌بــرداری از منابــع طبیعــی را بــه مــردم واگــذار و خــود - بــا داشــتن عنصر 
مالکیت- نقش تنظیم گر را ایفا می کند و در موارد لازم »بهره مالکانه« و سهم 

حکومت اسلامی را از بهره برداران مردمی استیفا می کند. 
نکتــه مهــم و مردمــی دربــاره انفــال در اسلام با نظر به نهــاد حیازت، این 
اســت که اصل بر جواز بهره برداری مردم با ملاحظه احکام شــرعی آن اســت؛ 
نکتــه‌ای کــه آن را در نقطــه مقابــل انحصــار دولتــی کنونــی در منابــع طبیعی و 
محروم سازی مردم از مواهب طبیعی قرار می‌دهد. بالطبع این آزادی بالاصاله 

در حیــازت منابــع طبیعــی، بــا نظــر بــه توســعه امکانــات 
فناورانــه امروزی نیازمنــد تحدیــد و تنظیــم‌گری اســت؛ امــا 
ایــن تنظیــم‌گری نمی توانــد روح کلــی آزادی و حــق مردم در 
بهره برداری از طبیعت -مراتع، جنگل‌، دریا، معادن و...- را 

نقض کند. 
آیــا مردمی‌کــردن در بخش نفت کــه بخش مهمی از �	

انفال است نیز قابل تصویر است؟ 
بخــش  کنیــد،  صرف نظــر  نفــت  بالادســت  بخــش  از  اگــر 
پایین‌دست نفت )پالایش و پتروشیمی( ظرفیت بالایی برای 
ورود بخــش خصوصــی دارد. تجربه برخی کشــورها نشــان 
می‌دهد،‌ برخلاف تصور ســنتی ما،‌ مقیاس بهینه تولید برای 
پالایشــگاه ها و پتروشــیمی ها به هیچ‌وجــه مقیاس های کلان 
میلیــارد دلاری نیســت. مینی پالایشــگاه ها در ایــن کشــورها 
ضمن اینکه برخورداری از صرفه مقیاس را نشــان داده‌اند، 
یک الگوی ســازگار با پدافند غیرعامل هستند که متاسفانه 

در مــورد مجتمع های عظیم پالایشــی و پتروشــیمی کنونی ما وجــود ندارد و از 
آن ضربه خورده‌ایم.

نکته مهم در این خصوص این است که با وجود توانایی بخش خصوصی 
یــا مردمــی بــه ورود در ایــن عرصه حجت شــرعی بــرای تصــدی‌گری دولت در 
آن وجــود نــدارد. ایــن نکته بــر بازرگانی محصولات پالایشــی و پتروشــیمی نیز 
تاثیرگــذار بــوده و فضــای مردمــی، متکثر، رقابتــی و تحریم‌گریــز کاملا متفاوتی 

از آنچــه هم‌اکنون در آن به ســر می‌بریم را ترســیم می کنــد. بازکردن پای مردم 
بــه ایــن عرصه می تواند هرچه سریع تر کشــور را از دام خام‌فروشــی رهانده و 
ارزش‌افزوده فوق‌العاده زنجیره این محصولات را عاید مردم و اقتصاد داخلی 

کند. 

مردم بنیانی در امنیت و دفاع؛ هنوز هم بسیج را نفهمیده‌ایم
تاثیــر نگــرش مردم‌بنیــان در بخــش امنیــت و دفــاع را چگونــه ارزیابی �	

می‌کنید؟
موثر هســت و بلکه بوده اســت: الگوی بســیج در دهه شــصت. یافتن تمایز 
میــان الگــوی مردم بنیــان اسلام بــا الگوهــای دولت ســالار و سرمایه ســالار کار 
دشــواری نیســت. الگــوی بســیج در دفــاع مقــدس کــه توســط امــام راحــل 
)ره( بنیــان گذاشــته شــد را می تــوان یــک الگــوی اصیــل اسلامــی، داوطلبانه و 
مردم بنیــان دانســت، درمقابــلِِ مســئله سربــازی اجبــاری، که اتفاقا در ســیره 
نبوی و علوی نفی شــده اســت. اگرچه امروزه مســئله دفاع و امور نظامی‌ یک 
مســئله تخصصــی و حرفه‌ای اســت، نمی تــوان از اهمیت و کارآمــدی الگوهای 
داوطلبانه و تلاش برای ارتقا و روزآمدسازی آن ها فروگذار کرد. علاوه‌براین و با 
این اوصاف، خدمت نظام وظیفه که میراث دوره پهلوی اول اســت به طریق 

اولی مخالف با معیارهای اقتصاد و اقتصاد اسلامی است.

از صنعت پزشکی دولتی و خصوصی، تا بهداشت و درمان مردمی
ارزیابــی شــما از پیشــرفت‌های مردمی‌ســازی در بخــش بهداشــت و �	

درمان چیست و چه راهکارهای تکمیلی برای آن متصور است؟
واقعیت این است که بنده تردید دارم که در اسناد بالادستی و قانون برنامه، 
اصولا ایده منســجمی از مردمی ســازی در این بخش ارائه شــده باشد. بخش 
بهداشــت و درمــان مــا ماننــد بخــش آمــوزش، در دوگانه دولتــی و خصوصی 
متوقف مانده و دوپاره شــده اســت. در ســوی دولتی، 
با کیفیــت پایین ارائه خدمات، انــواع قیمت گذاری های 
دســتوری، تخصیص های نابه جا و فســادهای سازمانی 
بــا  خودگــردان،  و  خصوصــی  درســوی  و  مواجهیــم 
هزینه هــای درمانی بالا و فشــار به اقشــار مــحروم و.... 
ملاحظــه‌ای  قابــل  بخش هــای  بازاری‌دیــدن  ازآنجاکــه 
و  بی عدالتــی  باعــث  درمــان،  و  بهداشــت  عرصــه  از 
محرومیت اقشــار ضعیف از این خدمات می شــود، ما 
بنیــان بهداشــت و درمــان را در بخش ســوم اقتصاد یا 
بخــش خیرخواهانه قرار می‌دهیم. البته نباید این ایده 
را با درمانگاه ها یا بیمارستان های خیریه کنونی مقایسه 
کــرد که در پارادایم بازاری موجود دچار کژمنشــی هایی 

شده‌اند. 
الگــوی بخــش ســومی بهداشــت و درمــان، ضمن 
ازبین بــردن یــا کاســتن تصــدی‌گری دولــت و بــار مالــی 
دولت، به معنای رهاشدن از طیف گسترده‌ای از مداخلات قیمتی و سهمیه‌ای 
و... در فضای بهداشــت و درمان و تصمیم ســازی های غیرمردمی است. فهم 
کامــل الگــوی مردم بنیــان اسلامی در بهداشــت و درمان، به علت شــکاف های 
تمدنی عمیقی که در آن گرفتاریم، بسیار دشوار است و حداقل در گروی یک 

فهم جامع و سیستمی با مدنظرداشتن قیود ذیل است: 
تامین اجتماعی فراگیر چنانکه گذشت.�	

اصــاح نهاد وقــف، تنظیم‌گری صحیح آن و مانع‌زدایــی از ورود خیران و �	
واقفان به این عرصه

رقابتی‌کردن عرصه آموزش پزشــکی و حرفه‌های وابســته )مردمی‌شدن �	
نظام آموزشی و ازبین‌رفتن سهمیه‌ها(

انحصارزدایی از آموزش پزشکی و به‌رسمیت‌شناختن طب‌های مکمل�	
زدودن موانع مجوزی از حرفه‌های پزشکی�	
زدودن انحصارهــای مالکیــت فکری )حق اختراع و لایســنس( در دارو و �	

تجیهزات پزشکی 
موارد مزبور مســتلزم زنجیره‌ای از انقلاب هاســت که صنعت پزشــکی در نظم 
سرمایه ســالار موجــود را تبدیــل به عرصــه مردمی و رقابتیِِ پزشــکی، طبابت و 
حکمــت می کند. گام های بســیار دشــوار و بزرگی در این مســیر باید برداشــته 

شود.

زمین و مسکن، در چنبره سرمایه‌داری
تاثیر الگوهای بخش مســکن از مبانی ایدئولوژیک را چگونه می‌بینید؟ �	

الگوی مردم‌بنیان در این میان کدام اســت و تجربه گزینه‌های موجود 
چه بوده است؟

الگوهــای بخــش مســکن به شــدت متاثــر از مبانــی مختــار شــما در نظام های 
اقتصادی اســت. نخســتین و مهم‌ترین این مبانی، نظام مالکیت ارضی است. 
در سرمایه‌داری و کمونیسم تکلیف آن مشخص است؛ اما در اقتصاد اسلامی 
روی ایــن مســئله کار جــدی نکرده‌ایــم. خصوصــی یــا دولتــی یــا عمومی بودن 
زمیــن، نقــش بســزایی در وضعیــت بازار مســکن و شــیوه های تولید مســکن 
دارد. هم‌اکنــون در غالــب کلان شــهرها، زمیــن حــدودا نیمی از هزینه مســکن 
را تشــکیل می‌دهــد و مــا در برهــه‌ای نفــس می کشــیم کــه زمین یــک »کالا«ی 
خصوصــی اســت. حتــی اراضــی موقوفــه هــم به جــای اجــاره، خریــد و فروش 

کــه زمانــی می‌شــد به‌رایــگان  انفــال  اراضــی  می شــوند و 
حیــازت شــوند در قبضه انحصــار و احتکار دولتی اســت. 
افزون براین هــا، نظریه های مدرن شهرســازی با اســتدلال 
بــه لزوم برنامــه‌ریزی و مدیریــت شــهری و تعریــف بافت 
شــهری و غیرشهری )و به طور مشابه در روستاها با طرح 
هادی(، به محدودیت و انحصار زمین و خلق رانت زمین 
دامن زده اســت. این‌گونه کالایی ســازی زمین و تبدیل آن 
بــه »ســرمایه« و ابــزار ســرمایه‌داری در نقطــه مقابل یک 

اقتصاد انسان‌مدار و مردمی است.
کــه  فــوق، نظــام مالیاتــی ضعیــف  افزون بــر مــوارد 
کالایی مصرفــی  اینکــه  به جــای  اجــازه می‌دهــد مســکن 
بــه  تبدیــل  و  بــرای ســوداگری  باشــد، میدانــی مناســب 
کالایی »ســرمایه‌ای« شــود، هرچه بیشــتر ما را از اقتصاد 
مردمی مســکن دور می کنــد. مالیات بر عواید ســرمایه و 
خانه های خالی از ضروریات اصلاح این مفسده است. هر 

امــر دیــگری نیز که برخــورداری از مســکن را توام با رانت کنــد از منظر اقتصاد 
اسلامــی، غیرمردمــی و مــردود اســت؛ ازجمله عــوارض صدور پروانه ســاخت 
شــهرداری،‌ تراکم‌فروشــی، عــوارض تغییــر کاربری و.... عوارض تجــاری هم در 
جای خود، ازمنظر اقتصاد اسلامی خلاف شرع است و با ایجاد مانع برای ورود 

به بازار به رانت و انحصار دامن می‌زند.

مدیریت شهری؛ از تمرکز در پایتخت و جیب خالی شهرستان تا فدرالیسم 
اقتصادی و مشارکت محلی

سال‌هاســت که مدیریت شــهری با وضعیت شکننده‌ای مواجه است. �	
فقــدان درآمدهــای پایدار شــهری، شــهرداری‌ها را به‌ســمت روش‌های 
ناپایدار سوق داده است. آیا رویکرد مردم‌بنیان شما، تحلیل و راهکاری 

برای این وضعیت دارد؟
مشــکل اصلی مدیریت شــهری در ایران، تمرکزگرایی شــدید اقتصادی و مالی 
در ســطح ملــی و محرومیــت دیگــر اســتان‌ها و شــهرها از منابــع مالــی پایــدار 
اســت. شــهرداری اصولا »دولت محلی« است. اینکه متاسفانه در دهه ۱۳۶۰ 
شهرداری ها تبدیل به »سازمان عمومی خودگردان« شدند از عجایب روزگار 
اســت. یعنی مالیات مردم شــهرهای مختلف به پایتخت ســرازیر شود و آن ها 
مجبــور بــه اســتفاده از روش های ناپایــداری ماننــد تراکم‌فروشــی و اخذ انواع 
عــوارض و مالیات هــای ضدرقابتــی و رانت‌آفریــن شــوند کــه در بلندمدت آثار 

سوء خود را نشان می‌دهد. 
اینکه مقدرات آب و برق و تلفن من که در مشهدم باید در تهران تعیین 
شــود فاقد پشــتوانه فقه‌الاقتصادی است. وقتی شــهرداری دولت محلی شد 
یعنی تمامی این امور که دلیل شرعی برای تمرکز تنظیم‌گری آن ها در پایتخت و 
دولت مرکزی نیست به خودش واگذار شود؛ یعنی مدیریت یکپارچه شهری. 
اصــولا پیشــینه تمدنــی جوامــع اسلامــی هم غیــر از این نیســت. امــور ولایات 
مختلف توســط والی همان ولایت و اســتان تنظیم می شــود و دربار پادشــاه، 
مالیاتــی به عنوان بــالاسری برای تامین مالی ارتش و تشــکیلات محدود دولت 
مطالبه می کرد. الان به عکس اســت، مالیات شهرســتان ها بــه تهران می‌رود و 
سپس توسط سازمان برنامه تخصیص داده می شود و برمی گردد. این خلاف 
اصــول اقتصــاد مردمــی و منطقه‌ای اســت کــه از مبانی فقهی و ســیره اسلامی 
قابل استفاده است. فدرالیسم مالی چیزی جز احیای پیشینه تمدنی خود ما 
نیســت. این دولت مدرن گسترده و تمرکزگراست که نیاز 
به اثبات فقهی و شرعی دارد که شدنی هم نیست. وقتی 
دولت محلی و منطقه‌ای احیا شــد،‌ زمینه مشارکت مردم 

در مقدرات خودشان نیز فراهم می شود.

زدودن  بــه  مبــرم  نیــاز  و  خیریــه  امــور  و  اوقــاف 
سوسیالیسم رضاخانی

احتمــالا یکی از منطبق‌تریــن نهادها یا بخش‌های �	
اقتصــاد به ایــده مردم‌بنیانــی، نهاد وقــف و امور 
خیریــه باشــد کــه ذیــل عنــوان »بخــش ســوم« 
اقتصاد از آن‌ها یاد می‌شود. آیا نگرش مردم‌بنیان 
شــما این را تایید می‌کند؟ لطفــا هم از بعد نظری 
پاســخ دهیــد و هم وضعیت کنونی ایــن نهادها را 
از ایــن حیث ارزیابی کنید. آیا آســیب‌هایی آن‌ها را 

تهدید می‌کند؟
البته یادآوری می کنم که در تعریف بنده، بخش مردمی همزمان شامل هر دو 
بخش بازار و بخش ســوم اقتصاد می شــود. بله؛ در نظریه، وقف یک راهکار 
بسیار ستودنی و مورد اعتنا برای مردم بنیان کردن اقتصاد است، به‌ویژه وقتی 
به کمک دو بخش آموزش و بهداشت می‌آید؛ و همین طور سایر امور خیریه. 
اما متاســفانه در دهه های اخیر، نهادهای خیریه و وقفی تحت‌الشعاع دولت 
بزرگ و نگرش هــای دولت محــور یا سوسیالیســتی، بخش قابــل ملاحظه‌ای از 

قرض الحسنه در اسلام 
اساسا یک نهاد بخش 
سومی و مردمی است. 
ما با سپردن آن به نهاد 
انتفاعی بانک، کارکردها 
و احکام آن را به هم 
ریخته ایم.

بیمه های خصوصی با 
هدف انتفاع طراحی 
شده اند، درحالی که نهاد 
اسلامی »ضمان عاقله« 
یک الگوی مردمی و 
مبتنی بر همیاری جمعی 
است.



} 156 {} 157 { مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405

بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

کارایی خود را از دست داده‌اند. 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی بــه عنــوان موجودیت هــای 
دولتــی یــا شــبه‌دولتی و تمرکزگــرا، جــای خیریه هــای مردمی 
را گرفته‌انــد و به جــای حکمرانــی و تنظیــم‌گری و نظــارت بــر 
خیریه هــای مردمــی به تصــدی‌گری ناکارآمــد در این عرصه 
می پردازنــد. ســپردن امــر بخش ســومی قرض‌الحســنه کــه 
اساسا باید توسط موسسات مردمی قرض‌الحسنه صورت 
پذیــرد بــه »بانک هــا« به عنوان نهادهــای انتفاعــی و بازاری، 
باعــث انحــراف آن از مســیر اصلــی شــده اســت: تحریــک 
انگیــزه انتفاع بــا جوایز و قرعه کشــی ها، بهره برداری بانک ها 
از ایــن وجــوه در راســتای منافع خود و مشــکل عدم تقارن 
اطلاعــات در تخصیــص مناســب وجــوه قرض‌الحســنه، که 
در قرض‌الحســنه های محلــی و خردمقیــاس مردمــی وجود 

نداشت.
در نهــاد وقف هم دچــار تحریف ها و انحرافات عمیقی 
شده‌ایم که متاسفانه آن را از مردمی بودن دور کرده است. 
اصولا تشــکیل ســازمان اوقاف که به اعتقاد برخی، با هدف 
مردمــی‌زدایی از موقوفات، تحت کنــترل حاکمیت درآوردن 
منابع مالی سرشــار این نهاد و کوتاه کردن دســت نهادهای 

دینــی از آن، در دوره پهلــوی اول صــورت گرفته اســت، هیچ گاه پــس از انقلاب 
مورد بازبینی قرار نگرفت. مداخلات تمرکزگرایانه سازمان اوقاف در موقوفه ها 
به حدی آزاردهنده شــده است که درحال‌حاضر عموم افرادی که قصد وقف 

دارند از ثبت رسمی آن به عنوان موقوفه ابا دارند. 
اما غم‌انگیزترین بخش داســتان نهاد وقف، انحراف مسئله وقف اراضی 
از الگــوی اجــاره‌داری زمیــن )که ماهیت وقف اســت( به »موقوفه‌فروشــی« با 
نهــاد بدعت‌آمیــز »حق تقدیمــی« یا »پذیره« پــس از انقلاب بوده اســت. این 
بدعــت خلاف شــرع، الگــوی درآمد پایــدار مبتنی بر اجــاره را به الگــوی ناپایدار 
زمین‌فروشــی در ایــن نهادهــا )اوقــاف و آســتان قــدس رضــوی( تبدیــل کرده 
اســت. بــه نظر می‌رســد ایــن انحــراف خطرنــاک در کنــار برخی عوامــل دیگر، 
نقــش بســزایی در افزایــش هزینــه زمیــن در اقتصــاد کشــور و به تعبیردیگــر، 

سرمایه‌داری شدن حکمرانی ارضی در کشور داشته است. 

آمــوزش؛ لزوم بازگشــت بــه آزادی هــای ســنتی و احیــای الگــوی مردمــی 
وقف بنیان

نظام آموزشــی کشــور نیز سال‌هاست در ســودای مردمی‌شدن است. �	
مشــکل را کجا می‌دانید؟ مســیر صحیح از منظر اقتصاد اســامی کدام 

است؟
هویت نظام آموزشی مدرن در کشور ما - چه آموزش و پرورش و چه آموزش 
عالی- طی عمر حدودا یک صدســاله خود، هویتی دولتی بوده اســت. به رغم 
بدنامــی ترتیبــات دولتــی، چــه حدوث نظامات آموزشــی مــا و چه بقــای آن ها، 
دولتی بوده اســت. حدوث آن دولتی اســت چون بهترین راه برای حقنه کردن 
دربست مدرنیته به جوامع دیگر، راهبرد متمرکز، بالا به پایین و قهری دولتی 
است. بقای آن هم دولتی است، چون جمهوری اسلامی گمان می کرد بهترین 
راه بــرای نفوذدادن اندیشــه های انقلابی به مدرســه و دانشــگاه، تصدی‌گری 
دولتی اســت. در تلاش برای غیردولتی کردن، غیرانتفاعی ها درست شدند، اما 
این مدارس و دانشگاه ها برخلاف این نام، انتفاعی، بازاری و خصوصی بودند 

و ایــن در تضــاد با آرمان های آموزش در قانون اساســی 
ما بود. متاســفانه آموزش در کشــور ما هنوز از دوگانه 
منحط بازار-دولت خارج نشــده اســت و روشــن است 
کــه هیچ یــک از ایــن دو الگو بــا معیارهــای مردمی بودن 

مطابقت ندارند. 
مجموعه‌ای از امور اســت که به اصطلاح اقتصاد، 
عرصه شکســت بازار اســت. اگر بخواهیــد آن ها را جبرا 
با مکانیســم بازار عرضه کنید، این منجر به بسترسازی 
برای سرمایه سالاری در آن ساحت می شود. مثل اینکه 
امنیت یا قضاوت را خصوصی و پولی کنید. آموزش هم 
از ایــن ســنخ اســت. خصوصــی و پولی شــدن آن منجــر 
به سرمایه ســالاری و فاصله گرفتــن از الگوی »مردمی« 

می‌شود.
تمــدن  درطــول  آمــوزش  کــه  اینجاســت  جالــب 
اسلامــی، امری مردمی و مســتقل از دولت بوده اســت 
و در تامیــن مالــی نیــز عمدتــا متکی بر موقوفــات بوده 
اســت. آنچــه در حوزه‌هــای علمیــه قدیــم می‌دیدیم و 
اکنــون عمــده‌ی آن ازبین‌رفتــه همیــن الگــوی مردمــی 
بوده اســت. اما با کمال تعجــب، ما این برهه تاریخی را 
نمی بینیــم و گــویی مــا تا پیش از ورود مدرســه و دانشــگاه غربی، نهاد علم و 
آموزش نداشته‌ایم! درحالی که حوزه های علمیه شیعی و دارالعلوم های سنی 

امروز، بقایای نهاد منقرض شده آموزش در تمدن اسلامی هستند.
اگــر دانشــگاه مردمــی شــود، دیگــر بــا تغییــر وزیــر علــوم رییــس همــه 
دانشــگاه های دولتی کشــور و به تبــع آن رییس دانشــکده ها و به تبع آن مدیر 
گروه هــا به طــور زنجیره‌وار عوض نمی شــوند! یا نیازی نیســت بــا یک مصوبه، 
بــار افزایــش حقوق هــزاران عضو هیئت علمی در کشــور به یک بــاره بر دوش 
بیت‌المــال بیفتــد؛ و ده ها مفســده دیگر که بــه الگوی دولتی آمــوزش - و نیز 

خصوصی آن-  وارد است.

 zجمع‌بندی
آنچــه از مجمــوع ایــن مباحــث به دســت می‌آیــد این اســت که مردمی ســازی 
اقتصــاد یــک پروژه فراگیــر و چندبعدی اســت کــه نمی توان آن را بــه یک یا دو 
حــوزه محدود کــرد. از نظام پولی و بانکی گرفته تا مدیریت شــهری و آموزش، 
همــه نیازمنــد بازتعریف هســتند. همه این‌هــا قابل تبیین با اندیشــه اقتصاد 
اسلامی و مبانی فقهی هستند و درواقع شکافی بین اقتصاد مردمی و اقتصاد 
اسلامی نیســت. مســئله این اســت که با عینک جدید و امروزین به نهادهای 
سنتی خودمان - وقف، انفال، حسبه، زکات، حیازت، ضمان عاقله، خمس و 
...-  نــگاه نکرده‌ایــم تا زیبایی های آن ها را با زبان اقتصاد و علوم اجتماعی روز 
بــه دنیا نشــان دهیــم. و اتفاقا همین عینک امروزین اســت کــه می‌تواند فهم 
نظام‌وار، سیســتماتیک و تمدنی از آموزه های ســنتی را به‌دســت دهد. الگوی 
توســعه یــا پیشــرفت اسلامی هــم همین‌هاســت؛ عدالت هم همین هاســت؛ 
چراکــه اصــل عدالت، عدالت رویه‌ای اســت و اصلاح این امــور و رویه ها یعنی 
عدالت هــای بخشــی یا حوزه هــای عدالت؛ که بســیاری از این ها را داشــته‌ایم. 

به قول حافظ:
سا‌ل ها دل طلب جام جم از ما می کرد/
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد/

اجیربودن نیروی کار 
در بنگاه های تولیدی 
متعارف و تعریف کردن 
سود به عنوان پاداش 
سرمایه، اساسا یک 
انحراف از انسان محور 
و مردمی بودن است. 
در شرکت اسلامی و 
مردم بنیان، نیروی 
کار همچون سرمایه 
»شریک در سود« 
است؛ نیازی به تعاونی 
سوسیالیستی هم 
نداریم.

مسئله اصلی اقتصاد مقاومتی شــاید بتوان گفت که مســئله اصلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت انتقال از 1
حکمرانی نئولیبرال به سوی حاکمیت مردمی مبتنی بر عدالت‌گستریِِ است که 
بــه ارزش هــایی مانند عدالت اجتماعی، مقاومت بر ســر حق، استکبارســتیزی 
و اولویــت اهــداف سیاســی و اجتماعی اصالت می بخشــد. این گذار مســتلزم 
بازســازی بنیادیــن روابــط قدرت-دانش، و فراهــم‌آوردن امکان ظهور انســان 

متناسب با آن است.

حکمرانی مقاومتی دربرابر حکمرانی نئولیبرال بــرخلاف رژیــم حکمرانــی نئولیبــرال، در نظــام حکمرانــی مقاومتــی، بازار 2
بایستی به عنوان بخشی از نظم اخلاقی و حقوقی جامعه درک شود و مداخله 
دولــت در بــازار نه یک مانع، بلکه شــرط لازم برای تحقق عدالت اســت. نظام 
حکمرانــی مقاومتــی با وضع قواعد و تنظیمات پیشــینی بر روی بــازار به‌دنبال 
توزیع منابع و اقامۀ عدل و قســط و جلوگیری از ظلم و اجحاف، حفظ بنیان 

جامعه و اطمینان از دسترســی مردم به کالاهای اساســی اســت. در حکمرانی 
مقاومتی عدالت گستر نمی توان تسلیم محض نتایج بازار شد و آن‌ را به مثابه 
»حقیقت غایی« پیشِِ روی کنش سیاســی یا حکمرانی قرار داد، بلکه حقیقت 
و آن چــه می تــوان از آن به عنوان »حق« یاد کرد، از پیش تعیین شــده اســت. 
»حــق« در نظام حکمرانی مقاومتی، امری پیشــینی اســت؛ چــیزی که به تعبیر 
دقیق تر در خودِِ مفهوم عدالت گســتریِِ یا در ســنت حقوقی )فقهی(-الهیاتیِِ 
مبنــایی آن، به صــورت »ازقبل‌داده شــده« وجــود دارد. به بیان‌دیگــر، حق نه 
محصول پیامدهای کنش های اقتصادی، بلکه امری اســت که پیشــاپیش به 
کنش ها جهت می‌دهد و آن ها را محدود می کند؛ نه آن که کنش‌ها و نتایج شان 

منشا تعیین حق باشند.

اصالت عدالت، حق و فضیلت در چنیــن چارچــوبی، مفاهیمــی ماننــد عدالــت، حــق و فضیلــت دارای 3
اصالت هســتند و بازار ابزار تحقق آن ها تلقی می شــود، نه معیار نهایی صدق 

انسان مقاوم دربرابر انسان اقتصادی
بنیان های انسان شناختی مردمی سازی اقتصاد

دکتر ســیدعقیل حســینی، عضو هیئت علمی دانشــگاه یاســوج، به بازخوانی نسبت میان »انسان شناســی نئولیبرال« و »الگوی حکمرانی 
مردمی« پرداخته است. وی نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم صرفا یک مجموعه سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک پروژه انسان شناختی 
اســت که انســان را به »سرمایه انسانی« و »عامل خودمحاسبه گر« تقلیل می‌دهد. درمقابل، تحقق اقتصاد مردمی و حکمرانی زنجیره‌ای 
نیازمند ظهور »انسان مقاوم« است -موجودی که ارزش خود را به قیمت و بازدهی اقتصادی فرو نمی کاهد و دربرابر منطق بازار به مثابه 
حقیقت غایی، ایستادگی می کند. نکته کلیدی برای سیاست گذاری اقتصادی ایران، توجه هم‌زمان به »بازطراحی نهادها« )مانند نهادهای 
واســط و خوشــه های صنعتی( و »تغییر صورت بندی انســان« اســت؛ زیرا بدون تغییر در نســبت انســان با خویشــتن، هرگونه اصلاحات 

نهادی در نهایت درون منطق بازار جذب خواهد شد.

دکتر سیدعقیل حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
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بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

و حقانیــت. در ایــن شــرایط، بازگشــت به‌نوعــی حاکمیــت 
مبتنی بر عدالت گســتری حقوقی که در پی تحقق ارزش های 
اجتماعــی و مهم تــر از همه عدالت اســت، می توانــد ما را از 
حاکمیت بازار رها ســازد. شرط نخست امکان یک عقلانیت 
حکمرانی متفاوت، فروپاشــی جایگاه ممتاز بازار اســت. این 
به معنــای نفی بــازار و »ضداقتصادی«شــدن نیســت، بلکه 
به معنــای ســلب شــان تعیین کننده نهایی حقیقت توســط 
بــازار و جاســازی دوبــاره بــازار در بســتر حقوقــی و اخلاقــی 
اســت. در ایــن عقلانیت بدیــل، اقتصاد و بــازار فقط یکی از 
میدان هــای زندگــی اجتماعــی اســت، نه معیار داوری ســایر 
میدان هــا. برخی اشــکال زیان یا حتی ناکارایی ممکن اســت 
ازمنظر حق، شان انسانی یا معنا موجه و قابل دفاع باشند، 

حتی اگر ازمنظر بازاری »غیرعقلانی« تلقی شوند.

معمای مقاومت در دستگاه قدرت-دانش نئولیبرال دربرابــر 4 مقاومــت  امــکان  کــه  اســت  ذکــر  بــه  لازم 
»دســتگاه قدرت-دانــش« نئولیبــرال ازطریــق »ادغــام کامــل« همــه جنبه ها 
در منطق بازار بســیار دشــوار شــده است. مناسبات قدرت شــبکه‌ای و سیال 
نئولیبرال، ممکن اســت مقاومت را از یک کنش سیاســی برای تغییر جهان، به 
یک »چانه‌زنی اقتصادی« برای دســتیابی به ســهم بیشــتری از کیک ســرمایه 
بــدل ســازد، دراین صــورت آن را در خود منحل ســاخته اســت و مقاومت را با 
شکســت مواجــه کرده اســت. مقاومت به‌معنــای خروج یک باره از »دســتگاه 
قدرت-دانــش« نئولیبــرال نیســت، چــون هیچ کجــا بــیرون از روابــط قــدرت 
نئولیبرال وجود ندارد. در این شرایط بایستی ازطریق تکثربخشی به رژیم های 
حقیقــت و رفع انحصار از تعیین مطلق حقیقت توســط بــازار، اقدام به تولید 
انســان هایی کــرد کــه از منطــق انســان اقتصادی و ســرمایه انســانی سرپیچی 
می کنند و نهادهایی را تثبیت کرد که ارزش را به قیمت فرو نمی کاهند و زندگی 
را بــدل بــه امری غیرقابل تقلیل به ســرمایه می کنند. امکان پیــش رو‌، بازآرایی 
میــدان نیروهــا ازطریــق ابداع اشــکال جدیــدی از انســان بودن و شــیوه هایی 
از زندگــی اســت کــه دربرابر حقیقت گــوییِِ مطلق بازار )قیمــت به عنوان یگانه 
مرجع حقیقت( مقاومت می کنند. این به معنای ابداع رفتارهایی اســت که در 
مدار محاســبه‌گری ســود و زیان قــرار نمی گیرند. به جای تصــرف مرکز قدرت، 
بایــد در نقاطــی که »عقلانیــت بازار« تولیــد و بازتولید )ازقبیل نظام آموزشــی( 
می شــود، مداخله کرد. برای دســتیابی به عدالت اجتماعی، بایســتی در برابر 

تکنولوژی های قدرت نئولیبرال ایستادگی کرد.

احیای حق و نسبت انسان با امر قدسی یک عقلانیت بدیل به معنای بازگشــت به سیاســتی است که نمی کوشد 5
همه چیــز را در قالــب سیاســت های ســراسری و تکنوکراتیــک حــل کنــد. اگــر 
زندگــی واجــد معنــا و غایت مســتقل از نظم اجتماعی باشــد، دیگــر نمی توان 
آن را بی‌واســطه در محاســبات حکمرانــی ادغــام کــرد. حکمرانــی مقاومتــی، 
برخلاف حکمرانی نئولیبرال، برپایه »مقاومت بر ســر حق« اســتوار اســت. در 
عقلانیــت حکمرانــی نئولیبرال بــا »انحلال حق« مواجهیــم یعنی حق دیگر حد 
بیرونی قدرت نیست، بلکه درون محاسبات حکمرانی ادغام می شود. حق به 
»نفع«، »مصلحت« و »کارکرد« فروکاســته می شــود. عقلانیت بدیل مستلزم 
احیای مجدد »حق« است که فراتر از بازار به‌رسمیت شناخته شود. به عنوان 

نمونه در سنت مارکسی، حق به مثابه نفی کالایی شدن 
زندگــی و در ســنت های الهیاتــی یا اخلاقی حــق به مثابه 
کرامت انســانی غیرقابل محاســبه تعریف می شود. در 
ایــن رویکرد بدیل انســان به مثابه امری که پیشــاپیش 
واجــد معنــا، حرمت و غایت اســت و اقتصاد فقط یکی 
از ســاحت های ثانــوی تنظیــم آن به شــمار می‌آیــد فهم 
می شــود. ‌شــان انســان نــه از قانــون، بلکــه از نســبت 
انســان با امر قدســی ناشــی می شــود. در رویکرد دینی 
حیات پیشاپیش درون یک افق غایی تعریف می شود. 
زندگی نه صرفاًً زنده بودن، بلکه امانت، ابتلاء، یا مسیر 
تحقق یک غایت اســت. ایــن رویکرد پیامدهای عمیقی 

برای اقتصاد سیاسی حکمرانی دارد.

ضرورت مقاومت انسان شناختی ازآنجاکــه نئولیبرالیســم نــه صرفــا مجموعــه‌ای از 6
سیاســت ها، بلکــه یــک پروژه انسان شــناختی اســت کــه 
ناظــر بــه منطــق کلی تنظیــم رفتارهاســت، هــدف آن صرفــا تنظیم بازار نیســت؛ 
بلکــه بازتعریــف »انســان« اســت. در ایــن رژیــم حکمرانــی، ســرمایه انســانی، 
ریسک پذیری، رقابت پذیری و انعطاف‌پذیری تبدیل به صفات اخلاقی می شوند. 
بنابراین مقاومت دربرابر آن نیز باید انسان‌شناختی باشد. این تغییر در »نسبت 
انســان با خویشــتن«، بنیان نظم بازار را متزلزل می کنــد، زیرا حکمرانی نئولیبرال 
بر درونی‌ســازی هنجارهای رقابت اســتوار اســت. حیات انســان در این دســتگاه 
جدید هرگز از فرم خود جدا نیست و نمی‌توان آن را به »نیروی کار« یا »سرمایه 
انسانی« تقلیل داد. این دستگاه می تواند شامل صورت های جدید همبستگی، 
اقتصادهــای تعاونــی، اشــکال غیربــازاری مراقبــت )ماننــد مراقبــت از کــودکان و 
ســالمندان در خانــواده( و تعریــف مجدد رابطه با خویشــتن و دیگــران مبتنیبر 

عشق و دوستی و همدلی و همبستگی اجتماعی باشد.

نتیجه‌گیری: ابداع فرم های جدید زندگی درمجموع می توان گفت که مقاومت دربرابر »دســتگاه قدرت-دانش« 7
نئولیبــرال بایــد در همــان ســطحی رخ دهد که قــدرت در آن اعمال می شــود: 
یعنــی در ســطح عمل و شــیوه های زندگــی. راه برون‌رفت از ســیطره عقلانیت 
نئولیبــرال از درون ابــداع فرم هــای جدیــد زندگی و اجتماع منــدی می گذرد که 
تن به تقلیل هستی شــناختی و معرفت شناختی انسان به »انسان اقتصادی« 
نمی‌دهنــد. مســئله اصلــی، تغییر معیار ارزش اســت. مقاومــت نیازمند ابداع 
اشــکالی از »اجتماع منــدی« و »فــرم زندگی« اســت که در آن ها، محاســبه‌گری 
ســود-زیان اصل تنظیم کننده نباشــد و ارزش انســان نه با بازدهی اقتصادی، 
بلکــه بــا معیارهــای ارزشــی والاتری ســنجیده شــود. بنابرایــن فرم هــای زندگی 
بدیل باید ســازوکارهایی برای مقاومت دربرابر ارزش سازی بازاری ایجاد کنند. 
به بیــان دقیق تــر، باید »فضاهای غیرقابل فروکاســت به قیمت« بســازند. در 
عمیق‌تریــن لایــه، مقاومــت دربرابر نئولیبرالیســم، یک کنش هستی شــناختی 
اســت کــه بــه نحــوه وجــود انســان برمی گــردد: ظهــور »انســان مقــاوم«. اگر 
نئولیبرالیســم انســان را به موجودی صرفا اقتصادی تقلیل می‌دهد، پاسخ ما 
نبایــد صرفا مبارزه برای دســتمزد بیشــتر باشــد، زیرا افزایش دســتمزد درون 
همــان منطــق ارزش گذاری باقــی می ماند. پاســخ باید تولید نحــوه جدیدی از 

»انسان بودن« باشد: انسان مقاوم.

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی

مقاومت دربرابر 
نئولیبرالیسم به معنای 
خروج یک باره از 
روابط قدرت نیست 
)چون خارجی وجود 
ندارد(، بلکه به معنای 
تکثربخشی به رژیم های 
حقیقت و ابداع فرم های 
جدیدی از انسان بودن 
 است.

مردم سالاری اقتصادی دینی و ضرورت تحول در 
صندوق های سرمایه گذاری

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدحسن نحوی، مدیر گروه پژوهشی فقه‌الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام

صندوق های سرمایه گذاری بورسی امروز تا چه اندازه با 
»مردم سالاری اقتصادی دینی« فاصله دارند؟ چهار رکن »از مردم، 

با مردم، برای مردم، به مردم« چگونه می تواند ساختار صندوق ها را 
متحول کند؟ و ایده »صندوق های توسعه‌ای-

مشارکتی« با مدل مثلثی )مردم، نهادهای 
عمومی، شرکت های تولیدی( چه پاسخی 

به این نقدها دارد؟

حجــت‌الاسلام محمدحســن نحــوی، مدیــر گروه پژوهشــی فقه‌الاقتصاد پژوهشــگاه فقه 
نظــام، در این گفت‌وگو ابتدا به تبیین »مردم ســالاری اقتصادی دینــی« و ارکان چهارگانه آن 
)از مردم، با مردم، برای مردم، به مردم( پرداخته اســت؛ ســپس با اســتفاده از همین ارکان، 
وضعیــت صندوق هــای ســرمایه گذاری بورســی موجــود را نقــد می کنــد و نشــان می‌دهــد که 
چگونــه این صندوق ها به جای تحقق مردم ســالاری، بــه ابزاری برای مالی ســازی، تمرکز ثروت و 
ســوداگری تبدیل شــده‌اند. در ادامه، ایده »صندوق های سرمایه گذاری توسعه‌ای-مشارکتی« با 
مدل مثلثی )مردم، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های تولیدی( به عنوان راهکاری 
عملیاتــی برای مهار این آســیب ها و بازگشــت به ســرمایه گذاری مولد و مردمی 
ارائــه می شــود. در ایــن مدل، ســرمایه گذاران خــرد نه فقــط تامین کننده 
ســرمایه، بلکه عضو هیئت نظارتی و تصمیم گیرنده هستند؛ سود از 
محل درآمد تولیدی حاصل می شود )نه خرید و فروش اوراق(؛ 
و مکانیزم هــایی ماننــد »رای وکالتــی وارونه«، »مــدل دوگانه 
کارمــزد« و »بیمه بازپرداخت اصل ســرمایه« برای کاهش 

ریسک و تضمین شفافیت پیش بینی شده است.



} 160 {} 161 { مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405مسئله  سال دوم  شماره پنجم  تیر 1405

بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

بخــش اول: تعریــف مردم ســالاری اقتصادی دینــی و ارکان 
چهارگانه

حجت‌الاســام نحوی، ابتدا بفرمایید »مردم‌ســالاری �	
اقتصــادی دینــی« دقیقا به چــه معناســت و ارکان آن 

کدامند؟
مردم ســالاری اقتصــادی دینــی، یک الگوی حکمرانــی اقتصادی 
اســت که در آن مردم نه فقــط مصرف کننده یا نیروی کار، بلکه 
»صاحب‌اختیــار« و »عامــل اصلــی« اقتصــاد هســتند. این الگو 
برپایــه چهــار رکن بنا شــده اســت که درواقــع زنجیــره‌ای از »از 

مردم« تا »به مردم« را تشکیل می‌دهد:
رکن اول: از مردم یعنی تامین سرمایه، منابع و ایده‌های �	

اصلی اقتصاد باید از متن مردم و سرمایه‌های خرد آن‌ها 
باشــد، نه از انحصار دولت یا ابرشــرکت‌ها. در این رکن، 

مردم منشا قدرت اقتصادی هستند.
رکــن دوم: بــا مردم یعنــی مــردم باید در مدیریــت، تصمیم‌گیــری، نظارت و �	

اجرای پروژه‌های اقتصادی مشــارکت فعال داشــته باشند. این رکن، تفاوت 
جوهره مردم‌ســالاری با دموکراســی لیبرال اســت؛ در لیبرالیسم مردم فقط 
رای می‌دهنــد و کنــار می‌رونــد، امــا در اینجا مردم همــواره در فرآیند حضور 

دارند.
رکن سوم: برای مردم یعنی جهت‌گیری و هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی �	

بایــد تامیــن نیازهای واقعی مردم، ایجاد اشــتغال، رفع فقر و تحقق عدالت 
باشد. به‌عبارت‌دیگر، سود صرفا یک هدف میانی است، نه هدف نهایی.

رکــن چهارم: به مردم یعنی نتیجه و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی �	
بایــد بــه خــود مــردم بازگــردد؛ چــه به‌صورت ســود نقــدی، چــه به‌صورت 

خدمات رایگان، چه به‌صورت تقویت زیرساخت‌های عمومی.
این چهار رکن، حلقه‌ای به هم پیوسته هستند. اگر یکی از آن ها نقص داشته 

باشد، مردم سالاری اقتصادی دینی محقق نمی شود.

ارکان  اســاس  بــر  بورســی  ســرمایه‌گذاری  صندوق هــای  نقــد  دوم:  بخــش 
مردم سالاری

حال با این معیارها، صندوق‌های ســرمایه‌گذاری موجود در بورس ایران �	
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه وضعیت اسفباری دارند. بگذارید رکن به رکن بررسی کنیم:
از مردم؟ صندوق‌های موجود اگرچه ظاهرا پول مردم را جذب می‌کنند، اما �	

ســاختار مالکیت در بســیاری از آن‌ها به‌گونه‌ای است که سهام‌داران عمده 
و نهادهای بزرگ )بانک‌ها، شــرکت‌های ســرمایه‌گذاری دولتی( ســهم غالب 
را دارنــد. درعمل، ســرمایه‌گذار خرد حداکثر ۲۰ تــا ۳۰ درصد  NAV )ارزش 
خالــص دارایی‌هــای تحــت مدیریــت صندوق( را تشــکیل می‌دهد و ســقف 
مالکیــت فردی محدودیــت معناداری نــدارد. پــس »از مردم«بودن، نقض 

می‌شود.
بــا مردم؟ اینجــا فاجعه‌بارتــر اســت. در صندوق‌هــای موجــود، مــردم هیچ �	

نقشی در تصمیم‌گیری و نظارت ندارند. مدیر صندوق به نیابت از آن‌ها رای 
می‌دهد، پروژه‌ها را انتخاب می‌کند و سبد دارایی را می‌چرخاند. هیچ هیئت 
مردمی، هیچ رای‌گیری الزام‌آوری وجود ندارد. مردم صرفا »سرمایه‌دهنده« 
هستند، نه »شریک«. مکانیزم رای وکالتی کلاسیک )Proxy Voting( دقیقا 

به‌نفع مدیران و به‌ضرر مردم طراحی شده است.

بــرای مردم؟ جهت‌گیــری این صندوق‌هــا عمدتا به �	
سمت سود کوتاه‌مدت و سفته‌بازی است. بسیاری 
از صندوق‌هــا در اوراق بدهــی، ســهام شــرکت‌های 
بــزرگ و گاهــی معاملات ســوداگرانه ســرمایه‌گذاری 
پروژه‌هــای  در  ســرمایه‌گذاری  از  خبــری  می‌کننــد. 
نیازمحــور )مثــل مســکن  یــا  زیربنایــی، اشــتغال‌زا 
کوچــک(  صنایــع  خورشــیدی،  انــرژی  روســتایی، 
نیست. پس »برای مردم« هم محقق نمی‌شود.

خــرد �	 ســرمایه‌گذاران  بــه  کــه  مردم؟ ســودی  بــه 
می‌رســد، معمــولا بازدهــی پایین‌تــر از تــورم دارد. 
ضمــن اینکه کارمزدهای بالا )غالبا بیش از ۲ درصد 
NAV به‌صــورت ثابــت، بــه اضافــه کارمــزد عملکرد 
را  ســود  از  زیــادی  بخــش  مبنــا(  شــاخص  بــدون 
می‌بلعد. شــفافیت توزیع ســود هم پایین است. بنابراین »به مردم«بودن 

هم مخدوش است.
از  )ســرمایه  هســتند  مــردم  از  نــه  موجــود،  صندوق هــای  اینکــه  خلاصــه 
نهادهاســت(، نــه با مردم )مشــارکتی در کار نیســت(، نه برای مــردم )جهت گیری 
سوداگرانه است( و نه به مردم )سود پایین و کارمزد بالا(. این همان »مالی سازی« 

است که سرمایه را از چرخه تولید خارج و به چرخه سوداگری می برد.

بخش ســوم: ایده »صندوق های سرمایه گذاری توسعه‌ای-مشارکتی« )مدل 
مثلثی(

راهکار پیشنهادی شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟�	
مــا بــرای جبران ایــن نارســایی ها، ایــده »صندوق های ســرمایه گذاری توســعه‌ای-
مشارکتی« را طراحی کرده‌ایم که مبتنی بر یک »ائتلاف سه جانبه« یا »مدل مثلثی« 

است:
ضلع اول، مردم: سرمایه‌گذاران خرد با حداقل مبلغ ورودی )مثلا ۵۰۰ هزار �	

تومــان(. این‌ها حداقل ۵۱ درصد منابع صندوق را تامین می‌کنند و ســقف 
مالکیت فردی حداکثر ۰.۵ درصد است تا تمرکز مالکیت رخ ندهد.

ضلع دوم، نهادهای عمومی غیردولتی: مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی �	
فرمــان امــام، کمیتــه امــداد و... این‌هــا به‌عنوان شــریک موســس حداکثر 
۳۰ درصــد واحدهــای ممتــاز را در اختیار می‌گیرند و نقــش تضمین‌کننده و 

تسهیل‌گر )تامین زمین، مجوز، خط اعتباری( را ایفا می‌کنند.
ضلــع ســوم، شــرکت‌های تولیــدی یــا تعاونی‌هــای محلــی: این‌هــا پروژه‌های �	

مشــخص و نیازمحــور را ارائــه می‌دهنــد و مدیریــت عملیاتــی را برعهــده 
می‌گیرند. صندوق فقط در پروژه‌هایی ســرمایه‌گذاری می‌کند که ســه شرط 
داشــته باشند: ۱( پیوند با نیاز واقعی مردم؛ ۲( ظرفیت‌سازی برای اشتغال 
یــا تولیــد داخلی؛ ۳( امکان مشــارکت مســتقیم مردم در بخشــی از زنجیره 

ارزش.

بخش چهارم: مکانیزم های تحقق ارکان مردم سالاری در این صندوق
چگونــه تضمین می‌شــود که ایــن صندوق‌ها واقعــا چهار رکــن را رعایت �	

کنند؟
برای هر رکن سازوکار مشخصی داریم:

بــرای رکــن »از مــردم«:  الــزام می‌کنیــم حداقــل ۵۱ درصد منابع صنــدوق از �	
 NAV ســرمایه‌گذاران خرد تامین شــود و ســقف مالکیت فــردی ۰.۵ درصد

صندوق های 
سرمایه گذاری موجود، 
نه از مردم هستند 
)سرمایه از نهادهاست(، 
نه با مردم )مشارکتی 
نیست(، نه برای مردم 
)سوداگرانه است( و نه 
به مردم )سود پایین و 
کارمزد بالا(.

باشــد. همچنیــن حداقل مبلغ ورودی پاییــن )۵۰۰ هزار 
تومان( تا همه اقشار بتوانند وارد شوند.

بــرای رکن »با مــردم«: دو ابزار مهم داریــم: اول، »هیئت �	
مشــارکتی مردمی« متشکل از منتخبین ســرمایه‌گذاران 
خــرد کــه در کنــار هیئت حرفــه‌ای، حــق وتــو در انتخاب 
پروژه‌هــا و نظــارت مالــی دارد. دوم، »مکانیزم رای وکالتی 
وارونــه« کــه در آن مدیــر صنــدوق موظــف اســت رای 
اکثریــت  بــا رای  را در مجامــع شــرکت‌ها مطابــق  خــود 
ســرمایه‌گذاران خــرد )کــه ازطریق ســامانه آنلایــن اعلام 
می‌شــود( ثبــت کند. ایــن کامــا برعکس مدل کلاســیک 

است که مدیر خودسرانه رای می‌دهد.
	� ۷۰ حداقــل  می‌کنیــم  مردم«: الــزام  »بــرای  رکــن  بــرای 

درصــد دارایی‌هــای صنــدوق در پروژه‌هــای اشــتغال‌زا یا 
رفع نیاز معیشــتی ســرمایه‌گذاری شــود. صندوق نمی‌تواند در اوراق بدهی 
سفته‌بازانه یا سهام شرکت‌های بزرگ بدون پیوند اجتماعی سرمایه‌گذاری 

کند.
بــرای رکن »به مردم«:  مدل دوگانه کارمــزد را طراحی کرده‌ایم؛ کارمزد ثابت �	

حداکثــر ۱ درصــد NAV )بســیار پایین‌تر از صندوق‌هــای معمولی( و کارمزد 
متغیر فقط درصورتی‌که بازده صندوق بیش از شاخص تولید داخلی باشد 
و آن هم فقط بر مازاد بازده محاســبه می‌شــود. همچنین بیمه بازپرداخت 
اصل ســرمایه تا ۸۰ درصد برای پروژه‌های پرریســک، و بازار ثانویه مســتقل 
بــرای نقدشــوندگی واحدهــا، همگــی در جهــت حفــظ منافع مــردم طراحی 

شده‌اند.

بخش پنجم: نمونه کاربردی و شاخص های ارزیابی
یک مثال عینی از کارکرد این صندوق بزنید.�	

فــرض کنیــد صندوقی با ســرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی می شــود. این 
صندوق در سه پروژه سرمایه گذاری می کند:

۱. کارخانــه فــرآوری محصــولات کشــاورزی در منطقــه‌ای 
و  )اشــتغال‌زا  محلــی  کشــاورزان  مشــارکت  بــا  محــروم 

ارزش‌افزوده(.
۲. تولید انرژی خورشــیدی خانگی برای اقشار کم‌درآمد، با 
بازگشت سرمایه از محل فروش برق به شبکه )نیازمحور 

و مردم‌پایه(.
۳. توسعه اپلیکیشنی ملی برای آموزش مهارت‌های شغلی 

به جوانان )سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی(.
هــر شــش مــاه یک‌بــار، هیئــت مشــارکتی مردمی گــزارش 
عملکرد را بررســی می‌کند و رای می‌دهد که آیا پروژه ادامه 
یابــد یــا تغییــر کند. ســود حاصلــه به‌صورت شــفاف بین 
سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و بخشی هم برای توسعه 

پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود.
برای ارزیابی موفقیت صندوق، چهار شــاخص اصلی )KPI( داریم: ۱( درصد 
منابــع مردمــی ≤ ۵۱ درصد NAV؛ ۲( نرخ مشــارکت رای‌دهی خرد ≤ ۴۰ درصد کل 
آرا؛ ۳( سهم سرمایه‌گذاری مولد ≤ ۷۰ درصد پرتفو؛ ۴( بازده خالص تعدیل‌شده 

به ریسک ≤ ۱۰ درصد بالاتر از تورم.

جمع بندی: گام اول اصلاح ساختار بازار سرمایه
حرف آخر شما برای سیاست‌گذاران چیست؟�	

پیشــنهاد ما یک مدل عملیاتی، کم‌ریسک و کاملا بومی است. سازمان بورس 
می تواند با تصویب دســتورالعمل اختصاصی برای »صندوق های توسعه‌ای-
مشــارکتی« و ارائــه معافیت هــای مالیاتــی به عنــوان مشــوق، زمینــه راه‌اندازی 
پایلــوت ایــن صندوق‌هــا را فراهــم کنــد. نقشــه راه ۱۸ ماهــه نیز تدوین شــده 
اســت. اگــر این مدل موفق شــود، گامــی بزرگ در مهار مالی ســازی، بازگشــت 
اعتماد عمومی به بازار سرمایه و تحقق مردم سالاری اقتصادی دینی برداشته 
خواهد شد. مردم باید از »مزدور سرمایه« به »آقای سرمایه« تبدیل شوند. 

این هدف اصلی ماست.

ایده »صندوق های 
توسعه ای-مشارکتی« 
مبتنی بر مثلث 
طلایی است: مردم 
)سرمایه گذار خرد(، 
نهادهای عمومی 
)تضمین کننده(، 
شرکت های تولیدی 
)مجری پروژه(.
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بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

 zمقدمه؛ محرومیت‌زدایی در بوته نقد
محرومیت‌زدایی همواره یکی از محوری‌ترین دغدغه های نظام های حکمرانی، 
گذشــته،  طــی دهه هــای  اســت.  بــوده  در جوامــع درحال توســعه،  به‌ویــژه 
سیاســت ها و برنامه‌هــای متعــددی با هدف کاهش فقر، بهبود دسترســی به 
خدمات اساســی و ارتقــای کیفیت زندگی گروه های کم برخــوردار طراحی و اجرا 
شــده‌اند. بااین حــال، تداوم و بازتولید اشــکال مختلــف محرومیت به‌ویژه در 
مناطــق حاشــیه‌ای، روســتایی و مرزی نشــان می‌دهــد که مســئله محرومیت 
صرفــا با تزریــق منابع مالی یا اجــرای پروژه‌های عمرانی حل‌وفصل نمی شــود. 
ایــن وضعیــت، ضرورت بازنــگری در بنیان‌هــای نــظری، الگوهــای مداخلــه و 

نقش‌آفرینان اصلی محرومیت‌زدایی را بیش از پیش آشکار می سازد.
استان خراسان رضوی، به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان های کشور، 
تصــویری فشــرده از ایــن چالش هــا را در خود جای داده اســت. هم‌زمانــی ظرفیت های 
عظیــم مذهبــی، اقتصــادی و گردشــگری بــا گســتره‌ای از محرومیت هــای ســاختاری در 
مناطق روســتایی، مرزی و حاشــیه های شهری، این اســتان را به عرصه‌ای راهبردی برای 
آسیب شناسی سیاست های محرومیت‌زدایی تبدیل کرده است. مقاله حاضر با تکیه بر 
تجارب انباشــته و کاســتی‌های مشاهده شــده در خراســان رضوی، بر این فرض استوار 
اســت که گــذار از الگــوی دولتــی- پروژه محور به‌ســوی مردمی ســازی محرومیــت‌زدایی 

شرط لازم برای دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار و توسعه متوازن است.

 zبازتعریف مفهومی؛ محرومیت فراتر از فقر درآمدی
در رویکردهای کلاســیک، محرومیت اغلب به فقر درآمدی یا کمبود خدمات زیربنایی 
فروکاسته می شد. اما تحولات نظری در حوزه توسعه، نشان داده است که محرومیت 
پدیــده‌ای چندبعــدی و پیچیده اســت کــه ابعادی چــون فقدان فرصــت، محدودیت 
در مشــارکت اجتماعــی، تضعیــف عاملیت فردی و جمعــی و کاهش کرامت انســانی را 
نیــز دربرمی گیــرد. ازاین منظر، محرومیت‌زدایی صرفا به معنای »تامین« نیســت، بلکه 
فرآینــدی بــرای »توانمندســازی« و بازیــابی نقــش فعــال مــردم در تعییــن سرنوشــت 
خویش محسوب می شــود. برهمین‌اساس، مردمی ســازی محرومیت‌زدایی دلالت بر 
تغییــر جایگاه مــردم از دریافت کننــدگان منفعل خدمات به کنش گران اصلی توســعه 
دارد. در این الگو، جامعه محلی نه موضوع سیاســت، بلکه شریک آن اســت؛ شریکی 
که در تشــخیص مســئله، اولویت بندی نیازهــا، طراحی راه حل ها و حتــی ارزیابی نتایج 
نقش ایفا می کند. چنین نگاهی، مســتلزم بازتعریف نقش دولت از مجری مستقیم به 

سیاست گذار، تنظیم گر و تسهیل گر است.

 zسیمای محرومیت در خراسان رضوی؛ ناهمگنی و عمق
خراســان رضوی ازمنظر جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، اســتانی ناهمگن اســت. در 
کنار کلان شــهر مشــهد و کانون هــای پررونق اقتصادی، پهنه های وســیعی از روســتاها، 
مناطــق مرزی و ســکونتگاه های غیررســمی شــهری قــرار دارنــد کــه بــا اشــکال متراکــم 
محرومیــت مواجــه هســتند. بیــکاری پنهــان، ناامنی معیشــتی، دسترســی محــدود به 
خدمات آموزشــی و بهداشــتی، مهاجرت اجباری و فرسایش سرمایه اجتماعی ازجمله 
مهم‌تریــن جلوه های ایــن محرومیت ها به‌شــمار می‌روند. نکته تامل برانگیز آن اســت 
کــه بســیاری از ایــن مناطــق، طــی ســال های متمــادی در کانــون برنامه هــا و طرح هــای 
محرومیت‌زدایی قرار داشته‌اند. تداوم محرومیت در چنین شرایطی، نشان‌دهنده آن 
است که مسئله نه فقدان برنامه، بلکه ناکارآمدی الگوهای مداخله و ضعف حکمرانی 

توسعه‌ای است.

 zآسیب‌شناسی رویکردهای رایج؛ چهار گسل اصلی
تحلیل تجارب اجرایی در اســتان خراســان رضوی چند آســیب ساختاری و تکرارشونده 

را برجسته می کند.
یکــم. غلبه رویکرد پروژه‌محور: رویکردی کــه موفقیت را در تحویل خروجی‌های �	

فیزیکــی می‌ســنجد، نــه در حل پایدار مســائل اجتماعی. این نــگاه، مداخلات را 
مقطعی، ناپیوســته و وابســته به بودجه‌های کوتاه‌مدت می‌ســازد. نتیجه آنکه 
بــا اتمــام پــروژه، مســئله همچنان باقــی می‌ماند و جامعــه محلی بــه نقطه آغاز 

بازمی‌گردد.
دوم. مشــارکت صــوری یــا حداقلی مــردم: در بســیاری از موارد، مــردم صرفا در �	

مرحله اجرا یا بهره‌برداری حضور داشته‌اند و در فرآیند تصمیم‌سازی و طراحی 
مداخلــه نقشــی نداشــته‌اند. ایــن امــر به تضعیــف حــس مالکیــت اجتماعی و 
کاهــش پایــداری نتایج انجامیده اســت. مشــارکت زمانی معنــا می‌یابد که مردم 

خود را صاحب فرآیند بدانند، نه صرفا استفاده‌کننده از خروجی آن.
ســوم. پراکندگــی نهــادی و مــوازی‌کاری: تعــدد دســتگاه‌ها و نهادهــای متولــی �	

محرومیت‌زدایی نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه جامعه هدف را نیز 
با سردرگمی مواجه می‌سازد. هر نهاد با منطق و بودجه خود وارد می‌شود، اما 

هماهنگی میان آن‌ها به حداقل می‌رسد.
چهارم. غفلت از ســرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و دینی محلی: سرمایه‌هایی که �	

در بســیاری از موارد می‌توانســتند پیشــران اصلی توسعه محلی باشند، نادیده 
گرفتــه شــده‌اند. ظرفیت‌هایــی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی، شــبکه‌های همیــاری، 

نهادهای دینی و خیریه‌های بومی، اگرچه در محرومیت‌زدایی غیررســمی فعال 
بوده‌اند، در برنامه‌های رسمی جایی نداشته‌اند.

 zتجارب مردمی؛ ظرفیت‌های مغفول خراسان رضوی
در کنــار ایــن کاســتی ها، اســتان خراســان رضــوی شــاهد شــکل گیری ابتــکارات مردمــی 
جهــادی،  گروه هــای  فعالیــت  اســت.  بــوده  محرومیــت‌زدایی  حــوزه  در  ارزشــمندی 
کارآفرینــان  و  شــبکه‌های مســجدمحور  روســتایی،  تعاونی هــای  محلــی،  خیریه هــای 

اجتماعی نشان می‌دهد که ظرفیت کنش‌گری اجتماعی در این استان بالاست.
وجه مشــترک این تجارب، اتکا به شــناخت دقیق از مســائل محلی، بهره گیری از 
اعتماد اجتماعی و مشــارکت داوطلبانه مردم است. در بسیاری از موارد، این ابتکارات 
بــا منابــع محدود امــا با اثربخشــی و پایداری بالاتر نســبت بــه پروژه های رســمی عمل 
کرده‌اند؛ زیرا مسئله را از درون جامعه تعریف کرده و راه حل ها را متناسب با زمینه های 
بومی برگزیده‌اند. این تجارب نشــان می‌دهد که مردم نه تنها ظرفیت مشــارکت، بلکه 

ظرفیت رهبری فرآیند توسعه را نیز دارند.

 zالزامات مردمی‌سازی محرومیت‌زدایی
مردمی سازی محرومیت‌زدایی مستلزم مجموعه‌ای از الزامات نهادی، حقوقی 

و فرهنگی است که بدون آن ها این گذار به سرانجام نخواهد رسید:
تقویــت نهادهای محلی و واســط: نهادهایــی که بتوانند میان مــردم و حاکمیت �	

ارتبــاط برقــرار کــرده و اعتماد متقابــل را تقویت کننــد. این نهادها بایــد از درون 
جامعه برآمده باشند و وابستگی تشکیلاتی به دولت نداشته باشند.

شبکه‌ســازی میــان کنشــگران مردمــی: ایجــاد پیونــد و هم‌افزایــی میان �	
گروه‌های جهادی، خیریه‌ها، تعاونی‌ها و کارآفرینان اجتماعی برای تبادل 

تجربه و اجتناب از موازی‌کاری.
واگــذاری تدریجی اختیارات و منابع: دولت باید با اطمینان از توانمندی �	

نهادهــای محلــی، به‌تدریــج اختیــارات و منابــع را بــه آن‌ها واگــذار کند و 
نقش خود را به نظارت و پشتیبانی تقلیل دهد.

به‌عنــوان �	 تعاونی‌هــا  اجتماعــی:  کارآفرینــی  و  تعاونی‌هــا  از  حمایــت 
نهادهای ذاتا مشــارکتی، بســتری مناســب برای مردمی‌ســازی اقتصاد و 
محرومیت‌زدایــی هســتند. حمایــت هدفمند از آن‌ها می‌تواند اشــتغال 

پایدار و توانمندسازی اقتصادی را به‌همراه داشته باشد.
طراحــی نظام‌هــای ارزیابــی مبتنی‌بر توانمندســازی: شــاخص‌های ارزیابــی نباید �	

صرفا کمی و پروژه‌محور باشــند، بلکه باید میزان توانمندسازی جامعه، تقویت 
سرمایه اجتماعی و پایداری نتایج را نیز بسنجند.

 zنتیجه‌گیری؛ محرومیت‌زدایی مردم‌پایه، راهی برای عدالت پایدار
تجربه استان خراسان رضوی به‌روشنی نشان می‌دهد که محرومیت‌زدایی بدون 
مشــارکت فعال مردم، نه پایدار اســت و نه کارآمد. اســتمرار رویکردهای دولتی- 
پروژه محور، علی‌رغم نیت های مثبت، در عمل به بازتولید محرومیت و تضعیف 
عاملیــت اجتماعی انجامیده اســت. درمقابل، مردمی ســازی محرومیــت‌زدایی با 
تکیه بــر ظرفیت هــای بومــی، اعتماد اجتماعی و مشــارکت معنــادار، می تواند افق 

تازه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بگشاید.
درنهایــت، محرومیــت‌زدایی زمانــی به معنــای واقعــی کلمــه محقــق می شــود که 
مــردم از جایــگاه دریافت کننــده کمــک، بــه شریــک فعــال فرآیند توســعه ارتقــا یابند؛ 
تحولی که برای اســتان خراســان رضوی، نه یک گزینه اختیاری، بلکه ضرورتی راهبردی 

و اجتناب ناپذیر است.

چرا محرومیت‌زدایی در ایران با وجود دهه ها برنامه‌ریزی و هزینه های 
کلان، همچنان به نتیجه‌ای پایدار نرسیده است؟ چگونه می توان با 
مردمی سازی این فرآیند، از دریافت‌کنندگان منفعل کمک، شرکای 
فعال توسعه ساخت و تجربه استان خراسان رضوی چه درس هایی 

برای این تحول راهبردی دارد؟

دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی و رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به 
آسیب شناسی و بازاندیشی تجارب محرومیت‌زدایی در استان خراسان رضوی پرداخته است. ارشدی با تکیه بر این استدلال که محرومیت صرفا 
با تزریق منابع مالی یا اجرای پروژه های عمرانی حل نمی شود، بر ضرورت گذار از الگوی دولتی- پروژه محور به سوی مردمی سازی محرومیت‌زدایی 
تاکید می کند. استان خراسان رضوی به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان های کشور، هم‌زمانی ظرفیت های عظیم مذهبی، اقتصادی 
و گردشــگری با گســتره‌ای از محرومیت های ســاختاری، تصویری فشــرده از این چالش ها را به نمایش می گذارد. این یادداشــت با آسیب شناسی 
رویکردهای رایج )پروژه محوری، مشارکت صوری، پراکندگی نهادی و غفلت از سرمایه های اجتماعی( و با تکیه بر تجارب موفق گروه های جهادی، 

خیریه های محلی، تعاونی های روستایی و شبکه های مسجدمحور، چارچوبی برای تحقق محرومیت‌زدایی مردم پایه ارائه می‌دهد.

از پروژه تا مردم
بازاندیشی در محرومیت‌زدایی با تکیه بر تجربه خراسان رضوی

دکتر وحید ارشدی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی و رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
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بخش اول: یک درصد جمعیت، هفت درصد منابع؛ پارادوکس ایرانی
آقــای مهندس شــما معتقدید با وجــود ۷ درصد منابع جهــان و ۲۴ میلیون �	

جــوان در ســن ازدواج، اقتصــاد ایــران درگیر ابرشرکت‌ســالاری شــده اســت، 
اولا ایــن مفهــوم را تعریــف کنیــد و ثانیــا بفرماییــد چگونه می‌توان به‌ســمت 

مردمی‌سازی واقعی حرکت کرد؟

به نــام  پدیــده‌ای  بــا  مــا  اســت.  قــدرت  و  ثروت  توزیــع  ســاختار  اصلــی،  مشــکل 
»ابرشرکت ســالاری« مواجهیم. ابرشــرکت هایی که نه تنها منابع را غارت می کنند، بلکه 
اجــازه نمی‌دهنــد ایــن منابــع وارد زنجیره ارزش شــوند. این شــرکت ها به خام‌فروشــی 
فــولاد، پتروشــیمی و ســایر معادن می پردازنــد، ارز حاصل را به کشــور برنمی گردانند و 
عملا کشور را دلاریزه کرده‌اند. ازسوی‌دیگر، با پایین نگه‌داشتن دستمزد کارگران، مانع 
از شــکل گیری یک طبقه متوســط قدرتمند می شــوند. در چنین شــرایطی، ۲۴ میلیون 
جــوان در ســن ازدواج نــه مســکن دارند، نه شــغل پایدار، نــه انگیزه‌ای برای تشــکیل 

خانواده.

بخش دوم: ابرشرکت ها در صنعت مرغ و خودرو؛ روایت یک انحصار فراگیر
مصادیق این ابرشرکت‌سالاری در صنایع مختلف کشور چیست؟�	

صنعــت مــرغ و تخم مرغ یک نمونه تلخ اســت. مرغ لاین بومی ایــران به نام »آرین« به 
حاشــیه رانده شــد تا جوجه های اجداد خارجی )مانند راس انگلیس( وارد شوند. این 
موضوع منجر به انحصار واردات نهاده هایی مثل ذرت و ســویا توســط خاندان مدلل 
شــده اســت. در صنعت خودرو نیز شــرکت هایی مثل کروز و عظام با واردات قطعات 
چینــی و مونتــاژ ســاده، جایگزین تولیــد واقعی شــده‌اند. این ها همان ابرشــرکت هایی 
هستند که با لابی‌گری، قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند و حتی نهادهای امنیتی و 

دولتی نیز حریف نفوذ آن ها نمی شوند.
در ســطح جهانــی، ابرشــرکت‌هایی ماننــد بلاک‌راک بــا دارایی ۹ تریلیــون دلاری 
)چهل برابر ایلان ماســک( و ونگارد در پشــت پرده قدرت پنهان هســتند. جان پرکینز، 
مزدور اقتصادی سابق، اعتراف کرده که استعمار نو پس از جنگ جهانی دوم با هدف 

غارت منابع ملت ها طراحی شد.

بخش سوم: شاپینگ‌مال ها و تغییر سبک زندگی؛ جنگ نرم ابرشرکت ها
اشــاره کردید که ابرشــرکت‌ها ســبک زندگی مردم را تغییر می‌دهند. در ایران �	

این تغییر چگونه رقم خورده است؟
به ســمت  ســنتی  پاســاژهای  و  بازارهــا  از  مــردم  خریــد  الگــوی  اخیــر،  دهه هــای  در 
کمپلکس هــای بزرگی به‌نام »معابد مصرف« یا شــاپینگ مال ها تغییر کرده اســت. این 
مراکــز بــا ترکیــب غذا، خریــد و تفریــح، تمام‌وقت افــراد را به خود اختصــاص می‌دهند 
و رفتــار آن هــا را تغییر می‌دهند. متاســفانه با وجود هشــدارهای فرهنگی، مجوز ایجاد 
بیش از ۱۰۰ شــاپینگ مال تنها در تهران و کلان‌شــهرها صادر شــده است. این سونامی 
تغییر رفتار، مردم را از هویت ایرانی-اسلامی خود دور می کند و آن ها را به مصرف گرایی 
محــض تبدیــل می ســازد. برندهــایی مثل نســتله، یونیلــور و پی‌اندجی بــا صدها برند 
)ماننــد داو، لوکــس، لیپتــون( ذائقــه مردم را به‌ســمت محصولات پر از شــکر و روغن 
پالــم ســوق می‌دهنــد تا منابع کشــورها را بــا ارزش‌افزوده بــالا به خودشــان برگردانند. 
اســتارباکس نیز قیمت قهوه را از ۱ دلار به ۱۰ دلار رســانده اســت. این ها همه ابزارهای 

ابرشرکت سالاری جهانی هستند.

بخــش چهــارم: بحــران زمین؛ ۳۴۰۰ برابرشــدن قیمــت در ۳۰ 
سال
موضوع زمین و مسکن را چگونه تحلیل می‌کنید؟�	

قیمــت زمیــن در ایــران نســبت بــه ۳۰ ســال گذشــته ۳۴۰۰ برابــر 
شــده اســت. درحالی کــه تنهــا ۰.۹ درصــد از مســاحت کشــور بــه 
شــهرها و روســتاها اختصــاص یافتــه، بخــش اعظمــی از زمین هــا 
توسط ابرشرکت ها احتکار شده است. براساس آمایش سرزمینی، 
پتانسیل توسعه در ۱۵ اولویت سکونتگاهی وجود دارد. حاکمیت 

می‌تواند با واگذاری زمین به ۲۴ میلیون جوان در ســن ازدواج، امید و انگیزه تشــکیل 
خانــواده و عــزت ملی را به شــدت افزایش دهــد. همان طور که رهــبری فرمودند، حتی 
اگر جمعیت ایران به یک میلیارد نفر برسد، امکان زندگی در خانه های ۵۰۰ متری برای 
همه فراهم است. مشکل ما کمبود زمین نیست، مشکل ما انحصار و احتکار است.

بخش پنجم: آتش به اختیار؛ درس گرفتن از شهید جاویدی
در چنین شرایط انسدادی، چگونه می‌توان عمل کرد؟�	

مــن از واقعــه »آتــش بــه اختیار« شــهید مرتضــی جاویــدی در عملیات فاو بســیار یاد 
گرفتــه‌ام. او با درک درســت از میدان، دســتور داد جزیره‌ای متعلــق به کویت را هدف 
قــرار دهنــد تا نیروهایش قیچی نشــوند. این اقدام جســورانه باعث شــد امام خمینی 
)ره( او را به شــکلی اســتثنایی در آغــوش بگیــرد. امروز نیز ما نیاز بــه »آتش به اختیار« 
داریم؛ یعنی مدیران و کارآفرینان جوان باید با درک درست از میدان، جسارت مقابله 
با ابرشــرکت ها را داشــته باشــند. نبایــد منتظر بمانیم تــا قوانین از بالا تغییــر کند. باید 
خودمان دست به کار شویم و الگوهای موفق مردمی را در سطح محلی پیاده کنیم.

بخش ششم: راهکارها؛ از تولید کوچک مقیاس تا R&D وقفی
راهکار عملی شما برای عبور از ابرشرکت‌سالاری چیست؟�	

چند راهکار مشخص دارم:
اول؛ بایــد به‌ســمت تولیــد کوچک‌مقیــاس فناورانــه حرکــت کــرد. ۹۵ درصــد �	

محصــولات دنیــا در کارگاه‌های کوچک قابل تولید هســتند. نیازی نیســت همه 
چیز در کارخانه‌های عظیم تولید شود.

دوم؛ باید »واحد تحقیق و توســعه )R&D( وقفی« ایجاد کرد. دانش فنی نباید �	
در قالــب پتنت )که ابزار اســتکبار اســت( در انحصار چند شــرکت بــزرگ درآید. 
وقتی R&D وقفی داشته باشیم، دانش فنی به‌رایگان در اختیار همه مردم قرار 

می‌گیرد.
ســوم؛ الگوی »خانه‌های مولد« را جدی بگیریم. ترکیب مسکن و کارگاه تولیدی �	

در یک واحد، تجربه موفقی است که در چین فقر را ریشه‌کن کرده و ۱۰ میلیون 
شــغل ایجــاد کــرده اســت. مــردم در خانه خــود تولیــد می‌کنند، می‌فروشــند و 

زندگی می‌کنند. این همان مردمی‌سازی واقعی اقتصاد است.
چهارم؛ اصل ۴۳ قانون اساسی را احیا کنیم که بر جلوگیری از تمرکز ثروت تاکید �	

دارد. باید ابرشرکت‌هایی که منابع را غارت می‌کنند، به چالش کشیده شوند و 
زمین‌های احتکارشده، در اختیار جوانان قرار گیرد.

جمع بندی: از ابرشرکت سالاری تا خانه های مولد
حرف آخر شما برای خروج از این وضعیت چیست؟�	

جمعیــت ۲۴ میلیــون جــوان در ســن ازدواج، بزرگ‌تریــن فرصــت تاریخی ماســت. اگر 
زمیــن به آن ها داده شــود، اگر تولید کوچک مقیاس تســهیل 
شــود، اگر R&D وقفــی دانش فنی را در دســترس عموم قرار 
دهد، دیگر ابرشــرکت ها نمی توانند بر اقتصاد مسلط شوند. 
مــا بایــد از الگــوی »خانه هــای مولد« الهــام بگیریــم و به جای 
منتظرماندن برای تغییر قوانین از بالا، خودمان دســت به کار 
شــویم. همان شــجاعت و درک درســت از میدان که شــهید 
جاویــدی داشــت، امروز نیــاز مدیــران و کارآفرینــان ماســت. 
مردمی ســازی اقتصــاد یعنــی واگــذاری عاملیــت به مــردم، نه 
اینکــه مــردم فقــط مصرف کننده باشــند و ابرشــرکت ها همه 

چیز را تعیین کنند.

چگونه می توان با الگوی »خانه های مولد«، »تولید کوچک مقیاس 
فناورانه« و »واگذاری زمین به جوانان«، اقتصاد را از چنگ 

ابرشرکت ها خارج کرد و به سمت مردمی سازی واقعی پیش برد؟

مهندس سیدامیرحسین کمالی تقوی از پژوهشگران و صاحب نظران فعال در حوزه اقتصاد و اشتغال هستند. ایشان به صورت ویژه بر 
موضوع تولید کوچک مقیاس و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی، به‌خصوص در چارچوب مباحث اقتصادی مبتنی بر 
اندیشه اسلامی و بومی، تمرکز دارند. فعالیت های ایشان در این زمینه شامل بررسی ابعاد نظری و عملی ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای 
کوچک، شناســایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوســط و تبیین نقش این بخش در تحقق اهداف 
کلان اقتصادی و اجتماعی است. مهندس سیدامیرحسین کمالی تقوی در این گفت‌وگو، بحران ابرشرکت سالاری در ایران را بررسی کرده و 
راهکارهایی برای مردمی سازی اقتصاد ارائه داده است. ایران با یک‌درصد جمعیت جهان، حدود هفت درصد منابع و معادن را در اختیار 
دارد و تا ســال ۱۴۰۹ حدود ۲۴ میلیون جوان در ســن ازدواج به‌عنوان منبع عظیم انســانی در کشــور حضور خواهند داشــت. با وجود 
این پتانســیل ها، پدیده »ابرشرکت ســالاری« شــکل گرفته که مقدورات کشور را در دست گرفته اســت، به خام‌فروشی فولاد و پتروشیمی 
می پردازد و کمر تولید را شکسته است. ازسوی‌دیگر، قیمت زمین ۳۴۰۰ برابر شده، شاپینگ مال ها جای بازارهای 
ســنتی را گرفته‌اند و تنها ۰.۹ درصد مســاحت کشــور به شــهرها اختصاص یافته اســت. مهندس کمالی که 
سابقه مدیریت کارخانه های تولید ماشین‌آلات صنعتی، ریخته‌گری و قطعه سازی را دارد، در این گفت‌وگو 
از لزوم عبور از خام‌فروشــی، واگذاری زمین به ۲۴ میلیون جوان، احیای تولید کوچک مقیاس فناورانه و 
الگــوی »خانه هــای مولد« )ترکیب مســکن و کارگاه تولیدی( می گوید؛ الگویی کــه تجربه موفق چین در 

ریشه کن کردن فقر و ایجاد ۱۰ میلیون شغل بوده است.

مردمی سازی اقتصاد؛ 
از ابرشرکت سالاری تا خانه های مولد

گفت‌وگو با مهندس سیدامیرحسین کمالی تقوی
بنیان گذار خونه کار و عضو هیئت مؤسس اندیشکده زیست شهر اسلامی

مصاحبه کننده: محمدهادی الماسی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مردمی

ایران با یک درصد 
جمعیت جهان، ۷ 
درصد منابع را دارد؛ 
اما ابرشرکت ها اجازه 
نمی دهند این منابع وارد 
زنجیره ارزش شوند.
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بعثت اقتصادی مردمفصل پنجم: نقد الگوهای رایج؛ عبور از نئولیبرالیسم به سوی انسان مقاوم

بخش اول: نقد نگاه سنتی؛ فقر فراتر از مسئله درآمد
موضــوع توزیــع یارانه‌ها و تحقق عدالت همــواره از دغدغه‌های اصلی �	

کشــور بوده اســت. به نظر شما چرا علی‌رغم تلاش‌های مختلف، هنوز 
در رسیدن به عدالت کامل در این حوزه با چالش مواجه هستیم؟

ریشــه مشــکل در نگاه ســنتی اقتصاد رفاه اســت که فقر و محرومیت را صرفا 
یــک مســئله درآمــدی می بینــد. محرومیــت و فقــر، صرفا یک عنصــر درآمدی 

نیســت. وقتی شــما فقر را فقط معادل »نداشــتن پول« تعریــف کنید، تصور 
می شــود راه حــل مطلــوب و نهــایی هم »توزیــع مســتقیم یارانه و پــول« برای 
ارتقای سطح درآمدی فقرا خواهد بود؛ یعنی با توزیع مستقیم و مساوی پول 
)ماننــد درآمد پایه همگانی(، فقر ریشــه کن می شــود. حال‌آنکــه پژوهش های 
جدیــد و تجربه هــای متعدد در کشــورهای در حال توســعه و حتی در کشــور 
خودمان نشــان داده اســت که فقر، اصلا یک پدیده صرفا پولی نیســت. فقر 

یک پدیده چندبعدی، پیچیده و زمینه محور است. نیازهای یک فرد فقیر در 
حاشــیه یک کلان شــهر با نیازهای یک فرد محروم در یک روســتای مرزی کاملا 
متفاوت اســت و با یک نســخه واحد پولی درمان نمی شــود. این نگاه ســنتی، 
به شــدت با منطــق مدیریت دولتی همخوانــی دارد؛ چون مدیریت کلاســیک 
دولتــی، جنســی انتزاعی، متمرکز و از بــالا به پایین دارد. دولــت مرکزی ترجیح 
می‌دهــد یــک دســتورالعمل واحــد بنویســد و یک یارانــه همگانی یــا پرداخت 

مستقیم یکنواخت را برای همه اجرا کند.

بخش دوم: نقد درآمد پایه همگانی و مفهوم خرافه درآمدی
شــما به »درآمــد پایه همگانی« اشــاره کردیــد. چرا این �	

ایــده کــه طرفــداران زیــادی هــم دارد، لزومــا بهتریــن 
راهکار برای عدالت نیست؟

ایــن نگاه کــه جوزف اســتیگلیتز، اقتصــاددان برنــده نوبل، آن 
را »خرافــه درآمدی« می نامد، معتقد اســت رفــاه افراد صرفا با 
نقدی کردن مزایــا و آزادی در خرج کردن آن افزایش می یابد. 

امــا چنــد نقــد اساســی بــه آن وارد اســت: اول 
نیازهــای  و  نیســتند  همگــن  فقــرا  اینکــه 
یکســانی ندارنــد؛ بنابراین توزیع یکســان 
درآمد لزوما فقر را حذف نمی کند. دوم، 
پرداخت نقدی ممکن اســت انحراف از 
هدف داشــته باشــد؛ مــثلا اگــر »یارانه 

سلامت« نقد شــود، ممکن اســت صرف امور دیگری شود و جامعه از هدف 
سلامت باز بماند. ســوم، در شــرایطی مثل اعتیاد سرپرست خانوار، پرداخت 
نقدی نه تنها رفاه ایجاد نمی کند، بلکه به ناترازی های اجتماعی دامن می‌زند.

بخش سوم: از فقر درآمدی تا فقر قابلیتی؛ خوانش آمارتیا سن
پس اگر درآمد کافی نیست، معیار جایگزین چیست؟�	

ما باید به‌سمت رویکردهایی مانند »رویکرد قابلیتی« آمارتیا سن حرکت کنیم. 
سن معتقد است فقر یعنی محرومیت از قابلیت های داشتن یک زندگی 
خــوب. فقــر ابعــاد مختلفــی مثل ســوءتغذیه، بیمــاری، بی ســوادی 
و طــرد اجتماعــی دارد. برای کاهــش فقر، باید قابلیت هــای افراد را 
افزایش داد، نه لزوما درآمد آن ها را. در واقع باید از تمرکز بر »فقر 
درآمــدی« به ســمت »فقــر قابلیتــی« تحول پیــدا کنیــم. این یعنی 

توانمندسازی واقعی، نه صرفا انتقال پول.

بخش چهارم: ناکارآمدی دولت در فهم پیچیدگی های محلی 
فقر
آیا دولت به‌تنهایی می‌تواند این تغییر �	

ریل را انجام دهد؟
ســاختار  به‌دلیــل  دولت هــا  خیــر، 
خــود،  غیرمنعطــف  و  سلســله مراتبی 
تمایل به ارائه خدمات یکنواخت دارند 

چرا با وجود توزیع گسترده یارانه های نقدی و حمایتی در دهه های 
گذشته، همچنان با لایه های عمیقی از محرومیت در جامعه 

مواجهیم؟ چگونه می توان با گذار از رویکردهای متمرکز و درآمدمحور 
به سوی »محرومیت‌زدایی مردمی و مشارکتی«، عدالت اجتماعی 

پایدار را تحقق بخشید و نقش مردم را از دریافت‌کننده منفعل به 
کنش گر فعال در این فرآیند تغییر داد؟

دکتر علی مصطفوی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشــکده مطالعات اسلامی در علوم انســانی دانشــگاه فردوسی 
مشــهد، در این گفت‌وگو، رویکرد ســنتی توزیع یارانه ها را نقد می کند و الگوی جایگزین محرومیت‌زدایی مشــارکتی را بررســی کرده است. 
مصطفوی با اشاره به نگاه صرفا درآمدی به مسئله فقر که ریشه در اقتصاد رفاه کلاسیک دارد، آن را عامل اصلی ناکارآمدی سیاست های 
حمایتــی می‌دانــد و بــا اســتناد به »رویکرد قابلیتی« آمارتیا ســن، فقــر را پدیده‌ای چندبعدی، پیچیــده و زمینه محور معرفــی می کند که با 
نســخه های یکســان پولــی درمــان نمی شــود. وی با نقــد ایده »درآمد پایــه همگانی« و اشــاره به مفهــوم »خرافه درآمــدی« از نگاه جوزف 
اســتیگلیتز، بر ضرورت گذار از »الگوی سلســله مراتبی و متمرکز« به »حکمرانی شبکه‌ای و محرومیت‌زدایی مردمی« تاکید می کند. در این 
مصاحبــه، ضمن بازخوانی اصل »تکافل عامه« در اندیشــه شــهید صــدر، تجارب موفق داخلی مانند »طرح اکرام محســنین« و الگوهای 

بین‌المللی نظیر »رویکرد نیازهای اساسی توسعه« به عنوان مصادیق عینی این تحول پارادایمی معرفی می شوند.

از خرافه درآمدی تا محرومیت‌زدایی مشارکتی
نقدی بر سیاست های یارانه‌ای با تکیه بر نگاه قابلیتی

گفت‌وگو با دکتر علی مصطفوی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات 
اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

مصاحبه کننده: سعید سیدحسین‌زاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
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و قــدرت فهــم پیچیدگی های محلی فقــر را ندارند. دولت 
مــرکزی به‌واســطه فاصله معناداری که بــا لایه های پایین 
جامعه دارد، توان درک پویایی و اقتضائات بومی مسئله 
فقر را ندارد. به همین دلیل است که از دهه ۱۹۷۰ میلادی 
در جهــان، شکســت برنامه هــای متمرکز و سیاســت های 
رفاهی از بالا به پایین نمایان شــد. اقتصاددانان توســعه 
معتقدنــد کــه نتایــج بیشــتر برنامه هــای دولتــی، اساســا 
به‌دســت فقیرترین و نیازمندترین افراد نمی‌رســد. وقتی 
دولــت یک خدمت یکنواخت ارائــه می‌دهد، هیچ محرک 
و تشــویقی بــرای مشــارکت شــهروندان ایجــاد نمی کنــد و 
درنهایــت، منابــع عظیــم یارانــه‌ای هــدر مــی‌رود بی‌آنکــه 

توانمندسازی واقعی رخ دهد.

بخش پنجــم: راهکار جایگزین؛ حکمرانی شــبکه‌ای و 
محرومیت‌زدایی مردمی

بــا ایــن اوصاف، اگر ماشــین بزرگ دولــت مرکزی �	
قادر به حل این بحران نیســت، چه راهکار جایگزینی وجود دارد؟ 
ما چگونه می‌توانیم از این بن‌بست سیاست‌گذاری خارج شویم؟
اینجاســت کــه مشــارکت مردمــی و بخــش ســوم )خیریه هــا و ســمن ها( 
حیاتی می شــود. راهکار اساســی، یک چرخش پارادایمی در سیاست گذاری 
رفاهی اســت: عبور از »الگوی سلســله مراتبی و متمرکز« و حرکت به سمت 
»حکمرانــی شــبکه‌ای و محرومیــت‌زدایی مردمــی و مشــارکتی«. نهادهــای 
مردمــی به‌دلیــل تماس نزدیک با فقــرا، انعطاف پذیری بــالا و دانش بومی، 
در شناسایی نیازهای واقعی و نوآوری در روش های حمایت بسیار موفق تر 
عمــل می کننــد. نــگاه مردم بنیان، برخلاف نــگاه دولتی، بر »شخصی ســازی 
کمک هــا و حمایت ها« تمرکــز دارد. ما باید بپذیریم که یارانه ها نباید صرفا 
نقدی یا کالایی یکنواخت باشــند. یارانه ها باید متناسب با نیازهای متفاوت 
افراد در هر منطقه -مانند خدمات بهداشتی، مشاوره، توان‌افزایی شغلی 
و تســهیل‌گری-طراحی شــوند. ایــن ســطح از انعطاف پــذیری تنهــا زمانــی 
محقــق می شــود که مــا نهادهــای مردمــی، حلقه هــای میانی و خــود مردم 
محلی را درگیر فرآیند کنیم. در اندیشــه اسلامی هم، شهید صدر بر »اصل 
تکافــل عامــه« تاکید دارد که ســویه مردمی تامین اجتماعی اســت. تکافل 
عامه یعنی همه نســبت به هم نوعان خود مســئول هســتند و می بایست 
ســهمی در فــقرزدایی و محرومیــت‌زدایی در کشــور داشــته باشــند؛ یعنی 

بدون مشارکت مردم، عدالت واقعی میسر نیست.

بخش ششــم: از کمک مالــی تا برنامه‌ریزی مشــارکتی؛ تحول در نقش 
مردم

آیا در این مدل، نقش مردم فقط تامین مالی و کمک به نیازمندان �	
است، یا در طراحی و برنامه‌ریزی هم دخالت دارند؟ چون در نگاه 
اول، واژه »کمک‌هــای مردمــی« صرفــا پرداخــت صدقــه را به ذهن 

متبادر می‌کند.
ســوال بســیار مهمی اســت. اتفاقا تفــاوت اصلی ایــن رویکرد با نــگاه خیریه‌ای 
سنتی در همین جاست. در این الگو، نقش مردم از »دریافت کننده خدمات« 
یــا صرفــا »تامین کننده مالــی«، بــه »اقدام کننــده و برنامه‌ریز« تغییــر می کند. 
اجــازه بدهیــد بــه یــک نمونــه بین‌المللــی و موفق کــه در ایران هم اجراشــده 

اشــاره کنــم: »رویکــرد نیازهــای اساســی توســعه«. این 
الگــو توســط ســازمان جهانی بهداشــت طراحی شــد و 
در بیش از ۱۵ کشــور اجرایی شــده اســت. اساس این 
رویکرد، تغییر نگرش از روش ســنتی به مشــارکت آحاد 
جامعــه اســت. در ایــن طرح، خــود مردم یــک منطقه، 
مشکلاتشــان را ارزیابی و شناسایی می کنند. خودشان 
نیازها را اولویت بندی کرده و راه حل پیشنهاد می‌دهند. 
در اینجــا، نقــش دولــت و ســازمان های حاکمیتی صرفا 
»حمایت، پشــتیبانی و نظارت« برای اجرای برنامه هایی 
ایــن یعنــی  کــه خــود مــردم طراحــی کرده‌انــد.  اســت 

برنامه‌ریزی از پایین به بالا.

بخــش هفتــم: تجارب موفــق داخلــی و جهانی در 
محرومیت‌زدایی مشارکتی

نــگاه �	 ایــن  بــرای  موفقــی  الگوهــای  آیــا 
»مردم‌بنیان« در دنیا یا ایران وجود دارد؟

بله، تجربیات بســیار ارزشــمندی داریم که نشــان می‌دهد هرجا به ســمت 
الگوهــای مردمــی حرکــت کرده‌ایــم، موفقیــت و اثربخشــی چندیــن برابــر 
بوده اســت. در داخل کشــور هم الگوهایی را داریم که براســاس »نردبان 
مشارکت« طراحی شده و هدفشان رسیدن به مشارکت خودجوش مردم 

ازطریق کانون های پیشرفت محلی است.
اکــرام  یــک مثــال روشــن در حــوزه شخصی ســازی کمک‌هــا، »طــرح 
محسنین« کمیته امداد است. در این طرح، کمک ها مستقیما و به صورت 
بــه کــودکان یتیــم و بدسرپرســت می‌رســد. تجربــه  شخصی سازی شــده 
نشــان داده اســت کــه اســتقبال مــردم از طرح هــایی کــه چهره به چهــره و 
شخصی ســازی شــده‌اند، بسیار بیشــتر از واریز پول به یک صندوق مبهم 

دولتی است.
علاوه براین، در زمینه نهادســازی برای مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، 
الگوهــای موفقــی نظیــر ایجــاد »صندوق هــای محلــی« یــا تلاش هــای بنیــاد 
برکــت و بنیــاد علــوی در دخالــت‌دادن خود مــردم در محرومیــت‌زدایی را 
داشــته‌ایم. در ایــن الگوهــا، کانال ها و فرآیندهای توزیع یارانه، متناســب با 
جنــس محرومیت همان روســتا یا محله، انعطاف پذیر اســت و تســهیلات 

اشتغال‌آفرینی همراه با آموزش، همراهی و نظارت اعطا شده است.

جمع بندی و پیشنهاد راهبردی
درنهایــت، پیشــنهاد راهبردی شــما بــرای تغییر سیســتم یارانه‌ها �	

چیست؟
ما باید از مداخلات مستقیم و درآمدی دولت به سمت حکمرانی شبکه‌ای 
و توانمندسازی حرکت کنیم. یارانه ها نباید صرفا نقدی یا یکنواخت باشند، 
بلکــه باید متناســب با نــوع محرومیت )مثل خدمات بهداشــتی، مشــاوره 
یــا تســهیل‌گری( و ازطریــق کانال هــای توزیع مردمــی و محلی اعطا شــوند. 
درواقــع دولــت بایــد به جای ارائه مســتقیم کمــک، نقش تســهیل گر را ایفا 
کنــد تــا اصابــت یارانه ها به هــدف دقیق تــر و اثرگذارتر شــود. این چرخش 
پارادایمی، نیازمند بازتعریف نقش دولت، تقویت نهادهای واسط و باور به 
این حقیقت اســت که محرومیت‌زدایی واقعی بدون مشارکت فعال مردم 

و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و محلی امکان پذیر نیست.

تجربه طرح اکرام 
محسنین نشان 
می دهد استقبال 
مردم از طرح های 
شخصی سازی شده و 
چهره به چهره، بسیار 
بیشتر از واریز پول 
به صندوق های مبهم 
دولتی است.

ششم
فصل 

نقشه راه 
مردمی سازی 
اقتصاد:
از الگوهای تمدنی
تا تجارب جهانی
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اقتصــاد تنهــا عرصــه تولیــد کالا و گــردش ســرمایه نیســت؛ بلکــه میــدان 
ســازمان‌دهی جامعه، توزیع قدرت و تعریف نســبت انســان با منابع، تولید 
و آینده خویش است. تجربه های تاریخی ایران و جهان نشان می‌دهد هرگاه 
مردم از جایگاه مصرف کننده یا مخاطب سیاست ها فراتر رفته و به بازیگران 
اصلــی اقتصــاد تبدیل شــده‌اند، ظرفیت هایی آشــکار شــده که هیــچ دولت، 
شرکت یا ساختار متمرکزی به تنهایی قادر به خلق آن نبوده است. از روزهای 
دشــوار جنگ و بازســازی گرفته تا شــکل گیری نهادهای مردمــی، از تعاونی ها 
و کســب‌وکارهای کوچک تا خوشــه های صنعتی و شــبکه های محلی تولید، از 
مدیریت مشارکتی آب، زمین و جنگل تا تجربه های نوین اقتصاد اجتماعی و 
اقتصاد جامعه محور، همواره یک پرسش بنیادین مطرح بوده است: چگونه 
می توان میان کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی، تاب‌آوری ملی و مشارکت 
عمومــی پیونــدی پایدار برقرار کرد؟ در جهانی که از یک‌ســو با تمرکز فزاینده 
ثروت و قدرت در دســت ابرشرکت ها و ساختارهای مالی عظیم مواجه است 
و ازســوی‌دیگر بــا بحران هــای زیســت محیطی، نابرابری و فرســایش ســرمایه 
اجتماعــی دســت‌وپنجه نــرم می کنــد، بازاندیشــی در نقــش مــردم به عنــوان 
صاحبــان واقعــی اقتصاد بیــش از هر زمان دیــگری اهمیت یافته اســت. این 
بازاندیشی نه صرفا یک انتخاب سیاسی یا اقتصادی، بلکه تلاشی برای بازیابی 
مقیاس انســانی توسعه، احیای نهادهای واسط، تقویت مسئولیت جمعی و 
ســاختن الگویی اســت که در آن انســان، جامعه و منابع طبیعی در نســبت 

متوازن‌تری با یکدیگر قرار گیرند. در این پرونده کوشش 
بر این بوده است با مرور تجربه ها، الگوها و نمونه های 
گوناگــون، ابعــاد مختلــف این مســیر در ایــران و جهان 

واکاویده شود. در این واکاوی شریک شوید:
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